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 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته‌ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده‌اند، بازگردانده نمی‌شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی‌المقد

از نویسندگان می‌خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش‌تر در نشریه‌ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته‌های خود را به‌صورت تایپ‌شـده با نرم‌افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول‌ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب‌شناختیِ مقالۀ ترجمه‌شده فرستاده‌شود.
ّ
●  به‌همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب‌شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به‌صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به‌جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به‌جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی‌اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به‌کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن‌های دیرینه. به‌کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین‌الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی‌الخیر محمّد بن ابی‌بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی‌الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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و  زبان  پژوهشگر  و  مصحّح   )1403-1307( متینی  جلال 

دانشگاه  ادبیاّت  ۀ  دانشکد رئیس  و  استاد  فارسی،  ادبیاّت 

بود.  ایران‌نامه  و  ایران‌شناسی  ت 
ّ

مجل مدیر  و  مشهد، 

تصحیح‌ها و مقالات پرشماری که از او به جا مانده بیش 

بودن  روزآمد  و  علمی  نگاه  ت، 
ّ
دق نمایندۀ  چیز  هر  از 

لاعات و شیوۀ پژوهش اوست. او، چه در تصحیح متن 
ّ
اط

و  ساده‌انگاری  از  که  می‌کوشید  مقالات خود،  در  چه  و 

تکرار بپرهیزد و در کنار احتیاط و وسواس، با دیدگاهی 

گاه  هیچ  حال  این  با  بپردازد؛  موضوعات  بررسی  به  تازه 

با  را  قاعده‌مند  نوآوریِ  و  نشد  تازه‌گویی  حرص  دچار 

بدعتِ بی‌اساس خلط نکرد.

 نسخه‌های قدیم توجّه بسیار داشت 
ّ
متینی به رسم‌الخط

فارسی  قدیم  متون  آوایی  ویژگی‌های  از  نمودی  را  آن  و 

مه‌هایی که او بر متون 
ّ
می‌دانست. تا پیش از مقالات و مقد

دربارۀ  نادرستی  تصوّرات  نوشت،  تصحیح‌شده‌اش 

 نسخه‌های قدیم وجود داشت و غالب مصحّحان 
ّ
رسم‌الخط

گمان می‌کردند که کاتبان این نسخه‌ها افراد سهل‌انگار و 

کاهلی بوده‌اند که از دست‌نوشته‌های آنان نمی‌توان دربارۀ 

کیفیتّ ادای کلمات در فارسی قدیم هیچ نتیجه‌ای گرفت. 

متینی از نخستین کسانی بود که این دیدگاه افراطی را به 

که  دهد  نشان  تا  کرد  تلاش  نمونه  برای  و  کشید  چالش 

نکته‌ای  قدیم  نسخه‌های  در  »ژ«  حرف  کتابتِ  چگونگیِ 

ت کرد. او نشان داد که در بسیاری از 
ّ
است که باید در آن دق

»ژ«   
ً
حتما که  جایی  در  »ژ«،  حرف  کهن،  دستنویس‌های 

کلمه‌ای،  در  گاه  و هر  کتابت شده‌است  نقطه  با سه  بوده، 

مانند »کزدم«، حرفی با »ز« نگاشته شده‌باشد، به احتمال 

بسیار قوی آن کلمه با »ز« ادا می‌شده‌است. در واقع او این 

نقطه  یک  با  را  ژ  قدیم  نسخه‌های  »در  که  را  دیدگاه 

می‌نوشته‌اند، همان‌گونه که پ و چ را« به چالش کشید و 

نشان داد که دربارۀ حرف »ژ« این تصوّر نادرست است. 

ماتی بود که موجب شد پژوهشگران پس 
ّ
نوشته‌های او مقد

قدیم  دستنویس‌های   
ّ
رسم‌الخط به  بیش‌تری  توجّه  او  از 

نشان دهند و در این باب از سهل‌انگاری بپرهیزند. او در 

ی قدیم‌ترین دستنویس‌های 
ّ
چند مقاله ویژگی‌های رسم‌الخط

فارسی را بررسی کرد که هم از نظر تاریخ زبان فارسی و هم 

بسیار  مقالات  فارسی  بررسی دستنویس‌های  نظر شیوۀ  از 

قابل‌توجّهی هستند.

مه‌هایی است که بر 
ّ
دیگر جزء قابل‌توجّه از آثار متینی مقد

انتخاب متون  ه در 
ّ
البت متون تصحیح‌شده‌اش می‌نوشت. او 

را  متونی   
ً
غالبا و  کرد  عمل  سلیقه  با  بسیار  تصحیح  برای 

جلال متینی

و خدمات او به میراث مکتوب فارسی
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تصحیح کرد که از منظرهای مختلف )زبانی، علمی، نسخه‌شناختی، 

مین 
ّ
ی، و...( قابل‌توجّه و ارزشمند بودند. هدایة المتعل

ّ
رسم‌الخط

فی الطب، تفسیری بر عشری از قرآن مجید، تفسیر قرآن 

کمبریج و تحفة الغرائب بعضی از متون ارزشمندی بودند که 

زبانی،  فواید  از  عمده‌ای  بخش  متینی  کرد.  تصحیح  او 

ی این آثار و نسخه‌های آن‌ها را 
ّ
نسخه‌شناختی و رسم‌الخط

مه‌های مفصّل و دقیقی که می‌نوشت 
ّ
استخراج می‌کرد و در مقد

متون  بر  او  که  مه‌هایی 
ّ
مقد خواندن  می‌داد.  دست  به 

تصحیح‌شده‌اش می‌نوشت خود می‌تواند یکی از سودمندترین 

این  باشد.  فارسی  زبان  تاریخ  و  متن  تصحیح  کلاس‌های 

مه‌ها همچنین می‌توانند سرمشق خوبی باشند برای نوشتن 
ّ
مقد

ح.
َّ
مه‌های دقیق، روشمند و پرفایده بر متون مصح

ّ
مقد

ت ایران‌شناسی و ایران‌نامه از 
ّ

مدیریتّ متینی بر مجل

درخشان  چهره‌ای  نیز  علمی  نشریات  زمینۀ  در  او 

او مقالات  این دو نشریه در زمان مدیریتّ  ساخته‌است. 

ایرانی  ارزشمند بسیاری را در زمینه‌های مختلف فرهنگ 

منتشر ساختند و خود متینی نیز مقالات بسیاری در آن‌ها به 

 نسخه‌های 
ّ
انتشار رساند. جز مقالاتی که دربارۀ رسم‌الخط

قدیم و تحوّل آن در سده‌های مختلف نوشته، دیگر مقالات 

ادند. در روزگار او 
ّ
 نمودار ذهنی پیش‌رو و نق

ً
او نیز غالبا

اما  نشده‌بود،  شناخته  پیکره‌ای«  »پژوهش  به‌نام  چیزی 

بعضی تحقیقات او، از جمله مقالاتی که دربارۀ »سرو و 

نمونه‌های  از قدیم‌ترین  نگاشته‌است،  تذرو« و »خیابان« 

می‌روند.  شمار  به  فارسی  زبان  در  پیکره‌ای  پژوهش‌های 

روشن است که او به ابزارهای جست‌وجو در متون دسترس 

نداشت، اما وسعت دایرۀ مطالعه، نظم در یادداشت‌برداری 

پرشماری  که شواهد  موجب شده‌بود  ذهنی‌اش  انضباط  و 

و  داشته‌باشد  دست  در  تحقیقش   
ّ
محل موضوعات  برای 

بتواند برای شکل دادن استنتاج‌های خود، آن‌ها را به شیوه‌ای 

نظام‌مند و کم‌خطا دسته‌بندی کند.

جلال متینی نمونه‌ای برجسته از پژوهشگران ایران‌دوست 

و دل‌سپرده به زبان و فرهنگ ایرانی بود که تمام همّ و توان 

خود را صرف خدمت به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کردند. 

او فعّالیتّ‌های میراث مکتوب را می‌ستود و از این مؤسّسه 

انقلاب  از  پس  ایران،  ق 
ّ
موف فرهنگی  مؤسّسات  جزء  در 

اسلامی، یاد می‌کرد. نام و یادش گرامی باد.
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روضة  کتاب   زا  زاب مناده1 کهب خش‌های پیش  سال  چند 

ین 
ّ
القدس و بیضة الانس )در تعبی رقصّۀی وسف( سیفا‌لد

اسفنرگ ی)581 – 666ق( ر اباری چاپ و نش رآماده م‌یکردم، 

در پیِ شناس ییاآثار گم‌شدۀیا ن سیارندۀ دانشو‌ر برآمدم 

 زا وطیرقن وشتۀا حمد منزوی زا کتاب تخبیر الکلام  وا

1360ب ها یرج  سال  در  که  ان مها‌ی  در  وا  ای فتم. لاع
ّ
اط

افشارن وشتها‌ست،و زا جودیا نا ث رخب ردادها‌‌ست:

پیشوار  ش ره فضلای   زا ی کهی ک حسین  میرسجّاد  آقای 

 ی
ّ
خط نسخه‌های  ضمن  پیش،  سال  پنج  هستند،  پاکستان 

فارس یموجود در کتباخناه‌های پیشوار، کتب یبادینان م و 

نش‌یناها،ب ه مرکز ]تحقیقات فارس یدرا سلام‌آابد[ معرّف ی

کردهنا‌د: 

عامدا لاسلام  ین 
ّ
او لد ة

ّ
سیفا‌لمل  زا الکلام  تخبیر 

اولمسلمینا لاسنرگ ی)نها سفنرگی( که در دیباچه م‌یگوید: 

 هفتادوهشت‌سالگی، در 660هیا ‍ن تفسی ررن اگاشته 
ّ
در سن

ضعیف  یا ن  چه برگا فتاده(:ا گ ر  3( نسخه  آغ زا است. 

برگشته‌حال ر اسال زا هفتادوهشت گذشتها ست و قیرحت 

اد را استعداد تألیفا لفاظا و نشای معنامن یناده... نسخه 
ّ
وق

 عبدالرّحیمب ن محمّدب نا حمدب ن مسعودب ن سلیامن 
ّ
به خط

15س.  415ص،  در  ا ‍ست  662ه رجب  اوا خ ر دواد، بن 

آقای  کتباخناه،  مذهب ی جهنگی،  پیشوار،  نسخه:  نش ینا

مولویو ردک، 702. 2 

ودب ه  لاعنا دک منزوی درابرۀ تخبیر الکلام محد
ّ
همینا ط

تحقیقات  مرکز  فرهستن‌گاران   زا ی کهی ک برگها‌یب وده 

)هامن آقای میرسجّاد حسین(ب ها یشان تحویل دادها‌ست وا و 

یا ن  دستنویسا ثر،ب ه شناس ییا  زا  پس سال  پنج 

مولویو ردک(  )آقای  نسخه  دارندۀ  ن و یز  فرهستن‌گار

دسترسن ییافتها زا و یرجا فشار باری شناسب ییایش‌ت رآن 

ایری خواستها‌ست:

المکنون،  ایضاح  نون، 
ّ
الظ کشف  ذریعه،  کتاب  ]در[  یان 

استوری و برگلن یامدها ست. آ ایش امم‌یتوناید در شناس ییا

ف ای و نش ینانسخۀ دیگ رآن مای ارری دهید؟ا ستاد 
ّ
یان مؤل

دانش‌پژوه در سفرهای شوروی خودب هیا ن کتابیا ای و ن 

کس برخوردهنا‌د؟

مذکور  دستنویس  سال،  چهلناو‌دی   زا  پس خوشبختناه 

 و  مولویو ردکب وده آقای  ک 
ّ
تمل در  که  الکلام  تخبیر 

پردۀ   زا  داشتها‌ست،ا کنون ر ا آن  دیدار  آروزی  منزوی 

سال‌ه ا که  دی‌رآشنا،  پرده‌نشین  یا ن  برآمدها‌ست. مستوری 

متواریب وده،ب ه ه رروی، دلب ه هجرت سپرده و ره یدر زا

در  همیشه  باری  حال   و  پیموده عربستان  ت ا پاکستان   زا

گنجینۀ مخطوطات کتباخناۀ دانشگاه ملک سعود )رایض( 

جای گرفتها‌ست.  

ینا حمدب ن محمّد، مشهورب ه سیف 
ّ
باونص رسیفا‌لد

)581-666ق(ب ه‌عنوان  سپنرگن ی اسفنرگی/ا سپنرگنی/ 

شاع رشناخته شده،ا م اجز شخصیتّ شاعری،ب ه فضیلت 

دانشو‌رین یز آراستهب وده و آثارا رزشمندی ر ارقمز ده که 

زول 
ّ
 زاآن جمله، همین تخبیر الکلام )ترجمه و تفصیل اسباب الن

 و  468ق( د.  او حدین یشباوری،  ب ینا حمد عل ا‌یبالحسن 

بخش‌ه زا ییاکتاب روضة القدس و بیضة الانس )در تعبی ر

ریبخت ملاکلا

ین اسفرنگی در سبب 
ّ
اثری نویافته از سیفلا‌د

نزول بعضی از سُور و آیات قرآن

 بهروز ایمانی

 ـکه در سال‌های 685-  یشامرۀ 2052 کتباخناۀایا صوفی ا
ّ
در مجموعۀ خط 	.1

جیب، 
ّ
مبارکب نا صیلب ن محمّدا لن ان م و نسبِ  ب یه 687قب ه‌دست کاتب

انوار  عنوان   اب  ثبتا ست رسالها‌ی  ای رفته ـ  تحری قرطاسی،  بب هن جم 
ّ
ملق

الروضة و اسرار‌ البیضة  ومحتویا ست ب ر»تشبیاهتب عض زا یموجودات، 

اعر« 
ّ
بمب جیا رلش

ّ
 وصفاتب عض زا یمکوّانت« که »ب‌یباکب رن طاها رلملق

مولاان،ا ستادا لامام، سیفا‌لدین  القدس و بیضة‌ الانس  روضة‌   زاکتاب 

سپنرگا یستخارج کردها‌ست. چون نسخۀ قصۀ یوسفع پس زا درگذشت 

 زا ی تشبیاهتب عض ا رفتاده،  طاه ب رن  ب‌یبا ک مطالعۀ در  سیفا سفنرگ ی

ب یضهای فته، 
ّ
موجودات و صفاتب عض زا یمکوّانت ر اخلاصۀ روضه و مخ

بنابیارن » زاباری سلاح سحرسازان، و صلاح سخن‌پردازان، ب رترتیب، زا 

تشبیه آفتاب ت اتشبیه خورس« ر زا اکتاب برآورده و در قالب رسالها‌یب هان‌م 

)دریاناب‌ره رک. »رسالها‌ی  عرضه کردها‌ست  البیضة  اسرار  و  الروضة  انوار 

ین سپنرگنی«،ینامیا زورهب ، پیر گلرنگ، ص345–352(. متن 
ّ
نوایفته زا سیفا‌لد

کامل انوار الروضة و اسرار‌ البیضة رزاب اخو یناکردهیا‌م و در ناموارۀ محمود 

افشار منتش رشدها‌ست )ج1، ص129(.

آینده، سال 17، شامرۀ 6، 1360، ص472–473؛ن یز: حدیث عشق، ص119. 	.2

پیشکش به استاد احمد منزوی
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تخبیر  یا ن 
ً
ظاهار رسیدها‌ست.  م ا دست  قصّۀی وسف(ب ه 

الکلام هامنا ست کهاو عظ کاشف زا یآنان م برده و مطلب ی

نقل کردها‌ست: 

ینبا ونصا رحمدا لاسبنرگین ی... در 
ّ
مه سیفا‌لد

ّ
فاضل عل

تصنایفا ماما لائمه   زا  که نزول  اسباب  کتاب  ترجمۀ 

ا‌یبالحسن علب ینا حمدا لواحدیا ست ...ا زا صمعن یقل 

م‌یکند که در جامعب صره، مهدی خلیفه ر ادیدم ب رمنب ر...3 

 زاعنیوانا و لق یباکه سیفا سفنرگ یرب ادان‌ه استودهنا‌د، 

عامدا‌لاسلام  ین،5 
ّ
ةاو‌ لد

ّ
سیفا‌لمل ین،4 

ّ
سیفا‌لد همچون 

مۀ فاضل8 و  
ّ

اولمسلمین،ا ستادا لامام،6 تاج شیرعت،7 عل

تا سلام ی
ّ
غیره، معلوم م‌یشود که وا مقیدّب ه شرع و سن

بوده و خودن یزب هیا ن تقیدّا شاره کردها‌ست: 

هست که  دارم  شرف  یا ن  سعادت کاملات   زا
مـن9 مختـار  مذهـب  ت 

ّ
سـن  و  شـرع ناقیـاد 

سیف   
ّ
حق در  که  قصیدها‌ی  در  ادین یز 

ّ
حد ین 

ّ
شمسا‌‌لد

شیرعتا شاره  ب وا ه  پیابندی سورده،ب ه  ا‌سفنرگ ی

کردها‌ست:

محمّد چو  آن  ا رقبال،ا حمد،  عنص  ...

امیا ن حجّت  و  شــرک ــوی  دع قاطع 

ب یدعـت ماحـ  و  شـرع قـوّتب ـوزای 
ــان...10 ان و یسخا دی  کاتبا ساررو ح

صا ست کها سفنرگی،ن ویسنده و 
ّ
یا ابنوا صاف، مشخ

سیارندها‌ی متشرّعب وده و آگاهب ه مسائل و معارفا سلامی، 

تخبیر  همچون  رقمز ده،  که  آثاری   و  قرآین، علوم  بهو‌یژه 

الکلام  وروضة القدس همه در موضوع علوم قرآا ینست. 

ریبخت ملاکلا

ره، 
ّ
توجّهب ه علوم قرآ ین)تفسیر، قارئت، حدیث و ...( در مواراءا‌لن

 زاسدۀ سوم هجری، راوجای فت و ت اسدۀ هفتم تدوامای فت 

 ودر گذریا ن چاهر سده، آثار گیامنارها‌یب ه تزای و پارس ی

پدید آمد که بررس یآن‌ه اخودن یارمندی ک پژوهش فارگی و ر

ت ترجمه و تفسی رقرآنب هابز ن فارس ی
ّ
موشکافناها ست. سن

در فاررودان، اب ترجمۀ تفسیر طبری بنیان گرفت اب و آثاری 

قصّۀ  )تفسی ر المحبیّن  روضة  و  المریدین  انیس  همچون 

یوسف(با والقاسم محمودب ن حسن جی یناهترمذی11 )نزده 

در 475ق(، مدارج الافهام والافراج فی تفسیر آیۀ ثمانیة  12 

تفسی ر 533ق(،  )د.  نسف ی عثامنب نا بارهیم  عبدالعزیز 

ازهد  فسیر 
ّ
الت لطائف  537ق(،  )د.  نسف ی ع رم ین 

ّ
نجما‌لد

یننا دخودی13 
ّ
دراوجک ی)د. 549ق(، ینابیع العلوم صفا‌یلد

)در تعبی رقصّۀ  بیضة الانس  القدس و  روضة  )سدۀ 6ق( و 

تدوام  )د. 666ق(  سیفا سفنرگ ی الکلام  تخبیر   و  یوسف(

ایفت.14یا ن آثار، گنجینه‌های تاریخابز ن پارسب یه شامر 

 و  دستوری مختصّات   و ییاو آ تحوّلات   و  م‌یرنود

 ره
ّ
ویژگ‌یهایاو ژگابز ینان فارس یر ادر جغارفیای مواراءا‌لن

تببین و تعیرف م‌یکنند. 

کتاب‌شناخت ی منباع  در  الکلام  تخبیر   زا ینا نش  و  انم

نیستا و گ ردستنویس مذکور همب ه دست رزوگار زا میان 

م‌یرفت، هرگز زا ترجمه و تألیف آنب ه‌قلم سیفا سفنرگ ی

 زا  ف
ّ
مؤل دیباچۀ   زا ییا برگ‌ه  ای  برگ ‌یمن شدیم.  لع

ّ
مط

منادها‌ست  اب ق ی آن‌چه  و  افتاده الکلام  تخبیر  دستنویس 

که  م‌یشود  معلوم  سطور  یا زا ن   سطوریب یشن یست.

ب یها لتامس  هفتادوهشت‌سالگ در  ر ا خود  ا یث ر اسفنرگ

اصحابا و حباب قل یمکردها‌ست: 

 زا هفتادوهشت  یا ن ضعیف برگشته‌حال ر اسال اگرچه

اد را استعداد تألیفا لفاظ و 
ّ
درگذشتهب ود و قیرحتو ق

آمدشد   زا ا ر نا فاس  سفیارن  و  نامن یناده مع انشای 

تحفة الصّلوات، گ9ر–9پ. 	.3

ین در ستایشوا (.
ّ
دیوان سیف اسفرنگی، ص541 )قصیدة شاهبا‌لد 	.4

هامن، ص380. 	.5

هامن‌جا. 	.6

ین در ستایشوا (.
ّ
هامن، ص541 )قصیدة شاهبا‌لد 	.7

تحفة الصلوات، گ9ر. 	.8

دیوان سیف اسفرنگی، ص428. 	.9

هامن، ص381-380. 	.10

انیس المریدین جی یناهربا اونصا رحمدب ن محمدا رفنجنب یخاری در سال  	.11

القصص، ج2،  تاج  پیاریشو و یاریش کردها‌ست )رک.  زاب خوینا،  475ق،

ص455–456(.

ایضاح المکنون، ج2، ص453. 	.12

درابرۀیا ن تفسیر، رک. »پژوهش یدر تفسیی رنبایعا لعلومنا دخودی«، حسن  	.13

جناهدار، آینۀ میراث، شامرۀ پیاپی73، پیایزز و مستان 1402، ص219–243.

ا رهست، زا 
ّ
برخ زا یترجمه‌های قرآنن یزاو بستهب ه حوزۀ ینابز مواراءا‌لن 	.14

قب ه مسیح ذبیحی، میکورفیلم شامرۀ 3997 کتباخناۀ 
ّ
جمله قرآن مترجم متعل

مرکزی دانشگاه تارهن )رک. »قرآن مترجم 3997 کتباخناۀ مرکزی دانشگاه 

مرضیه   و ینا سلط منظ ر رهی«، 
ّ
مواراءا‌لن فارس ی  زا  گنجینها‌ی تارهن، 

 ،1401 ز و مستان  پیایز  ،2 ش   ،15 دورۀ  ادبیات،  تاریخ  مسیح‌یپور، 

ص113–142(.
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‌یبطیال دل رفته و عمل‌داران حواس در ممهل‌آابد کسل 

ل شده، ملتمسا صحابا و حباب رب اه صدقن یتّ 
ّ
معط

 وصفای طویتّا جبات کردا و شاراتا یشان رب اه جان 

من یود و سبب نزولب عض زا یسُور و آایت قرآن ر اکه 
ّ
تلق

فیا ن کتاب زا ثقات مشیاخ شنیدهب ود و صحّت آن 
ّ
مؤل

به نزدیک وا ثبات شده، زا تفاسی رسلف صالح، قول یر ا

ب ر ت و جامعت 
ّ
پیشوایان مذهب سن  و  که علامیا مّت

ترجمه  یا ن  در کردهنا‌د،  فاق 
ّ
آنا ت ا و ستقامت  صحّت

تحقیق  طیرق  من ودن  توفیق، مددبخش   زا و   کرد الحاق 
التامسمن ود.و الله مستعان.15

چنان که خودا سفنرگ یدرنا جام کتابا شاره کرده، چون 

تخبیر الکلام ب رخاط وا رگذشتها‌ست، اب  سودای تألیف 

ة 
ّ
م، شاهبا لاسلام  ... شمسا لمل

ّ
م معظ

ّ
»امام هامم، مقد

ینا لکبریا لخالدی« مشوارت کرده و خالدی وا ر ا
ّ
اولد

آن  تألیف  ب و ه  کرده صوابا رشاد   و  سداد طیرق  ب ر

امئه 
ّ
ینو ست

ّ
بنارگیخته،ا و سفنرگ یدریاوا ل شهور سنۀ ست

)660ق( تألیف کتاب رب اه پایان رسنادها‌ست: 

 زابمیامن‌یدب ندۀ ضعیف که صاحب تألیف و ترتیبیا ن 

کتابا ست که روّا زول، چُن م ارسوداییا ن عمل ب رخاط ر

ای دییرنه ب رتحقیق آناب عث شد،ی اب ک زا ی
ّ
گذشت و تمن

یگناگانز مناه که در فنون علوم، چُن آفتاب تناهرب وود و 

ی، زا و غرّۀ 
ّ
 معن زا یپرتون ور خویش در تجل

ِ
چون چارغ

ت روحینا، 
ّ
صبا الی یومن اهذ ام وا اب ارصداقت ج و ینامود

مة 
ّ

عل شاهبا لاسلام،  م، 
ّ
معظ م 

ّ
مقد هامم،  ا یمام  یعن

ینا لکبری 
ّ
ةاو لد

ّ
افا لعللاو لبیان، شمسا‌لمل

ّ
مان، کش

ّ
الز

ب اره  م کردم،  مشوارت  یا اّمه ـ  میامن الله  ا دام  الخالدی 

طیرق سداد و صوابا رشاد کرد و گفتا گرچها فاضل آفاق 

فاق کردهنا‌د که توب ه لطف صناع و قوّت طالع،ن وعورسان 
ّ
ات

سخن ر اب رسری رتقری و رتحری رچنان م‌یتو یناجلوه کردن 

کها رابب فضیال و فحولا فاضلب ه جان خیرداریب و ه 

کباین گارن خواستاری کند،ا م اهرآینهیاب د کهیا ن ترجمه 

ناره و صناعات 
ّ
ف مذک

ّ
ب رجزالت لفظ مقصورب ود زا و تکل

 و  ا و لفاظن بوی آایت مع ینا در  ت ا اب شد  مجرّد شاعناره 

رایاوت ثقات، تفوات ینورد کهو سیلت غارمتن و دامت 

قیامت گردد. آنن صیحت ر اغنیمت شرمدمب و ها صطلاح 

می ن  ب ره فخ تمیمۀ  یا ن  توسّلن نمودم، لاجرم ترسّل  اهل 

اهتامم وا تامم شدیا و ن فتوحان‌مه که تاریخیا اّم و لوح 

ین و 
ّ
محفوظان م من خواهدب ود، دریاوا ل شهور سنۀ ست

امئهب ها ختتام رسید. )گ244ر-244پ(
ّ
ست

ین خالدی، که سیف 
ّ
هویتّیا ن شاهبا لاسلام شمسا‌لد

ت 
ّ
مود  و ی دوست  وا اب   طفولیتّ دوران   زا ی اسفنرگ

اسفرنگی،  دیوان سیف  در  صن یست. 
ّ
داشتها‌ست، مشخ

ین 
ّ
شاهبا‌لد دیده‌م‌یشود:ی ک ی  وا  ا اب سم مشباه ان وم  د

خاله که شاعب رودها و سفنرگ یدر ضمن د وقطعه شع وا ر

ین محمّدب ن مؤیدّ 
ّ
ر استوده،16 و دیگری شمس خاله )شمسا‌لد

 وا  هجو  و  مدح در  کها شعاری  سرمقندی(  ادی 
ّ
حد

پرداختها‌ست.17   

)د.  پارس ی ین 
ّ
ب اه گزارش ضیاءا‌لد یان شمس خاله،ب ن

639–640ق( در سال 636ق درگذشته‌یمن و توناد شاهب 

درز مان   وا  که چ ار اب شد،  خالدی ین 
ّ
شمسا‌لد الاسلام 

 و  نز دهب وده 660ق، سال  الکلام،ی عن ی تخبیر  تألیف 

اسفنرگ یدر تألیف کتاب خود وا اب مشورت کردها‌ست. 

وحان سیفا سفنرگ ی ام اشاهب خاله، که در شامر ممد

 زا  داشتها‌ست، مشاعره  ن ییز  پارس ین 
ّ
ضیاءا‌لد  اب و   بوده

ن و یمۀن خست  ششم سدۀ  دوم  گمنامن یمۀ  شخصیتّ‌های 

سدۀ هفتما ست18 و پیش زا سال 640 ق درگذشته وا و هم 

ین خالدی موردن ظاب رشد.وا حدی زا 
ّ
‌یمنتوناد شمسا‌لد

ین خالدای د کردها و شعاری وا زا 
ّ
شاعریب هان‌م شاهبا‌لد

ین خالد ر اب ا
ّ
 رشدها‌ست که »بعض یشاهبا‌لد

ّ
آورده و متذک

ادی معاص ردانستهنا‌د«19. 
ّ
ین حد

ّ
شمسا‌لد

کلاما سفنرگ ی فحوای   زا  که چنان  الکلام،  تخبیر 

زول اوحدین یشباوری 
ّ
ب‌رم‌یآید، ترجمه و تفصیل اسباب الن

ف 
ّ
)د. 468ق(ا ست. وا در دیباچۀ خودا شاره م‌یکند که مؤل

 و  سُور  زا ی نزولب عض کتاب،ی عناو یحدی، »سبب  یان 

آنب ه  صحّت   و  شنیده مشیاخ  ثقات   زا  که ر ا قرآن  آایت 

قرآن  النزول  اسباب  کتاب  در  شده«  ثبات   وا  نزدیک

سورۀ  ربّک«  سبیل  »ادع  آیۀ  )ذیل  دیگ ر در جای  آوردها‌ست. 

ف کتابان م م‌یبرد: 
ّ
نحل(او زا حدین یشباوریب ه‌عنوان مؤل

 ـرحمه الله  ـ  ف کتاب،با والحسن علب ینا حمدا لواحدی 
ّ
مؤل

تخبیر الکلام، گ3پ. 	.15

دیوان سیف اسفرنگی، ص542، 567. 	.16

ین خاله و شاهبا‌لدین خاله«: مهدی 
ّ
درابرۀ شمس خاله، رک. »شمسا‌لد 	.17

م، نامۀ فرهنگستان، ش52، تابستان 1394، ص27–40.
ّ
علیائ یمقد

درابرۀن وا یز رک. مقالۀ پیش‌گفته. 	.18

عرفات العاشقین، ج4، ص2049–2050. 	.19
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بهیا ن لفظ آوردست که: »ن اناحتاج ه اهنا انن ذک رمقتل 

ترجمه،  یا ن  در  وا   متباعتا شارت ب ر لاجرم  حمزة«20، 

شمّها‌ی آورده شد. )158پ( 

بابا ریل  طی ا و هلاک  فیل ا و صحاب  صباح قصّۀا برهۀ 

متدوالابز ن‌ه اشدها ستا و فتتاحا و ختتام وا ر اعام و 

خاص دانسته،ا م اچارهن بود زا پارها‌ی شرح کردن،ا گ رچه 

صاحبا سباب  ]اوحدین یشباوری  کتاب  یا ن  ف
ّ
مؤل

النزول[یا ن قصّه رن ایواردست. )238پ(

ا زا زابث رخودب ه‌عنوان ترجمهای د م‌یکند: 

فیا ن ترجمه آن ر ادر عبارت آورد... )15پ(
ّ
مؤل

یان عبارات حاک زا یآنا ست کها سفنرگ یکتاب اسباب 

زول اوحدی رب اه پارس یبرگردناده، مطالب بسیاری ب ر
ّ
الن

آنا فزوده و در شکلی کا ث رجدید درآوردهب و ه همین 

ت، خود ر ا»صاحب تألیف و ترتیب کتاب« دانستها‌ست 
ّ
عل

)244ر(. آن‌چها سفنرگ یب رترجمۀ خودا لحاق کردها‌ست 

 و  ت
ّ
سن مذهب  »پیشوایان  که  ا یست  رایاوت  و  اقوال

فاق کردهنا‌د«.
ّ
جامعت ب رصحّتا و ستقامت آنا ت

متأسّفناها سفنرگ یتنب اههن قل رایاوت بسنده کردهان و م 

ونش ینامستندات ر اذکن رکردها‌ست، جز در چند مورد: 

ـ اسِ« سورۀب قره: ـ
َّ
ا لن

َ
هَاءُ مِن

َ
ف ا لسُّ

ُ
ول

ُ
ذیل آیۀ »سَيقَ

 ـرحمه الله    ـ در کتاب  یان قول ر امحمّدا سامعیلب خاری 

لاتفسیر لاصحیح خویش زا بارءب نا لعزابب ه ریاوت عبدالله 

بن‌یبا رج اآوردها ست.21 )24پ(

ـ « سورۀ شعارء:ـ
َ
غوُاون

ْ
بِعُهُمُا ل

َّ
عَارءُي َت

ُّ
ذیل آیۀ »وَالش

نزول  سبب  ر ا آیت  هیچ  سوره،  یا ن  در کتاب  ف 
ّ
مؤل

ین ع رمنسف یکه 
ّ
نیواردست،ا مّا استاد کبین رحریر،ن جما‌لد

تا ست، در تفسیر تیسیر تقری ر
ّ
صفیّا مّتا و ماما هل سن

کردها ست...22 )183پ(

ـ در ذیل سورۀ توبه: ـ

 ـرحمه الله   ـ که زا سلف صالحب ه  فقیهبا واللیث سرمقندی 

شرف علم ب رس رآمدهب ود و قبول تصنایف وا ب رصدقیا ن 

فوا ست، 
َّ
سخن گواه یصادقا ست، در کتاب بستان که مؤل

آوردست... )132پ( 

ـ حُسْنی« ـ
ْ
ب اِل

َ
ق

َّ
قوَ ی صَد

َّ
طوَ یا ت

ْ
ع

َ
 أ

ْ
 امَن

َّ
م
َ
أ
َ
در ذیل آیۀ »ف

یل: 
ّ
سورۀا لل

باوعبدالرّحمن سل زا یمعل یریاوت م‌یکند...23 )234پ(

ین 
ّ
شاهبا‌لد توصیۀ  الکلام  تخبیر  تألیف  در  اسفنرگ ی

بیا رن‌کهن ث وا ر»ب رجزالت لفظ مقصور  خالدی ر امبن ی

ناره و صناعات شاعناره مجرّداب شد 
ّ
ف مذک

ّ
بود زا و تکل

ت ادر مع یناآایتا و لفاظ و رایاوت ثقات، تفوات ینورد«، 

ون توسّلب ه  رعیات کردها‌ستن و ثری راونا و ستوار،ب د

کتاب  موضوع   اب  متناسب  و  ترسّل، اصطلاحاتا هل 

پرداخته که سزاۀاو ژگ یناآنب یش‌ت زا رکلامت تزای ساخته 

 و  ناره
ّ
ف مذک

ّ
 زا »تکل درن ث رخود  وا هرچند  شدها‌ست.

کلام  سیاق  ج ا ه ر کرده،ا م ا پرهیز  شاعناره«  صناعات 

یاجاب کرده، ذوق شاعنارۀ خود ر ادخیل کرده و تصویرهای 

آفیردها‌ست:  یزب ا

ـ ا لقب رمها شارۀ پیامبر: ـ
ّ
در توصیف شق

یا و ن پیک شاهاره فلکیا و ن  چنیا ن قرصمن‌یب ک

یا و ن   نا رگشتامن‌ی ‌یب هن یا و ن  رنگ‌آمیزن یل‌یقبای

گلشن،  طواسان  جلوه‌گ ر یا و ن   چمن عورسان  اطۀ 
ّ
مش

 امیا و رسید ... بشکافت و بیا رن  یعن یقرم،ب ها شارت

لوح پیزوره‌گون گردون،ی زا ک میم مستقیم ماه، دن وون 

زرّین پدید آمد ... )209ر(

ـ در شکیات خوله زا همس رخودوا سب ن ثبات: ـ

خوله در حضرتن بوّت ... شکیات کرد کهاهن ل جامل من 

ت اطوارتن و ضارت داشت و گلزار رخسار منب ه شبنم 

هوای جو و ینانسیماهب ر شادم یناتزاهب ود، در خدمتوا ، 

گلبرگ  آن  که  کردم،ا کنون  نز دگ ینا خواست،  وا  چنناک

طری رن اوبت طوارت سپری شد و آن گل پابرر رخسارب ه 

دور   زا ارخود  م فورریخت،   زا هم  تندابدب یداد رزوگار

م‌یکند. )213ر-213پ( 

 و  فاررودانا ست  ینابز  حوزۀ قب ه 
ّ
متعل تخبیر الکلام 

هرچند عبارات و کلامت تزای در آن غلبه دارد،ا م ام‌یتوان 

ای فت،  آن در  رهی 
ّ
مواراءا‌لن فارس ی گونۀ   زا ییا ویژگ‌یه

همچونا ستعامل شناسۀ »یت«ب ه‌جای »ید« در فعل دوم 

شخص جمع )»شب امه مسواک دهان پاک‌یمن داریتان و خن در زا

اسباب النزول، ص471. 	.20

هامن، ص150. 	.21

التیسیر فی التفسیر، ج11، ص315–316. 	.22

اسباب النزول، ص719. 	.23
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»چُن«ب ه‌جای  قیدز مان  کاربرد  )167پ((،  ‌یمن کنیت«  کوتاه

»چون« و غیره. 

بیش‌ت رآثاری که در موضوعا سباب نزول قرآن تألیف 

شدهب هابز ن تزایا ست و تخبیر الکلام اسفنرگی،ی ک زا ی

یا ن موضوعب هابز ن  کهن‌تیرن کتاب‌های شناخته‌شده در

فارسا یست؛یا زا ن روی همب ه‌حیث پردزاش‌های و ینابز 

ت ترجمه در گسترۀ فاررودان، شایان توجّه 
ّ
هم زا منظ رسن

اورم رزوی، توسّط پژوهشگری آشن اب ا  وتأمّلا ست.ا مید

علوم قرآین،ب هیز ور نش رآراسته‌شود.  

دستنویس ریبخت ملاکلا

یان دستنویسا کنونب ه شامرۀ 1608 در کتباخناۀ دانشگاه 

خوش‌خوانِ  نسخ  محفوظا ست.ب ه  رایض  سعود  ملک 

عبدالرّحیمب ن محمّدب نا حمدب ن مسعودب ن سلیامنب ن 

)در  دوادب ن محمّدب ن منصورب ن محمّد در سال 662ق 

ین 
ّ
زمان حیاتا سفنرگی( رقم خوردهب و ه مجلس حساما‌لد

اوعظا تحاف شدها‌ست:

ریبخت  کتاب  ا الکتاب،ا عن ی هذ کتباة  من  وقعا لفارغ 

ا لاخصّ 
ّ
ا لاعز

ّ
تألیفا لشیخا لاماما لاجل من  ملاکلا 

جمالا‌لاسملا  ین، 
ّ
ولاد ة 

ّ
سیفلا‌مل م، 

ّ
الاکرما لمقد

للعبد  حیوته  ـ  برکة  الله  ا دام  الاسپرنگینی  ولامسلمین، 

الضعیفا لرّاج یرحمة ربّها للطیف،ا لمعتمد عل یعفوه و 

غفناره،ا لمعتضد لکرمهاو حسناه، عبدالرّحیمب ن محمّدب ن 

احمدب ن مسعودب ن سلیامنب ن دوادب ن محمّدب ن منصور 

ا حسن اللها حوالهو لاازل حفظ اللها حوی له  ـ  بن محمّد 

ا لاخصّا لاکرم 
ّ
ا لاعز

ّ
لاجلا لمجلسا لرّفیعا لاماما لاجل

ما لبارعا لورعا لکبی ر
ّ
ا رهلاشرفا لمقد الامجدا لاط

او لسلاطین،  او عظا لملوک ین
ّ
او لد ة

ّ
حساما لمل النحریر، 

وة  رفین، قد
ّ
محیا یلسّنة، مفتا یلامّة، قامعا لبدعة، کیرما لط

العالمین،ب قیةّا لسّلف،ا ستادا لخلف،ا مامب نا لامام، حجّة 

ا تاه الله م ایرتجیهوو فاه م اتبقیه  ـ فا ینسلاخ ش ره الاسلام 

ین 
ّ
و یست سنةا ثن حرمته  ـ  الله   ـعظم  رجب  اللها لاصب 

 علنا یبیائه.
ً
یا

ّ
هو مصل

ّ
 لل

ً
امئة. حامدا

ّ
وست

نسخه زا آغا زافتادگ یدارد و شامروا راق موجود آن 246 

 
ّ
خط نسخهن یزا فتادها‌ست.  میناۀ   زا ی وا راق برگا ست.

نسخه درب عضوا یراق دگرگون شدها‌ست )6 ر–7پ، 86پ 

–87ر، 93ر–94ر، 112ر–113ر(. 

منابع

اسـباب النـزول:ا‌یبا لحسـن علب یـنا حمدا لواحـدی، ریاوة ــ

یـنا لارغیناـی، تحقیق ماهای رسـینا لفحـل،ا لایرض، 
ّ
بدرالد

دارالیامن، 2005م. 

ایضـاح المکنون:ا سـامعیلاب شـا البغدادی،ب یورت، مؤسّسـة ــ

اریخا لعیبر. 
ّ
الت

پیـر گلرنـگ )یادنامـۀ دکتـر رشـید عیوضـی(:ب ه خواسـتاری ــ

رحمـان مشـتاق‌ما و رهحمـد گلـی،ب ـها هتامم محمّـد طاهری 

خسورشاهی، قم، نشا ردبیاّت، 1395.

تـاج القصـص:ا حمـدب ـن محمّـدب ـن منصـورا رفنجنـی، ــ

تصحیـح سـیدّ علـ یآل‌دواد، تارهن، فرهنگسـتانبز ـانا و دب 

فارسی، 1386.

تحفـة الصلـوات:او عظ کاشـفی، دسـتنویس شـامرۀ 13498 ــ

کتباخناۀ مجلس.  

سـفی، تحقیـق ماهـ رــ
ّ
التیسـیر فـی التفسـیر:‌یبا حفـصا لن

ادیب حبوّش،ا سطنبول،ب یورت، 2019م.

حدیث عشـق)احمد منـزوی،نز دگان‌یمۀ خودنوشـت،گزیدۀ ــ

لب یکاشـ و یناسـیدّ 
ّ
مقـالاتان و مه‌هـا(:ب ه‌کوشـشن ـادر مط

محمّدحسین مرعشی، تارهن، کتباخناۀ مجلس ،1382.

ین اسـفرنگی: تصحیـحبز  یـده صدیقـی، ــ
ّ
دیـوان سـیف‌الد

مولتان )پاکستان(، قوم یثقافت یمرکزهب بود، 1357.

ینوا حدی، ــ
ّ
عرفـات العاشـقین و عرصـات العارفیـن: تقا‌یلد

تصحیـح ذبیـح‌الله صاحبـکاری و آمنـه فخارحمـد،ب ـن اظارت 

محمّـد قرهمـان، تهـارن، کتباخناۀ مجلس شـورایا سالم و ی

میارث مکتوب، 1389.

نون عـن اسـامی الکتب والفنـون: حاجـ یخلیفه، ــ
ّ
کشـف الظ

ـار عـوّاد معـورف، 
ّ
یـنا حسـانوا‌غلو و بش

ّ
تحقیـقا کملا‌لد

لندن، مؤسّسةا لفرقان، 2021 م. 

محمّـد ــ )ج23(،ب ه‌کوشـش  افشـار  محمـود  دکتـر  نامـوارۀ 

افشـینو‌ف و ییاپژمـان فیبزورخـش، تهـارن،ب نیـاد موقوفـات 

محمودا فشار، 1403.
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شهر باستانیح لب د رشامل سویرۀما روزی،ا ز کهن‌ترین 

دوارن  د رطول  و  م رامی‌آ دی ب هش شهرهای سرزمین شام 

برخورد را ویژها‌ی  فرهنگی  و  نی 
ّ
تدم اسلامی،ا ز جیاگاه 

شهر،  یا ن  سیاسی ا ههمّیتّ  ب توجّ ه ب ا بودها‌ست. 

 ار  آن بنیم‌رداس،  و  بنیادمح‌ن  همچون  حکومت‌هیای 

پیاتخت سیاسیخ ود قر رادادن دو سایر دولت‌های بعدی 

نیز، شمال آل‌زنگی،یا وّبیان ومم لوکان، ب اسخاترادم س 

آموزشی، عمال  نهادهای  دیگر  و  د واخ نقاه‌ه ا
ّ
دینیم تعد

رونق علمییا ن شهر شدند.

ت چن ددهه، دا روخار سدۀ پنجم و 
ّ
شهرح لب بدم ه

اویال سدۀ ششم، ب هدایرۀ قلمرو سلجوقیان بزرگ درآدم. 

آغاز شد؛  یا رن شهرا ز سال 478ق  د حکومت سلاجق ه

ش بن آلبرا‌سلان سلجوقی، پسا ز 
ُ
ت
ُ
زامنی ک هتاجا‌لدول هت

ما یر  قتل ب ا و  ش د آن  تصرّف  ب ه ق 
ّ
شهر،م وف محاصرۀ 

یلی، بح هکومت شش‌سالۀ 
َ
رَیش عُق

ُ
شرفا‌لدولمُ هسلم بن ق

وی برح لب پایان داد. اما طولی نکشی دک هتتش ب اشنیدن 

سمت  ب ه سلجوقی،  خ رود،م لکشاه  براد لشکرکشی  خبر 

حلب،یا ن شهر ار ترک کرد و ب هدمشق گریخت.

ملکشاه، پسا ز تصرّفح لب د رسال 479ق،اح جب 

خود قسیما‌لدول هآق‌سنقر ار بح هکومتیا ن شهر گامشت 

ت هفت سال،ا ز شوّال 479ق ت اجامدیا‌لاولی 
ّ
وا و بدم ه

487ق،ح کومت شهر ار عهده‌د رابود. تتش ب رادیگر د ر

487قح لب ار تصرّف کرد و آق‌سنقر ار با هسرات درآورد 

و سپس ب هدستخ ود ب هقتلر ساند.ی ک سال بعد، د رپی 

قتل تتش د رجنگ ب ابرادرزادها‌ش برکیراق د رنزدیکی شهر 

د ر  ار  فخرالملوکر ضوانح کومتح لب فرزندش  ری، 

دست گرفت.

507ق  سال  د ر زامنم رگخ ود  ت ا تتش  بن  رضوان 

فرزندش،  سپس  و  داشت  خا رتی را د  ار  حکومتح لب

 اما پسا زی ک  آلبرا‌سلان، جانشینا و شد. ول ه تاجا‌لد

سال،اخ دم پردش لؤلؤا لیایا،ا و ار ب هقتلر سان دو براد ر

شش‌سالا‌هش سلطان‌شاه بنر ضوان ار ب هجایش نشاند. اما 

ت 
ّ
خود لؤلؤا لی ایانیز د رسال 510ق ب هقتلر سی دو ب‌هعل

ودی ک  تدح 
ّ
 پیاین سلطان‌شاه، شهرح لب، برایدم 

ّ
سن

اح کامنرام دین ـ  رتق 
ُ
دهه، ب هدست چن دتنا زما رای بنیا‌

ادراه شد.

ا روخار  د یا جادشده  سیاسی آشفتۀ  وضعیتّ  پی  د ر

صلیبیان  پی‌درپیِ  تهدیدهای  ب ا ک ه بنیرا‌تق،  حکومت 

آغازا ز  د ر ک ه زنگی  هم‌زامن شده‌بود،ا تابک عامدالیدن 

سوی سلطانم حمود سلجوقیح کومتم وصل ار ب هدست 

گرفت‌هبود، د رسال 521ق لشکری بح هلب فرستاد و آن ار 

آل‌زنگی  سلطۀ  زیر  ترتیبح لب  بیدن  و  کرد  تصرّف 

درآدم. پژوهشگران تیراخ دورۀ کوتاهح کومت بنیرا‌تق بر 

ما تاددح کومت سلجوقیان بریا ن شهر ب ه
ً
حلبم ار عمولا

شم رامی‌آورند.

ت سلاجق هبرح لب 
ّ
ماروزا ز دورۀاح کمیتّ کوتاهدم‌

ود آث راب‌هجاماندها ز  اثر چنادنی ب‌هج انامندها‌ست.ا زم عد

بافت  داح رشیۀ جنوبی  زرایتگاهی  و  دوره،م سج د یان 

صالحین«  »مقام  ب‌هنام  ک ه شهرا ست  تیراخی 

وجود  م ای دقام،   یا نم سج تسمیۀ وج ه شنخاتم‌هی‌شود. 

درونم حراب  آنا ست.  د ر کهن  س 
ّ
جیاگاهم قد چن د

 
ّ
شبستان، سنگی وجود دراد ک هد رباوم رردمح لب،م حل

نشستنح ضرتا براهیمعا‌ ست. در رواق جنوبیم سج د

نیز سنگی د رکفر واق وجود دراد ک هفرورفتگی درون آن 

شرقی  ضلع  د ر دانستا‌هند.  قدم‌گاهح ضرتا براهیمع   ار

مسج دنیز غ راکوچکی پیاین‌ترا ز کفم سج دوجود دراد 

ک هبم هقامرا بعین )= چهل تن( شهرت دراد.1 همچنین د ر

یامداود زا ینرۀد یقوجلس ربلح 

محامد خامهی ار

نم للا سلامی، دانشگاه تهران
ّ
دکتری تیراخ و تدم

ahmad.khamehyar@gmail.com

برای توصیف تفصیلیم سج دنک. کمالا لغزی، نهر الذهب فی تاریخ حلب،  	.1

ج2، ص368.
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)د.  کاسانی  علاءالیدن  شاملی صحنم سجد،م قبرۀ  ضلع 

کن را د ر ک ه دراد  قر را ششم  ـ  سدۀ  ح هنفی   ـفقی 587ق( 

539ق(  )د.  سمرقندی  علاءالیدن  دختر  فاط هم همسرش 

سپرده  اخ هک  ب دوره  ـ  یا ن  دیگر ح هنفیم شهو ر  ـفقی

باعث  صالحین  وا همّیتّم قام  س 
ّ
تقد شدها‌ست.2 

شکل‌گیریی کیا ز وسیع‌ترین گورستان‌های تیراخیح لب 

دم رجاورت آن شدها‌ست، ک هبا انتساب بیا هن زرایتگاه 

ب‌هنام »مقبرةا لصالحین« شنخاتم‌هی‌شود.ا ز جملۀ آث راقیدم 

ما یر  سنگی صندوقی  قبر  گورستان،  یا رن  د ب‌هدست‌آدمه 

اح کمرا تقی شهر  نوارلدول هبلک بن بهرام )مقتول د ر518ق( 

حلب  ـا ست ک هبدنۀ آنم زینّ ب هکتیب‌ههای کوفیا ست و 

ی دمشق نگهرادیم ی‌شود.
ّ
داح رلاح ضر دم روزۀم ل

 
ّ
بر سرد رورودی شبستانم سجد، کتیبا‌هی سنگی بخ‌هط

 
ّ
باخ‌هطرم حل ک ه دراد  وجود  پنجم هجری  سدۀ  کوفیا ز 

نصبش، ب‌هشکلی ک طاق بردیه وح جّرای شدها‌ست.یا ن 

کتیب هگوایی تیراخ سخات و نام بانیم سجا دست کم هتن 

آن ار ب هشرح زیر بازخوانی کردهیا‌م:

بسم الله

الرمحنا لرحیم

مّمما ار بعملم هلکا لملو

ک عضا دلدولةا بو شجاعدمحا 

ابنمی ینما یرا لمؤمنین وجری ذلک

علی دی تاجا لملکا بوالغنائم فی سنة

تسع وسبعین ورابعام ئة

پیشا زیا ن، برخیا ز پژوهشگرانا هلح لب د رتألیفات 

برای  تلاشی  هیچ   اما  کرده بازخوانی   ار ه کتیب یا ن  خود،

مرزگشیای و شناسیایا سمایای دشده د رآن نکردها‌ند. ضمن 

آن‌ک هتیراخ کتیب ار هنیز 499خ واندها‌ند3 ک هب هباو رنگرانده، 

د ربازخوانیخ ود دچا راشتباه شدها‌ن دو تیراخ درست کتیب ه

ب دیا479 باشد.

دربراۀ »ملکا لملوک عضادلدولا هبوشجاعدمحا «، ک ه

بن ابر کتیبۀای دشده دستو رسخات بن ار ادادها‌ست،ا زم نابع 

بهترا ست   ای  نمی‌آدی، دست  ب ه چنادنی  لاع 
ّ
تیراخیا ط

ا و ار ب دیافرزن د
ً
بگوییم ب‌هسختی ب هدستم ی‌آدی. اما قاعدتا

ب 
ّ
ملکشاه سلجوقی تصوّ رکرد، چر اکم هی‌دانیمم لکشاهم لق

ب ه»میینما یرالمؤمنین« بوده و چنان‌کا هشراه شد،ی ک سال 

تصرّفخ ود  ب ه  ار  478ق،ح لب د ر تیراخ،  یا ن  پیشا ز

درآورده بودها‌ست. واضحا ست کم هقصودا زما یرالمؤمنین 

دیا رن لقب،خ لیفۀ عباّسیا ست.

نام  م دلکشاه  فرزن یا ن  کمیا زم ورّاخنا ز تعادد  تنه ا

برخیا زم ورّاخن عرب، همچونا بنا‌ثیر جزری  دبردها‌ند. 

گزراش  تنه ا 774ق(،  )د.  دمشقی  وا بن‌کثیر  630ق(  )د. 

ولیّ‌عهدیا و ار د رذیلح وادث سال 480ق ب هدست داده و 

دیا رن براه نوشتا‌هن دکم هلکشاه فرزندشا بوشجاع ار دمحا 

ولیّ‌عهخ دود تعیین کرد وا و ار ب ه»ملکا لملوک عضادلدول ه

ب سخات و ب هناما و بر 
ّ
ةما یرالمؤمنین«م لق

ّ
 هعُد

ّ
و تاجا‌لمل

منابر بغادد و دیگر شهرهخ اطبخ هوانده‌شد.4 

د ربیش‌تر تویراخ دورۀ سلجوقی ک هب هدستم ورّاخن 

ابوبکرار وندی( از  الصدور  راحة  ایرانی نگاشت هشده )همچون 

یان فرزنم دلکشاهای د نشدها‌ست. عامدا صفهانی )د. 597ق( 

برکیراق،  نام‌های  ب ه پسر  فرزن د چه را برایم لکشاه،ا ز 

محمّد، سنجر وم حمودای د کردها‌ست ک هب‌هگفتۀا و،ا زم یان 

آنان، بم احمود د رکودکی برای سلطنت بیعت کردند.5 تنه ا

ای دمحا د  فرزنادنم لکشاها ز نیشابوری د رش رام ظهیری 

کرده و جزا شراه ب هنامام درش، ترکاناخ تون، آگاهی دیگری 

دربراۀا و ب هدست ناددها‌ست.6 

شاهدی  ب‌هعنوان  صالحینح لبم ی‌توان د کتیبۀم قام 

ی بر گزراشم ورّاخن عرب صحّ هبگذراد. بیا اناح ل، 
ّ
امد

ا ز شهر 
ً
ابوبکر بنم سعود بندمحا ،م عروف ب هعلاءالیدن کاسانی،ا صالتا 	.2

فقهای  تاتراستانر وسیه(،ا ز  جمهوری  د ر کنونی  )کازان  ام وارءالنهر  »کاسان«

برجستۀح نفی د رزامنخ ود بوده وا زا وا ثرم شهوری د رفقح هنفی ب انام 

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ک هد رشرح کتاب تحفة الفقهاءِ شیخخ ود، 

علاءالیدن سمرقندی، نگاشت هب هجام اندها‌ست.ا و د ردورۀ نوارلیدنم حمود 

ی شیخیتّ و تردیس فقح هنفی دردم رسۀ 
ّ
بن زنگی )حک. 541-569ق(،م تول

ا زرادم سح نفی سخات‌هشده دیا رن دوره  ـ گشت و ت اپایان عمر،  جاولی ه

ادح لبی، الاعلاق الخطیرة 
ّ
تردیس دیا رنردم س ار هعهده‌د رابود )نک.ا بن‌شد

فی ذکر امراء الشام والجزیرة، ج1، قسم 1، ص277(.

3.	محا دمسع دطلس، الآثار الاسلامیة والتاریخیة فی حلب، ص53؛ عبدالله 

حجّرا، معالم حلب الاثریة، ص128.

ابنا‌ثیر، الکامل فی التاریخ، ج8، ص317؛ا بن‌کثیر، البدایة والنهایة، ج16،  	.4

ص108.

عامدا صفهانی، تاریخ دولة آل‌سلجوق، ص76. 	.5

ظهیری نیشابوری، سلجوقنامه، ص34. 	.6

]1[

]2[

]3[

]4[

]5[

]6[

]= 479ق[]7[



12

جستار

ماخ دمحا
ای ه

ر

ی
دا

 ینام
 زا

ود
س ۀر

 یقولج
بحل رد

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ب هنظرم یر‌سم دورّاخن عرب د رتعیین 

)سال 480ق( دچ را تیراخ ولیّ‌عهدیا و 

 
ّ
کتیبۀم حل د ر ک ه چر ا شدها‌ند،  اشتباه 

سخن، ک هتیراخ آن بی هک سال پیشا ز 

بن   دمحا  برمی‌گردد،ا ز تیراخ  یان 

ای د  ولیّ‌عهدی ا القاب  ب ملکشاه 

م هی‌توان د یا نم سئل شدها‌ست.

نشان‌دهندۀ آن باش دکا هو لااقلا ز سال 

ا هلقاب  ب ب هولیّ‌عهدی تعیین و  479ق 

گشتا‌هست. ب 
ّ
سلطنتیم لق

شخص  همچنینا ز  کتیبۀ  یا رن  د

»تاجا‌لملکا بوالغنائم«  ب‌هنام  دیگری 

ب‌هعنوانم جری سخات بنای اد شدها‌ست. 

تاجا‌لملک  ب دیا شخص  یا ن 
ً
قاعدتا

ابوالغنائمم رزبان بنخ سروفیروز فراسی 

)مقتول د ر486ق( باش دکا هز دولتم‌ردان 

و  بود  سلجوقی  دورۀم لکشاه  مشهو ر

ام ه‌های  آخرین د ر کوتاهی،  ت 
ّ
دم

حکومتم لکشاه، وزراتا و ار بر عهده 

و  آث را سخات  تاجا‌لملک  برای  داشت. 

شیخا بواسحاق  همچونم ز را بناهیای 

برجستۀ    فقی ه 476ق(  )د.  شیرازی 

د ر بن ا دو  )هر  تاجی ه ردم سۀ  و شافعی  ـ 
بغادد( گزراش شدها‌ست.7

نام تاجا‌لملک ار د رتیراخ   اماآن‌چ ه

سخات  کرده،  جاوادین  معرامیا یران 

)د ر جمعۀا صفهان  شاملیم سج د گنب د

سال 481ق(ا ست ک هبا انتساب ب هوی، ب ه

وا ز  شنخاتم‌هی‌شود  تاجا‌لملک«  »گنب د

ب‌هجاماندها ز دورۀ  آثم راعرامی  بهترین 

گنبدهای  وا زم تناسب‌ترین  سلجوقی 

ب ه دوارنِا سلامی  ا ریرانِ  د سخات‌هشده 

شم رامی‌آدی.

د رپایان،ا شراه بیا هن نکت هنیزاخ لی 

)د. 660ق(،  ا هبن‌عیدم  نیست ک از لطف 

7.	برای آگاهی بیش‌تر دربراۀ تاجا‌لملک نک.م نوچهر پزشک، »تاجا لملک«، 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج14، ص238-236.

8.	ابن‌عیدمح لبی، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج10، ص358 )چاپم ؤسسة 

الفرقان(.

کتیبۀ سلجوقی سرد رشبستانم قام صالحین د رشهرح لب.

مورّخ برجستۀح لب، د رکتابخ ود بغیة الطلب شرحاح لم ختصری برای 

همراهیم لکشاها شراه  د ر بح هلب  آدمنا و  ب ه و  داده  ب هدست  تاجا‌لملک 

 سخن ددیه و با استناد ب ه
ّ
کردها‌ست.ا بن‌عیدم نام تاجا‌لملک ار بر کتیبۀم حل

صالحین(  م دقام  )مقصود:م سج م دقاما براهیم  سخاتم سج ی 
ّ
م ار تول آن،ا و
دانستا‌هست.8
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پس از جا‌یگی یرمغولان در ایران، شمار یاز واژه‌ها و 

 از 
ً
اصطلاحات مغول یب هزبان فارس یراه یافت کع همدتا

و  هستند  مغول ی مناصب  یا  دیوان ی اصطلاحات  گونۀ 

بیش‌ت رهم در اسناد و متون یچون تواریخ فارس یب هکار 

و  واژه‌ها  کاربرد  ک ه م‌یرسد  نظ ر ب ه این حال  با  رفت‌هاند. 

بیش  اوایل سدۀ هشتم،  تا  مغولی، دست‌کم  اصطلاحات 

نیازمند  جام هع طبقات  از  برخ ی و  بوده‌است  این‌ها  از 

نظر،  این  دلایل  از  یک ی بوده‌اند.  مفاهیمآ ن‌ها  با  آشنای ی

ق هدمت  ک است  فارس ی ب ه مغول ی لغت‌نام‌هها ی وجود 

نمونه،  برا ی اواخ رسدۀ هفتم م‌یرسد.  ب ه ازآ ن‌ها  برخ ی

)صحیح:  636 ق خ  مورَّ نسخ‌ها ی الطراز ی  ر
ّ
مبش نصرالله 

را  المغولیة  اللغة  فی  رسالة  باع نوان  اث یر از  686ق( 

شناسانده1 و توضیح داده ک هدربرگیرندۀ واژه‌ها یمغول ی

است  زیرنویس،  بص‌هورت  هرکدام،  فارس ی برابرها ی با 

 ر
ّ
 رالطرازی، 1966: 252/1-253(. مطابق توصیف مبش

ّ
)مبش

الطرازی، این اث رفقط شامل برگ‌ها ی166 تا 178 از یک 

مجمو هعاست، پس نباید اث رمبسوط یباشد، اماق دمتآ ن 

بسیارق ابل‌توجّ هاست.

همچنین یک لغت‌نامۀ مغول یب هفارس یورع بی2 موسوم 

743 ق خ  مورَّ مجمو‌هعا ی در  عجمی  و  مغلی  کتاب  ب ه

و  دارد4  تفاوت  در مص ر موجود  متن  با  ک ه موجود است3 

اگرچ هنم‌یدانیم در چ هزمان یتألیف شده، اما نگارشآ ن 
پیش از 743 قخواهد بود.5

 یکاربرد برخ یواژه‌ها/ اصطلاحات مغول یبص‌هورت 
ّ
حت

ن یدر برخ یسروده‌ها یفارس یدیده‌م‌یشود. برا ینمونه، 
ّ
تفن

پوربها یجامق یصیدۀ مغولی‌ها یدارد ک هاز ادوارق دیم بآ رن 

شرح نوشت‌هاند و ولادیمی رمینورسک ینیز شرح یبآ رن دارد 

از  مغولی ه یکق صیدۀ  همچنین   6.)MINORSKY, 1956(

ترمد  امراءع ظام  مدح  در  ابه یر ابادی7  ین 
ّ
صدرالد

مجموعۀ  در  شناخت‌هشدۀآ ن  رونویس  تنها  ک ه م‌یشناسیم 
10071 کتابخانۀ مجلس )ص113-114( مندرج است.8

نمون‌هها یپراکندۀ دیگ یراز یادکرد واژه‌ها یمغول یدر 

برخ یمتون نیز یافت م‌یشود ک هممکن است کم‌ت رب هچشم 

آیند. برا ینمونه، حمدالله مستوف یدر بخش جانورشناس ی

را  جانوران  مغول ی و  ترک ی نام  ک ه جا  ه ر القلوب،  نزهة 

م‌یدانسته،آ ن‌ها را یاد کرده‌است )نک.هعلق‌قآ یرفص ، 1399: 

س یو هشت(.

چنان‌ک هیاد شد،آ ن‌چ هاز واژه‌ها و اصطلاحات مغول ی

مناصب  و  دیوان ی گونۀ  از   
ً
ماندهع مدتا جا ی ب ر متون  در 

حکومت یاست، ک همفهوم دقیقآ ن‌ها درآ ن زمان نزد منشیان 

ص بوده و درآ ثار 
ّ
و مستوفیان دستگاه‌ها یحکومت یمشخ

آنان نیز ب هکار رفته، اما با گذشت زمان، کاربردآ ن‌ها منسوخ 

شده یا با تغییرات یدر زبان ب رجا یمانده‌است.

و یخرباه هژا و احلاطصاد یلوغم تر 

الوسایل الی الرسایل

ژعلص یفری آق قلعه

پژوهشگ رمتون، مؤسّسۀ پژوهش یمیراث مکتوب
alisafari_m@yahoo.com

21 مجامیع فارس یدر دارالکتب المصریه، ک هدر تلفیس کتابت  ب هنشانیِ  	.1

شده‌است.

در بخش‌هاآ یغاز نسخ هب هیادکرد برابرها یفارس یپرداخت هشده وع مدۀ  	.2

متن دارا یبرابرهارع یب یاست. این متن دارا یس هبخش اسماء و افعال 

و تفسی راسماء ترک یب همغول یاست ک هنخستین بخش بص‌هورت دستگاه ی

و دومین بخش با توجّ هب هزمان‌ها و حرفآ غازین افعالرع ب یتنظیم شده 

: سنجر=قتغوم( است.
ً
و بخش سوم شامل براب رمغول یالقابع ام ترک ی)مثلا

Or. 517 در کتابخانۀ دانشگاه لیدن. بخش مهمّ این مجموهع، ک ه 3.	ب هنشان ی

باع نوان  1894 ق سال  در  است،  ترک ی ب ه رع یب ی دستگاه لغت‌نامۀ  یک 

ترجمان ترکی و عربی منتش رشده‌است.

نسخۀ مص ربا یادکرد نام اعداد در مغولآ یغاز شده، اما مبحث اعداد درق سم  	.4

لطف  ب ه نسخ ه )این  )گ70ر(آ مده‌است.  لیدن  نسخۀ  متن  از  بیست‌ویکم 

پژوهشگ رگرامی،قآ ا یعل یعلسود‌یت، ب هدست من رسید؛ از ایشان سپاسگزارم(

چند واژۀ مغول یاین متن را در تصحیح بخش مغول یاین مقال هدر پاور‌یقها  	.5

نقل کرده‌ایم.

اینق صیده در خلال تصحیح دیوان پوربهای جامی توسّط دوستانم، دکت ر 	.6

بهروز ایمان یو دکت رمیلادع ظیمی، بررس یشده و در دست انتشار است.

7.	حرف دوم در نسخ هب‌ینقط هاست.

تاریخ   س‌یوپنجمآ ن  اث ر پایان  در  ک ه است  ارزشمند  و  کهن  8.	مجمو‌هعا ی

ۀ اباد ی 708 قثبت شده‌است )نظیر، 1388: 94-101(. از یک بیتق صید

ک ه دانست  م‌یتوان  کرده‌ایم  ـ  نقل  »سیوُرغامشی«  اصطلاح  ذیل  در   ـک ه

قصیده در دورۀ محمود غازان )حک. 694-703ق( سروده شده‌است.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

برا یدست‌یاب یب همفهوم دقیق برخ یواژه‌ها، م‌یتوان از 

ریش‌هشناس  یـ  و   ـواژه‌شناس ی زبان ی راه‌کارها ی یا  منابع 

 ـب‌هویژه اصطلاحات ـ  بهره برد، اماآ گاه یاز برخ یموارد 

این  دقیق  ترعیف  حاو ی متون ی ک ه است  نیازمندآ ن 

اصطلاحات بلق همآ گاهان همان دوره در دسترس باشد. در 

کتاب کهن‌ترین فرهنگ‌نامۀ فارسی دانش استیفا ب هشمار ی

فی  المرشد  متن  در  ترعیف‌شده  اصطلاحات  این‌گون ه از 

الحساب )نگاشتۀ 691ق( پرداخت هشده‌است ) هعلق‌قآ یرفصو 

از  برخ ی ترعیف  نیز  کنون ی مقالۀ  در  و   )1395 ایرانی، 

اصطلاحات را ک هدر بخش یاز متن کهن فارس یالوسائل 

8ق(  سدۀ  اوایل  یا   7 سدۀ  اواخ ر نگاشتۀ   
ً
)احتمالا الرّسائل  الی 

آورده شده، بررس یخواهیم کرد.

دربارۀ اسولائ لا یلارّلسائل

 کوتاه درآ موزش 
ً
الرّسائل اث یرنسبتا الوسائل الی  کتاب 

منشآت  از  نمون‌ههای ی یادکرد  و  ترسّل  مات ی
ّ
مقد قواعد 

خطاب ب هطبقات گوناگون است ک هب ههفت »باب« بدین 

رقار بخش‌بند یشده‌است: 

ـ مات )65پ-66ر( ـ
ّ
باب اوّل: در مقد

ـ و ـ وزرا  و  امرا  و  ب هسلاطین  مکتوبات  در  ود م:  باب

حجّاب و تبع ایشان )66ر-69ر( 

ـ فقها ـ و  افاضل  و  لع هما  ب مکتوبات  در  بابس یوم: 

)69پ-72پ( 

ـ ا و ـ
ّ
باب چهارم: در مکتوبات ب هارقبا و اصحاب و اود

احباب )72پ-79پ( 

ـ باب پنجم: در مکتوبات تهان یو تعاز یو اشارت ب هـ

جواب مکتوب )79پ-84ر( 

ـ مترّف قـ چند  عات ی
ّ
مقط و  مکتوبات  در  ششم:  باب 

)84ر-88پ( 

ـ ص ردر ـ ب ک ی تاز ی و  پارس ی ابیات  در  هفتم:  باب 

مکتوبات توان نوشت )88پ-92پ(

از الوسائل الی الرّسائل تا کنون فقط یک نسخ هشناخت‌هایم 

وآ ن رونویس یمندرج در برگ‌ها ی65ر تا 92پ مجموعۀ 

2841 کتابخانۀ شهید یلع پاشا )ب‌یتا ]حدود سدۀ 7ق[( است.

م هنیاورده‌است.9 از 
ّ
ف نام خود را در مقد

ّ
متأسّفان همؤل

راه جست‌وجو ینام اث ردر منابع نیز فقط یک اث ربا نام مشاب ه

 
ً
یافت شد ک هاحتمال م‌یرفت از نویسندۀ ما باشد، اما ظاهرا

چنین نیست. توضیحشآ ن‌ک هیاقوت در معجم الادباء ذیل 

ترجمۀ نظام‌الدین ابواسحا قابراهیم بن محمّد بن حیدر بن 

د او در 
ّ
ن10 الخوارزم ی)زادۀ 559ق ( ازآ ثار متعد

ّ
 یلعالمؤذ

الی  الوسائل  ازآ ن‌ها  یک ی ک ه کرده  یاد  رع ب ی و فارس ی

الرّسائل نام دارد، اما نوع یادکرد یاقوت نشان م‌یدهد ک هاین 

اث راز منثورات خودآ ن شخص بوده‌است:

صانیف: کتاب دیوان الانشاء ... کتاب الوسائل 
ّ
... و ل همن الت

ال یالرّسائل من نثره. کتاب دیوان شرعه بالرعبیةّ ... )حمو ی

الرومی، 1993: 128/1(

مۀ الوسائل الی الرّسائل اشاره شده ک ه
ّ
در حال یک هدر مقد

از رسائل دیگران نیز درآ ن استفاده شده‌است:

رسایلِ  و  کتب  از  درویشان،  ع رادةِ  ب ایشان  جهتِ   ...

ع زیزان، رسایلِ چند درویزه 
ِ
فان و از خواط رورق ایح

ّ
مصن

خدمتشان  ب ه ]و[  کردم  ضم  خود  ماحضیر11  با  و  کردم 

رعض کردم ... )گ65ر(

جز این، درآ غاز بخش مورد نظ رماع باراتآ یمده ک هنشان 

م‌یدهد الوسایل الی الرّسایل در دورۀ تثبیت حکومت مغولان 

و رواج واژه‌ها یمغول ینوشت هشده، و با این حساب، اگ ر

نگارشآ ن را در اواسط سدۀ هفتم نیز در نظ ربگیریم، باز در 

ن الخوارزم ینزدیک ب هیکصد سال 
ّ
این دوره ابراهیم المؤذ

داشت هک هانتساب اث رب هاو را نامعقول جلوه م‌یدهد.

چنان‌ک هخواهیم دید، معان ییا تعاری یفک هبرا یبرخ ی

اصطلاحات مغول یدر الوسایل الی الرّسایل آمده، گاه ی

دقیق‌ت راز اصطلاحات مندرج در منابع موجود است و لذا 

از ساختارع بارات نویسنده م‌یتوان حدس زد ک هنام خود راآ ورده بوده، اما  	.9

در نسخۀ موجودآ ن را حذف کرده‌اند.

ن( یاد 
ّ
نام او در ریحانة الادب در ذیل ترجمۀ نظام‌الدین موذ ی)ب هجا یمؤذ 	.10

شده )مدرّس تبریزی، 1374: 207/3( و ازآ ن‌جا ب هلغت‌نامۀ دهخدا نیز راه 

بص‌هورت  الجمان  قلائد  چاپ  در  او  نام  از  ن« 
ّ
»مؤذ جزء  یافت‌هاست. 

»الموذنی« و در چاپ الوافی بالوفیات بص‌هورت »المؤذبی« ضبط شده‌است 

)مویلص، 1426: 65/1؛فص دی، 1411: 139/6(. این شخص دو شرح ب رابیات 

-335 :1380( ایمان ی بهروز  نوشتۀ  بوده و مطابق  نگاشت ه دمنه  و  کلیله 

336(، مجتب یمینو یاحتمال داده‌است ک هشاید شرح ناشناختۀ مندرج در 

نسخۀ 516 کتابخانۀ لالا اسماعیل از او باشد.

در نسخ هچنین است. 	.11
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

این بخش م‌یتواند مرج یعبرا یدرک دقیق‌ت رمتون و ب‌هویژه 

ارائۀ تعاریف دقیق‌ت ردر لغت‌نام‌هها باشد. در مدخل‌های ی

یادکرد  هنگام  ندارند،  منابع  دیگ ر با  خاصّ ی اختلاف  ک ه

واریخ و 
ّ
 ب هبخش واژه‌ها یمغول یجامع الت

ً
مأخذ،ع موما

و  شد  ارجاع  مغول  دوران  دیوانی  اصطلاحات  فرهنگ 

 ـب‌هویژه کتاب دورف رـ اشاره  چون درآ ن‌ها ب هدیگ رمراجع 

ضرورت  مواضع  در  مگ ر منابع  دیگ ر تکرار  از  شده، 

خوددار یشد. در موارد اختلاف متن ما با منابع، توضیح 

بیش‌ت یرداده‌شد یا شواهدآ یورده‌شد.

ژفهرنگ احلاطصا تترکی/ یلوغمبه فار یس

در الوسایل الی الرّسایل

فصل

م زیرِ شمشیرِ پادشاهِ جهانگی ر
َ
بدانک چون در اینع هد،ع ال

از درگاهِ جهان‌پناه  فرمان ک ی –زیدع ظمته- است و ه ر

الرّفعة بمزید- تشریفِ نفاذ یافت،  –لا زال من العلاء و 

 مغول م‌یباشد، الفاظ ی
ِّ
رک وص ورتِ خط

ُ
بعض یب هلغتِ ت

چند ازآ نِ ایشان میانِ اهلِ اینص نعت متداول شده است 

و چون دانستنِآ ن، مبتد یرا مهمّ است، شمّ‌ها یازآ ن در 

این مختص رنموده م‌یشود.

قاآن: پادشاهِ بزرگ‌ترین.

یلریغ: مثال و فرمانِ پادشاه.

 پادشاه.
ِ
یاسا: حکم

ارود: درگاهِ پادشاه.

اینجو12: خاصِ پادشا.

آلتمغا13: نشان و فرمانِ پادشاه.

آل: نشانِ تمغا.
نیوین: میر14ِ ده‌هزار.15

باسقاق: شحنه.16

کلمچی17: انک معنیِ سخن گوید.
باوَرچی18: خوان‌سالار.19

ترقاق: سلحدار.20

وم. آقا: بزرگ‌ت رو مخد
نوکر: هم‌مشورت، هم‌شغل.21

ارتاق: بازرگان.22

اوز: کارکن.23

خدمتکار. کوتلچی24: 

طارُقچی25: برزیگر.

نسخه: »ٮنجو«. ضبطآ ن در متون فارس یب هجیم است، اما در منابع لغو ی 	.12

بص‌هورت »اینچو«آ مده‌است )روشن و موسوی، 1373: 2314/3- مغول ی

	.)DOERFER, 1963: 2/220 .2315؛ شریک امین، 1357: 51-55؛ نیز نک

نسخه: »التمغا«؛ نک. شریک امین، 1357: 10. 	.13

در نسخ ه»هر« نیز خوانده‌م‌یشود. 	.14

در کتاب مغلی و عجمی )گ65ر( در معنا یلغوآ یمده: »نوین: امیر«؛ و در  	.15

واریخ نیز همین معن ییاد شده است )روشن و موسوی، 1373: 
ّ
فرهنگ جامع‌الت

2415/3؛ نیز نک. DOERFER, 1963: 1/526(. چنان‌ک هم‌یبینیم، در متن ما ب ه

 براب ر»امیرتومان« است و در 
ً
»امی رده‌هزار ]سرباز[« معن یشده ک هظاهرا

)جوینی،  آ یمده‌است  معن همین  ب ه امیرتومان  اصطلاح  جهانگشای  تاریخ 

1911: 23/1(، هرچند در جای یتعبی ر»نوینانِ تومان«آ مده ک همعنا یمتن ما را 

تأیید م‌یکند: »و جم یعاز امرا و بیتکچیانِ معتب رچون میرانِ بیتکچ ی... و 

غی رایشان از نوینانِ تومان در حضورِ خان، بحثِ ایشان فرمودند« )همان: 

59/3(. در فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول ب‌هنقل از صبح الاعشی 

معنا ی»امی رده‌هزاره« یاد شده‌است )شریک امین، 1357: 238؛ همان: 35، ذیل 

»امیرتومان«(.ص احب صبح الاعشی تصریح کرده ک هاین مطلب را از مسالک 

الابصار گرفت هو چون این اثرِ ابن‌فضل‌الله )د. 749ق( در نیمۀ سدۀ 8 قنوشت ه

شده،ع باراتآ ن را ک هدر توصیف حکومت مغولان است، نقل م‌یکنیم: »و 

طبقات الامراء اعلاها النوین و هو امیع رشرةآ لاف؛ ثمّ امی رالف؛ ثمّ امی رمائة؛ 

ثمّ امیع رشرة« )ابن‌فضل‌الله العمیر، 2010: 166/3(. البتلق هقشند ی)1407: 

421/4( در توصیف »امیع رشرةآ لاف« اینع بارت را افزوده‌است: »و یعب ر

ومانع ندهمع بارةع نع شرةآ لاف«.
ّ
عن هبامیرتومان، اذ الت

امین،  شریک  2316/3؛   :1373 موسوی،  و  روشن  نک.  واژه  این  برا ی 	.16

.60 :1357

نسخه: »کلمحی«. برا یاین واژه نک. روشن و موسوی، 1373: 2400/3. 	.17

حرف واو در نسخ همفتوح و حرف پنجم با جیم است.آ وانویس یواژه در  	.18

موسوی،  و  )روشن  Ba’urçiآ مده‌است  بص‌هورت  واریخ 
ّ
جامع ‌الت فرهنگ 

1373: 2319/3؛ نیز نک. شریک امین، 1357: 65(.

نسخه: »خان«؛ در حاشی هاصلاح شده‌است. 	.19

واریخ ب‌همعنا ینگاهبان و پاسدارآ مده 
ّ
واژۀ »تورقاق« در فرهنگ جامع ‌الت 	.20

ذیل   91  :1357 امین،  شریک  نک.  نیز  2361/3؛   :1373 موسوی،  و  )روشن 

DOERFER, 1963: 1/267 ذیل »تورقاقتو«(.  »ترغاق« با معن ی»نگهبان روز«؛ 

برا ینگهبان شب نک. »کبتاول« در شریک امین، 1357: 198.

واژۀ »نوکر« ب هاین معن یدر جای یدیده‌نشد و تعبی ر»هم‌مشورت هم‌شغل«  	.21

 »ارتاق«آ ورده‌شود )نک. پانویس بعد(. )یادآور یدوست 
ِ
 باید در توضیح

ً
ظاهرا

دقیق‌النظقآ را یمسع دوراست‌یپور(

)در  انباز  و  »شریک  ب‌همعنا ی واریخ 
ّ
جامع ‌الت فرهنگ  در  رتاق« 

ُ
»ا واژۀ  	.22

بازرگانی(«آ مده‌است )روشن و موسوی، 1373: 2288/3؛ نک. پانویسق بل(.

 :1373 موسوی،  و  روشن  )نک.  است  پیش‌هور«  و  »استادکار  ب‌همعنا ی 	.23

.)2302/3

»کوتالچی«  بص‌هورت  واریخ 
ّ
الت جامع  فرهنگ  در  »کوتلحی«.  نسخه:  	.24

ب‌همعنا ی»راهنما، رهبر، پیشرو و پیشآ‌هنگ«آ مده‌است )روشن و موسوی، 

.)2401/3 :1373

حرف راء در نسخ همضموم است )نک. روشن و موسوی، 1373: 2333/3  	.25

ذیل »تارقچیان« کآ هوانویس یمتفاوت یدارد(.



16

جستار

فص یلع
 یر

 قآ
لق

هع

ب
یخر
هژاو 

 ها و ا

ت مغاطلاحص

 یلو
رد
 
ا
ل
لرا یلا یلاوس

س
یا

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

غچی26: مکاری.
َ
ل
ُ
ا

یامچی: چوبان.27

ایقاق: غمّاز.

الی: مطیع.

یاغی:ع ایص.
چیرک: حشر.28

کوج: مددِ پادشاه.29
قلان: مؤنت.30

تغار: وجهِ معاشِ لشکر.31
قوبجر: شمارِ گاو و گوسبند.32

یام: اسبانِ نام‌زد.33
غ34: اسبانِ ب‌هکرا.35

َ
ل
ُ
ا

لام36: موضع‌موضع.
ُ
لام‌ا
ُ
ا

تلاوج: یکباره.37
یارغو: دعوی.38

یارغوچی: می یرک یدعو یشنود.

نواخت. سیوُرغامشی39: 
آزوق: خوردنی.40

قلرتای: جمعیتّ و ط یبزرگ ب همشورت کردن.41

تامشمشی42: سخن براب ریکدیگ رکردن.
گریخته.43 بلارغو: 

یادامش: دست‌تنگ.44

زغو45: ماحض رک هبخورند.
ُ
ت

رسغتو46: نعمت و انعام.
وسغات: راهآ‌ورد.47

هرچند این فصولِ ارب هعب هتقدیم اول یبودند، اما چون از 

در  شدیم،  داهل  ایشان  از  انک  سببِ  ب ه برمیدند،  اوایل 

اواخ ربق هیدِ ایراد مقیدّ کردیم.

نخستین و دومین حرف در نسخ هب‌هترتیب، مضموم و مفتوح است. 	.26

واریخ ب‌همعنا ی»پیک، مأمور چاپار، مسرع و رکابدار« 
ّ
در فرهنگ جامع الت 	.27

آمده‌است )روشن و موسوی، 1373: 2422/3(.

ر«. نیز نک. شریک امین، 
َ
ک

ْ
ش
َ
ک: ل

ْ
کتاب مغلی و عجمی )گ65ر(: »چِری 	.28

.119 :1357

در فرهنگ بزرگ سخن، ذیل »کوچ«، با استناد ب هبیت یاز جلال‌الدین رومی 	.29

روستاها  از  چریک  ع هنوان  ب ک ه افراد ی ایلخانان،  دورۀ  »در  آ	مده‌است: 

معنا ی شاید  ما  متن  هرچند  م‌یشدند«؛  گمارده  کار  ب ه درق شون  گرفته، 

ص سازد.
ّ
دقیق‌ت رواژه و بیت را مشخ

ب هاین معن یدر منابع ما یاد نشده‌است. برا یمعن ی»مالیات« نک. شریک  	.30

امین، 1357: 188.

واریخ ب‌همعنا یلغو یواژه )ظرف، نو یعپیمانه( اشاره شده 
ّ
در فرهنگ جامع الت 	.31

دیوانی  اصطلاحات  فرهنگ  در  اما   )2338/3  :1373 موسوی،  و  )روشن 

دوران مغول افزون بآ رن معانی، ب همعن ی»وج همعاش وآ ذوقۀ لشکر« نیز 

اشاره شده‌است )شریک امین، 1357: 93(.

آمده‌است:  الحساب  فی  المرشد  در  مندرج  اصطلاحات  فرهنگنامۀ  در  	.32

بچور:آ نچ ب رسرها یمردم نهاده‌اند ک یه رسال بستانند« ) هعلق‌قآ یرفص
ُ
»الق

و ایرانی، 1395: 46(. چنان‌ک هدر تلعیقات همان منبع اشاره شده، این مالیات 

ما  متن  ترعیف  لذا  و   )91-88 )همان:  بست‌هم‌یشد  نیز  اه یل حیوانات  ب ر

ه« 
ّ
چندان دقیق نیست )نیز نک. شریک امین، 1357: 181 ک همعنا ی»مالیات گل

را نخستآ ورده‌است(.

برا یمعنا ی»چاپارخان هو اسب چاپار« نک. شریک امین، 1357: 258؛  	.33

روشن و موسوی، 1373: 2422/3.

نخستین و دومین حرف در نسخ هب‌هترتیب، مضموم و مفتوح است. 	.34

نسخه: »بکرا«؛ نیز نک. روشن و موسوی، 1373: 2304/3. 	.35

واریخ 
ّ
در نسخ هه ردو الف مضموم است. »اولام‌اولام« در فرهنگ جامع الت 	.36

ب‌همعنا ی»پیوسته، مسلسل، مداوم، همیشگ یو پ‌یدرپی«آ مده‌است )روشن 

.)DOERFER, 1963: 2/107 .و موسوی، 1373: 2304/3؛ نیز نک

این واژه را در منابع خود نیافتیم. 	.37

نک. روشن و موسوی، 1373: 2419/3؛ شریک امین، 1357: 244. 	.38

حرف یاء در نسخ همضموم است و واژۀ »سیورغامشی« درآ غازفص حۀ  	.39

آ یمده‌است:  اباد ین 
ّ
مغولیۀص درالد درق صیدۀ  شده‌است.  تکرار  بعد ی

نفس  ه ر غازان  از شاه  یافت ه  | فلک  از  رفعت  ب ه بآرورده  و س ر »کرده‌اند 

سورغامشی«. نیز نک. روشن و موسوی، 1373: 2370/3؛ شریک امین، 

1357: 155 ک هفقط »سیورغال« راآ ورده‌است.

واریخ ب‌هشکل »آزوق« و با همین معن ییاد شده‌است 
ّ
در فرهنگ جامع الت 	.40

)روشن و موسوی، 1373: 2290/3(.

نک. روشن و موسوی، 1373: 2392/3؛ شریک امین، 1357: 193 ه ر 	.41

دو ذیل »قوریلتای«.

این واژه در منابع ما یافت نشد. 	.42

معنا یمندرج در متن ما در تعیین مفهوم این واژه اهمّیتّ دارد. در فرهنگ  	.43

واریخ در ضمن اشاره ب هاختلاف منابع در معنا یواژه، با توجّ هب ه
ّ
جامع‌ الت

فحوا یمتون فارسی، ب‌همعنا ی»اموال یافت‌هشده، برجا‌یمانده، فراموش‌شده 

و شاید گم‌شده«آ مده‌است )روشن و موسوی، 1373: 2322/3(. در رساله 

در رسم و آیین پادشاهان قدیم راجع ب همالیات و مصارفآ ن از »بلارغو« 

بع‌هنوان یک یاز طیاّرات و در کنار  چیزها یگم‌شده سخن رفت‌هاست: »و 

امّا طیاّرات چهار گون هبُوَد: اوّل مال یک هاو را هیچ میراث‌خوار نبود ... سوم 

بلارغو و چیزها یگم‌شده و تلف ...« )طوسی، 1335: 32-31(.

واریخ »یادامیشی« ب‌همعنا ی»مستمندی، نیازمند شدن 
ّ
در فرهنگ جامع الت 	.44

و ناتوان یو خستگی«آ مده‌است )روشن و موسوی، 1373: 2419/3(.

ب‌همعنا ی واریخ 
ّ
جامع ‌الت فرهنگ  در  است.  مضموم  نسخ ه در  تاء  حرف  	.45

)روشن و موسوی، 1373:  پیشکش شودآ مده‌است  بزرگان  ب ه ک ه خوراک ی

2338/3(. »ترغو« در دورف ر)DOERFER, 1963: 2/478( جز این است.

واریخ ب‌همعنا یلغو یواژه پرداخت ه
ّ
نسخه: »سعروت«؛ در فرهنگ جامع الت 	.46

شده ک هبا متن ما تفاوت دارد )روشن و موسوی، 1373: 2366/3(.

ات: ره‌اوَرْد«.
َ
در کتاب مغلی و عجمی )گ65پ(آ مده‌است: »سَوْق 	.47
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

منابع

ـ ین احمد بن یحیـ ی)2010م(. ـ
ّ
ابـن فضل‌الله العمیر، شـهاب‌الد

مسـالک‌الابصار فـی ممالک‌الامصـار. 27ج. تحقیـق کامـل 

سلمان الجبور یو مهد یالنجم. بیروت: دارالکتب اللعمیة.

ـ اسـفزاری، فضـل‌الله بنع ثمان بـن محمّد  و ناشـناس )1380(. ـ

شـرح اخبـار و ابیـات و امثال عربـی کلیله و دمنه. ب‌هکوشـش 

بهروز ایمانی. تهران: میراث مکتوب.

ـ ایمانی، بهروز )1380( ← اسفزاری، 1380 )تلعیقات(ـ

خ 643ق[ )1894م(. ــ ترجمان ترکی و عربی ]ب رپایۀ نسـخۀ مـورَّ

صات فرنگ یزیر:
ّ
چاپ‌شده با مشخ

	 Ein Türkisch-Arabisches glossar (nach der Leidener 
handschrift) (1894). Edited by M. TH. HOUTSMA. 
Leiden: E. J. Brill.

ـ یـن محمّد بـن محمّـد )1911-ـ
ّ
جوینـی،ع طاملـک بـن بهاء‌الد

1937م(. تاریخ جهانگشـای. 3ج. ب‌هکوشـش محمّدق زوینی. 

لیدن: بریل.

ـ حمـو یالرومـی، یاقـوت )1993م(. معجـم الادبـاء: ارشـاد ـ

کتور احسـانع باّس. 
ّ
الاریـب الـی معرفة الادیـب. تحقیـق الد

بیروت: دار الغرب الاسلامی.

ـ روشـن، محمّـد و مصطفـ یموسـو ی)1373( ← همدانـی، ـ

1373 )بحث یدربارۀ واژه‌ها یمغولی-ترکی(

ـ شـریک امیـن، شـمیس )1357(. فرهنگ اصطلاحـات دیوانی ـ

دوران مغول. تهران: فرهنگستان ادب و هن رایران.

ـ یـن خلیـل بـن ایبـک )1411ق/1991م(. ـ
ّ
فصـدی،ص لاح‌الد

الوافـی بالوفیـات. ج6. تحقیق س. دیدرینغ. بیروت: دارالنشـ ر

فرانز شتاینر.

ـ کهن‌ترین ـ  .)1395( ایران ی نفیس ه و   یلع  هعلق‌قآ یرفص،

فرهنگ‌نامۀ فارسی دانش استیفا  )تصحیح و تحلیل بخش لغات 

و مصطلحات المرشد فی الحساب(. تهران: میراث مکتوب.

ـ مه(ـ
ّ
ــــــــــــــ )1399(. ← مستوفی، 1399 )مقد

ـ ین )1335(. »رسـال هدر رسم وآ یین پادشاهان ـ
ّ
طوسـی، نصیرالد

قدیـم راجـع ب همالیـات و مصـارفآ ن«. در: مجموعۀ رسـائل از 

یـن، ب‌هکوشـش محمّدتقـ یمدرّس 
ّ
تألیفـات خواجـه نصیرالد

رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ لققشـندی، احمد بنلع ـ ی)1407ق/1987م(. صبح الاعشـی ـ

ین. 
ّ
فـی صناعـة الانشـا. تحقیـق محمّـد حسـین شـمس‌الد

بیروت: دارالفکر.

ـ المخطوطـات ـ فهـرس  )1966م(.  نصـرالله  ـرازی، 
ّ
الط ـ ر

ّ
مبش

ـی عـام 1963م. 2ج. 
ّ
تـی تقتنیهـا دارالکتـب حت

ّ
الفارسـیة ال

القاهرة: مطبعة دارالکتب.

ـ مـدرّس تبریزی، میـرزا محمّدلعـ ی)1374(. ریحانة الادب فی ـ

تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب. 4ج. تهران: خیاّم.

ـ ین حمـد )1399(. ـ
ّ
مسـتوفی، حمدالله بـن اب‌یبکـ ربـن زین‌الد

نزهـة القلـوب. نسـخ‌هبرگردان دسـتنویس 4517 کتابخانۀ فاتح 

استانبول. تهران: میراث مکتوب.

ـ الشعّار ـ بن  المبارک  اب‌یالبرکات  ین 
ّ
کمال‌الد مویلص، 

)1426ق/2005م(. قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزّمان. 

تحقیق کامل سلمان الجبوری. بیروت: دارالکتب اللعمیة.

ـ ی کتابخانۀ ـ
ّ
نظـیر، محمود )1388(. فهرسـت نسـخه‌های خط

-10001 شـماره‌ها ی ج32:  اسالمی.  شـورای  مجلـس 

10400(. تهران: کتابخانۀ مجلس.

ـ واریـخ ـ
ّ
جامع‌الت  .)1373( فضـل‌الله  رشـیدالدین  همدانـی، 

)بخـش مغـول(. 4ج. ب‌هکوشـش محمّـد روشـن و مصطفـ ی

موسوی. تهران: البرز.
ــ DOERFER, Gerhard (1963-1967). Türkische und Mon-

golische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden: 
Franz Steiner Verlag GMBH.

ــ MINORSKY, V. (1956). “Pūr-i Bahā's 'Mongol' ode 
(Mongolica, 2).” Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, Vol. 18, No. 2: 261-278.
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آغاز بخش واژه‌ها یترکی/مغول یالوسائل الی الرسائل )نسخۀ 2841 کتابخانۀ شهید یلع پاشا، گ 88ر(
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ادامۀ بخش واژه‌ها یترکی/مغول یالوسائل الی الرسائل )نسخۀ 2841 کتابخانۀ شهید یلع پاشا، گ 88پ(
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برجستۀد ورۀص فوی  رجال  ا ز 1022ق(  )د.  الله‌وردی‌خان 

وقایع  او ضمن  ا ز اب ر  نخستین تاریخ ی است.د رم نباع 

اسل 995 قی‌یم داش دوو پس ا زقضیۀ قتلم رشدقل‌یخان 

الله‌وردی‌خان  ‌یم یدبا.  ب دمایش‌تری بس )997ق(ب ه‌تدریج 

کردن  د یرس ربه‌نیست  اس لب هس‌بب خوش‌خمدت این در 

وب ه  گرفت  قل بس لطان ی عباّس شاه  ا ز مرشدقل‌یخان 

 :1350 )ترکامن،  ش د گلپایگانس رافرا ز و  کمره  اامرت 

 Khuzani Isfahani, 144؛   :1366 استرآدابی،  حسین ی 401/2؛ 

 یّرا چنانب هس‌رعت 

50 ,1/4 :2015(. او ا زاین پسدم ارج ترق

پ دومیکهد ر کمتر ا زیکد ههب ه رتبۀ قوللرآغ یسا)فرامنده 

و  فارس  یب گلریبگ ی و خان ی قل ب  و خصاه(  غلاامن  فوج 

کوه‌گیلویه رسید. اب این همه، آگاه یا زکمّ‌وکیفز ندگان ی

اوم نحصرب ه اشاره‌های کوتاه و گذرایم نباعسد ت اوّل 

نیست؛  ابهام  ا ز خ یلا نیز  هیمنم ختصر  است.  تاریخ ی

 تاریخ حکموت او بر فارسم تفاوت )1003 و 1004ق( 
ً
مثلا

نقل‌یم شدو. استیفایقل ب خان یالله‌وردی‌خان نیز اغلب 

 ابتفویض حکموت فارسم صداف‌یم گردد. ایند ر ح یلا

است که او پس ا زانضامم کوه‌گیلویهب هیب گلریبگ یفارس 

 Khuzani Isfahani,(اینقل ب راد ریافت کر د )نورو ز1006ق(

1.)2015: 1/14, 214-215

نسب خانوادگ یالله‌وردی‌خان نیز ا زنکات نمیه‌تاریک 

»غزای  اسیران  ا ز او  که  د‌یم انیم  اوست. سرگذشت 

د ر هیمن 
ً
گرجستان«د رد ورۀ شاه‌طهسامب دوب و احتاملا

ادوره نیزس ر اد زرابرص فوید رآور د)دلاواله، 1380: 751/1(. 

 اباین حال،ب یش‌ترم تونم عتبر تاریخص فوید ر اینوم ضوع 

خبر  او  گرج ی نسب  ا ز نیز  ب یه‌اشاره  حت و  خوماشن د

ند‌یمهند. هیمن نکتهسد تاویزی برای طرح شائبه‌هاید یر 

و   ـکهم ردو د تردیده ا این  شده‌است.  او  گرج ی الاصت 

غیرقبال‌اعتن اهستن  دـب یش‌تر ا زناحیۀ گرایش‌های ق یموو 

 ابتوجّهب ه نام »الله‌وردی‌خان« طرح‌یم شون دو ا زنژا دترک 

نک.   
ً
)مثلا ‌یم گوین د الله‌وردی‌خانس خن قشاقی ی نسل  و 

ی، 1378: 37؛ کاینی، 1389: 51-53؛ قزلباش، 1396: 155-
ّد
ج

157؛ هوم، 1399: 95-93(.2 

الله‌وردی )ویردی( واژه‌ای ترک یاست وم عنای خدادا د

است.  الله‌وردی‌خان  ثانوی  نام  ناظرب ه  واژه  این  دارد.3 

د‌یمانیم که اامم‌قل‌یخان، فرزن دالله‌وردی‌خان،د ادامیب ه‌نام 

فرامریبزگ  فرزن د عبدالغفاریبگ،  عبدالغفاریبگد اشت. 

تزاه‌عروس خد دور  ب قه‌همراه  ایملاخور گرجی،د ر 834

گرجستان گرفتاروم رویبگ ش دو برای خروج ا زاسلام و 

زابگشتب هد ین آ ‌ابو اجدادی تحت فشار قرار گرفت. او 

در انکار این کار گفتهدوب‌:م ن ا زکدوکم یسلامن یآغ زاکردم 

قدیم«  ۀ  وم سلامنز‌اد »مسلامن  نیز  اامم‌قل‌یخان  ود ختر 

است )Khuzani Isfahani, 2015: 2/893-895, 907-908(.قباس ۀ 

مسلامنز‌ادگد یختر اامم‌قل‌یخانب ه الله‌وردی‌خان‌یم رسید. 

چه‌بسب اتوان انتخاب نام »الله‌وردی‌خان« را نیزب هم سلامن ی

خان شیرا زربطد اد.ب ه‌عبارتی، الله‌وردی‌خانب ه‌عنوان غلا یم

نیز  تزاه  ن یما  
ً
احتاملا آورد،  اسلام  این‌که  ا ز پس  گرجی، 

وم رّخان  که نیست  خوانده‌شد.ب ع دی چنین  و  کر د اختایر 

صفوی نیز ترجیحد ادهاب‌شن دا زنام و نسب پیش ام زسلامن ی

نورین هبیب اوزیخیک سوری:

دربارن ۀارگ مجو الله یردیخ ان

نمحمّدصادق مزریاابوالقاسمی

دانشیارد انشکدۀ هنر وم عامرید انشگاه شیراز
abolqasemi.s@gmail.com

احیب دمگب ن خواجهیم رزایب گم ستوفی،م شهورب هس یف‌امللوک رازی،  	.1

غنیم  ا ز »سر  اینم صرعد یده‌است:  راد ر  ه‌تاریخ خان یالله‌وردی‌خان 
ّدام


وب برید«. گرفت و پ یا زعد

شاخه‌های  الله‌وردی‌خانب توان  اخلاف  غیرفیمال ی ادزواج‌های  ا ز چه‌بس ا 	.2

  شایع است که اامم‌قل‌یخان و 
ً
غیرگرج یاین خاندان را ردی یباکرد؛م ثلا

)نک.  کردن د وصلت  خسزوتان  م اب شعشعاین  فرزندش،ص ف‌یقل‌یخان،

ترکامن، 1350: ۱۰۱۲/3-۱۰۱۳؛ حسین یفسایی، 1382: 978/2-979؛ کسروی 

تبریزی، 1378: 99-104(. ا زهیمن رو، پس ا زقلع‌وقمع خاندان اامم‌قل‌یخان 

به فرامن شاهص ف ی)1042ق(، تیلوتدم رسۀ خان  شیراد زرسد ت خاندان 

افتدا. مشعشع ی

3.	به‌تعبیراص حب جرون‌نامه »چ واو را خداون دعلامدب اد/ پدر نماش الله‌وردی 

نهدا« )قدری، 1384: 40(. اینب یتد ر وصف الله‌وردی‌خان است، ا امنبای د

 یّقش دوکه نام الله‌وردی‌خان ا زآغ زاهیمندوب ه‌است.

دبینم عن یتل
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خان شیرا زوس ردار نومار شاه عباّسب ه‌تغافلب گذرند. اب 

این همه،د ر هیمنم نباع اشارات یغیرمستیقم هست که تبار 

که  د‌یم انیم 
ً
‌یم دیکند؛م ثلا تأی را  الله‌وردی‌خان  گرج ی

ۀ غلاامن گرج یو چرکسدوب .د ر  قوللرآغمس یسات یخّصا

روضةالصفویه دبین نکته تصریح شده‌است. ایناقم م ا ز

منصاب ادباعد یورۀ شاه عباّسص فویحم سوب‌یم ش دو 

الله‌وردی‌خان حدو د999دب قانسد ت یافت )نک. جندبای، 

1378: 716، 732؛یم رزا رفیعا، 1385: 192-193؛یم رزایمس عا، 

اس ل‌ه ا .)112-111  ،55-54  ،1378 یم نورسکی،  7-8؛  :1378

بع دنیز که شاهص ف یایناقم م راب ه رستم‌خان گرج یتفویض 

نزاساگاری  الله‌وردی‌خان،س ر  فرزن د کرد،د اودخان، 

گرج ی طایفۀ  رقباتد یرینۀد و  وم ضوعب ه  این گذاشت. 

سد تگاهس لطنتص فوی  د یر اب گراتوین و اوندیلازده 

‌یبارتباط نب دو)نک.مدّمحم عصومب ن خواجگ یاصفهانی، 1368: 

۳۷، 47؛ ترکامن، 1350: 3/ ۱۰۷۸؛ واله قزوین یاصفهانی، 1382: 

حسین ی 61-67؛   :1401 تاریخص فوی‌خوان،  یب جن  138-152؛

وسانح‌نگار تفرشی، 1388: 87(. 

د یساورۀ  رویدادهایس ی م زهم‌ترین  ا لار  فتح 

حکموت الله‌وردی‌خان بر فارسدوب . اود ر 1010 قبر لار 

ا زتخت  ثانی( را  )ابراهیم‌خان  تاخت و علاءامللک لاری 

 یّلاردوب .م شهور 

برانداخت. ابراهیم‌خان ا زامرایحم ل

و  هستن د یم لا د گرگین تبار  ا ز لار   یّ

حم ل امرای که   دوب

حکموت لار ا زآنامز ن )کایناین( نز داین خاندانحم فوظ 

این  که  شده دوب‌ بسته  لار  بر  نیز  طلس یم گوی ا امندهدوب‌. 

سریمزن را ا زهجوم و آسیبیب گانهد ر اامند‌یم اشت. 

گزارش‌های  لابه‌لای  افسانهدز‌هد ر  روایات  قبیل  این 

برای  را  یمز نه  و ‌یم ش دو تکرار  
ً
با
ّ
لارم رت فتح  تاریخ ی

افسانهزاس‌ی فتح لار فراهم‌یم کند. 

ابراهیم‌خان فردید رویشم‌سلک و شاعرپیشهدوب . او 

را  دوب دا،م لکد‌اری  تریاکم عت وب ه  نداشت  وارث ی که 

چندان وقع ین‌یمنه داوب یش‌تریم ل همنشین اب ی»صل احو 

علومم تداول  ابراهیم‌خاند ر  که  گفته‌ان د علام«د اشت. 

ا ز که  دوب ،ب ه‌طوری  ام هر نجوم، و  هیأت  امزن،ب ه‌ویژه 

کشیدن رمللز زلۀم هیب لار را پیش‌گوی یکرده دوب‌)ترکامن، 

Khuzani Isfahani, 2015: 1/307-310(.ب ه هر  1350: 2/ 618؛ 

ترتیب، او پس اصاحم زرۀ لارب ه قلعهد‌اری روی آورد. لار 

 یداگارامز مد‌اری کایناین 
ً
فاقا

ّ
قلاعم ستحکد یماشت که ات

حمسوب‌یم شد. اب این حال، شرایط پیش‌آدمه او رام تاقع د

اسخت که تسلیم الله‌وردی‌خان شدو.د رابرۀ چگونگ یاین 

ازجمله،اص حب  افتداهدوب‌؛  ابز ن  س یر د داستان‌های رویدا

ریاض الفردوس خانی ‌یمگوی دابراهیم‌خان، که اصاحم زره 

ه 
ّ
به تنگ آدمهدوب‌، تیبدری اندیشی دو پیغامد ا دکه این خط

و قلعه ا زعه دگرگینیم لا دطلسم گردیده و گشایش آنب ه 

نام »خدادادِ گبر نیما« نوشته شده‌است و فتح آن بر کس ی

 ام  وز حمت م دوبری د خ عِرض  پس  نیست؛  دیگرم یسّر 

دمارید. الله‌وردی‌خان نیز اب شندین اینس خنب ه اطرافاین 

خ دونوید داده دوب‌که‌یب تردی داین فتح راب ه نامم ن کرده‌اند، 

چون پیش‌ترد رس لک گبران گرجدوب یه‌ام وم عن ینمام نیز 

خدادا داست )حسینم ینشی، 1385: 428-427(.

هیمن حکایت را فضلیب‌یگب ه گونه‌اید یگر روایت 

 ا زنام گرج یالله‌وردی‌خان پرده برد‌یمارد. 
ً
‌یمکن دو ضمنا

 
ً
ووم درّخان ایران یعصرص فوی است کهص راحتا او ام زعد

این  بر  ب ‌ن ا ‌یم کند. اشاره الاصت گرج یالله‌وردی‌خان  به 

لار  قلعۀ  حصار  ابراهیم‌خاند ر  که  امز ن ی روایت،

را  او  ت ا فرست دا او  نز د نشستهدوب‌، الله‌وردی‌خانس فیران ی

اامند هن دوب ه تسلیم راض یکنند. اینس فیرانیم رس لطان 

حسنیب‌گ  خواجه  و  برانغار  کامل  یم ر  و کلانتر  ابراهیم 

این  ا ز ابراهیم‌خان  دوب ند.  فارس، اّر  قزوینی،م لک‌التج

سفیران خواسته دوب‌ت اا زالله‌وردی‌خاند رابرۀ نام گرج یاو 

بپرسند. الله‌وردی‌خان نیزد ر جواب گفته دوب‌پدر ودام رم 

در گرجستان نام »خسرو« برم ن نهداهدوب‌ند. ابراهیم‌خان 

ت ااین نام را شنس دیرب ه تسلیم فرو دآورد. او گفته دوب‌که 

وا یل و  ایران  پداشاهان  ا ز غلا یم نام خسرو،  کایناینب ه 

فارس، بر لار طلسم بستهدوب‌ن دو اکنون وقت شکستن آن 

ه‌تاریخ 
ّدام 


ً
فاقا

ّ
است )Khuzani Isfahani, 2015: 1/307-310(. ات

فتح لار راد ر»طلسم کاین یشکست«د یده‌اند. 

شــاه فرمــان  الله‌ ویــردیب ــه  چــون 

نشست ــاور  ــک ت ــر  ب تهمتنص‌فت 

کیخســروی نیــرویب ــزاوی  بــه 

سد ــت ــه راب  د دارالامـــــان  درآور
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پرلدــی رســتمب ــهس ــرپنجۀ  چــ و

بست گرگینیم‌لا د آنــچــه  گــشــ دو

آن تاریــخ  عقــل  ا ز کــردم  طلــب 

شکست« کاین ی »طلسم  بگفت ا

مدّمحمعصوم، 1351: 45؛م نجّم یزدی، 1366: 214

ه‌تاریخ نیز ایهامد ار دوب ه 
ّدام 
»کیخسرو«د رب یتد وم این

  نام گرج یالله‌وردی‌خان اشاره‌یم کند.
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ــ Khuzani Isfahani, Fazli Beg (2015). A chronicle of the 
reign of Shah 'Abbas. vol 2. edited by Kioumars 
Ghereghlou; with an introduction by Kioumars 
Ghereghlou and Charles Melville. Cambridge: Gibb 
Memorial Trust.
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سال  در  عثمانی،  نویسندۀ  )1020-1093ق(،  چلبی  اولیا 

1065ق/ 1655م به شهر بتلیس در آناتولی شرقی سفر کرد. 

ی بود 
ّ
او در آن‌جا شاهد رفتار غریبی در حراج نسخه‌های خط

که بعدها آن را در سیاحت‌نامه‌اش شرح داد. در طیّ حراج، 

مردی وارد خیمه شد، نسخۀ مصوّری از شاهنامۀ فردوسی را 

برگرفت و شروع به تخریب شمایل تصویرشده در آن کرد. 

را  ظالم  آن  وحشیانه،  رفتار  این  از  هراسناک  چلبی،  اولیا 

نفرین میک‌ند و خشم خود را از کار زیان‌بار او با سخنانی 
تند چنین ابراز میک‌ند:]1[

حریف ناظریف به خیمه می‌رود و با گفتنِ »تصویر حرام 

باد  بر  بودند  آن صفحات  در  که  را  است« همۀ تصاویری 

چشمان  که  حالی  در  در‌می‌آورد.  را  چشمشان  و  می‌دهد 

نرگس‌مثال آن نگاره‌ها را با چاقوی ترکان حک میک‌ند، هر 

  با این  ورق را سوراخ سوراخ میک‌ند. بعضی تصاویر را 

گمان که گلوشان را میب‌ُرد  ـ از گلو برش می‌زند )با چاقو خط 

می‌اندازد(. باز آن چهره‌های زیبا و لباس‌های ظریف را به بلغم 

و تف مکروه دهانش آلوده میک‌ند. اینگ‌ونه بود که چنین 

کتاب ذی‌قیمتی را، که هر ورقش را استادی به‌سختی در یک 
ماه حاصل میک‌رد، چنین بی‌ادبی در لحظه‌ای آلوده کرد.1

لِ آن آثار از این 
ّ

در ادامۀ متن، اولیا چلبی شرح می‌دهد که دل

شمایل‌شکن در محضر پاشا شکایت میک‌ند که »چشمان 

همۀ نگاره‌ها را سوراخ کرده‌است، بسیاری از تصاویر را با 

آب دهان سترده‌است. علاوه بر آنک‌ه تصویر پنجاه مجلس 

لی من هم 
ّ

این شاهنامۀ گران‌قیمت را ملوّث کرده، در پول دل

مجازاتی  مجرم  برای  بتليس  قاضی  کرده‌است«.  خیانت 

قروش.]2[  هزاروششصد  و  چوب  ضربه  هزار  کرد:  تعیین 

سپس »آن حریف، "خدا بلایش دهد"گویان ]یعنی در حال 

نفرین بر باعث این بلا[ راهی شد. مردمان اردو، جملگی، آن 

]مثل  کردند  بدلش  میمون  به  و  کردند  مشایعت  را  بیچاره 
میمون او را دست انداختند و مضحکه کردند[«.2

این حکایت از چندین جهت روشنگر است. نخست 

اینک‌ه آشکار میک‌ند که در محیط فرهیختۀ ترکی-‌ایرانیِ 

اقدامات  گاهی  شمایل‌شکنانه  امیال  م، 
ّ
متقد مدرنِ  دورانِ 

از  که  می‌شدند  ی 
ّ
تلق وحشیگ‌ری  از  برآمده  ظالمانۀ 

انسان‌هایی بی‌فرهنگ و قابل قیاس با انسان‌های نخستین 

سر می‌زد. اولیا چلبی و هم‌فکران او معتقد بودند که پرورش 

در  آن  محصولات  ادبیاّت،  گرامی‌داشت  طریق  از  دانش 

بازنمودش در تصاویر شمایلی  و  ی، 
ّ
قالب نسخه‌های خط

ی، به‌نوبۀ خود، 
ّ
اشی‌های نسخه‌های خط

ّ
حاصل می‌شود. نق

نیازمند محافظت در برابر کسانی بودند که این تصاویر را 

تصوّر  زنده  را  آن‌ها  که  آن‌جایی  از  و  می‌دانستند  حرام 

قتلشان  به  نمادین  به‌طور  که  می‌دیدند  لازم  میک‌ردند، 

برسانند؛ از برداشتن چشم و بریدن گلو با چاقو یا قلم گرفته 

حم یاربا زا و تظفرورهم یوریز

اشی ها ینسخه ها ی
ّ
اعمال عاطفی در نق

م*
ّ
یِ ترکی-ا‌ یارنیِ دورانِم درنِم تقد

ّ
خط

اکریستین گربور

ترجمه: نسترن نجاتی

صات مقالۀ اصلی از این قرار است:
ّ
مشخ 	*

GRUBER, Christiane. “In Defense and Devotion: Affective Practices 
in Early Modern Turco-Persian Manuscript Paintings,” in: Affect, 
Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empire, New 
Studies in Ottoman, Safavid, and Mughal Art and Culture. Edited 
by Kishwar RIZVI, Leiden: Brill, 2017, pp. 95-123.

این بخش از سیاحت‌نامۀ اولیا چلبی در کتاب اولیا چلبی، کرد در تاریخ  	.]1[

همسایگان: سیاحتنامۀ اولیا چلبی، ترجمۀ فاروق یکخسروی )انتشارات 

صلاح‌الدین ایوبی، 1364: ص240-241( ترجمه شده‌است. با این حال 

 دقیق نیست و برخی عبارات از آن حذف شده‌است. 
ً
این ترجمه کاملا

آقای  گرامی،  دوست  را  سیاحت‌نامه  این  از  آورده‌شده  قول  نقل  چهار 

حمیدرضا )بابک( سلمانی، از متن ترکیِ سفرنامۀ اولیا چلبی به فارسی 

ترجمه کرده‌اند که از ایشان سپاسگ‌زارم )منبع این ترجمه: اولیا چلبی محمد 

معارف  جودت.  احمد  بطبع  سیاحتنامه‌سی.  چلبی  اولیا  دریوش،  ابن  ظلی 

از  نویسندۀ مقاله  نظارت جلیله سنک رخصتیله، 1314ق: ص249-247(. 

ترجمۀ انگلیسی متن مذکور استفاده کرده که در بعضی موارد عبارات در 

ی تغییر نکرده‌است. در این موارد، در ترجمۀ 
ّ
آن تکرار شده، اما مفهوم کل

حاضر، متن ترکی اصل قرار گرفته و از تکرار عبارات پرهیز شده‌است.

ق ذکر شده‌است.
ّ

در متن انگلیسی هفتاد ضربۀ شل 	.]2[

1.	DANKOFF, Evliya Çelebi in Bitlis, 294–95; RUGGLES, Islamic Art & 
Visual Culture, 56; FLOOD, “Between Cult and Culture,” 645; and 
COOK, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, 
328–29.

2.	DANKOFF, Evliya Çelebi in Bitlis, 298–99
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تا ملوّث کردن جزئیاّت چهره با اسفنج یا بزاق.

علاوه بر این، این حکایت، با ضبط تمایلات ناهم‌خوان 

ناظران هم‌عصر، به‌طور خلاصه حسّاسیتّ‌ها و جهان‌بینی‌های 

مغایری را نسبت به هنرهای شمایلی برجسته میک‌ند: تخریب 

چنین  مواقع  بعضی  بازنمودی.  تصاویر  از  محافظت  و 

نگرانی‌هایی از سوی فعّالان فرهنگی یک دوره، که نظرهای 

ابراز  اشی در اسلام داشتند، 
ّ
نق ضد و نقیضی دربارۀ جواز 

روشن  تاریخی  متن  این  که  همان‌طور  واقع،  در  می‌شد.3 

م، 
ّ
اقل در سرزمین عثمانی در دوران مدرن متقد

ّ
میک‌ند، حد

ی )و در نتیجه ارزش مالی( محصولات 
ّ
برای حفظ تمامیتّ ماد

هنری نفیس تلاش‌هایی رسمی صورت میگ‌رفت. 

اشی‌های 
ّ
در‌حالیک‌ه پژوهش‌های قابل‌توجّهی دربارۀ نق

ی و تصاویر شمایلی در سنن اسلامی انجام 
ّ
نسخه‌های خط

و  رفتارها  یِ 
ّ
ماد شواهد  و‌  دقیق  سازک و ارهای  شده، 

)مانند  اشی‌شده 
ّ
نق تصاویر  به  ناظران  عاطفی  واکنش‌های 

 
ً
عمدتا که  است  حیطه‌ای  کرده(  ثبت‌  چلبی  اولیا  که  موردی 

طرح  قابل  بسیاری  پرسش‌های  مانده‌است.  غیرمکشوف 

اشی‌ها را تنها به 
ّ
 تخریب نق

ْ
است؛ برای مثال، آیا بینندگان

حرام  شمایلی  تصویر  که  می‌آوردند«  »به‌جا  ت 
ّ
عل این 

پنداشته می‌شد، یا از سر ترسی که از زنده شدن احتمالی 

عینی  و  احساسی  واکنش  آیا  داشتند؟  بازنمودی  تصاویر 

افراد به تصاویر شمایلی می‌توانست دلایل عاطفی دیگری 

داشته‌باشد؟ آیا برخی افراد قصد تنبیه و انتقام داشتند؟ آیا 

اعمال مخرّب می‌توانست به‌قصد محافظت یا احترام به فرد 

می‌رفت،  به شمار  متبرّک  یا  س 
ّ
مقد شاید  که  تصویرشده، 

انجام شده‌باشد؟ و سرانجام، آیا نشانه‌های محو و معیوب 

کرده  ثبت  چلبی  اولیا  که  متناقضی  تمایلات  بر   
ّ
دال کردن 

 مصوّرـ است؟
ّ
 ـتخریب و حفظ یک کل

اگرچه منابع متنی دربارۀ این مسائل به سکوت مایلند، 

ی ایرانی و ترکی 
ّ
اشی‌های نسخه‌های ‌خط

ّ
اما تعدادی از نق

بین سال‌های 700 تا 1010ق/1300 تا 1600م دربردارندۀ 

شواهدی از اقدامات تعمّدیِ مختلفی هستند که پاسخ‌های 

بالقوّه‌ای به این پرسش‌ها ارائه میک‌نند. بارزترین »تخریب« 

م، در تصاویری 
ّ
در تصاویر شمایلی قرون میانه و مدرن متقد

ساختار  که  داده  رخ  تاریخی  متون  و  سیره‌ها  به  ق 
ّ
متعل

و  محمّدص  از حضرت  بازنمودهایی  شامل  آن‌ها  تصویری 

جمله  از  است،  خطرناک  و  دشوار  شرایط  در  پیروانش 

ناظران  شکنجه و حرب. در چنین مواردی، دستب‌ردهای 

یان و دشمنان دین 
ّ
بهو‌ضوح به‌هدف تخریب شمایل متعد

خنثی‌سازی  در  سعی  دستک‌اری‌هایی  چنین  بوده‌است. 

بر  ر دشمنان تصویرشده دارد، در فرآیندی که 
ّ
عاملیتّ مؤث

شخصیتّ‌های  بی‌نقص  و  دست‌نخورده  تصاویر  قدرت 

محبوب تأیکد می‌شود. 

در مواقع دیگر، شواهد تغییرات فیزیکی بر صفحۀ تصویر این 

اشی نتیجۀ غیرعمد 
ّ
احتمال را به ذهن متبادر میک‌ند که زوال نق

ی 
ّ
رفتارهایی مشتاقانه بوده‌باشد. درست مانند نسخه‌های خط

م که آثاری از بوسیدن 
ّ
ر و مدرن متقد

ّ
اروپایی قرون میانۀ متأخ

حجاب‌های  افزودن  نیز  و  مهرورزی،  روی  از  پسودن،  و 

بر  عبادی  اعمال  آوردن  به‌جا  دارند،  خود  بر  دوخته‌شده 

اشی‌های مذهبی اسلامی نیز ممکن است در طول زمان به 
ّ
نق

گویا  پدیده‌  این  انجامیده‌باشد.4  ناخواسته  خسارت‌هایی 

  صفوی و عثمانی 
ِ
م
ّ
بیش‌تر به حوزه‌های فرهنگی مدرن متقد

اشی‌های قدیم‌ترِ 
ّ
 در آن زمان، در نق

ً
مربوط است، که ظاهرا

 ـبه‌طور خاص ـ زدوده شده‌اند و  ایلخانی و تیموری، چهره‌ها 

حجاب‌هایی بر چهرۀ حضرت محمّدص افزوده شده‌است. در 

نتیجه، این نوع تخریبِ تصاویرِ بازنمودی نه‌تنها بر تمایلات 

شمایل‌شکنانه در سنن اسلامی صحّه میگ‌ذارد، بلکه بقایای 

 در نقطۀ مقابل تمایلات پیشین 
ً
ی تمایلاتی است که ظاهرا

ّ
ماد

قبال  در  و حفاظتگ‌رانه  زاهدانه  انگیزه‌های  مییگ‌رد:  قرار 

تمثال‌ها. برخی مداخلات و دستک‌اری‌ها در بازنمودهایِ 

نتیجۀ   
ً
ظاهرا که  گرفته  انجام  ی 

ّ
خط نسخه‌های  شمایلیِ 

انگیزه‌های مهرورزانه بوده‌است، نه تمایلات شمایل‌شکنانه. 

نوع  این  کرده‌است،  اشاره  فلاد  بری  فینبار  که  همان‌طور 

3.	برای بحث دربارۀ این موضوع در دوران صدر اسلام نک.

CRESWELL, “The Lawfulness of Painting in Early Islam”
بررسی  تصاویر  از  »اجتناب«  به  اسلامی  گرایش  بر  را   یهودیان  تأثیر  ک	ه 

میک‌ند.

بهو‌یژه رک.  	.4

FREEDBERG, The Power of Images, 378–428; RUDY, “Kissing  
Images”; SCIACCA, “Raising the Curtain on the Use of Textiles in 
Manuscripts”; CAMILLE, “Obscenity Under Erasure”; BORLAND, 
“Unruly Reading”; and BART HOLEYNS, DITTMAR, & JOLLIVET, 
“Des raisons de détruire une image.”
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ی سؤالات مهمّی را درباب اخلاق، عاملیتّ 
ّ
تخریب‌های ماد

و قصد ایجاد میک‌ند.5

واکنش‌های احساسی به تصویر، بهو‌یژه در سرزمین‌های 

 برای محافظت از 
ً
م، ظاهرا

ّ
ترکی-‌ایرانی دوران مدرن متقد

حضرت محمّدص و جامعۀ مسلمانان و مهرورزی به ایشان 

ت گرفته‌است؛ واقعیتّی که این حکم سهل‌الوصول و در 
ّ
شد

نیستند  جایز  افراد  اسلام  دین  در  که  را  ناقص  حال  عین 

تصاویر شمایلی را گرامی بدارند، نقض میک‌ند. این مسئله 

راه‌های  بصری  داده‌های  که  است  مهم  اندازه  همان  به  نیز 

جدیدی برای پییگ‌ری و داوری دربارۀ احساسات مهر و 

 دورۀ پیشامدرن اعمال 
ّ
عداوت، هنگامی که بر تصاویر و مواد

می‌شوند، به دست می‌دهد. این مداخلات در بازنمودهای 

شمایلی، که در مجموع ابزاری برای اندازهیگ‌ری میزان عشق 

و نفرت ناظران هستند، این واقعیتّ را نیز برجسته می‌سازند 

که شمایل‌شکنی و شمایل‌دوستی همواره در تقابل با یکدیگر 

قلمرو  در  چشمیگ‌رتر،  شکلی  به  و  عوض،  در  نیستند؛ 

بازنمایی شمایلی هم‌پایه و هم‌سرشتند.

حم یارباتظف

شواهد مداخلات فیزیکی ناظران در تصاویر را می‌توان در 

ی ایرانی که از حدود سال 700ق/ 
ّ
اشی‌های نسخه‌های‌ خط

ّ
نق

1300م به بعد تولید شده‌اند یافت. تصاویر دستکاری‌شده 

 بخش‌هایی از زندگی پیامبرص و تاریخ صدر اسلام 
ً
معمولا

را به تصویر میک‌شند، و این تصاویر اغلب بخشی از یک 

تاریخ جامع، مانند جامع التواریخ رشید‌الدین وزیر ایلخانی 

تاریخ  از  مصوّر  نسخۀ‌  یک  می‌دهند.  شکل  را  718ق(  )د. 

تولید ‌شده  قرن هشتم/ چهاردهم  اوایل  در  که  رشیدالدین 

شامل تصویر شکنجۀ گروهی از مسلمانان نخستین است 

 تازه‌‌مسلمانانی را 
ْ
اشی، دو گروه از مردان

ّ
)شکل1(. در این نق

و  آورده‌اند  گرد  دارند  تن  بر  سفیدی  سادۀ  جامه‌های  که 

همان‌طور که این بیچارگان را به‌سوی آتش روانه میک‌نند، با 

کشیدن ریش‌هایشان تحت فشار و شکنجه قرار می‌دهند. 

شد،  خواهند  سوزانده  زنده  زنده  اینان  که  نیست  ی 
ّ
 شک

گویند.  ترک  را  اسلام  و  کنند  رد  را  محمّدص  اینک‌ه   مگر 

آن سوی شعله‌های سرخ و سوزانندۀ آتش، حاکمی بر تخت 

فرد  این  ایستاده‌اند.  کنارش  در  و همراهانش  نشسته‌است 

 رئیس قبیلۀ بت‌پرست بنوجُمَح 
ً
مردی بلندپایه است و احتمالا

شکنجۀ  خود  النبیِ  سیرة  در  151ق(  )د.  ابن‌اسحاق  باشد. 

تازه‌مسلمانان به دست اعراب مشرک، بهو‌یژه اعضای قبیلۀ 

رشیدالدین  حال،  این  با  می‌دهد.  شرح  را  بنوجمح، 

به‌علاوه،  می‌خواند.  »کافران«  به‌سادگی  را  شکنجهگ‌ران 

این  که  می‌شوند  یادآور  دو  هر  رشیدالدین  و  ابن‌اسحاق 

می‌دهند،  گرسنگی  میک‌نند،  زندانی  را  مسلمانان  کافران 

می‌سوزانند و شکنجه میک‌نند. برخی تحت چنین شرایط 

غیرقابل‌تحمّلی مجبور به ارتداد از اسلام می‌شدند، در حالی 
که برخی دیگر در برابر این عذاب‌ها مقاومت میک‌ردند.6

اشی را مصون نگذاشته‌اند 
ّ
بینندگان این صحنۀ رنج‌آورْ نق

و دست به اقدامی پرشور زده‌اند. آنان شکنجهگ‌ران را هدف 

قرار داده‌اند، چهره‌هایشان را سیاه کرده‌اند، و حتی چهرۀ 

از  قبیله،  قبلیه را شکافته‌اند. در مورد چهرۀ رئیس  رئیس 

تعمّدی  شکافتن  ت 
ّ
به‌عل یا  بخش  آن  در  کاغذ  رفتن   بین 

به‌خاطر  یا  است  ـ  افراطی  مداخله‌ای  خود  ک ه  داده  رخ 

فرسایش مداوم در طول زمان.7 بی‌شک، این نمونه، همچون 

ۀ شمایل‌شکنانه  مورد اولیا چلبی، نشان‌دهندۀ یک عمل ساد

نیست که معطوف به هر گونه تصویر شمایلی باشد، بلکه 

این چهره‌زدایی‌های تعمّدی را باید روشی برای مقابله یا 

حتی مجازاتِ دشمنانِ مسلمانانِ باتقوا دانست: یعنی این 

عمل را باید »نفرین یادبود«ی]3[ هدفمند دانست، که به‌طور 

در  تمامیتّ شمایل صالحان محافظت میک‌ند.  از  نمادین 

تازه‌مسلمانان  به تصویر کشیدن  برای  که  واقع، رنگ‌هایی 

5.	FLOOD, “Bodies and Becoming,” 477.
6.	Ibn Ishaq, Muhammad, trans. Badawi, 246;

و	 رشیدالدین، جامع التواریخ )ایران و اسلام(، ص968.

ی اروپای قرون میانه، 
ّ
7.	در مورد شکافتن )دکوپاژ( شمایل‌ها در نسخه‌های خط

نک.

BARTHOLEYNS, DITTMAR, and JOLLIVET, “Des raisons de détruire 
une image,” 6;

و در مورد احتمال استفاده از یک ابزار تیز برای تخریب چهره‌ها، نک.

BORLAND, “Unruly Reading,” 104.

Damnatio memoriae: اصطلاحی لاتین که به شیوه‌ای  نفرین یادبود/  	.]3[

دشمنان  یا  ظالمان  خائنان،  کردن  محو  برای  دارد  اشاره  باستان  روم  در 

دولت از حافظۀ تاریخ.
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استفاده شده به حالت نخستین باقی مانده‌است و می‌توان 

پایکزگیِ ناملوّث این نقوش را بازتاب ثبات خدشه‌ناپذیر 

مؤمنان دانست. از این رو، لوثِ چهرۀ شکنجهگ‌ران را باید 

آن  بروز  که  دانست،  ناظران  اخلاقی]4[  خشم  عینی  گواه 

به‌صورت هتک‌حرمت‌هایی عینی و هدفِ غاییِ آن حفظ 

ص‌یافته است. در این مورد و 
ّ
فضیلتِ ترسیم‌شده و تشخ

 
ً
موارد دیگر، تخریب بخش‌های استراتژیک تصویر اساسا

نوعی رستگاری برآمده از تصویر بود: محافظت از جامعۀ 

مسلمانان در کنار بری دانستن آنان از لعن و گناه.

به همین  نیز  اشی‌ها 
ّ
نق دستک‌اری‌های مشابه در سایر 

ترتیب برای حفاظت از خیر و ریشهک‌ن کردن شر است. 

نیز  التواریخ  جامع  از  رتری 
ّ
متأخ دستنویس  مثال،  برای 

که  متنی  در  )شکل2(.8  دارد  جرح  و  ضرب  از  صحنه‌ای 

که  را  است، رشیدالدین شکنجه‌هایی  تصویر  این  ضمیمۀ 

بردۀ سیاه‌پوست، بلال حبشی، متحمّل شد توصیف میک‌ند. 

نماز جماعت  ن 
ّ
مؤذ اوّلین  به‌عنوان  و  گروید  اسلام  به  او 

و  ابن‌اسحاق  همچون  مورّخانی  کرد.  خدمت  مسلمانان 

رشیدالدین مصائب بلال را با جزئیات بازگفته‌اند. بهگ‌فتۀ 

آنان او که »مسلمانی راستین و پاکدل« بود به‌سبب پذیرفتن 

 ـابن‌امیهّ،9 یکی از  ت توسّط ارباب خود 
ّ
دین اسلام به‌شد

سران قبیلۀ قریش ـ مورد آزار و اذیت قرار میگ‌رفت. آن مرد 

فاسد او را برهنه میک‌رد و زیر آفتاب سوزان نیمروز بیرون 

میب‌رد، به زمین می‌انداخت، کتکش می‌زد و در همان حال 

فریاد می‌زد: »بر اين حال خواهی بودن تا آنگ‌اه كه بميری يا 

ی را بپرستی«. بلال امتناع 
ّ
به محمّد كافر شوی و لات و عز

یگانگی  بر  ثابت‌قدمانه  شکنجه  آن  زیر  حتی  و  میک‌رد، 

ادامه  خدای یکتا شهادت می‌داد )»احد احد« میگ‌فت(. در 

رشیدالدین میگ‌وید که ابوبکر با مشاهدۀ چنین شکنجه‌هایی 

اين  كه  نمی‌ترسی  خدای  »از  پرسید  و  رفت  ابن‌امیهّ  نزد 

بيچاره را اين عذاب می‌كنی‌؟«، رئیس بت‌پرستان به ابوبکر 

گفت: »او را از راه تو بردی. خلاصش كن«؛ ابوبکر پذیرفت 

و در عوض به او بردۀ سیاه‌پوست غیرمسلمان خود را پیشنهاد 

کرد. کمی پس از این معامله، ابوبکر تصمیم گرفت بلال و 
شش بردۀ دیگر را آزاد کند.10

به  را  مبادلات  و  رویدادها  این  مجموعۀ  اشی 
ّ
نق این 

این  مرکز  در  میک‌شد.  تصویر  به  مفید  و  مختصر  شکلی 

تریکب‌بندی، بلال روی زمین افتاده یا انداخته شده‌است. 

دارد دست  در  چوبی  که  ابن‌امیهّ ـ   ـبه‌احتمال   مردی 

می‌خواهد او را مضروب کند، درحالیک‌ه ابوبکر، با ردایی 

که  ابوبکر  است.  برده  با  بدرفتاری  این  ناظر  تن،  بر  سبز 

بی‌حرکت به نظر می‌رسد، دستانش را بالا آورده و گویی از 

آن فاسد می‌خواهد که دست ‌نگه دارد. یکی از ناظران این 

اشی بر آن شده‌است که سررشتۀ امور را به دست بگیرد. 
ّ
نق

مداخلۀ او شامل ملوّث کردن اجزای چهرۀ دشمن و ضربات 

استراتژیک به مفاصل او، به‌خصوص زانو‌ها و آرنجش )و 

شاید دست او( است. ناظر در این‌جا به »بخش‌های حرکتی 

و  پاها  چشم‌ها،   ـصورت،  دژخیم  آن  بدن«11  ارتباطی  و 

مجازات  حمله  این  کرده‌است.  حمله  دست‌ها ـ   
ً
احتمالا

اقدامات پیشین و بازدارندۀ حملات سپسین اوست، راهی 

برای  است  وسیله‌ای  و  پیشیگ‌ری،  و  انتقام  برای  است 

ف کردن رنج جسمی و روحی مؤمن.
ّ
متوق

دست  به  نخستین  مسلمانان  شکنجۀ  که  تصاویری 

دژخیمان بت‌پرست عرب را نمایش می‌دهند و متحمّل آسیب 

آشکاری شده‌اند، آنگ‌ونه که شواهد بصری مرتبطی که در 

ادامه دربارۀ آن‌ها بحث خواهد شد به‌قوّت نشان می‌دهند، 

 توسّط ناظران صفوی و عثمانی در طول قرن دهم/ 
ً
احتمالا

شانزدهم تغییر یافته‌باشند. ناظران ترک و ایرانی دوران مدرن 

م در صحنه‌های تصویرشده مشارکت میک‌ردند و بین 
ّ
متقد

افراد تفاوت قائل می‌شدند، و به‌نیابت از آن تصاویر دست 

مسلمان  جامعۀ  علیه  که  را  ظلمی  تا  می‌زدند  تنبیهاتی  به 

این  تصرّفات  کنند.12  جبران  شده‌بود  داشته  روا  نخستین 

که  یکفری  بود؛  ظلم  و  بی‌تقوایی  یکفر  بی‌شک   ناظران 

هم در قالب نمودی تصویری و هم نمادی استعاری بروز 

خشم اخلاقی/ Moral indignation: خشمی پسندیده، از سر پای‌بندی به  	.]4[

اخلاق، و در مخالفت با امری ناعادلانه یا غیراخلاقی.

8.	 INAL, “Some Miniatures of the Jamiʿ al-Tawarikh in Istanbul.”
میةّ ‌بن خلف ‌بن وهب‌ بن حذافة بن ‌جمح.

ُ
ا 	.9

10.	 Ibn Ishaq, Muhammad, trans. Badawi, 247;
و	 رشیدالدین، جامع التواریخ )ایران و اسلام(، ص969-968.

11.	 BORLAND, “Unruly Reading,” 111.
12.	 BARTHOLEYNS, DITTMAR, and JOLLIVET, “Des raisons de détruire une 

image,” 9.
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13.	 MORGAN, The Sacred Gaze, 122.
14.	 FLOOD, “Between Cult and Culture,” 646.
ه‌ای مرطوب )آب یا بزاق دهان( ملوّث 

ّ
اشی‌هایی که شمایلشان با ماد

ّ
ب	رای نق

شده و به‌صورت نمادین خطوط جوهر سیاه دارند، نک.
	 Ibid. 646 (Fig. 4) and 648 (Fig. 6).

برای جزئیات بیش‌تر در این باره نک.  	.15

	 COOK, Forbidding Wrong in Islam, 27–43.
در مورد توصیۀ غزالی دربارۀ تصاویر گرمابه‌ها نک. 	.16

	 COOK, Forbidding Wrong in Islam, 31.
17.	 Ibid. 30.
18.	 Ibid. 37.

می‌یافت. همان‌طور که دیوید مورگان اشاره کرده‌است، این 

»خشونت بصری«‎ برای از بین بردن تصویر یا شمایل رقیب 

است.13 این شکل از شمایل‌شکنیِ هدفمندِ از سرِ احساس 

حرمت   ـبه‌خاطر  شمایلی  بازنمودهای  کردنِ  نابود  به‌قصدِ 

برای  بلکه  نمی‌شد،  انجام  زنده‌شدنشان  ـ  ترس  از  یا  آن‌ها 

پسند  که  مسخ‌شده‌ای،  حالت  در  آن‌ها  اینک‌ه  از  اطمینان 

ناظران بود، باقی می‌مانند صورت میگ‌رفت.14 از این رو، 

چنین مداخلاتی در تصاویرْ کنش‌هایِ نفرینی بصری هستند 

 بر قدرت مذهبی و اعتبار اخلاقیِ تصویر در 
ً
که صراحتا

جهان‌بینیِ دینیِ ناظرانِ متدینّ و مداخله‌جو صحّه می‌نهند.

اعمال  تصویر  تریکب‌بندی  در  که  تنبيهی  اقدام  هر 

تعلیمی  و  شرعی  متون  از  تعدادی  بازتاب‌دهندۀ  می‌شود، 

اسلامی است که آموزه‌ها و اقدامات خاصّی را برای حذف 

اشیاء مَنهی یا مجازات افراد خاطی پیش می‌نهند.15 برای 

به  505ق(،  )د.  میانه  قرون  فقیه  و  م 
ّ
متکل الی، 

ّ
غز مثال، 

مختلفی،  روش‌های  به  می‌توان  که  میگ‌وید  خوانندگانش 

بهو‌یژه از طریق زبان، نهی از منکر کرد. او وظیفۀ نهی از 

ر 
ّ
منکر را دارای توالی تصاعدی می‌داند؛ این توالی با تذک

اقدامات  نشود،  توجّه  آن  به  اگر  که  می‌شود  آغاز  کلامی 

فیزیکی و یا تنبیهات جسمانی را به دنبال دارد. در مورد تنبیه 

الی معتقد است که ‌می‌توان 
ّ
از طریق بهک‌اریگری دست، غز

اشیا را با دست از بین برد؛ ابزار موسیقی را می‌شود شکست، 

شراب را می‌توان دور ریخت، و تصاویر ورودی گرمابه‌ها 

را می‌توان تخریب کرد )مگر آنک‌ه در ارتفاعی دور از دسترس 

کشیدن  با  می‌توان  به‌راحتی  را  فردی  به‌علاوه،  باشد(.16 

و  پا  نه کشیدن   ـاما   خاصّی خارج کرد 
ّ
از محل بازیوش 

ریش که عملی نامحترمانه است ـ یا او را با کلماتی مانند 

»دست بردار، گورنه سرت را می‌شکنم!«17 تهدید کرد. اگر 

مجرم از ترک گناه امتناع کرد، می‌توان با لگد زدن، مشت زدن 

یا چوب زدن به او ضربات جسمانی وارد کرد. در مجموع، 

در صورت اطاعت نکردن، می‌توان هشدارهای کلامی را با 

تهدید به بریدن سر و تنبیهات بدنی تشدید کرد.

نیز  قلب  به  مان 
ّ
متکل دیگر  و  الی 

ّ
غز منکر،  از  نهی  در 

 عملی شناختی و عاطفی 
ً
متوسّل می‌شوند. این عمل اساسا

است که در آن فردی که صلاحیتّ قانونی منع و مجازات 

ر و احساسات 
ّ
با تفک یا چیزی را  ندارد می‌تواند شخصی 

الی خاطرنشان میک‌ند که محکومیتّ 
ّ
شخصی طرد کند. غز

قلبی می‌تواند از طریق حالات خشم و نفرت در چهره و نیز 

احتراز از اشخاص و اشیاءِ متجاوز و رنجاننده باشد.18 از 

و  احساسی  واکنش‌های  قلب  به  توسّل  عمل  که  آن‌جایی 

در   
ً
اساسا می‌شود،  را شامل  آن  از  عینیِ حاصل  نمودهای 

حوزۀ عاطفه جای مییگ‌رد. از این رو، در توضیح آن‌چه در 

سنن اسلامی می‌توانیم آن را حوزۀ »اخلاق عاطفی« بنامیم، 

قلب دارای مدخلیتّی ژرف به شمار می‌رود.

 بحث 
ّ
اشی محل

ّ
نتایج مشهود اخلاق عاطفی در دو نق

 به نمایش درآمده‌‌است. در هر دو مورد، هنرمندان بر 
ً
کاملا

خود،  اخلاقی  قوانین  و  شمایل‌نگاری  اسلوب  اساس 

همین  بر  نیز  ناظران  و  کرده‌اند  خلق  را  شمایلی  تصاویر 

اساس به آن‌ها واکنش نشان ‌داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ترسيم 

 مخالفان دين اسلام را در حالی 
ْ
شکنجۀ مسلمانان، هنرمند

 ـروشی  از ریششان میک‌شند  را  نشان می‌دهد كه مؤمنان 

الی آن را ناروا می‌داند. از طریق 
ّ
برای اجبار به حرکت که غز

 نوع خاصّی از رفتارهای 
ْ

اش
ّ
این تدبیرِ بصریِ هدف‌مند، نق

غیراخلاقی و آسیب‌زننده را که از مخالفان جامعۀ مسلمانان 

سرمی‌زد در مرکز توجّه قرار می‌دهد.

به  شمایلی  تصايور  اين  به  خود،  نوبۀ  به  ناظران، 

روش‌هایی که با دخالتِ زیادِ دست همراه بود واکنش نشان 

می‌دادند. در حالی که ممکن است ناظران به‌صورت کلامی 

نیز به شمایل کافران توهین کرده‌باشند، که متأسّفانه امروزه 

طریق  از  را  آنان  بی‌شک  اما  نیست،  باقی  آن  صوتی  آثار 

و  چهره  تخریب  با  بهو‌یژه  بصری،  و  فیزیکی  مداخلات 

شکستن مفاصل از طریق ملوّث کردن‌های شدید و مکرّر، 
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ی 
ّ
مورد عتاب قرار داده‌اند. پاک کردن اجزای چهره تا حد

الی، 
ّ
 معادل بریدن سر یا، با وامیگ‌ری از اصطلاح غز

ً
مجازا

اجرای این اخطار است که »دست بردار، گورنه سرت را 

از  برآمده  که  شمایل‌شکنانه،  اقدامات  این  می‌شکنم!«. 

احساسات قلبی هستند، می‌خواهند مانع از این شوند که 

بخش‌های خاصّی از تصویر به‌مثابۀ موجودیتّی خودبسنده، 

و از این رو قادر به انجام فعلی قدرتمند، درک شوند.19 

این نکته نیز به همان میزان قابل توجّه است که اقدامات 

رات اخلاقی، که به‌صورت عاطفی درک 
ّ
نشأتگ‌رفته از تأث

شده و به‌صورت عینی بر تصاویر اعمال شده‌اند، آن‌چه را 

به  »هنجاری«،  رو  این  از  و  ضروری،  واکنش  باید 

 ـحتی  می‌شده‌باشد  پنداشته  اهانت‌ها  از  مجموعه‌‌ای 

اهانت‌هایی که تنها در مقام تصویر قابل درک هستند ـ بر 

از مداخله  ناظران  نهایت، هدفِ غاییِ  آفتاب میک‌ند. در 

امر به معروف و نهی از منکر است که اصلی دگوانه در بنیاد 

اخلاق و شریعت اسلامی است.20 بنابراین، چنین اعمالی 

واقع  اخلاقی-احساسی  واکنش‌های  بزرگ‌ترِ  مدار  در 

می‌شوند، که از قرار معلوم حوزۀ بازنمایی تصویری نیز از 

آن مستثنا نبوده‌است.

در  را  ناظران  احساسی  مداخلات  از  مشابهی  آثار 

می‌توان  ی 
ّ
خط نسخه‌های  اشی‌های 

ّ
نق دیگر  از  تعدادی 

انه نه شکنجهگ‌ران 
ّ
این  محوسازی‌های مجد آماج  یافت. 

دست‌نشانده‌های  و  مسیحی  رقبای  که  عرب،  بت‌پرستِ 

نشان می‌دهد که  امر  این  بودند.  از اسلام  شاخۀ خاصّی 

اسلامی  فرهنگی  حوزه‌های  در  شمایلی  هنرهای 

می‌توانسته‌است همچون میدان نبردی دینی برای مسلمانان 

و اهل کتاب به کار آید و یا بقایای ملموس بحث و مکابرۀ 

به  اسلام  در  شیعی  و  ی 
ّ
سن گروه‌های  بین  درون‌جمعی 

از  تعدادی  در   
ّ
حک آثار  دیگر،  بیان  به  رود.  شمار 

بازتاب‌های  به‌عنوان  باید  ی 
ّ
خط نسخه‌های  اشی‌های 

ّ
نق

عاطفی و عینیِ فردیتِّ دینیِ برآمده از ذهنیتّ‌های متفاوت 

تعاملاتِ  از  پیچیده‌ای  چارچوب  در  که  شود،  تفسیر 

ترکی-ایرانیِ  جهانِ  در  بینادینی  و  درون‌دینی  سیاسیِ 

م عمل میک‌ند.
ّ
دورانِ مدرنِ متقد

الخالیۀ  قرون  عن  آثارالباقیه  ایلخانیِ  مصوّر  نسخۀ 

انجام  به  قادر  نتیجه  در  و  خودبسنده  موجودیتّی  به‌عنوان  تصویر  دربارۀ  	.19

افعال قدرتمند، نک.

	 BREDEKAMP, “The Picture Act,” 4 and 23.
ی‌تر دربارۀ اعمال تصویری نک.

ّ
و	 برای مباحث جد

	 BREDEKAMP, Theorie des Bildakts.
برای اشاره به امر به معروف و نهی از منکر در قرآن نک. آل‌عمران )3(:  	.20

104، 110، 157؛ توبه )9(: 71.

]در آیۀ 157 آل‌عمران اشاره‌ای به امر معروف یافت نشد، در عوض در  	

آیۀ 114 این اشاره وجود دارد که نویسنده در این‌جا ذکر نکرده‌است. م[

21.	 HILLLENBRAND, “Images of Muhammad in al-Biruni’s Chronology 
of Ancient Nations”; SOUCEK, “An Illustrated Manuscript of  
al-Biruni’s Chronology of Nations”; and SOUCEK, “The Life of the 
Prophet,” 198 and 205–06.

برای مباحث اوّلیهّ دربارۀ غدیر خم نک.  	.22

	 GRUBER, “Questioning the ‘Classical’ in Persian Painting,” 16-21.
23.	 Ibn Ishaq, Sira, trans. Guillaume, 270–77.
24.	 SACHAU, The Chronology of Ancient Nations, 332.

همچون  1307م(  707ق/  در  )تکمیل‌شده  بیرونی  ابوریحان 

بعدی  ناظران  که  است  تصاویری  شامل  التواریخ،  جامع 

دو  آن‌ها،  میان  در  نمادین تخریبشان کرده‌اند.21  به‌صورت 

اوّلین  شاید  که  است،  شیعی  تعصّب  نشان‌دهندۀ  تصویر 

709ق/  سال  در  اولجایتو  سلطان  کیش  تغییر  نشانه‌های 

1309م باشد. قسمت‌های دستکاری‌شده‌ای در این نسخه 

وجود دارد که در گفتمان تشیعّ از اهمّیتّ ویژه‌ای برخوردار 

پایانی است: یکی  اشی 
ّ
نق این قسمت‌ها شامل دو  است. 

بازنمایی مباهله و دیگری واقعۀ غدیر خم.22

مباحثۀ  حال  در  محمّدص  حضرت  مباهله،  اشی 
ّ
نق در 

مذهبی با مسیحیان نجران نشان داده شده‌است )شکل3(. در 

جریان این رویارویی، مسیحیان از محمّدص خواستند که به 

دین ایشان بگرود؛ او قبول نکرد و این اعتقاد را که خدا 

پسری دارد و اینک‌ه مسیح بر صلیب جان سپرده‌‌است رد 

کرد.23 درحالی که برخی متون، مانند سیرۀ ابن‌اسحاق، این 

توصیف  مسلمانان  و  مسیحیان  میان  مناظره  را  رویداد 

روایت  این  به  فرقهگ‌رایانه‌تری  رویکرد  دیگران  میک‌نند، 

الهام از روایات  با  بیرونی  ابوریحان  به‌عنوان مثال،  دارند. 

شیعی از این واقعه، استدلال میک‌ند که برتری محمّدص بر 

و  علیع  دامادش  فاطمهس،  دخترش  حضور  با  مسیحیان 
پسران آنان حسنع و حسینع قابل اثبات است.24

سمت  در  را  خانواده‌اش  و  محمّدص  ایلخانیْ  اشی 
ّ
نق

راست تصویر و مسیحیان نجران را در سمت چپ آن نشان 
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فاطمهس  برقع(  )یا  دهان  می‌رسد  نظر  به  اگرچه  می‌دهد. 

 
ّ
آسیب دیده )یا تراشیده شده‌است(، اما اهل بیت پیامبر تا حد

با  محفوظشان  و شأن  مانده‌اند  باقی  زیادی دست‌نخورده 

ص شده‌است. 
ّ
ابرهایی که در بالای سرشان می‌چرخد مشخ

اصلی  شخصیتّ‌های  این  چهرۀ  اجزای  درحالیک‌ه 

دست‌نخورده به نظر می‌رسد، سه مسیحی سخت از شکل 

اشی را برش داده، 
ّ
افتاده‌اند. خطوط مورّب عمیقی رنگ نق

رنگدانه‌های چهره‌ها را کدر کرده و اجزای چهره‌ها را از 

را  مسیحیان  تصویرِ  اشیْ 
ّ
نق این  ناظرانِ  برده‌است.  بین 

به‌صورت  که  کسانی  کرده‌اند؛  مجروح  و  ناقص‌العضو 

توهین‌آمیزی مثله شده‌اند و در نتیجه به توده‌ای درهم و 

از  به‌خصوص  نمایشِ  این  بی‌شک  یافته‌اند.  تقلیل  برهم 

و  دین  دشمنان  بصری  مجازات  می‌توان  را  شمایل‌شکنی 

تصویر  بقایای  دانست.  آنان  بدخواهانۀ  نیتّ  و  نگاه 

سیمای  کنار  در  مسیحیان  وش  مخد و  فروپاشیده 

دست‌نخوردۀ اهل‌بیت قرار دارد، اهل بیتی که »معصومین« 

بصری  به‌لحاظ  آنان  بالای  شأن  و  هستند  شیعی  اسلام 

ترفیع یافته تا از آسیب‌های فیزیکی مصون بمانند.

اشی مباهله جانبِ تفوّقِ اسلام )متمایل به 
ّ
درحالیک‌ه نق

اشیِ تغییریافته 
ّ
تشیعّ( بر مسیحیت را نگاه می‌دارد، دومین نق

در کتاب بیرونی معنای فرقهگ‌رایانۀ بسیار واضح‌تری به خود 

اشی حضرت محمّدص را به تصویر میک‌شد 
ّ
مییگ‌رد. این نق

که یار محرم خود، علیع را در آخرین سفر زیارتی خویش 

در غدیر خم به امامت برمیگ‌زیند )شکل4(.25 این صحنه در 

منابع  طبق  است.  محوری  و  ر 
ّ
مؤث تشیعّ صحنه‌ای  تاریخ 

شیعی، در این زمان است که پیامبرص علیع را وصیّ خود و 

ولیّ جامعۀ مسلمانان می‌نامد. گاه متون شیعی میگ‌ویند که 

محمّدص  و علیع تنها افراد حاضر در آن محل بوده‌اند و خدا 

آیه‌ای نازل کرده‌است )مائده )5(: 3(:

 ُ كُ
َ
ي وَرَضِيتُ ل ِ

ْ نِعْمَ�ت يْكُ
َ
مْتُ عَل َ �تْ

َ
ْ وَأ ْ دِينَكُ كُ

َ
تُ ل

ْ
ل َ ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ ال

 َ  اللَّ
َّ

إِن
َ
ٍ ف

ْ �ث َ مُتَجَانِفٍ لِإِ �يْ
َ
مَصَةٍ غ

خْ ي مَ ِ
ف

رَّ �
ُ
نِ اضْط َ َ مَ دِينًا �ف

َ
سْل إِ

ْ
ال

﴾ ٌ ورٌ رَحِ�ي
ُ
ف

َ
غ

 کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام 
ّ
امروز دین شما را به حد

کردم و بهترین آیین را، که اسلام است، برایتان برگزیدم. پس 

هر گاه کسی در ایاّم قحطی و سختی از روی اضطرار، نه 

ی دربارۀ غدیر خم نک.
ّ
در مورد مباحثات شیعه و سن 	.25

	 KOHLBERG, “Some Imami Shiʿi Views on the Sahaba,” 153–55.
26.	 CALMARD, “Les rituels shiites,” 122.
27.	 STANFIELD-JOHNSON, “The Tabarraʾiyan and the Early Safavids.”

به‌قصد گناه، از آن‌چه حرام شده مرتکب شود، خدا بخشنده 

و مهربان است. 

در اندیشۀ تفسیری شیعه، این آیه گواهی میک‌ند که علیع 

مظهر دین اسلام در برابر کافران است، هر آن کس که باشند.

اشی غدیر خم در این نسخه، بهو‌اسطۀ تریکب‌بندی‌ 
ّ
نق

دربارۀ  روشن‌تری  بیانیۀ  متعاقبش،  دستب‌ردهای  و  اوّلیهّ 

تقابل شدید دین و کفر اظهار می‌دارد. این صحنه محمّدص 

را ملبّس به ردایی سیاه )البردة‎( درحالیک‌ه دستش را به نشانۀ 

می‌دهد.  نشان  گذاشته  علیع  شانۀ  بر  تفویض  و  انتخاب 

پیرامون این دو شخصیتّ اصلی، سه تن دیگر قرار دارند که 

چهره‌هایشان در تاریخ نامعلومی از این تریکب‌بندی به‌طور 

زیاد  احتمال  به  چهره  سه  این  شده‌است.  حذف  خشنی 

بازنمود سه خلیفۀ اوّل از خلفای راشدین هستند: ابوبکر، 

عمر، و عثمان. تنها خلیفۀ چهارم، یعنی علیع، از تصویر 

حذف نشده‌‌است. بنابراین می‌توان حدس زد که مخدوش 

اشی در جهت تحکیم یک دگوانۀ فرقه‌ای بوده‌است 
ّ
کردن نق

هستند،  علیع  و  محمّدص  دین  اصلی  تجسّم  آن  در  که 

درحالیک‌ه سه خلیفۀ دیگر تجسّم کفر پنداشته می‌شوند.

گرچه تشخیص زمان حمله به چهرۀ سه خلیفه غیرممکن 

است، اما یک زمان محتمل دورۀ صفویه است؛ عصری که 

در آن لعن »ملاعین ثلاثه«26 از طریق گروهی از واعظان، 

ن تبحّری داشتند، در میان شیعیان 
ّ
  اهل تسن

ّ
که در لعن و رد

تبدیل به عرف شده‌بود.27 مثله‌سازی شمایل‌شکنانۀ پیکره‌ها 

تصویریِ  همتای  اینک‌ه  بر  علاوه  ایلخانی،  اشی 
ّ
نق در 

تبدیل  طریق  از  می‌شد،  محسوب  شیعه  کلامیِ  حملاتِ 

 
ِ
تصویرِ روایی به نمادی بهو‌ضوح اهانت‌آمیز، در پی رواج

حذفِ فرقهگ‌رایانۀ دشمنان بود.

شاهد تصویریِ دیگری از دخیل بودنِ زمینه و ناظران 

صفوی پشتیبانی میک‌ند. به‌عنوان مثال، به نظر می‌رسد که 

نسخۀ مصوّر ایلخانی از متن بیرونی در کارگاه صفوی در 

اصفهان موجود بوده و رونوشتی از آن در سال 1057ق تهیه 
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پیشگام  برخلاف  صفوی،  اشی 
ّ
نق )شکل5(.  ‌شده‌است 

ایلخانی خود، آسیب ندیده‌‌است. شمایل سه مرد با چهره‌های 

جوان و بدون ریش در اطراف محمّدص و علیع، بی‌نقص و 

 این سه جوان همان 
ً
ما

ّ
حتی درخشان باقی‌مانده‌است. مسل

اشی پیشین 
ّ
نق خلفای راشدین نیستند که چهره‌هایشان از 

)نمونۀ ایلخانی( حذف شده‌بود، بلکه این چهره‌های جوان به 

زین‌العابدینع هستند]5[:  و  زیاد حسنع، حسینع  احتمال 

راهِ  از  و  علیع  طریق  از  محمّدص  رهبریِ  گسترشِ  مظاهرِ 

امامت. از این رو، عمل مخدوش‌سازی فرقهگ‌رایانه‌ای که 

صفوی  نسخه‌های  در  شده‌بود  اعِمال  ایلخانی  اشی 
ّ
نق بر 

جبران شد و نقیضۀ بصری جدیدی به ناظران ارائه شد که 

آنان را به تعمّق مؤمنانه در انگاره‌های دست‌نخوردۀ پیشوایان 

و شجره‌نامۀ اسلام شیعی فرا می‌خواند. به این ترتیب در 

اشی، الحاق تصویری به‌جای تصویر دیگرْ جایگزین 
ّ
این نق

عمل تخریب خشونت‌آمیز می‌شود، و کنش شمایل‌شکنانه 

به کنش شمایل‌دوستانه تغییر می‌یابد.

ی ایلخانی در این‌جا پایان 
ّ
سفر دور و دراز نسخۀ‌‌ خط

نمی‌یابد. گویا رونوشت دیگری از این نسخه‌ به سرزمین‌های 

اشی 
ّ
عثمانی رسیده‌‌است و در آن‌جا نمونۀ سومی از این نق

در حدود سال 967ق/ 1560م تولید شده‌است )ممکن است 

رونوشت‌های دیگری نیز موجود بوده‌باشد(. این نمونه نیز شامل 

تریکب‌بندی  اشی صحنۀ مورد بحث است )شکل6(. در 
ّ
نق

تصویر  بهو‌ضوح  علیع  و  محمّدص  همراه  فرد  سه  عثمانی، 

شده‌اند. هر سه مرد در اندازۀ مردان بالغی هستند و اجزای 

نفرشان  دو  اقل 
ّ
حد و  است،  مشاهده  قابل  چهره‌هایشان 

ریش‌های پرپشتی دارند که نشانۀ بلوغ و بزرگ‌سالی آنان 

اشی عثمانی بر اساس اصل 
ّ
 محتمل است که نق

ً
است. کاملا

شده‌باشد،  کشیده  آن  به  نزدیک  رگورفت]6[  یا  و  ایلخانی 

که  ابر(،  و  منظره  )مانند  بسیاری  تصویری  عناصر  چنانک‌ه 

وفادارانه رگورفت شده‌، گواه بر این امر است. با این حال، 

سرزمین  به  تخریب‌شده  به‌صورت  ایلخانی  اشی 
ّ
نق اگر 

بود  آن  د 
ّ
مجد کشیدن  مسئول  که  اشی 

ّ
نق می‌رسید،  عثمانی 

باید جاهای خالی را که بر اثر از بین رفتن رنگ و کاغذ به 

وجود آمده‌بود پر میک‌رد. این مسئله محتمل به نظر می‌رسد، 

اشی عثمانی 
ّ
به‌خصوص که یکی از سه خلیفۀ راشدین در نق

واقعۀ‌ غدیر خم در سال ۱۰ هجری رخ ‌داده که در آن زمان زین‌العابدینع  	.]5[

)۳۸-۹۵ق( هنوز زاده نشده بوده‌است و حسنینع نیز در آن زمان در دوران 

 اینک‌ه نویسنده این سه چهره را 
ً
کودکی به سر میب‌رده‌اند، نه جوانی. احتمالا

ق  به این سه تن می‌داند، به‌جهت مفهوم‌پردازی استعاری برای این 
ّ
متعل

اشی است.
ّ
نق

[6].	 Copy.

 ابوبکر است 
ً
بدون ریش کشیده شده‌است. این فرد احتمالا

ترسیم  با ریش‌های سفیدی   
ً
ایلخانی ظاهرا اشی 

ّ
نق در  که 

 
ً
 از بین رفته‌است. بنابراین، احتمالا

ً
شده ‌بوده که اکنون کاملا

اش عثمانی سعی کرده تا جای خالی‌ اجزای ازدست‌رفتۀ 
ّ
نق

 
ً
صورت و ریش سفید محوشدۀ او را پر کند، و نتیجۀ نسبتا

مبهمی حاصل کرده‌‌است.

اشی‌های سهگ‌انه، که انتصاب علیع به امامت در 
ّ
این نق

از مداخلات  زنجیره‌ای  به تصویر میک‌شند،  را  غدیر خم 

مخرّب یا احیاگر را در تصاویر، از قرن هشتم/ چهاردهم تا 

بازنمایی  سو،  یک  از  میک‌نند.  آشکار  هفدهم،  یازدهم/ 

در  را  واقعه  این  علیع،  از  جانب‌داری  ضمن  ایلخانی، 

راشدین  خلفای  حضور  یعنی  مذاهب،  جامع  زمینه‌ای 

صفوی  دوران  در  آنان  از  تن  سه  چهرۀ  که  کرده‌،  تصویر 

تخریب شده‌است؛ دورانی که در آن رگورفت جدیدی از 

اشی شد که اهل‌بیت را، به‌عنوان نماد امامت، 
ّ
این صحنه نق

اشی ایلخانی، 
ّ
جایگزین آن سه تن کرده‌بود. هنگامی که نق

عثمانی  در سرزمین‌های  1560م،  در حدود سال 967ق/ 

ت پیامبر به‌صورت تصویری 
ّ
رگورفت شد، چهار پشتیبان سن

به  عمل  این  و  شدند  بازگردانده  خود  اوّلیۀّ  وضعیتّ  به 

احتمال زیاد به‌منظور مقابلۀ آشکار با قرائت شیعی از این 

واقعه بود. در هر مورد، صحنه‌های تصویرشده خود را در 

می‌یابند،   ـشیعی  ی 
ّ
سن تنازعات  سلسله  یک   میانۀ 

م در سرزمین‌های ایرانی و 
ّ
فرآیندی که در دوران مدرن متقد

اشی 
ّ
د »شمایل‌ستیزی« بود.28 از این رو، ارزش نق

ّ
ترکی مول

و  بردن  بین  از  به  ناظران  دعوت  برای  توانایی‌اش   در 

نمادین  احیای  برعکس،  یا  مخالف،  شمایل‌های  تخریب 

و  تخریب  قبول،  است.  بنیانگ‌ذار  و  مهم  شخصیتّ‌های 

که  میک‌ند  پررنگ  را  واقعیتّ  این  شمایل‌ها  بازگرداندن 

راتی 
ّ
تأث دچار  شمایلی  بازنمودهای  مقابل  در  ناظران، 

28.	 LATOUR, “What Is Iconoclash?” 27–28.
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عاطفی-ایدئولوژیک می‌شدند که نمودهای معنی‌داری از 
دگوانگی اعتقادی را بر جای میگ‌ذاشت.29

اشی‌ها 
ّ
اگرچه تشخیص دقیق اینک‌ه کِی و کجا این نق

دستکاری شده‌اند ناممکن است، هم گزارش اولیا چلبی در 

ت حاکی 
ّ
سال 1065ق/  1655م و هم شواهد بصری به‌شد

شیوه‌های  در  شمایل‌شکنانه  مداخلات  شکلیگ‌ری  از 

مشاهدۀ تصویر در قرن دهم و یازدهم/ شانزدهم و هفدهم 

است، دوره‌ای که ارتباط با اروپا و نیز نزاع در سرزمین‌های 

اسلامی بر سر قدرت بین سیاست‌های صفوی و عثمانی 

اشی‌های 
ّ
افزایش یافت. در اروپا، تخریب‌های مشابهی در نق

افتاد؛  فاق 
ّ
ات دوره  همین  حوالی  در  ی 

ّ
خط  نسخه‌های 

ت رشد 
ّ
به‌عل  شاید، همان‌طور که مایکل کمیل گفته‌است، 

اقتدارگرای  »رژیم‌های  ظهور  هرزه‌انگار«]7[،  »ذهنیتّ 

دیدمحور«]8[، و گزمگیِ نگاه  ]9[ که به نشانۀ مدرنیته تبدیل 

در  ی 
ّ
سن راستک‌یشیِ  تبلورِ  و  نوظهور  شد.30 جهانو‌طنیِ 

عواطف  و  رژیم‌ها  است  ممکن  عثمانی،  سرزمین‌های 

نظام‌مندِ دیدمحور مشابهی را ایجاد کرده‌باشد، اگرچه چنین 

فرضیه‌ای همچنان قابل بحث است. 

م، پدیدۀ دیگری که رخ نمود حواشی 
ّ
در دوران مدرن متقد

اشی‌های ایرانی و مداخلات آنان در این 
ّ
به زبان عثمانی بر نق

و  ایلخانی  معراج‌نامه‌های  مثال،  به‌عنوان  بود.  اشی‌ها 
ّ
نق

تیموری و شاهنامۀ شاه طهماسب در حدود سال 930ق/ 

1525م به کارگاه سلطنتی عثمانی در استانبول رسید و در 

 شور قرار گرفت و تغییر یافت. در معراج‌نامۀ 
ّ
آن‌جا محل

ایلخانی حجاب‌های سفیدی بر صورت پیامبرص کشیده‌شد31 

افزودن  از طریق  صفوی  شاهنامۀ  و  تیموری  معراج‌نامۀ  و 

حواشی به زبان عثمانی بسط یافت. همان‌طور که اونور رستم 

نشان داده‌است، در مورد شاهنامۀ شاه‌طهماسب، هدف از این 

فارسی و تصاویر در جهان‌بینی  متون  »بازخوانی«  حواشی 

ت بود.32 بنابراین، واضح است که هم مخاطبان 
ّ
جامع اهل سن

 ـچه حامی، چه نویسنده و چه  صفوی و هم مخاطبان عثمانی 

هنرمند ـ در دستکاری‌های مداخله‌جویانه و بازتفسیر تصاویر 

م دست داشته‌اند. 
ّ
ی در عصر مدرن متقد

ّ
نسخه‌های خط

قلمرو عثمانی، سلطان مراد سوم در سال 1003ق/  در 

95-1594م دستور داد زندگی‌نامۀ چندجلدی مصوّری از 

رات عاطفی-ایدئولوژیک نک.
ّ
در مورد تأث 	.29

	 TOMKINS, Exploring Affect, 168.
30.	 CAMILLE, “Obscenity under Erasure,” 151–54.
در  محمّدص  تصویر حضرت  بر  عثمانیان  بعدها  که  حجاب‌های صورتی  	.31

 توسّط نگه‌دارندگان این آثار در 
ً
معراج‌نامه‌های ایلخانی افزودند، متعاقبا

حضرت  از  ایلخانی  تصاویر  برای  برداشته‌شد.  استانبول  توپقاپی  کاخ 

محمّدص که عثمانیان به آن حجاب‌هایی افزوده‌بودند، پیش از برداشتن آن 

حجاب‌ها، نک. 

	 ETTINGHAUSEN, “Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth 
Century”

بهو‌یژه ص363 )تصویر 1( و ص370 )تصویر 5(؛ برای وضعیتّ فعلی آن‌ها نک. 

	 GRUBER, The Ilkhanid Book of Ascension.
برای حاشیه‌های عثمانی و الحاقات معراجنامه‌های تیموری، نک. 	.32

	 GRUBER, The Timurid Book of Ascension, 339–44.
برای حاشیه‌های افزوده‌شده به شاهنامۀ شاه‌طهماسب نک. 

	 RÜSTEM, “The Afterlife of a Royal Gift.”
33.	 See. TANINDI, Siyer-i Nebî; and Garrett FISHER, “A Reconstruction 

of the Pictorial Cycle of the Siyar-i Nabi of Murad iii.”

ذهنیتّ هرزه‌انگار/ Prurient mentality: در این زمینه، ذهنیتّ هرزه‌انگار  	.]7[

به تغییرِ نگرش و دیدگاه‌های اجتماعی‌ای اشاره دارد که به‌طور فزاینده‌ای 

نظر  از  که  بازنمایی‌هایی  بهو‌یژه  می‌شد؛  بصری  تجارب  کنترل  به  منجر 

اخلاقی بحثب‌رانگیز بودند. این ذهنیتّ نه‌تنها به علاقه به سانسورِ مطالبِ 

بالقوّه ناشایست منجر می‌شد، بلکه به‌صورت وسواسگ‌ونه‌ای در تعریف 

آن‌چه ناشایست و نامناسب بود نیز دخالت داشت.

رژیم دیدمحور/ Scopic regime: به نظام‌ها یا ساختارهای کنترل بصری  	.]8[

اشاره دارد که آن‌چه را می‌توان دید، چگونگی دیده شدن آن و اینک‌ه چه 

کسانی آن را می‌توانند ببینند کنترل میک‌نند.

توسّط  مردم  نگاه  کنترل  و  Policing the gaze: جهت‌دهی  نگاه/  گزمگی  	.]9[

حکومت؛ حکومت تلاش میک‌ند تا مردم به آن‌چه او می‌خواهد خیره شوند.

پیامبر اسلام بر اساس سیر‌ نبی ضریر، که متن آن در اصل در 

حدود سال 790ق/ 1388م تألیف شده‌بود، به زبان ترکی تهیه 

ی با تصاویر پرهزینه عملی 
ّ
شود.33 سفارش این نسخۀ ‌خط

ت و 
ّ
زاهدانه بود که بر دعوی دودمان عثمانی نسبت به سن

از  پرجزئیاتی  مجموعۀ  میگ‌ذاشت.  صحّه  پیامبر  میراث 

اشی‌ها، پیامبر را از لاودت تا زمان وفاتش به تصویر میک‌شد 
ّ
نق

و زندگی محمّدص را در مقابل چشمان خواننده قرار می‌دهد.

قدرت  بر  نبی،  سیر  اشی‌های 
ّ
نق با  بینندگان  تعامل 

اشی‌های این متن می‌افزود. در یکی از تصاویر، 
ّ
احساسی نق

ابوجهل که تمام عمر دشمن محمّدص بود، در حالی نشان داده 

شده که سعی دارد پیامبر را با پرتاب سنگ در هنگام نماز 

توطئۀ  خداوند  ضریر،  متن  در  )شکل7(.  بکشد  کعبه  در 

اشی 
ّ
ابوجهل را به‌طرز معجزه‌آسایی خنثی میک‌ند، و در نق

و  مکرّر  مداخلات  با  مشابهی  شیوۀ  به  توطئه  این  نیز 
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[10].	Literalism.

که  ناظرانی  شده‌است؛  ف 
ّ
متوق تصویر  ناظران  خام‌دستانۀ 

عمل  این  ارتکاب  حال  در  را  محمّدص  دشمن  تصویر 

حین  در  که  ابوجهل  برده‌اند.  بین  از  آشکارا  ناشایست 

ف 
ّ
متوق و  گرفتار  مجازات   

ِّ
مستحق عملِ  این  ارتکاب 

از  افتاده ومخدوش و مقهور شده و  از شکل  شده‌است، 

ر الهی ناپدید و حذف شده‌است. دستان ناظران، 
ّ
تاریخ مقد

همچون دست خدا که معجزهو‌ار مانع دست‌درازی دشمن 

نبوی خود  تقدیر  به  قادر می‌سازد که  را  می‌شود، محمّدص 

دست یابد. انگیزۀ شمایل‌شکنانه در این‌جا به نظر ناشی از 

تمایل به توقیف سریع و قطعی مشرک است، نه هراس از 

تصاویر شمایلی. به این ترتیب، این مداخله از یک حملۀ 

پیشیگ‌رانه دستک‌می ندارد، که از تشابه بصری و تمامیتّ 

جسمانی شمایل پیامبر دفاع و محافظت میک‌ند.

اشی دیگری در سیر نبی، برخی از مشکلات کلیدی 
ّ
نق

در قبال بازنمایی شمایلی در محیط‌های فرهنگی اسلامی را 

پیروان  همراه  به  پیامبر  اشی، 
ّ
نق این  در  میک‌ند.  برجسته 

مسلمانش، ایستاده در کنار کعبه  تصویر شده‌اند، در حالی 

که یکی از اعضای قبیلۀ قریش در حضور رهبران قبیله به 

به تندیس خدای بت‌پرستان تعظیم میک‌ند  نشانۀ ستایش 

)شکل8(. ضریر در متن همراه این تصویر به خوانندگانش 

میگ‌وید که این مشرک در برابر بت خود سجده میک‌ند و از 

خدای خود می‌خواهد که محمّدص را خوار گرداند، زیرا او 

گفته‌بود که اعتقاد به صنم باطل است و عبادت آن خطاست.34 

پی  در  بت‌پرست  یک  آن  در  که  متقابل،  ستیزه‌جویی  این 

انتقام از محمّدص با توسّل به صورت متجسّد خدای خویش 

است، کمی پیش از آنک‌ه پیامبرص کعبه را از بت‌های مشرکان 

پاک سازد، تا بار دیگر آن مکان را وقف الله، یگانه خدای 

راستین، کند رخ داد. 

هم  انتقام‌جویانه،   
ً
متقابلا اقدامی  در  عثمانی  بینندگان 

ه‌دار کردند، و در این راه خود را با 
ّ
بت و هم بت‌پرست را لک

پیامبرص و رسالت او همراه ساختند.35 در این‌جا، بت‌پرست 

 به‌طور کامل صورت خود را 
ً
که در حال سجده است تقریبا

ۀ حجیم افقی‌ای به دو 
ّ
از دست داده و بدن خمیده‌اش با لک

که  ایستاده،  تندیس طلایی  این،  بر  نیم شده‌است. علاوه 

است،  آن بت‌پرست  مهرورزانۀ  تاج‌دارِ عواطفِ  ابژۀ  خود 

34.	 Al-Darir, Siyer-i Nebi (Biography of the Prophet), Istanbul, 1594–
95 ce, Topkapı Palace Library, Istanbul, H. 1222, folio 371r (author’s 
English translation).

ی اروپایی نیز بت‌ها به صورت مشابهی ملوّث شده‌اند؛ نک.
ّ
در نسخه‌های خط 	.35

	 BORLAND, “Unruly Reading,” 102.
36.	 TOMKINS, Exploring Affect, 454.
37.	 KANTOR, “The Psychology of Feeling or Affective Reactions,” 457.

به‌صورت عمودی ساییده شده و چهره‌اش از بین رفته‌است. 

بینندگان از طریق چنین اقدامات ویرانگ‌ری، همچون خود 

حضرت محمّدص، خرافات بت‌پرستانه و گذشتۀ شرک‌آمیز را 

 
ً
انکار میک‌ردند تا به‌صورت نمادین عصری جدید و کاملا

بصری  تجسّم  بت‌پرست  و  بت  نهند.  بنیان  را  توحیدی 

جهل  و  صورتگ‌رایی]10[  از  دوره‌ای  هستند؛  جاهلیتّ 

پیشااسلامی که جامعۀ مسلمانان برای غلبه و گذر از آن به 

چالش کشیده‌شد. از قرار معلوم، در این تصویر ایجاد نظام 

جدید جهان اسلام بدون خسارات جانبی قابل تصوّر نیست. 

طریق  از  نبی  سیر  اشیِ 
ّ
نق دو  این  عثمانیِ  بینندگان 

کنش‌های فیزیکیِ تحقیر و تخریب، آشکارا خود را شریکان 

از  پس  اقدامات  این  می‌دانستند.  نبوی  ت 
ّ
سن یان 

ّ
متول و 

اشی‌ها، 
ّ
اعِمال، به نشانه‌های شاخص و دائمیِ دستبرد به نق

محرّک تخریب‌های بعدی، و عناصر اصلی شمایل‌نگاشتی 

در خود این آثار تبدیل شدند. سانسور تصاویر ابوجهل و 

نمایش  به  را  بینندگان  پرشور  احساسات  بت‌پرست، 

درآمده‌است؛  مخرّب  فیزیکی  رفتار  به‌شکل  که  میگ‌ذارد 

حرکتی  مسیر  یک  در  را  شدید  »احساسات  که  رفتاری 

تصاویر  هنگامیک‌ه  مقابل،  در  میک‌ند.36  ترجمه  مناسب« 

نظر  در  این شکل  به  و‌    می‌شدند  تخریب  دائمی  به‌طور 

بینندگان عثمانی‌شان به‌درستی اصلاح شده‌بودند ـ وضعیتّ 

تأثیر  بعدی  ناظران  بازخورد  روند  بر  تغییریافته‌شان 

را  احساسی  واکنش‌های  از  مجموعه‌ای  و  میگ‌ذاشت، 

برمی‌انگیخت که با گذشت زمان اجتناب‌ناپذیر و مکرّر، و 

ر، احساس و عمل 
ّ
از این رو هنجاری می‌شد. بنابراین، تفک

تنها  م، 
ّ
متقد مدرن  عصر  ترکی-ایرانی  جهان  در  اخلاقی 

منحصر به الهیات و فقه نبود؛ بلکه روش‌های ابراز بصری، 

که تریکبی از رفتار زیبایی‌شناختی و کنش اخلاقی بود و در 

نتیجه شماری »کارهای از روی عادت«37 در قبال تصویر 
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در چگونگی  نیز  میک‌رد،  ایجاد  نخبه  مخاطبان  بین  در  را 

ایجاد و کدگذاری عواطف در اجتماع تأثیرگذار بود.

همان‌طور که این نمونه‌های‌ دستبردهای شمایل‌شکنانه 

م به‌تأیکد 
ّ
ی عصر مدرن متقد

ّ
اشی‌های نسخه‌های خط

ّ
در نق

عثمانی  و  صفوی  بینندگان  انگیزه‌های  می‌دهند،   نشان 

بسیار  اسلامی  آثار  در  بازنمودهای شمایلی  تخریب  برای 

 متنوّع‌تر از آن چیزی است که پیش از این فرض می‌شد. 

میک‌ند  ترغیب  را  قان 
ّ
محق تغییریافته،  اشی‌های 

ّ
نق  این 

شمایلگ‌ریزی]11[  دربارۀ  پیش‌پاافتاده  گفتمان‌های  از   تا 

و  دلایل  دربارۀ  و  روند  فراتر  اسلامی  شمایل‌شکنی   و 

 هنرهای 
ّ
د رفتارهای مخرّب که بر بخشی یا کل

ّ
نتایج متعد

طرح  را  جدیدتری  پرسش‌های  می‌شود  اعمال  شمایلی 

در  ارائه‌شده  بصری  شواهد  نوع  این،  بر  افزون  کنند.38 

قان را وادار میک‌ند تا از تمایل به صورت‌بندی 
ّ
این‌جا محق

نوعی »نگرش مسلمانان« یا »اخلاق اجتماعی مسلمانان« 

  چیزی که اولگ گرابار  نسبت به شیوه‌های تصویرسازی 

دربارۀ آن هشدار داده‌است  ـ اجتناب کنند.39 این تمایل، که 

سهل‌انگارانه و بر پایۀ حدس و گمان است، با هدف شناسایی 

سایر  و  اسلام  تشابهات ـ  نه  و   تمایزات  صورت‌بندی  و 

فرهنگ‌های هنری جهانی شکل گرفته‌است. نتیجۀ نهاییِ این 

طبقه‌بندی چیزی کمتر از جدا‌ کردن هنر و فرهنگ اسلامی 

واقعیتّ  این  به‌رغم  نبوده‌است،  ماهوی  »دیگر«ی   به‌عنوان 

جمله  )از  انسانی  مشترک  عواطف  از  اشی‌ها 
ّ
نق تخریب   که 

تعامل‌های  در  که  مییگ‌رد  نشأت  خشم(  و  تمسخر  و   تحقیر 

شمایل‌شکنانۀ مسیحیان با تصاویر شمایلی نیز یافتنی است.

 زارورهم یوریز

 ناشی از ترس یا نفرت 
ً
اشکال اسلامی شمایل‌شکنی عمدتا

از تصاویر توصیف شده‌اند. اگرچه شاید در برخی موارد 

بینندگان  انزجار  دیگر  برخی  در  اما  باشد،  اینگ‌ونه   
ً
واقعا

متوجّه شمایل‌ها نیست، بلکه دشمنان به‌تصویردرآمدۀ دین را 

آماج حملات قرار می‌دهد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که 

بینندگان مداخلات دیگری نیز انجام داده‌اند، که گویا ناشی 

از عشق و محبتّ بوده‌است نه دشمنی و خشم. در نتیجه، 

.Aniconism	.[11]چنین شواهد بصری‌ای ما را ترغیب میک‌ند که به‌جای اینک‌ه 

وجود  اسلامی  شمایل‌شکنی  و  شمایلگ‌ریزی  دربارۀ  دی 
ّ
متعد مطالعات  	.38

دارد. از جملۀ مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

	 CRESWELL, “The Lawfulness of Painting in Early Islam”;  
ARNOLD, Painting in Islam; HODGSON, “Islam and Image”;  
HAWTING, “Idols and Images”; KING, “Islam, Iconoclasm, and 
the Declaration of Doctrine”; PARET, “Textbelege zum  
islamischen Bilderverbot”; VAN REENEN, “The Bilderverbot, A 
New Survey”; İPŞIROĞLU, Das Bild im Islam; and NAEF, Y a-t-il 
une “question de l’image” en Islam?

39.	 GRABAR, “Islam and Iconoclasm,” 51.
40.	 RAMBELLI and REINDERS, “What does Iconoclasm Create?” 20.

بپرسیم "شمایل‌شکنی چه چیز را از بین میب‌رد؟"، بپرسیم 
"چه چیز را بهو‌جود می‌آورد؟".40

نباید  بازنمودها  به  مهرورزانه  یا  عاطفی  واکنش‌های 

وابستگی‌های  از  صرف‌نظر  انسان  زیرا  باشد،  تعجّب‌آور 

رات 
ّ
تأث از  مشترکی  طیف  در  نی 

ّ
تمد یا  اخلاقی،  مذهبی، 

و عشق  میل  تکریم،  احساس  حال،  این  با  میک‌ند.  عمل 

اسلامی،  اشی‌های 
ّ
نق دربارۀ  علمی  مباحث  در  بینندگان، 

 به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌است. بنابراین، زمان 
ً
تقریبا

آن فرا رسیده که پرسش‌های موشکافانه‌تری طرح کنیم؛ از 

اینک‌ه  به‌جای  تخریب‌شده  اشی‌های 
ّ
نق آیا  اینک‌ه  جمله 

مداخلات  ابژۀ  بوده‌باشند،  عمدی  دستک‌اری‌های  هدف 

تصاویر  آیا  دیگر،  عبارت  به  بوده‌اند؟  زاهدانه  مکرّر 

شده‌اند  تخریب  و  تغییر  دست‌خوش  که  به‌خصوصی 

و  تماس‌ها  چون  شمایل‌دوستانه‌ای  اقدامات  به  می‌توانند 

ی اشاره 
ّ
بینندگانِ تصاویرِ نسخه‌های خط بوسه‌های شدیدِ 

گفتمان‌های  که  ت 
ّ
عل این  به  اقداماتی  چنین  آیا  و  کنند؟ 

غالب در شمایل‌شکنی اسلامی چشمانمان را بسته‌بود مورد 

غفلت واقع شده‌اند؟

یِ ترکی-فارسیِ 
ّ
اشی‌های نسخه‌های خط

ّ
تعدادی از نق

پرسش‌ها  این  به  مثبتی  پاسخ‌های  م 
ّ
متقد مدرنِ  عصرِ 

از  بخشی  واقع  در  بازنمودی  هنرهای  می‌دهند: 

شکل  را  مخاطبانشان  مهرورزانۀ  زیست‌جهان‌های 

تمایلات  عا می‌شد 
ّ
اد ت که 

ّ
آن عل به  قان 

ّ
می‌دهند، و محق

این  نتوانسته‌اند  است  مسلمانان  صۀ 
ّ
مشخ تصویرگریزانه 

پدیده را به‌درستی در نظر بگیرند. 

پیامبرص  اشی 
ّ
نق مثال،  به‌عنوان  مورد،  این  از  نمونه‌ای 

ق به اواخر ترکمانان و اوایل صفوی است که دست‌خوش 
ّ
متعل
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آسیب‌های شدیدی در رنگ و کاغذ شده‌است )شکل9(.41 

 ـاسب پرندۀ او که سر  اشی، محمّدص سوار بر براق 
ّ
در این نق

احاطه  را  او  فرشتگانی  می‌رود.  معراج  به  دارد ـ  انسان 

کرده‌اند؛ یکی از آنان از طبقی زرّین بر سر او جواهر می‌ریزد 

»یا  شیعی  کتیبۀ  که  میگ‌رداند  را  بزرگی  پرچم  دیگری  و 

محمّد یا علی« بر آن نقش بسته‌است. پیامبرص نیز به نوبۀ 

با  او  به تصویر کشیده شده:  پارسا  یکتاپرستی  خود چون 

انگشت اشارۀ راست خود، با حالتی که نماد شهادت است، 

به تصویر  به‌قدری  بزرگی  ۀ 
ّ
لک میک‌ند.  اشاره  بالا  به‌سوی 

زیرین  کاغذ  از  وّری  مد ۀ 
ّ
تک که  رسانده  آسیب  او  چهرۀ 

ی از بین رفته‌است. گرچه واضح است که محمّدص با 
ّ
بهک‌ل

صۀ اوست، 
ّ
طرّه‌های مشکی بلند و دستار سفیدش، که مشخ

به تصویر کشیده شده، اما هنوز روشن نیست که او در اصل 

با حجاب  یا  بوده  شده  داده  نشان  چهره  نمایان  اجزای  با 

 هر دو، که می‌توانسته به‌طور همزمان یا 
ً
چهره، و یا احتمالا

به‌مرور اضافه شده‌باشد. 

آسیب واردشده به رنگ و کاغذ را به‌راحتی می‌توان از 

دریچۀ شمایل‌شکنی اسلامی مورد بررسی قرار داد، روشی 

به  پرداختن  در  این  از  پیش  من  خود  که  توضیح  برای 

در  کرده‌ام.42  خاذ 
ّ
ات آسیب‌دیده  تصویری  بازنمایی‌های 

حقیقت، شاید یک بینندۀ سپسین بازنمود تصویری پیامبر را 

الی توصیه کرده‌بود 
ّ
چنان تابو می‌دانسته که همان‌طور که غز

تصمیم به »نهی از منکر« گرفته‌باشد. با این حال، اینک‌ه 

پرسش  نیست،  توهین‌آمیز  موردی  یا  فرد  بذاته  پیامبرص 

چهرۀ  که  نیست  ممکن  آیا  میک‌شد:  پیش  را  اساسی‌تری 

محمّدص بارها و بارها پسوده یا بوسیده شده، و رنگ‌دانه‌های 

مداخلات  فشار  تحت  خیس‌شده  کاغذ  و  زدوده‌شده 

مهرورزانۀ بینندگان از بین رفته‌باشد؟

 فرضیه 
ّ
در حالی ک‌ه پاسخ‌های این پرسش بیش‌تر در حد

تی به قدمت سده‌ها 
ّ
 سن

ْ
باقی مانده‌اند، شواهد متنی و بصری

از بوسیدن و پسودن و سجده بر تصاویر پیامبر را برجسته 

از  تصویری  اگر  میگ‌وید  بیرونی  مثال،  به‌عنوان  میک‌نند. 

محمّدص به مرد یا زن بی‌سوادی نشان داده‌شود »مسرّتشان از 

دیدن آن سبب می‌شود که آن تصویر را ببوسند، گونه‌هایشان 

را به آن بسایند و در مقابل آن به خاک بیفتند، گویی این خود 

41.	 ROBINSON, Persian Paintings in the India Office, 25, nos. 86–133.
اشی در این‌جا بازتولید شده‌است: 

ّ
نق 	

	 Ibid., 26, Fig. 86,
به‌همراه نعت پیامبرص، همان‌طور که در آغاز کتاب خسرو و شیرین نظامی  	

آمده‌است.
42.	 GRUBER, “Between Logos (Kalima) and Light (Nur),” 230, Fig. 1.

ارجاع در: 	.43

	 FLOOD, “Bodies and Becoming,” 461 and 486n8.
44.	 See. AYDIN, Pavilion of the Sacred Relics; GRUBER, “A Pious  

Cure-All,” 130–37; and FLOOD, “Bodies and Becoming,” 471.
ت‌های مربوط به آب پیش از قرن نهم/ پانزدهم نیز وجود داشت. 

ّ
اینگ‌ونه سن 	.45

به‌عنوان مثال، غزالی گزارش می‌دهد که در طیّ زندگی محمّدص، والدین فرزندان 

خود را می‌فرستادند تا با نوشیدن آب ظرف وضوی پیامبر برکت جویند )غزالی، 

کتاب بیستم از احیاء علوم دین، 35(.

سات نک. 
ّ
ی و خوردن مقد

ّ
در زمینۀ واسطهگ‌ری ماد 	.46

	 FLOOD, “Bodies and Becoming.”

طریق  از  پیامبرص  تصویرش«.43  نه  می‌بینند  که  اوست 

و  مورد عشق  تمثال بصری، همواره  و  ذهنی  تصویرسازی 

محبتّ مهرورزانش واقع شده‌است.

شواهد مادی موجود به تعدادی از اعمال تصویرمحور 

نیز اشاره دارند که منجر به چیزی می‌شود که می‌توان آن را 

ص 
ّ
مشخ هنوز  حالی ک‌ه  در  نامید.  مهرورزانه«  »آسیب 

اشی‌ها چه زمانی و توسّط چه کسانی از شکل 
ّ
نیست این نق

افتاده‌اند، تعدادی از عوامل مرتبط به هم نشان از بینندگان 

اعضای  دارند.  مدرن  عصر  یا  م 
ّ
متقد مدرن  عصر  عثمانی 

طبقۀ نخبۀ سلطنتی عثمانی، بهو‌یژه از قرن دهم تا سیزدهم/ 

شانزدهم تا نوزدهم، اعمال مهرورزانه با محوریتّ پیامبر را 

شستن  و  پسودن،  بوسیدن،  شامل  اعمالی  دادند؛  ترویج 

کاخ  در  س 
ّ
مقد یادگارهای  کوشک  در  که  او،  یادگارهای 

پا و خرقۀ 
ّ
توپقاپی نگهداری می‌شد.44 آبی که برای شستن رد

با  مایعاتِ در تماس  استفاده می‌شد، همچون دیگر  پیامبر 

وی،45 متبرّک دانسته‌می‌شد. از این رو، آن را نگه می‌داشتند 

و قطراتی از آن را به نوشیدنی‌های آیینی که در ماه رمضان 

کوچکی  شیشه‌های  در  نیز  و  می‌افزودند،  می‌شد  مصرف 

ذخیره میک‌ردند تا به‌عنوان معجون شفابخش برای بیماران 

کاخ استفاده کنند.46 

 بر پسودن و بوسیدن اشیائی که 
ّ
علاوه بر شواهدی دال

کتاب‌های  دانسته‌می‌شد،  جانشین وجود حضرت محمّدص 

دعای مصوّر عثمانی شامل تعویذها و تصاویری از یادگارهای 

هستند.  نیز  او،  خرقۀ  و  پا 
ّ
رد جمله  از  پیامبر،  س 

ّ
 مقد
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به  که  است  دستورالعمل‌هایی  با  همراه  گاه  تصاویر  این 

یا  بپسایند  را  تصاویر  که  می‌آموزد  خود  متدینّ  بینندگان 

ببوسند تا قدرت نهفته‌شان آزاد شود؛ قدرتی که سبب درمان 

بیماری‌ها، محافظت در برابر طاعون و مصونیتّ از دیگر 

نه  و  آخرین،  می‌شود.47  غیرطبیعی  و  طبیعی  بلایای 

تصویر  یک  دستک‌م  که  است  این  نکته  کم‌اهمّیتّ‌ترین، 

ت ساییده 
ّ
پای پیامبر، که به‌شد

ّ
عثمانی با رنگ طلایی از رد

آشکار  را  مهرورزانه  پسودن‌  از  گویایی  نشانه‌های  شده، 

می‌سازد. همان‌طور که حلمی آیدین میگ‌وید، ساییدگی‌های 

که  باشد  عثمانی  مهرورزان  کار  است  ممکن  پا 
ّ
رد داخل 

عرف  این  بی‌شک  سوده‌اند.48  تصویر  بر  را  خود  پیشانی 

زاهدانۀ پسودن با هدف ادای احترام به حضرت محمّدص و 

فعّال‌سازی قدرت خفتۀ یادگارهای متبرّک او انجام می‌شد. 

در مجموع، گزارش‌های متنی از بوسیدن چهرۀ محمّدص 

به  که  دستورالعمل‌هایی  او،  س 
ّ
مقد یادگارهای  شستن  و 

را  نبوی  س 
ّ
مقد یادگارهای  تصاویرِ  که  میگ‌ویند  ناظران 

آسیب‌های  دستخوش  که  او  پای 
ّ
رد تصاویر  و  ببوسند، 

مهرورزانه شده‌اند سخت گویای آنند که ناظرانِ عصرِ مدرنِ 

م و مدرنِ عثمانی برخوردی بسیار پساوشی با اشیاء و 
ّ
متقد

تصاویر پیامبرص، که تحت مراقبت و توجّه پرهیزگارانۀ آنان 

قرار گرفته‌بود، داشتند. بنابراین منطقی است که بپرسیم "آیا 

در  عثمانیان  کاخ  در  که  پیامبرص،  تصویری  بازنمودهای 

مورد  نیز  یافته،  راه  آن‌جا  به  یا  و  شده  تولید  استانبول 

مهرورزی‌های فیزیکی قرار گرفته‌اند؟"، مهرورزی‌هایی که 

بخشی از آداب دینی عثمانی با محوریتّ محمّدص را شکل 

د، بررسی خسارات 
ّ
می‌داد. بر اساس این شاخص‌های متعد

نتیجۀ محرّک‌های شمایل‌شکنانه،  به‌عنوان  نه‌تنها  تصویری 

بلکه به‌عنوان نتیجۀ محرّک‌های زاهدانه نیز مهم است. 

 حاکی از آن است 
ْ
به شکل 9 بازمیگ‌ردیم. شواهد بصری

 پسوده و 
ً
که چهرۀ تصویرشده از حضرت محمّدص محتملا

که  پارسا سبب شده  بزاق مهرورزان  و  بوسیده شده‌است 

رنگ و کاغذِ مرطوب زیر انگشتان و لب‌های پرمهرشان از 

و  تصاویر  بوسیدن  به  احساسی  تمایلِ  این  بپاشد.  هم 

که  همان‌طور  نیست.  بی‌نظیر  و  بی‌سابقه  س 
ّ
مقد نمادهای 

قان نشان داده‌اند، در قرون میانه 
ّ
کاترین رودی و دیگر محق

م، مهرورزان مسیحی به روش‌های مختلفی با 
ّ
و مدرن متقد

از  یکی  بودند.  تعامل  در  عبادی  مصوّر  ی 
ّ
نسخه‌های خط

انواع تعاملِ پساوشیْ بوسیدن پارسایانه یا بوسۀ مهرورزانه 

بود.49 با گذشت زمان، ترویج ارتباط نزدیک و محبتّ‌آمیز 

س، که از طریق بوسیدن بیان می‌شد، 
ّ
ناظران با تصاویر مقد

 ـیا چیزی که مایکل کمیل آن  به خسارات غیرعمد منجر شد 

تصاویر  از  برخی  نتیجه،  در  می‌نامد.50  نهفته«  »بوسۀ  را 

عیسی مسیح و مریم عذرا »نشانگر تخریب ارادی تصاویر 

برگزیدۀ عابد بر اثر دستکاری‌های مکرّر و شدید اوست«.51 

کتاب‌های دعای مسیحی که تصاویری »آسیب‌دیده« دارند 

نشان  را  بینندگانشان  رفتارهای  و  عواطف  از  لمحاتی 

می‌دهند، درحالیک‌ه نشانه‌های فیزیکی استفاده و ساییدگی 

آن‌ها آیین‌ها و عرف‌های عاطفی را آشکار میک‌ند که شامل 

این  بنابراین،  است.  بوسه  ی 
ّ
ماد بقایای  و  تنانه  اعمال 

 
ّ
کتاب‌ها نشان می‌دهند که در برخی موارد تکریم بیش از حد

تصویر نتیجه‌ای جز تخریب آن ندارد. 

این احتمال وجود دارد که بینندگان عثمانیِ تصاویر و 

مسیحی  شمایل‌دوستانۀ  اعمال  از  ر 
ّ
متأث  

ْ
متبرّک اشیاء 

بوده‌باشند. درحالیک‌ه بوسۀ مهرورزانه توجّه را به یک نقطۀ 

اشتراک در این زمینه جلب میک‌ند، نقطۀ اشتراک دیگری را 

می‌توان در عرف صفوی و عثمانی در پوشاندن اجزای چهرۀ 

محمّدص با کشیدن حجابی سفید یا لایه‌ای از رنگ طلایی 

اشی‌های ایلخانی و تیموری یافت. برخی از تصاویر 
ّ
بر نق

ی که نشان از دستبردهای تصویری دارند از 
ّ
نسخه‌های خط

طریق فتوحات نظامی یا تبادلات دیپلماتیک صفوی-عثمانی 

به دست نخبگان عثمانی افتاده‌است. در واقع، از قرن دهم/ 

شانزدهم به بعد، تعداد زیادی از نسخه‌های‌ مصوّر فارسی 

به کتابخانۀ کاخ توپقاپی راه یافتند؛ در آن‌جا هنرمندانی که 

نگهداری،  را  آن‌ها  میک‌ردند،  کار  سلطنتی  کتابخانۀ  در 

تا  میک‌ند  راهنمایی  را  بینندگان  که  عثمانی  دستورالعمل‌های  مورد  در  	.47

تصاویر عبادی و طلسمگ‌ون را ببوسند و بپسایند، نک. 
	 GRUBER, “'Go Wherever You Wish, for Verily You Are Well  

Protected.'”
48.	 Topkapı Palace Museum, inv. no. 21-640; reproduced in AYDIN, 

Pavilion of the Sacred Relics, 120.
49.	 RUDY, “Kissing Images,” 2.
50.	 CAMILLE, “Obscenity Under Erasure,” 141.
51.	 RUDY, “Kissing Images,” 30.
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ً
دا

ّ
مرّمت و تکمیل میک‌ردند، بر آن‌ها حاشیه می‌نگاشتند، مجد

 صحّافی میک‌ردند.52 
ً
دا

ّ
بر آن‌ها رنگ میگ‌ذاشتند و آن‌ها را مجد

تصاویر  در  که  تصویری  دگرگونی‌های  و  متنی  حواشی 

رسوم  بیانگر  می‌شود  یافت  ی 
ّ
خط نسخه‌های  در  محمّدص 

مهرورزانۀ صفوی و عثمانی در تعامل با تصویر است، اعمالی 

ت‌های مسیحی دارد. 
ّ
که نمونه‌های جالب توجّهی در سن

یافته،  راه  استانبول  به  که  مصوّری  نسخه‌های  از  یکی 

سال  حدود  در  که  است  ابرو]12[  حافظ  تواریخ  یاّت 
ّ
کل

818ق/ 1415-16م در هرات تولید شده‌است.53 نسخه‌های 

یازدهم/  یا  دهم  قرن  در  زیاد  احتمال  به  تیموری  سلطنتی 

شانزدهم یا هفدهم به خزانۀ کاخ توپقاپی منتقل شده‌اند. 

به  از ورود  متون مصوّر، پس  دیگر  نیز، همچون  متن  این 

از  گرفت،  قرار  دی 
ّ
متعد دستبردهای  در معرض  استانبول 

آن  تصاویر  بر  عثمانی  زبان  به  توضیحی  شرح  جمله 

افزوده‌شد. دیگر تغییرات، از جمله افزودن رنگ طلایی که 

چهرۀ پیامبرص را می‌پوشاند، نیز به احتمال زیاد در کتابخانۀ 

عثمانی انجام شده‌است. 

اشی‌های این نسخه‌ که محمّدص را در حال 
ّ
یکی از نق

تاختن بر اسب در جنگ بدر نشان می‌دهد به‌طور ویژه از 

تیموری  تصویر  این  )شکل10(.54  است  روشنگر  نظر  این 

پیامبر  جنگ‌های  از  قدیم‌تر  اشی‌های 
ّ
نق مرهون  بهو‌ضوح 

التواریخ  جامع  ایلخانی  مصوّر  نسخه‌های  در  که  است 

-1307 707-714ق/  سال‌های  به  ق 
ّ
متعل رشیدالدین، 

استثنا، تصاویر  بدون   
ً
تقریبا بوده‌است.55  1314م، موجود 

 پیامبر را با اجزای بارز 
ْ
ی ایلخانی و تیموری

ّ
نسخه‌‌های خط

دیگر  و  سفید  حجاب  میک‌شند؛56  تصویر  به  چهره 

تکنیک‌های انتزاعی )همچون رنگ طلایی( بعد از سال  905ق/ 

با  1500م در هنرهای شمایلی ترکی-ایرانی ظاهر شد.57 

این حال، بررسی دقیق چهرۀ محمّدص تریکبی غیرمعمول از 

رنگ  با  که  می‌دهد  نشان  را  پوست  همرنگ  رنگ‌دانه‌های 

رنگ  این  زیر  در  )شکل11(.  شده‌است  پوشانده  طلایی 

و  گردنش،  دور  سفید  شملۀ  پیامبر،  سیاه  ریش  طلایی، 

نشانه‌هایی از اجزای چهره‌اش قابل تشخیص است. همۀ 

اشی‌های این نسخه‌، همان‌طور که در تصویر پیامبر 
ّ
دیگر نق

دستخوش  می‌شود،  مشاهده  ه 
ّ
مک فتح  از  پس  کعبه  در 

نیز  دستبردهای مشابهی شده‌اند )شکل12(.58 در این مورد 

می‌توان ریش و گیسوان بلند سیاه محمّدص، همچنین پوست 

مایل به صورتی‌اش را در زیر رگه‌های طلایی تشخیص داد. 

افزودۀ  طلاییْ  پوشش  که  می‌دهند  نشان  جزئیاّت  این 

پسینی به تصاویر تیموریِ دربردارندۀ شمایل پیامبر است. 

اینک‌ه آیا رنگ طلایی زمانی اضافه شده که این نسخه‌ در 

بوده  عثمانیان  دست  در  که  زمانی  یا  بوده  صفویان  دست 

مداخلۀ  این  هدف  که  است  واضح  اما  نیست،  ص 
ّ
مشخ

 مبهم کردن چهرۀ پیامبر است. این 
ً
 و اساسا

ً
تصویری اوّلا

کار به طرز قابل ملاحظه‌ای یک سند هنری قرن هشتمی/ 

شیوه‌های  و  انتظارات  با  تطبیق  برای  را  چهاردهمی 

دگرگون  آن  از  بعد  و  شانزدهم  دهم/  قرن  تصویرسازی 

به  درحال‌تغییر  هنجارهای  دستب‌ردها  قبیل  این  میک‌رد. 

در  م 
ّ
متقد مدرن  عصر  در  را  محمّدص  کشیدن  تصویر 

ی‌تر در این باب نک. 
ّ
برای بحث جد 	.52

	 TANINDI, “Additions to Illustrated Manuscripts in Ottoman Work-
shops.”

در مورد این نسخه و دیگر نسخه‌های تاریخی مصوّر نک. 	.53

	 GRUBE and SIMS, “The School of Herat from 1400 to 1450,” 
148–50; ETTINGHAUSEN, “An Illuminated Manuscript of Hafiz-i 
Abru in Istanbul”; INAL, “Miniatures in Historical Manuscripts 
from the Time of Shahrukh in the Topkapı Palace Museum”; and 
INAL, “Some Miniatures of the Jamiʿ al-Tawarikh in Istanbul.”

این نگاره در این‌جا نیز آورده شده‌است: 	.54

	 TANINDI, Siyer-i Nebî, 11.
55.	 See. BLAIR, A. Compendium of Chronicles, 69–70; and HILLEN-

BRAND, “Muhammad as Warrior Prophet.”
 نمایان 

ً
برای تصاویر جلایریان از معراج پیامبر، که در آن چهرۀ پیامبر کاملا 	.56

و بدون تغییر است، نک.

	 David Collection, Copenhagen, inv. no. 20/2008 (http://www. 
davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural-history-themes/muhammad/
art/202008).

این تصویر افتتاح ستایش پیامبر در مخزن الاسرار نظامی است، در رونوشتی  	

از خمسه که در 790ق ساخته شده‌است. 

برای مروری بر پیشرفت شمایل‌نگاری پیامبر نک. 	.57

	 GRUBER, “Between Logos (Kalima) and Light (Nur)”; and  
GRUBER, “Images.”

این تصویر در این‌جا بازتولید شده‌است: 	.58

	 LENTZ and LOWRY, Timur and the Princely Vision, 138–39, 166, 
cat. no. 46.

به  مدرن  قان 
ّ
محق که  است  عناوینی  تاریخی  یاّت 

ّ
کل یا  تواریخ  یاّت 

ّ
کل 	.]12[

مجموعۀ حافظ ابرو داده‌اند. برای تحلیل این نسخه و انتشار تمام نگاره‌های 

)میراث مکتوب،  دربار شاهرخ  در  نگارگری  آن نک. محمّدرضا غیاثیان، 

.270-243 :)1403
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راه  این  در  سرزمین‌های ترکی-ایرانی برجسته میک‌ند، و 

قان را به چالش میک‌شد تا تکامل همواره درحال تغییر 
ّ
محق

به‌درستی  اسلامی  هنری  ت‌های 
ّ
سن در  را  پیامبر  بازنمایی 

تشخیص دهند. 

مصوّر  متون  دیگر  مانند  تیموری،  ی 
ّ
خط نسخۀ‌  این 

کتابخانۀ سلطنتی عثمانی، شامل پیشانی‌نوشت‌هایی به زبان 

نوشته  اصلی  نسخۀ  برگ‌های  روی  بر  که  است  عثمانی 

شده‌اند. این الحاقات متنی با جوهری سرخ بر بالای هر 

برگ مصوّر نوشته شده‌اند. این خطوط به زبان ترکی عثمانی، 

در مجموع متن فارسی را به‌طور واضح و مختصری خلاصه 

میک‌نند و در عین حال عنوان تصاویر نیز محسوب می‌شوند. 

ه پس از فتح 
ّ
عنوان تصویر 12 )که مباحثۀ محمّدص را با رهبران مک

شهر شرح می‌دهد( و همچنین عنوان بالای سمت راست برگی 

که تصویرش علیع را در حال بلند کردن دروازه و حمله به 

قلعۀ خیبر نشان می‌دهد )نک. شکل13( از این قبیل است. 

در مورد دوم، اجزای چهرۀ علیع قابل مشاهده و دست‌نخورده 

باقی مانده، درحالیک‌ه چهرۀ پیامبرص )که در گوشۀ پایینی سمت 

چپ بر اسب خود نشسته( بار دیگر با لایه‌ای از رنگ طلایی 

پوشانده شده‌است. این نمونه‌ها محتمل می‌سازد که افزودن 

نه  بوده‌باشد،  ن 
ّ
تسن اهل  عثمانیان  کار  طلایی  حجاب 

صفویان شیعه‌مذهب؛ عثمانیانی که قصد داشتند محمّدص را 

 با 
ً
اشی‌های صفوی غالبا

ّ
از نظر بصری بر علیع، که در نق

حجاب سفید بر صورت به تصویر درمی‌آمد، برتری بخشند. 

اشی‌ای که جنگ بدر را به 
ّ
علاوه بر این، عنوان بالای نق

تصویر میک‌شد )شکل 10( از هنجارهای توضیحات عثمانی 

به طرز جالبی خارج می‌شود. در حالی ک‌ه سطر اوّل متن، 

اشی‌شده را تصویر محمّدص و پیروانش در جنگ 
ّ
صحنۀ نق

بدر معرّفی میک‌ند،]13[ سطر دوم خطابه‌ای توصیفی]14[ ارائه 

می‌دهد: »و مبارک وجه سعادتلری تعظیما نقاب ایله‌در«، 

یعنی صورت مبارک و باسعادت او به نشانۀ احترام پوشیده 

عثمانی  دانشو‌رِ  حاشیه‌نویسِ  یک  این‌جا  در  شده‌است. 

چهرۀ محمّدص را مبارک و باسعادت توصیف میک‌ند و از 

این رو نقاب را، که نماد بصری تقوا و احترام )تعظیم( ناظران 

است، برای آن لازم می‌داند. این یادداشت که تا کنون به آن 

بسیار  است  منحصربه‌فرد   
ً
احتمالا و  نشده‌بود  توجّهی 

بصری  اقداماتِ  بالقوّۀ  انگیزۀ  زیرا  است،   ارزشمند 

در جهتِ پنهان کردنِ اجزایِ چهرۀ پیامبر را آشکار می‌سازد. 

افزودن  شده،  داده  توضیح  حاشیه  این  در  که  همان‌طور 

حجاب بر چهرۀ محمّدص برای تکریم و تعظیم پیامبر است 

و برآمده از منع تصاویر یا ترس از آن‌ها نیست. علاوه بر 

آن،  همراه  بصریِ  شواهد  هم  و  متنی  یادداشت  هم  این، 

حجاب  افزودن  احترام‌آمیز  عمل  که  آنند  گویای  سخت 

یِ ایرانیِ از 
ّ
طلایی به چهرۀ پیامبرص که بر نسخه‌های خط

به  مربوط  تی 
ّ
سن زیاد  احتمال  به  شده،  انجام  موجود  پیش 

م عثمانی بوده‌است.
ّ
عصر مدرن متقد

افزودن حجاب چهره به تصاویر محمّدص در نسخه‌های 

پوشاندن  یعنی  مشابه،  اقدامات  یادآور  اسلامی  ی 
ّ
خط

بازنمودهای عیسی مسیح و مریم عذرا در کتاب‌های عبادی 

کاترین  که  همان‌طور  است.  میانه  قرون  اواخر  مسیحی 

رودی و کریستین شیاکا نشان داده‌اند، پرده‌های پارچه‌ای 

 ابریشمی( به صفحات این کتاب‌ها دوخته 
ً
کوچکی )معمولا

از  برخی  در  بپوشانند.  را  س 
ّ
مقد تصاویر  این  تا  می‌شده 

برخی  در  مانده‌اند؛  باقی  پارچه‌ها  این  ی، 
ّ
خط نسخه‌های 

دیگر نیز، سوراخ‌های سوزن و بقایای نخ شواهدی دال بر 

وجود پارچه‌های مفقودند.59 این پرده‌ها بر رازآمیزی تصاویر 

مبهم می‌افزایند و مانعی محافظ بین بیننده و شمایل ایجاد 

که  می‌شود  بیش‌تر  زمانی  تصویر  بصری  تأثیر  میک‌نند. 

خواننده پرده را برمی‌دارد؛ عملی نمایشی و آیینی که تقلیدی 

شمایل‌پوش‌ها  این  نتیجه،  در  است.  مکاشفه  از  نمادین 

نقش مهمّی در خواندن و دیدن، در آیین‌های نیایش‌سرایی 

و عبادی مسیحی، ایفا میک‌ند. چنین اعمالی شامل برداشتن 

پرده از رازهای بصری از طریق مشارکت فعّالانۀ مهرورزان 

قرون  مسیحی  الهیاّت  دیدگاه  نشان‌دهندۀ  خود  که  است، 

»پیغمبریمز محمّد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم حضرتلرینک بدر  	.]13[

کبرا غزا«.

خطابۀ توصیفی/ Ekphrastic: اکفراسیس به مفهوم ادبی و بلاغیِ احضار  	.]14[

 ـاز طریق کلمات  ـ برداشتی از یک شئ یا صحنۀ بصری اشاره دارد. از قرن 

ی 
ّ
اوّل میلادی به بعد، واژۀ اکفراسیس )ἔκφρασις( نوعی استنباط انتقادی تلق

می‌شود، گفتاری توصیفی که موضوع را با وضوح بصری در مقابل چشم 

قرار می‌دهد.

59.	 RUDY, “Kissing Images,” 10–15; and SCIACCA, “Raising the Curtain 
on the Use of Textiles in Manuscripts.”
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لا اله الا الله محمّد رسول الله علی ولی الله. 	.]15[

ی‌ای هستند که مطالبی که زمانی 
ّ
زدوده‌نوشت/ Palimpsest: ‌نسخه‌های خط 	.]16[

روی آن‌ها نوشته شده بوده پاک شده و بار دیگر روی آن‌ها نوشته شده‌است. 

معادل این کلمه در زبان عربی »طِرس« است )نک. لغت‌نامه(.

ی‌های بصری است.60 
ّ
میانه دربارۀ قدرت تجل

تصاویر عبادی در اروپای مسیحی پس از قرون میانه از 

طریق بوسیدن، روشن کردن شمع، مزینّ کردن، قاب کردن، 

گرفت.  قرار  توجّه  مورد  کردن  پردهب‌رداری  و  پوشاندن 

یِ 
ّ
خط نسخه‌های  اشی‌های 

ّ
نق دیدیم،  که   همان‌طور 

م دستخوشِ ابراز 
ّ
ترکی-ایرانیِ پیامبر در عصر مدرن متقد

محبتّ‌ها و دستب‌ردهای مختلف واقع شده‌بودند. برخی از 

مرطوب  لب‌های  با  س 
ّ
مقد یادگارهای  و  تصاویر  این 

برخی  شده‌بودند؛  تخریب  نتیجه  در  و  بوسیده  مهرورزان 

دیگر لمس شده و رنگشان در معرض خطر قرار گرفته یا 

به  حجاب‌هایی  با  بعدها  دیگر  برخی  و  شده‌بود؛  پاک 

پوشانده  احترام  نشانۀ  به  طلایی،  یا  سفید  رنگ‌های 

شده‌بودند. 

آیینی  اعمال اسلامی پسودن  به  دیگر  شواهدِ تصویریِ 

اشی 
ّ
حجاب‌های چهره اشاره دارند. این امر در مورد یک نق

صفوی در اواخر قرن دهم/ شانزدهم که پیامبرص و علیع را 

در حال شکستن بت‌های کعبه نشان می‌دهد، صادق است 

تصویرسازی  و  روایت  این  در   61.)15 و   14 تصاویر  )نک.  

برمییگ‌رد.  کعبه  بام  از  را  میمون  به‌شکل  بتی  علی  شیعی، 

کعبه در این نقاشی با پرده‌ای )کسوة( پوشیده شده که شهادتی 

درحالیک‌ه  شده‌است.62  نوشته  آن  بر  لاویت  به  شیعی]15[ 

حجاب چهرۀ محمّدص با کتیبۀ ندایی »یا محمّد« با جوهر 

پوشیده شده، رنگ‌دانه‌های سفید سرتاسرِ حجابِ  طلایی 

چهرۀ علیع آن‌قدر به‌تکرار پسوده شده که هیچ رنگی از آن 

این  محدود  و  تمیز  پسایش‌های  این  نمانده‌است.63  باقی 

اشتیاق  با  را  علیع   تنها  ناظران  که  میک‌نند  القا  را  حس 

قرار  توجّه  مورد  می‌شده  تکرار  زمان  طیّ  در  که  شدیدی 

مدرنِ  ایرانیِ  شیعیِ  فرهنگیِ  زمینۀ  در  بنابراین،  داده‌اند. 

م، هدف اصلی و نخستینِ »ایمان لمسیِ« ناظران ممکن 
ّ
متقد

است که علیع بوده‌باشد، نه محمّدص. 

تأثیارتم تعاقب

اشی‌ها به‌عنوان زدوده‌نوشت‌هایی]16[ عمل میک‌نند 
ّ
همۀ این نق

که دریگریِ عاطفیِ بی‌ثبات و ذهنیت‌های در حال تغییر را در 

م مستند 
ّ
حوزه‌های فرهنگی ایرانی و ترکی عصر مدرن متقد

60.	 ELSNER, “Iconoclasm as Discourse,” 369.
در مورد رونوشت‌های مصوّر از روضة‌ الصفای میرخواند، نک. 	.61

	 MELVILLE, “The Illustration of History in Safavid Manuscript 
Painting,” 168–71.

در مورد لاویت شیعی نک. 	.62

	 TAKIM, “From Bidʿa to Sunna.”
63.	 GRUBER, “Between Logos (Kalima) and Light (Nur),” 242, Fig. 8, 

and 245, Fig. 10.
64.	 FREEDBERG, The Power of Images, 405.

قانونی  ی، 
ّ
ماد شکلی  به  تصویری  بقایای  این  می‌سازند. 

نانوشته را دربارۀ نحوۀ مشاهده و ادراک تصاویر نشان می‌دهند 

ارائه میک‌نند.  مهمّی   شواهد 
ْ
مفصّل آموزه‌های  غیاب  در  و 

گرچه اقدامات خسارت‌باری علیه تصاویر مهاجمان مشرک، 

انجام  بت‌پرستانه  نافرهیختگی  مظاهر  و  فرقه‌ای،  مخالفان 

شده، اما این اقدامات هم‌زمان اعتبار اخلاقی این تصاویر را، 

ملموس‌تر  مهرورزانه ‌بودند،  انگاشت‌  برای  عرصه‌ای  که 

میک‌ردند، بهو‌یژه هنگامیک‌ه در پی حفاظت و دوام میراث 

عرصه‌هایی  تغییریافته  تصاویر  این  به‌علاوه،  بودند.  نبوی 

تصویری برای احساس عشق و محبتّی فراهم میک‌ردند که 

آن  بقایای  که  احساساتی  اجرا شده‌بود؛  فیزیکی  به‌صورت 

تصاویرِ  این  است.  مهرورزانه  تخریب  نوعی  متضمّن 

به  را  ما  بازنگاشته‌شده  و  ازشکل‌افتاده  دستکاری‌شده، 

تشخیصِ عرصه‌ای احساسی که در آن دشمنایگی و عاطفه 

به هم می‌پیوندند و با هم تصادم میک‌نند رهنمون می‌شوند و 

به  را  زیبایی‌شناسانه‌ای  و  احساسی  رفتارهای  ازاین‌روی 

جهانِ  ویژۀ  می‌رسد  نظر  به  که  میگ‌ذارند  ظهور   منصّۀ 

م باشند.
ّ
ترکی-ایرانیِ مدرن متقد

ی از خود 
ّ
 متضاد

ً
بینندگان این تصاویر تمایلات کاملا

یا  محافظت  برای  انگیزه‌هایی  جمله  از  می‌دهند،  بروز 

تخریب، ستودن یا زدودن، جاودانه ساختن یا محو کردن. 

چنین تمایلاتی بر این واقعیتّ تأیکد میک‌نند که عشق به 

واقع   ـدر  درهم‌تنیده‌اند   
ً
کاملا آن‌ها  از  ترس  یا  تصاویر 

»دو  آن‌ها  کرده‌است،  اشاره  فریدبرگ  دیوید  که  همان‌طور 

 پای 
ّ
روی یک سکه‌اند«.64 تخریب‌های شمایلی، به‌عنوان رد
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عاطفی  پژواک‌های  همچنین  احساسی،  واکنش‌های  ی 
ّ
ماد

گواهی  اخلاقی،  پرسش‌های  با  برخورد  هنگام  بهو‌یژه  را، 

میک‌نند. در این راستا، چیزی که در گفتمان اخلاقیاّت از 

ک ه  اهمّیتّ ویژه‌ای برخوردار است شفقت انسانی است 

از  تعدادی  و  است ـ  دیگری«  با  کردن  »احساس  نوعی 

واقع  در  تغییریافته‌شان،  حالت  در  شمایلی،  اشی‌های 
ّ
نق

»بینش همدلانۀ«65 مخرّبِ ناظرانشان را نشان می‌دهند. این 

اشکال آسیب با تریکب اخلاق، عاطفه و حرکت، به‌عنوان 

پاسخ‌های مجسّم‌شدۀ تجمیعی عمل میک‌نند و با وام گرفتن 

ناظران  عملی«  »قصدمندی  مرلوپونتی،  موریس  بیان  از 

تصویر را آشکار میک‌نند، زیرا آنان فعّالانه دریگر پدیده‌های 

روانی-فیزیکی دیدن و قضاوت کردن هستند.66  

این نوع فعّالیتّ، با تریکب رفتار زیبایی‌شناختی و کنش 

که  است  عادات  از  طیفی  یادآور  و  دربریگرنده  اخلاقی، 

ناظران از طریق آن‌ها می‌بینند و با احساس عمل میک‌نند.67 

بصری  تجربۀ  پویاترِ  بعدِ  این  آلفن،  فن  ارنست  گفتۀ  به 

هدایت  را  احساسات  و  شناخت  که  دارد  ت‌هایی« 
ّ
»شد

میک‌ند و به نوبۀ خود تأثیر فیزیولوژیکی ایجاد میک‌ند. در 

نتیجه، عواطف تعاملی‌اند و رو به بیرون، به‌سوی یک شئ 

و  اشی 
ّ
نق بین  پیوندی  همچنین  آن‌ها  دارند.68  تصویر،  یا 

طیّ  در  عاطفی  جوامع  خالق  و  میک‌نند  برقرار  آن  ناظران 

قرون هستند. 

دریافتک‌نندگانِ   
ً
صرفا شمایلی  تصاویر  حال،  این  با 

همان  با  نیز،  آن‌ها  نیستند.  انسانی  کنش‌های  منفعلِ 

به  می‌توانند  تغییر‌یافته‌شان،  و  دستکاری‌شده  حالت‌های 

ی بدهند و همچنین بر 
ّ
مواضع و نتایج اخلاقی ماهیتّ ماد

فرآیند بازخورد کنترل و نظارت داشته‌باشند.69 به بیان دیگر، 

پویایی  موجودیتّ‌های  می‌توانند  شمایلی  بازنمایی‌های 

باشند که تأثیرات را منتقل میک‌نند و از این رو ناظران را به 

روش‌هایی پویا تحت تأثیر قرار می‌دهند. این امر بهو‌یژه 

زمانی درست است که یک واکنش عاطفی برای محافظت 

فاق 
ّ
و یا از روی مهرورزی به یک فردِ به‌تصویردرآمده، از ات

گنجانده  به‌زور  و  شده  درج  شمایلی  اشی 
ّ
نق یک  در 

شده‌باشد. بنابراین، هنگام طرح این پرسش‌ها که "تصاویر 

ما  بر  رفتار میک‌نند و چه قدرتی  چه می‌خواهند، چگونه 

ی 
ّ
دارند؟"70 باید توجّه داشته‌باشیم که تأثیرات متعاقب ماد

نادیده  را  آن‌ها  تغییریافتۀ  فیزیکیِ  ساختارهای  بصریِ  و 

نگیریم، که به نوبۀ خود فعّالانه حالات عاطفی بینندگانی را 

که به تماشای آن‌ها آمده‌بودند برمی‌انگیختند. 

نظر  تجدید  به  را  ما  تغییریافته  تصاویر  این  پایان،  در 

میک‌نند؛  دعوت  پژوهشی  ۀ  جاافتاد الگوهای  در  اساسی 

شمایل‌شکنی  نوعی  به‌عنوان  بیش‌تر  که  شواهدی  اینک‌ه 

مواردی  در  دستک‌م  می‌توانند  می‌شوند  تفسیر  اسلامی 

حال،  هر  به  دهند.  ارائه  شمایل‌دوستی  برای  سرنخ‌هایی 

بر  مسلمان  ناظران  که  مواردی  جمله   ‌از  عاطفی  اعمال 

 طیف احساسات انسانی 
ّ
تصویر اعمال میک‌ردند ـ باید کل

به  محدود  تنها  نمی‌توانند  که  احساساتی  یگرند،  بر  در  را 

که  به‌جاست  و  منطقی  بنابراین،  باشند.  نفرت  و  ترس 

درباب  بحث  برای  ما،  علمی  تحقیقات  دامنۀ  و  روش‌ها 

اعمال عاشقانۀ تصویر‌محور در حوزه‌های دینی-فرهنگیِ 

اسلامی، گسترش یابند. از یک سو، در نظر گرفتن این نوع 

واکنش‌های  بیش‌تر  دش 
ّ
مول که  اخلاقی-عاطفی،  اعمال 

برجسته  را  واقعیتّ  این  منفی،  تا  است  تصاویر  به  مثبت 

ت تصویری اسلامی به شکلی اغراق‌شده 
ّ
میک‌ند که تمایزِ سن

تصویر شده‌است. از سوی دیگر، این امر ما را قادر می‌سازد 

اشی‌ها را شناسایی و ردیابی 
ّ
تا تعاملات نزدیک ناظران با نق

متفاوت  احساسات  از  بهتری  درک  به  بنابراین  و  کنیم 

مخاطبان ترکی-ایرانی دست یابیم؛ مخاطبانی که در طیّ 

م با تصویر زندگی میک‌ردند، از آن نفرت 
ّ
عصر مدرن متقد

  داشتند یا به آن عشق میو‌رزیدند.

.Empathic Vision :وام گرفته شده‌است )Bennett( اصطلاح از بنت 	.65

در مورد اصطلاح »قصدمندیِ عملی« )intentionalité motrice( مرلوپونتی  	.66

نک.

	 MERLEAU-PONTY, Phenomenology of Perception, 137;
 kinaesthetic consciousness و	 در مورد بیان مرلوپونتی و مفهوم مرتبطِ 

ادموند هوسرل، نک.

	 BREDEKAMP, “The Picture Act,” 27.
67.	 KANTOR, “The Psychology of Feeling or Affective Reactions,” 457.
68.	 VAN ALPHEN, “Affective Operations of Art and Literature,” 23.
69.	 TOMKINS, Exploring Affect, 455.

برای این سه پرسش نک. 	.70

	 MITCHELL, “What Do Pictures Want?”; BREDEKAMP, Theorie des 
Bildakts; and FREEDBERG, The Power of Images.
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تصویر1. شـکنجۀ مسـلمانان، 

ین، جامـع التواریـخ، 
ّ
رشـیدالد

)کتابخانـۀ  714ق  تبریـز، 

 :)Arab Ms. 20 ،دانشگاه ادینبرا

دیجیتـال: ]نسـخۀ  گ48پ. 

https://archives.collections.
ed.ac.uk/repositories/2/ar-
chival_objects/145535]

بالل،  شـکنجۀ  تصویـر2. 

ین، جامـع التواریـخ، 
ّ
رشـیدالد

1400م  تـا   1350 حـدود 

توپقاپـی،  کاخ  )کتابخانـۀ 

 :)1654 خزینـه  اسـتانبول، 

خ  مـورَّ نسـخه  ]ایـن  گ62ر. 

در  تصویـر  امـا  اسـت  717ق 

نیمۀ نخسـت سـدۀ نهم هجری 

نـک.  شده‌اسـت؛  اجـرا 

محمّدرضـا غیاثیـان، نگارگری 

)میـراث  شـاهرخ  دربـار  در 

مکتوب، 1403(: 138[

بیرونـی،  مباهلـه،  تصویـر3. 

آثـار الباقیـه عن قـرون الخالیه، 

707ق  مراغـه،  یـا  تبریـز 

ادینبـرا،  دانشـگاه  )کتابخانـۀ 

گ161ر.   :)Arab Ms. 161
]نسخۀ دیجیتال:

https://archives.collections.
ed.ac.uk/repositories/2/dig-
ital_objects/3051]
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خالیه، تبریز 
ن قـرون ال

ی، آثـار الباقیه ع
خـم، بیرون

یع در غدیر 
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ی فرانسه، پاریس، Ms. Arabe 1489(: گ87ر.
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عثمانی، حدود 967ق )کتابخانۀ مل

]https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406161z/f1.item :نسخۀ دیجیتال[
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 شـمال شـرق ایران، حـدود879-921ق 
ً
تصویر9. معراج پیامبر، نظامی، خمسـه، احتمالا

)کتابخانۀ بریتانیا، لندن، ایندیا آفیس ms. 387(: گ4پ.
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یـّات تواریخ، هـرات، 820ق 
ّ
تصویـر10. پیامبـر اسالم در جنـگ بـدر، حافـظ ابـرو، کل

)کتابخانۀ کاخ توپقاپی، استانبول، B. 282(: گ154ر.

تصویر11. بخشی از تصویر 10، چهرۀ پیامبر اسلام که با طلا پوشانده شده‌است.
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ّ
ـه، حافظ ابـرو، کل

ّ
تصویـر12. پیامبـر اسالم در کنـار کعبـه پـس از فتح مک

هرات، 820ق)کتابخانۀ کاخ توپقاپی، استانبول، B. 282(: گ171ر.
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اشـی 
ّ
تصویـر15. بخشـی از تصویـر 14، عبارت دعایی بـر حجاب چهرۀ پیامبرص و نبود نق

بر حجاب چهرۀ علیع.
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۱.لوکشب /ندیلوکشب 

تا آن‌جا که نگارنده آگاهی دارد، تا کنون برایِ واژۀ »بَشکول« 

»چست،  به‌معنایِ  »بَژگول«(  »بژکول«،  »بَشول«،  »پَژکول«،  )نیز: 

چابک؛ ماهر؛ زیرک، هوشمند؛ سخت‌کوش« و »بَشکولیدن« 

)نیز: »بَشولیدن«( در معنایِ »به چستی و زیرکی کار کردن؛ 

سخت کار کردن؛ هوشمند بودن؛ حرکت‌کردن«، که هر دو در 

فارسیِ کهن به کار رفته‌اند، ریشه‌شناسی پیشنهاد نشده‌است. 

-sku(n)* »هوشمند  انی واژه‌ها را از ریشۀ ایرانیِ آغازنِی 
م‌یتوان  داشتن«  جادویی  نیرویِ  بودن؛  جادوانه  بودن؛ 

دانست. صفتِ مفعولیِ انی ریشه، یعنی -skū̆ta*، به‌همراهِ 
پیش‌وندِ -pati*، به‌گمان از انی طرق ‌تحوّل یافته‌است:

*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl  
(+ -īdan → baškūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > pažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bašūl (+ -īdan → bašūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl > bažgūl

شایستۀ یادکرد است که در متونِ فارسیِ میانۀ زرتشتی و 

یٰ در آرامیِ 
ّ
فارسیِ میانۀ مانوی و ارمنی و گرجی و آسی و حت

تلمودی، از جانویر اساطیری سخن رفته‌است که تنِ شیر 

و سر و بالِ عقاب دارد. انی جانورِ اساطیری را در فارسیِ 

 .)MACKENZIE, 1971: 171( نامیده‌اند baškuč میانۀ زرتشتی
انی واژه نیز از ریشۀ -sku(n)* مشتق شده‌است که پیش‌وندِ 

:)BUYANER, 2005 .دارد )نک -čī- ِو پس‌وندِ تأنیث *pati-

*pati-sku-čī- > *paškuč > baškuč

۲.هزید 

ه« )نیز »دیزک« و صورتِ معرّبِ آن »دیزج‌«( در فرهنگ‌هایِ 
َ
»دیز

است،  سیاه«  به  مایل  خاکستریِ  »سیاه؛  به‌معنایِ  فارسی 

به کار  نیز  به »اسبِ سیاه«  برایِ اشاره  شاهنامه،  ولی در 

 WOLFF, .رفته‌است )برایِ نمونه، ج۱، ص۲۰۵، بیت۶۱۷ِ؛ نیز نک

415 :1935(. به نظرِ پروفسور لئونارد گِئورگیویچ گِرتسِنبرگ 

دیرادداشت‌هایِ   ،)Leonard Georgievič Gercenberg(

فرهنگستانِ  در  محفوظ  منتشرنشده‌اش  ریشه‌شناختیِ 

به‌معنایِ  در اصل  دژِ(  دزِ،   =( »دیز«  فارسی،  ادبِ  و  زبان 

یک  از  به‌گمان  و  است  خاک«  بهر‌نگِ  »خاکسترر‌ینگ، 

معنایِ ازدستر‌فتۀ dēz »دژ‌« گرفته شده‌است:

»دیوار«   uz-daēza- فارسی،  »دژِ«  و  »دزِ«  »دیز«، 
اوستایی )Bartholomae, 1904: 411-412)،  »دیوار؛ 

دژ« فارسیِ باستان diz ،(Kent, 1953: 191) »دژ« فارسیِ 

میانه و مانوی و پارتیِ مانوی 

 MACKENZIE,( زرتشتی  میانۀ  فارسیِ  »دژ«   diz ،

 Sims-Williams,( بلخی  »دژ«   λιζο/λιζα و   (1971: 26

227 :2007( همه از ریشۀ ایرانیِ آغازنِی -daiz* »ساخت‌ن« 

)CHEUNG, 2007: 52( گرفته شده‌است.

»دیز«  برایِ  »خاک«  ازدستر‌فتۀ  معنایِ  یک  پنداشتِ 

فارسی و پیشنهادِ تحوّلِ معنایِی »خاک« به »اسبِ سیاه«، 

از طریقی که در پی م‌یآید، نامحتمل است: 

»سیاه؛   > »تیره«   > خاک«  بهر‌نگِ  »خاکی،   > »خاک« 

خاکستریِ مایل به سیاه« < »اسبِ سیاه«

 ِتشاددرنش هشیا:یتخ ای هسا

 ؛ندیلوکشب ،لوگژب ،لوشب ،لوکژپ ،لوکشب

چولب ؛هزید

احسن رضاب ییاغدیب ی*

ترجمه: میلایب دگولد*

استادِ دانشگاهِ اوساکا )ژاپن(. 	*

مه طباطبائی؛
ّ
دانشجویِ دکتریِ مطالعاتِ ترجمه، دانشگاهِ عل 	*

bigdeloo.milad@gmail.com
صات مقالۀ اصلی از انی قرار است:

ّ
مشخ 	

BAGHBIDI, H. R. (2017). “Three Etymological Notes”. In: Enrico 
Morano, Elio Provasi and Adriano V. Rossi (Eds.). Studia Philolog-
ica Iranica, Gherardo Gnoli Memorial Volume (pp. 17-22). Roma: 
Scienze e Lettere.

نویسندۀ گرامی، استاد ضرایی با‌غبیدی، از رویِ لطف متنِ ترجمه را پیش از  	

ایشان  از  مترجم  شدند؛  یادآور  را  اصلاحاتی  و  نکته‌ها  و  خواندند  چاپ 

سپاس‌گزار است.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 *dēzag به‌باورِ نگارنده، واژۀ »دیزه« به احتمالِ بسیار از

-daǰ-ya-ka* ایرانیِ آغازنی گرفته  فارسیِ میانه، و آن از 

»سوختن«   *daǰ ریشۀ  از  اخیر  صورتِ  انی  و  شده 

ایرانیِ   
ِ
ۀ مضارع ماد )CHEUNG, 2007: 53( مشتق شده‌است. 

 KELLENS, 1995:)  در اوستا به‌گونۀ *daǰ-ya- آغازنِی

نک.  آغازنی،  ایرانیِ   -ǰy- از  اوستایی   -ž- برایِ  27؛ 

MARTÍNEZ, 1999: 130( و در فارسیِ میانۀ زرتشتی به‌گونۀ  

-MACKENZIE, 1971: 25) daz( بازمانده‌است. بنابرانی، تحوّلِ 

معنایِی »دیزه« بایستی چنین بوده‌باشد:

»سوخته« < »سیاه؛ خاکستریِ مایل به سیاه« < »اسبِ 

سیاه«

۳.چولب 

و  دشوار  مسائلِ  از  باز  دیر  از  »بلوچ«  واژۀ  ریشه‌شناسیِ 

دستۀ  در  بلوچی  زبانِ  گرفتنِ  جای  بوده‌است.  معمّاگونه 

که  دارد  آن  از  نشان  بهر‌وشنی  ایرانیِ شمالِ‌غربی  زبان‌هایِ 

خاستگاهِ اصلیِ بلوچ‌ها جایی در شمالِ ایران و در مناطقِ 

کوهستانیِ نزدیک به دیرایِ خزر بوده‌است. در شاهنامه، در 

 ساسانی )حک. ۵۳۱-
ِ
یکم بخشِ رخدادهایِ زمانۀ خسروِ 

ظِ آن، نک. ادامه( در کنارِ 
ّ
۵۷۹م( واژۀ »بُلوچ« )bulōč( )برایِ تلف

گیلان و دیلمان به کار رفته )ج۷، ص۲۸۰، ابیاتِ ۲۳۵۲-۲۳۵۱( 

و انی نکته گواهِ دیگری است بر ا‌نیکه بلوچ‌ها در اصل در 

مناطقِ کوهستانیِ نزدیک به دیرایِ خزر جای داشته‌اند.

واژه  انی  برایِ  بسیایر  عامیانۀ  اشتقاق‌هایِ  کنون،  تا 

 *bar-lūč »بدمردم«،   *bad-lōg جمله  از  تراشیده‌اند؛ 

»بیابانِ عریان« یا »دارایِ بر ]= سینۀ[ برهنه«، bē-lūč* »بی 

)چیز و( برهنه«، bad-rōč* »بدروز«، pahl-uč* »پهلوانِ 

بلندبالا« و pahlūč* »شهروند، شهری« )> pahlū* »شهر«(. 

از  -mlecchá »بیگانه، غیرایرانی، فردی  با  واژۀ »بلُوچ« را 

Balāš اسم‌خاصِ  با  ی 
ّ
حت و  سنسکریت  مطرود«   تبارِ 

 DAMES, نک.  )نیز  دانسته‌اند  مرتبط  نیز  پارتی(   ]2[Wālaɣš >)

KORN, 2005: 45-47؛  ۲۶۰؛   :۱۳۸۳ برومندسعید،  21 :1904؛ 

جهاندیده، ۱۳۹۰: ۳۵-۳۴(.

هرِتسفِلد )HERZFELD، به‌نقل از bal- (FRYE, 1961: 47 را به 

مرتبط  بلندی[«،   =[ »بُرز  به‌معنیِ  اوستایی،   barəzah-

شده‌است.  مشتق   *u̯ačii̯a- از   -ōč او  به‌نظرِ  و  م‌یداند 

برابرِ  معنایی  »بلوچ«  واژۀ  هرتسفلد  نظرِ  از  بنابرانی، 

»بلندفریادزن، کیس که بلند فریاد م‌یزند« دارد. انی نظر به 

 *č(i)i̯ هیچ روی پذیرفتنی نیست، به‌ویژه از انی روی که

.č تحوّل می‌یابد، نه š ایرانیِ آغازنی به

و  »بلوچ«  واژۀ   ،)BAILEY, 1973: 586-587( بیلی  به‌باورِ 

 *u̯adra-u̯at(č)ī- از  دو  هر   Γεδρωσία یونانیِ   
ِ
جا‌ینام

که  زمینی  یعنی  آبراه،  »دارایِ  به‌معنایِ  آغازنی،  ایرانیِ 

بسیار  انی ریشه‌شناسی  است.  دارد«،  زیرزمینی  آبراه‌هایِ 

 )KORN, 2005: 47( کورن  هم‌چنانکه  زیرا،  است،  نامحتمل 

ایرانیِ آغازنی برابرِ »کانالِ آب« در اصل  نشان داده، واژۀ 

 BARTHOLOMAE, 1904: اوستایی؛ vaiδi- .قس( *u̯adi- بایستی

.*u̯adra- 1344( بوده‌باشد، نه

نگارنده، پیش از پیش‌نهادنِ ریشه‌شناسیِ خویش، مایل 

است که دربارۀ چند نکتۀ مهم توضیحاتی دهد. نخستین 

زمینۀ  در  بازمانده  میانۀ  فارسیِ  نوشتۀ  تنها  در  ا‌نیکه  نکته 

 Šahrestānīhā ī( جغرافیا، با عنوانِ شهرستان‌هایِ ایران‌شهر

 ،)Šahrestānīhā ī Ērān و Šahrīhā ī Ērān و نیز زبان‌زد به ،Ērānšahr

ونِی نهایِی آن در  که پیش از اسلام گردآویر شده ولی تد

از  یکی  بلوچ   
ِ
قوم گرفته‌است،  صورت  هجری   

ِ
دوم سدۀ 

kōfyār یعنی »کوهدار، کوهیار ]= حکمرانِ  هفت گروهِ 

در  شهر‌هایی  که  کوهدارانند  همین  و  شده‌  دانسته  کوه[« 

باستان:  )فارسیِ   )Padišxwārgar( خوارگر 
ْ
پَدِش خزیِر  ناحیۀ 

،pryšḥwr /Parišxwār/ پارتی:   Kent, 1953: 195 ،PātišHuvariš؛ 

  GIGNOUX, 1972: 61( بنا نهاده‌اند. صورتِ پهلویِ »بلوچ« در 

 JAMASP-ASANA,( )blwcʾn /balōčān/ شمارِ جمع بلوچان )یعنی

21 :1913-1897( است. مارکوارت )MARKWART, 1931: 15( و 

 balōčān به‌درستی آن را به‌گونۀ )NYBERG, 1974: 43( نیبرگ

۲۲۴؛  :۱۳۷۱ عریان،  نمونه  )برایِ  برخی  ولی   خوانده‌اند، 

DARYAEE, 2002: 21( انی خوانش را نپذیرفته و barōzān را 

 از انی روی که جایگاهِ 
ً
خوانشِ درست دانسته‌اند، صرفا

از  دورتر  بسیار  اکنون  جغرافیایی  نظرِ  از  بلوچ   
ِ
قوم

پدشخوارگر است!

کذا در متن اصلی؛ Walāɣš صحیح است. مترجم 	.]1[
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]انتشار: زمستان 1403[

نویسندگانِ متونِ عربی در سده‌هایِ سوم و چهارم هجری 

)به‌ویژه اب‌نخردادبه، مسعودی، استخری، مقدسی( جایگاهِ بلوچ )در 

بیش‌ترِ موارد، در انی منابع به‌گونۀ معرّبِ »بلوص«( را در منطقه‌ای 

در  دانسته‌اند.  مکران  و  سیستان  و  و خراسان  کرمان  میانِ 

حدود العالم من المشرق الی المغرب، نوشتۀ نویسنده‌ای 

»بلوچ«]2[(  )تصحیفِ  »بلوح«  از  چهارم،  سدۀ  در  ناشناخته 

 ستوده، ص۱۲۷( و 
ِ
 بارتولد و مینورسکی، ص۴۰۱؛ تصحیح

ِ
)تصحیح

فص« در آثارِ جغراف‌یدانانِ عرب؛ قس. -Ākaufačiya در 
ُ
»کوفج« )»ق

فارسیِ باستان، Kent, 1953: 165( در ضمنِ سخن از ناحیۀ کرمان 

و نوایِح مجاورِ آن یاد شده‌است. در همین کتاب، آمده‌است 

 
ِ
)تصحیح گروه‌اند«  هفت  ایشان  و  کوهیانند،   … »کوفج  که 

 ستوده، ص۱۲۷( و انی 
ِ
بارتولد و مینورسکی، ص۴۰۱-۴۰۲؛ تصحیح

 هفت گروهِ کوفیار )= کوهدار( را در کتابِ شهرستان‌هایِ 
ْ
سخن

ابیاتِ  )ج۷، ص۱۱۸،  شاهنامه  در  یاد م‌یآورد.  فرا  ایران‌شهر 

۴۰۲-۴۰۳( نیز در مواردی از »بلوچ« و »کوفچ« در کنارِ هم 

یاد شده‌است. از سدۀ پنجم بدنی سو، بسیایر از مردمانِ 

بلوچ به‌سویِ شرق مهاجرت کردند و به سیستان رسیدند و 

سپس از سدۀ هفتم به سند رهسپار شدند.

توجّه  بدان  باید  کنون چنان‌که  تا  که  دیگری   
ِّ
مهم نکتۀ 

نیز  کوه  یک   
ِ
نام شاهنامه  در  »بلوچ«  که  است  انی  نشده 

بیتِ  ص۲۸۰،  )ج۷،  بلُوچ«  کوهِ  »زِ  در  نمونه  برایِ  هست؛ 

۲۳۵۲( و »به‌سویِ بلُوچ« )ج۷، ص۱۱۷، بیتِ ۳۹۳(. در بیتِ 

پیشین، کوهِ بلوچ ا‌نیگونه توصیف شده‌است: »آن بُرز کوه« 

]= آن کوهِ بلند[ )ج۷، ص۱۱۷، بیتِ ۳۹۴(.

آن  که‌نترِ  صورتِ  و  »بَلوچ«،  واژۀ  نگارنده،  به‌نظرِ 

»بُلوچ«، بازماندۀ صورتِ باستانیِ -br̥z-aučah* است که 

بلندی،  بلند؛  »بُرز،   *br̥z- ترکیب شده‌است:  دو جزء  از 

اوستایی، کوه«  تپهّ،  »بلند؛   barəz-/bərəz- )قس.  کوه«   تپهّ، 

BARTHOLOMAE, 1904: 949( و -aučah* »مسکن، باشش‌گاه، 

سنسکریت، مسکن«  باشش‌گاه،  »خانه،   okas- )قس.   خانه« 

را  باستانی  صورتِ  انی   .)MONIER-WILLIAMS, 1899: 235

م‌یتوان یک ترکیبِ وابسته )tatpuruṣa( دانست که معنایی 

برابرِ »باشش‌گاهِ بلند، مسکنِ بلند« )قس. -uru-kṣiti »مسکنِ 

در  »مسکن  یا   )WHITNEY, 1889: 495 سنسکریت،  عریض« 

 )۴۹۰ همان:  دهِ«،  در  »مسکن/خانه   grāma-vāsa- )قس.  کوه‌ها« 

دارد. همچنین م‌یتوان آن را ترکیبِ دارندگی و در معنایِ 

»دارایِ مسکنِ بلند، دارایِ خانۀ بلند« یا »کیس که مسکنش 

کوه است، کیس که در کوه‌ها زیَد، کوه‌نشین« دانست.

»افراختن،   *barz- آغازنِی  ایرانیِ  ریشۀ  از   *br̥z-

-bard فارسیِ  افراشتن، بالا بردن« )Cheung, 2007: 12؛ قس. 

اوستایی   barəz-/bərəz- است.   )Kent, 1953: 200 باستان، 

 به‌صورتِ -bərəzi در نقشِ جزءِ پیشینِ ترکیب‌ها به 
ً
معمولا

کار رفته‌است؛ برایِ نمونه در -bərəzi-čaxra »بُرزچرخ«، 

»بُرزستون«   bərəzi-stūna- »برُزپای«،   1bərəzi-pad-

اسامیِ  برخی  حال،  انی  با   .)BARTHOLOMAE, 1904: 961(

 Burzmāh و Burzāfrīd و Burzāfrah ِایرانی مانند 
ِّ
خاص

صورتِ  وجودِ  مؤیدِّ   )JUSTI, 1895: 73-74(  Burzmihr و 

-br̥z* در نقشِ جزءِ نخستِ ترکیب‌ها است.

 *Hauč- آغازنِی  ایرانیِ  ریشۀ  از  نیز   *aučah-

»اقامت‌کردن، در خانه زندگ‌یکردن« )CHEUNG, 2007: 168( و 

 *h1eu̯k- آغازنِی  هندواروپایِی  ریشۀ  از  ریشه  انی  خودِ 

 MALLORY & ADAMS, 2006: ؛RIX, 2001: 244( »خو گرفتن«

 *aučah- POKORNY, 1959: I, 347( است.  در:   *euk- 267؛ 

ایرانیِ آغازنی یک بار در گاهان به‌صورتِ -an-aočah )در: 

را  آن  و  م‌یخورد  به چشم   )۱۵  :۴۴ یسنا   ،spādā anaočaŋhā 

جمله  از  کرده‌اند،  ترجمه  گوناگون  شیوه‌هایِ  به  کنون  تا 

»ناصلح‌جو، متخاصم«]BARTHOLOMAE, 1904: 114( ]2(، »که 

خوی و خصلتِ مشترک ندارد« )INSLER, 1975: 250(، »که 

 KELLENS & PIRART, 1990:( ]3[»برنم‌یتابد عادت ندارد، که 

برابرِ   .)HUMBACH, 1991: I, 161( »ستیهنده«  و   )202

چون  واژه‌هایی  در  را   )okas- )یعنی   *aučah- سنسکریتِ 

ق 
ّ
د«، -ny-okas »متعل

َ
-a-ny-okas »که در مسکنِ خود نمان

دارد؛  اقامت  آب  در  »که   vāry-okas- به خانه، خانگی«، 

زالو«، -vy-okas »که جدا اقامت دارد«، -sam-okas »که با 

 MONIER-WILLIAMS, 1899: 46,( دارد و م‌یزید«  هم مسکن 

1171 ,1029 ,943 ,573( م‌یتوان یافت.

»بلوج«  آمده‌باشد  العالم  حدود  متن  در  باید  که  نام  انی  از  ه صورتی 
ّ
البت 	.]2[

است. مترجم

.MAYRHOFER, 1979:  I, 32 در bərəzi-pāδa- 	.1

[2].	 unfriedlich, feindlich.
[3].	 qui n'a pas l'habitude de, qui ne peut supporter.
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تحوّلِ -br̥z-aučah* ایرانیِ آغازنی را به »بُلوچ« فارسی 

 
ِّ
ظِ آن در برهانِ قاطع )ج۱، ص۳۰۰( نیز به همین گونه، یعنی »بهض‌م

ّ
)که تلف

اوّل«، دانسته شده( و سپس‌تر به »بَلوچ«، همراه با تحوّلِ ایرانیِ 

 rz > l*، بدنی گونه م‌یتوان نشان داد:
ِ
جنوب‌غربیِ رایج

*br̥z-aučah- > *burzōč > bulōč > balōč
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هم
ّ
مقد

 /8  :1386 )فردوسی،  پرویز  داستانِ خرسو  در  شانهاهم،  در 

76(،ح کایت یفرع یهست شامل ب رگریز خرسو پرویزا ز 

باهله و گرسنگا‌یش در کنار فارت،ب ه‌سبب نبود نخچیر، و 

سپس س ررسیدن قیسح نب ارث کهب ها و خدمت م‌یکند 

یب ت ی در آخ ر فقرۀ  م‌یآورد.ا ی ن فارهم  خوراک  باریش  و 

مشکل‌آفرین،ا ی‌نچنی نتصوی رم‌یشود: 

مره تازیب گسترد  شاهْ  ب ر چو 

ماده‌سـره یکـ ی فبرـه  بیـاورد 

ندارد.  محصّل ی معنای  دوم   
ِ
مصرع در  »سره«  واژۀ 

نسخهب‌دل‌ها )طبق آن‌چه خالق یمطلقب ه دست داده( آشکار امحرّف 

و مغلوط هستند: 

س )نیز ب(: کره؛ س2: مره؛ )پ: مر!؛ و: سارهس‌هد؛ ق2: 

ماده یک یدرب ه مره(؛ متن= ق، ک، ل2 )نیز لن، لی، ل3، 

لن2، آ(

م فارسی، 
ّ
ای نواژه را، دست‌کم در متون تصحیح‌شدۀ متقد

مب‌یاید شاهدِ تک‌آمد )hapax legomenon( محسوب کنیم؛ 

 ـدو  مگا ری‌نکه فرهنگ‌هایح دود قرن دهمب هب عد و یک  ی

ا از  ر واژه  کها ی ن ب رگیریم  نظ در  ر ا ری 
ّ
متأخ بیسار  مت ن

فرهنگ‌ها گرفتها‌ند وب ه کار بردها‌ند. جلوتب ره آن‌هاا شاره 

خواهیم کرد.

ما  که  آن‌جا  تا  یازدهم،  قرن  پیشا ز  فرهنگ‌های  در 

دیدها‌یم، رهس مدخل نشدها‌ست، مگ ردر دو فرهنگا ز قرن 

نهم و دهم:

11 شرفنامۀ منیری: »سره،ب الکرس، ماده‌گاو. شاهنامه: چو .

ب رشاه،ا لخ« )فاروقی، 1386: 2/568(؛

22 ماده‌گاوب لکه . کرس،  »سره،ب ه  ابراهیم:  میرزا  فرهنگ 

گاو. شهنامه: چو ب رشاه،ا لخ« )دستنویس کتابخانۀ مجلس 

ا وایل قرن یازدهم هجری، 
ً
به شمارۀ 865، تاریخ کتابت: ظاهار

ابراهیم کتابخانۀ ملک،ب ه  فرهنگ میرزا  گ65پ(. در 

کرس،  »سره،ب ه  آمده:  هم   178 صفحۀ   ،414 شمارۀ 

 شاهد ر اکها ی نکلمه 
ِ
 دوم

ِ
ماده‌گاو«.ا ما کاتب مصارع

در آن آمدها ز قلما نداختها‌ست.

دورا ز ذه ننسیت که معنای گاو یا گاو ماده باری  رهساز 

رت رو 
ّ
شرفنامه یا فرهنگ میرزا ابراهیم به فرهنگ‌های متأخ

رایج‌ترِبا تدای قرن یازدهم راه یافتهب‌اشد. باری نمونه:

مؤیدّ الفضلاء )دهلوی، 1883: 1/486(: »سره:ب ه ک رســ

اوّل و سکون ثانی، گاو ر اگویند.«؛ 

»سره:ب ه ــ  :)2/516  :1337 )سرهندی،  الافاضل  مدار 

)کذا(  یاری  شاه  ب ر چو  شاهنامه:  ماده‌گاو؛  کرس، 

بگسترد...ا لخ«؛ 

»باا ول ــ  :)2/2180  :1351 )شاریزی،  جهانگیری  فرهنگ 

مکسور،ب ه ثان یزده، گاو ر اگویند.ح کیم فردوس ینظم 

نموده: چو...ا لخ«.

فاق فرهنگ‌هایب عدی  رهسر ا
ّ
پسا زا ی نهم در قریبب ها ت

به‌معنای گاو و یا ماده‌گاو مب‌یینیم، که باریا جتنابا زا طالۀ 

کلاما ز پرداختب نه آن‌ها پرهیز م‌یکنیم.

پیشی ۀنپژوهش

محمّد معی ندرح واشیِ برهان قاطع )هرچند نهب ه‌صحارت( دلیل 

ایا نستنباطِ فرهنگ‌نویسانِ قدیم ر ا)که سب رهه‌معنای گاوا ست( 

معلوم م‌یکند،ا ما متوجّها شتباهِ آن فرهنگ‌نویسان نم‌یشود. 

متنِ مدخل در برهانا زا ی نقاررا ست: 

ر ا گاو  قرشت،  رای  و  ثان ی سکون  و  ا رسوّل  ک سره،ب ه 

م‌یگویند و عبرانب ق رخوانند. وب عض یگویند س رهماده‌گاو 

است. )برهان، 1342: 1195/2( 

وشاد رب یدهرسترت ِیجدنب ۀمار یا ز

م»ان» هب «رهس هدا«نینس ثلاث تنب ةق

یحسیرهش نایب

hosseinshahrabi@gmail.com

نگارنده سپاس‌گزار دکت رعلا‌یصغا ربارهیم یوینیچه و دکت رشروی نفریدنژاد  	*
است کها ز س ربزرگواریا ی نمقاله ر اپیشا زا نتشار مطالعه کردند.ب ه‌ویژها گ ر

 
ً
پیش‌نهادهای دکتا ربارهیم ینبودا ی نیادداشت س رو سامان نم‌یگرفت. طبعا

مسئولیتّ خطاهایحا تمال یمتوجّه نویسندها ست.
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حاشیۀ معی نچنیا نست: 

sihr گاو )فرهست ولف(: چو ب رشاه تازیب گسترد مره/ 
ج9،  ]بروخیم[  بخ  )شاهنامۀ  ماده‌س ره یک ی فبره  بیاورد 

ص2734(. و ظ. سب رهه ضما وّلا ستب ه معن یسرخ 

)رک: سرخ، سارهب(. وا صل ›سرهگاو‹ )گاو سرخ(ا ست 

و صفتب ه جای موصوف نشسته: ›افریدونا وّل خروج ب ر

گاو نشست تا پادشاه یب روی مقرّر شد و دیگ رنام‌ها ب ر

حکم آنک شبان یم‌یکردند: سپیدگاو و سیاه‌گاو و سرهگاو 

یعن یسرخ‌گاو و مانندۀا ی ننهادند وا زا ی نجهت چون 

افریدونب یرون آمد سلاحا و گرزب ود یعن یسلاح چوپانان 

چوبب اشد چون عصا و مانند آن، و س رگرزا و گاوسارب ود 

به مثال نام‌ها.‹ )فارسنامۀب نبا لخ ی]چاپ نیکلنس[، 12(.

به عبارت دیگر، معیب‌ نه‌صورت غیرمستقیم نشان دادها‌ست 

نیاکان  ا یز  یک  
ِ
نام فرهنگ‌نویسانب ها ستنادِ   

ً
حا تمالا که

 رهِس‌هدشاهنامها رتباط  فریدون میان سُرهگاو )گاو سرخ( و ما

رهس در  قائل شدها‌ند. هما زا یح ناشیه و هما ز مدخل 

فرهنگ فارسی چنی نبرم‌یآید که خود معی نهما ی نرأی ر ا

پذیرفتهب ودها‌ست: 

سره، sohr ،sehr )=سرخ(؛ 1- )ص.( سرخ. 2- )اِ.( گاو 
سرخ، سرهگاو. 3- گاو،ب قر. )معین، 1351: ذیل واژه( 

م‌یتوانح دس زد که فرهنگ‌نویسان قدیم جنیستِ گاو ر ا

هما ز همان عبارت »ماده‌سره« در شاهنامه برگرفتها‌ند وب ه 

آنا فزودها‌ند.

محمّد‌نسح دوست هم در فرهنگ ریشه‌شناختی زبان 

ب ه پیرویا ز 
ً
فارسی )‌نسحدوست، 1393: 1795/3(حا تمالا

رهِس )و نه سُره( ر ا فرهنگ فارسی وح اشیۀ برهان قاطع باتد ا

به‌معنای مطلق سرخ گرفته و سپس معنای گاو ر اهمب ا همان 

ظب ه آن مرتبط دانستها‌ست. 
ّ
تلف

 ـدو  م پنداشته شده که راهش رب اه یک  ی
ّ
ای نمعنا چنان مسل

ر، جز فرهنگ‌ها، هم گشودها‌ست. در مخزن الأدویه 
ّ
مت‌ نمتأخ

)عقیل یخارسانی، 1380: 941/1( آمدها‌ست: 

سا رهسم فارسب یقا رست و گفتها‌ند مختصب ه گاو ماده 

است.

همچنیا ندیب پیشاوری در شعرِ خود، وقت یم‌یخواهد 

به گاویا شاره کند که فریدونا ز شرِی آن پرورش یافته،ا ز 

همی نواژۀ رهسا ستفاده م‌یکند: 

پرورید شه  تنِ  کو  ماده‌س ره آن  کیفرِ 

بَـرَد... سـتمگ ر آنا ژدهـادوشِ  دولـتِ 

پرمایـه را دایـۀ  گرچـه فرومایـه کشـت 

برد سودا ژدرحِ می ر که  نپسندد  حق 

)پیشاوری، 1312: 36(

قرِ ر ادر ترک ی محمّدرضا شعار )شعار، 1375: 4899( لغت ِس

رب ه‌معنای گاو دانستها‌ست: 
ْ
هِس آذری برگرفتها ز 

ر،ب ه کا رسوّل و سکون ثانی، گاو. سق ر
ْ
سق ر)siḡir( ]از[ سِه

آت ی)siḡir aty( گوشت گاو. 

سقرب ا  لغت  که  چ ار نم‌ینماید،  ق 
ّ
محق ا نرتباط ی چنی

صورت‌های یمشابه در چندی نزبانا ز خانوادۀ زبان‌های ترک ی

وجود دارد )باری مثال نک. OZTOPCU et al, 1999: 36 ذیل 

مدخل “cow”( وب عید،ب ل ناممکا نست که چنی نواژۀ شاذی 

را از فارسا یقتباس کردهب‌اشند.

رهس ر انیاوردها‌ند.ب اا یح‌ نال،  فرهنگ‌های ع یبرهم 

 لغات و ترکیبات عربی شاهنامه 
ٔ
سجّاد آیدنلو در فرهنگ‌واره

دانستها ما توضیح و  )آیدنلو، 1396: 50(ا ی نواژه ر اع یبر

منبعب یه دست ندادها‌ست. یحتمل مشاهبت آهنگ و ظاهرِ 

نظی ر عیبر،  در  جانوران  نام‌های سهرح‌فیِ  رهسب هب عض ی

ت چنی ن
ّ
کبش و ذئب و خیل و نحل و ضبع وا مثالهم، عل

در   )1345( جمال‌زاده  و   )1332( خانلری  تصوّریب اشد. 

فرهست یکها ز واژه‌های ع یبرشاهنامه به دست دادها‌ند،ب ه 

رهسا شاره نکردها‌ند.

نشان  که  هست  میان  درا ی ن نکته  چند  روی،  ه ر به 

غلط   رهس واژۀ  باری  معنای ی چنی ن شدنب ه  قائل  م‌یدهد 

م نسیت:
ّ
است، یا دست‌کم مسل

ـ رهِس رب اه‌جای سُ رهو در معنای ـ ظ 
ّ
نخست آن‌کها گ رتلف

»سرخ« و سپس »)ماده(گاو« درستب دانیم، قرینها‌ی 

هرچه  نداریم؛  م، 
ّ
متقد متون  دیگر،ب ه‌ویژه  متون  در 

 
ّ
ظن کهب ه  ا رست 

ّ
متأخ فرهنگ‌های  هستا ستنادب ه 

قریبب ه یقیا نز یکدیگ ررونوی یسکردها‌ند و جملگ ی

اساسِا ستنباطشان همانیب ت فردوسا یست،ب ه‌علاوۀ 

واژۀ سُرهگاو در تواریخ مرتبطب ا فریدون. 
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ـ دیگ رآن‌که در خودا یب نخشا ز داستان خرسو پرویز، ـ

کمایبش آشکارا،ا ز شت رسخ نرفتها‌ست: 

کاروان زمـان  آمـدا نـدر  پدیـد 

ساروان پیشا ندرون  و  ب رود  شت

)فردوسی، 1386: 76/8(

سخا نز هیچ جانور دیگری در کاروان یکهب ه سبب  	

ف کردها‌ست در میان نسیت.
ّ
دیدن خرسو پرویز توق

ـ سدیگ رو مهم‌تری ننکته، ترجمۀب ُنداریا زا یب نخش ـ

ب اید ما رب اه معنای 
ً
 و تبعا

ً
از شاهنامه است که طبعا

»گاو« باری رهس ظنی نکند، چ ارکهب نداری هم کلمۀ 

رهس ر ادر مت نم‌یآورد )که مصحّح مت نع یبرنیز آن ر ادر 

ملحقات کتاب در شمار واژه‌های فارس یآورده( و هم آن رب اه 

»ناقۀ سه‌ساله« ترجمه م‌یکند: 

فأحضا رلع یبرفا‌یلحال ساره، أی ناقةب نت ثلاث سنین، 

فنحرها. )بنداری، 1932م: 205/2(

درا یب نین، مب‌یایستب ه یکا یز نسخهب‌دل‌هایا ییب نت در 

شاهنامۀ چاپ مسکو )فردوسی، 1971م: 69/9( هما شاره کرد 

کهب هحا‌تمال، هرچندحا تمال یدست‌ودلب‌ازانه، م‌یشود آن ر ا

مؤیدّ ترجمۀب نداری دانست. در مت ننسخۀ مسکویب تِ مورد 

نظ رماب ا چاپ خالق یمطلق یکسانا ست،ا ما مطابق یکا یز 

نسخهب‌دل‌ها مصارع دوم چنیا نست: 

مهـر ز  مـاده  ب ییـاورد  هیونـ

کاتب یکه چنی نتغییری ر ادر مت نداده، شع رفردوس یر ادچار 

اشکال قافیه کردها‌ست.ا ی نتغیی رشاید نتواندب ا ‌قطعیت نشان 

دهد که کاتب رهس ر ا»شتر« م‌یدانسته و عامدانه آن رب اه 

واژها‌ی آشناتا رما متاردف شت رتغیی رداده،ا ما شایدب تواند نشان 

دهد که معنای »گاو« ر اهم باری آن متصوّر نبودها‌ست.

ای ننکته رب اایدا فزود که خالق یمطلق در یادداشت‌های 

شاهنامه )خالق یمطلق، 1389: 377/3(ب ها ی نتوضیح کوتاه 

بسنده کردها‌ست: »سره، گاو ماده و جوان«.ب هح‌تم، منبع 

فرهنگ‌هاست،ا ما  ماده«،  »گاو  یعن ی توضیح،  بخشا وّل 

بخش دوم، یعن ی»جوان«، سابقها‌ی وا رجاع یندارد؛ شاید 

 دام )ولو شتر( رب ایان کردها‌ست در ذه ن
ّ
ترجمۀب نداری که سن

اوب وده وب اعث شده چنی نصفت یهمب ه توضیح خودب یفزاید.

حامدرضا قائم‌مقام یدرب خشا یز یادداشت یدر فضای 

رهِس در  مجازی دربارۀا ییب نت شاهنامه،ا ز پیشینۀ لغت 

فرهنگ‌ها نوشته وب ه ترجمۀب نداری هما شاره کرده و معنای 

»گاو« ر اغلط دانستها‌ست. سپسا ز دشواری‌های یکها ی ن

یبت وا ی نواژه پیش م‌یکشد چنی نگفتها‌ست: 

ترجمه‌های  در   
ً
مثلا و  ا یبرست  لغت ع کنیما ی ن فرض 

خداینامه‌ به ع یبروارد شده وا ز آنهاب ه طریق یوارد منبع 

فردوس یشده. درا ی نصورتا ی نلغتب اید در قرونا ول 

‌یب ارنشانا ست؟  ول یچ رایجب ودهب اشد.  بعدا زا سلام 

فرض کنیم منبعا ی نداستان فرع یعا یبرست )وا ی نشاید 

راه  فردوس ی منبع  آنجاب ه  وا ز  معقول‌تریب اشد(  فرض 

یافته. درا ی نصورت نیزب ازب ایدب توانا ی نلغت ر ادر متون 

یافت. فرض کنیما ی نلغتا یارن ی و فرهنگ‌های ع یبر

باشد. آخب رایدا ز جای یوارد شاهنامه شدهب اشد. آن منبع 

کجاست و آن زبان چسیت؟ یب هیچ ضابطها‌ی نم‌یتوان 

گفت لغت گویشا یست. لغت گویشب یه چه واسطه وارد 

شاهنامه شده؟ا ز گویش خود شاعب روده؟ا ز گویش کاتب 

بوده؟ در منبع شاعب روده؟ منبع شاع رمگب ره چه گویش ی

بوده؟ا ی نپرسش‌هایا یست که درا ی نمواقعب ایدا ز خود 

پرسید.ا ی نقدر هست که لااقلا ز زمان شاهنامۀ بنداری 

ای نلغت در نسخه‌های شاهنامه وجود داشته. )»اقتارح در 

)t.me/YaddashtQaemmaqami/124 :مورد یکیب ت شاهنامه«،ا ز

حال ما م‌یخواهیمب ها ستناد یک مت نقرن‌هفتم یفارسی، که 

نشان  کردها‌ست،  ص 
ّ
مشخ شان 

ّ
سن ا رساس  ب ر ا شتارن  نام 

بدهیم که ترجمۀب نداریا زا ی نواژه یحتمل درستب وده و 

رهِس همان »شت رسه‌ساله«ا ست. شواهد شاید کمت ر معنای 

قِ دیگری ر اهما ز منابع یدیگ رپیش م‌ینهیم که ممک ن
ّ
موث

استا ی نپیشنهاد ر اتوجیه کند.

ال دشرمف یالحساب ون ام‌گذارش یتران رب اساسنس 

فی  المرشد  نام  مجلسب ه  کتابخانۀ   2154 شمارۀ  نسخۀ 

الحساب ک‌نهتریا نث رشناخته‌شدۀ فارس یدر دانشا ستیفا 

و سیاقا ست. معرّف یجامعا ی ننسخه ر اعل یصفری آق‌قلعه 

در مقالها‌یب ه نام »بررس یکتابشناسانۀ آثارا ستیفاء در دورۀ 

آق‌قلعه، 1392(. صفحات  )صفری  دادها‌ست  اسلامی«ا نجام 

34 تا 36ب ه توصیفا ی ندست‌نویسا ختصاص دارد.ا و 

سپسب خشا یز مطالبا ستیفای المرشد رب اا نام کهن‌ترین 
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فرهنگ‌نامۀ فارسی دانش استیفا وب ا همکاری نفسیها یارن ی

منتش رکردها‌ست )ایارن یو صفری آق‌قلعه، 1395(. سختب توان 

لاعات دیگری درباب تاریخ دانشا ستیفا و معرّف یالمرشد 
ّ
اط

و نویسندها‌شب ها ی ندو مطلبا فزود.

مطابق پژوهش صفری آق‌قلعه، المرشد درح دود سال 

691ق نوشته شده و کتابتا ی ننسخه هم،ب ه قارئنی، نزدیک 

 .)34  :1392 آق‌قلعه،  )صفری  تألیفشب ودها‌ست  زمان  به 

هم در کتابخانۀ مؤسّسۀ زبان وا دب  المرشد  نسخها‌یا ز 

تاتارستان وجود دارد که تاب هح ال پژوهشگارن نتوانستها‌ند 

به آن دسترسب ییابند.1 

المرشد هم، همچونب عض یسیاق‌نامه‌ها، شامل ب رفرهست ی

ازح یواناتا هل ی)مثل دام و طیور( یا رام‌شده )مثل یوز وب از( 

است که شیوۀ ثبت و ضبط خاص خود ر ادارند )در »باب دوم: 

صورت  وضع  دوم:  »شعبۀ  سِتام«ا ز  و  ارع 
ُ
ک و  مَواش ی محاسبات 

 
ً
محاسبات و وضع مقادی ررقوم آن«(. هرچند گویا مستوفیانا کثار

چنی نواژه‌های یر امطابق صورت ع‌یبرشان م‌ینوشته وب ه کار 

معادل  یا  فارس ی معادل  گاهب ه  عل ی  نب نسح   م‌یبردها‌ند،

رایجشان در زبان مردم هما شاره کردها‌ست.ا زا یح نیث، 

المرشد گنجینۀ کم‌نظیریا ز واژه‌هایا یست که یا تابهح‌ال در 

متن یدیده نشده یا شاهدهای کم یدر متون دارند، یا درب عض ی

فرهنگ‌ها هستندا ما یکرسه فاقد شاهدند. باری نمونه،ب ه دو 

رنگا سب  وصف  در  »دوذخنگ«  و  »روش‌نخنگ«  واژۀ 

)کاسانی، المرشد، مجلس: 328(2 م‌یتوانا شاره کرد. نگارنده، که 

ح 
َّ
از سال‌ها پیش رنگ‌واژه‌های مرتبطب اا سب را از متون مصح

ح مختلف گردآوری م‌یکند،ا ی ندو ر اتابهح‌ال در 
َّ
و غیرمصح

 
ّ
لغات مرتبطب ا سن یا در صفحۀ 306  ندیدها‌ست.  جای ی

گوسفندان آمده که برخا یز آن‌ها هنوز درب عض ینوا یحایارن 

ج،بَ خته، قرط )؟(«3.
َ
لی، شیشاک،ا وگ

ُ
غ
ُ
رایجا ست: »ط

به ه رروی،ب خشا یز مت نالمرشد همب ه شتارن، یاب ه 

قول خود مت ن»الجِمال«،ا ختصاص دارد.ا یب نخشا ز مت ن

 مشکولا ست ویب ش‌وکم 
ً
هم، همچون مابق ینسخه، ندرتا

یا  نسیت  منقوط  یا  واژه‌ها  کها کث ر گفت  م‌یتوان 

نقطه‌گذاری‌شان کامل نسیت.رح‌ کت‌گذاری‌ها در متن یکه 

درا دامه م‌یآیدا فزودۀ نگارندها ست،ب ه‌جهت آسان یقارئت. 

اصل مت نر ادر تصوی رضمیمها زا ی نصفحها ز دست‌نویس 

در  شکب وده  محل  هرآن‌چه   
ِ
توضیح م‌یتوانیدب بینید. 

پانوشت‌ها آمدها‌ست. باریب عض یواژه‌ها ممکا نست در 

 دیگ رمعانیِ دیگری نوشته شدهب‌اشد؛ا ز 
ِ
فرهنگ‌ها و منابع

آن‌جا کها ختلافاتا رتباطب یهب حث ما نداردا ز ذک رموارد 

اختلاف م‌یپرهیزیم.

 جنسا ست ن رو ماذه را؛ا لآبال، جمع.ا لجَمَل 
ِ
: شتر؛ نام

ُ
الِابِل

جمال وا لبِعارن، جمع.ا لناقة: 
َ
وا لبعَیر: شت رنر؛ا لجِمال وا لأ

حول، 
ُ
ش‌نشتر؛ا لف

ُ
حل: گ

َ
یقُ، جمع.ا لف

ْ
ن
َ
وق وا لا

ُ
شت رماذه؛ا لن

جمع.ا لسَلیل:ب چه در وقت ک یبَاریذ؛ ن رو ماذه ر اگویند. 

طیم: یک‌ساله 
َ
صیل وا لف

َ
الحُوار:ا نک قوت گرفتهب اشد.ا لف

کا یز شب ریازگرفتهب اشند وب ه پارس یره گویند وب ه بارت4 

معربا ستعمال کنند.‌نبا مَخاض: دوساله،ب نت‌مَخاض ماذه 

بون ماذه، 
َ
بون: سه‌ساله،ب نت‌ل

َ
وب ه پارس یرهد گویند.‌نبا ل

یعن یمادرشب ا شا ریمذهب اشد وب ه پارس ی رهسگویند. 

ه ماذه، یعن یمستحقب ار نهادن وب ه 
َّ
: چهارساله،ا لحِق

ّ
الحِق

عَة ماذه وب ه 
َ
ع: پنج‌ساله،ا لجَذ

َ
پارس یچره5 خوانند.ا لجَذ

ماذه.ا لرَباع ی نیهّ 
َ
شش‌ساله،ا لث ن ی

َ
تاکشاذ.ا لث پارس ی

س هشت‌ساله، ن ر
َ
هفت‌ساله،ا لرَباعیة ماذه.ا لسَدیس وا لسَد

لفِ ده‌ساله. مُخلفِ 
ْ
ه‌ساله.ا لمُخ

ُ
و ماذه ر اگویند.ا لبازِل، ن

لثه 
َ
ث مخلف  دوازده‌ساله.  عامین،  مُخلفِ  یازده‌ساله.  عام، 

وی  در  ماذه  و  ن ر چهارده‌ساله،  سیزده‌ساله.ا لعَود  اعوام، 

تا آن‌جا که نگارندۀا ی نسطور جست‌وجو کردها‌ست، گویاا وّلب ار زنده‌یادا یرج  	.1

لاع داده و با رساس فرهست 
ّ
افشار )1385: 201-202(ا ز وجودا ی ننسخها ط

 نویسنده ر ا» نب نسحعل ی
ِ
یِ فارس یدر آن مؤسّسه، نام

ّ
منتشرشدها ز کتب خط

کاسانی« نوشتها‌ست )همانجا(.

 یالمرشد دو شماره‌گذاری دارد، یک یبرگ‌شمار ک نهکه 
ّ
صفحات نسخۀ خط 	.2

بخش‌هایا یز آن درح ی نصحافا یز دست رفته )ایارن یو صفری آق‌قلعه، 1395: 

ا رست.
ّ
ر.ا رجاع ماب ه همی نصفحه‌شمار متأخ

ّ
35( و یک یصفحه‌شمار متأخ

3.	نگارنده مشغول تصحیح و بررسب یخش جانوران المرشد )»محاسبات مواش یو 

کارع و ستام«(ا ست وا مید دارد شرحا ی نواژه‌ها رب اه‌زودی در یادداشت یدیگ ر

منتش رکند.

کلمه در متا نصل یمغشوش نوشته شدها‌ست و مطمئ ننسیتیم که آن ر ادرست  	.4

ها‌ی شبیهب ه نقطه بب رالایرح ف »ر« دیده‌م‌یشود. 
ّ
خواندها‌یم یا نه؛ب ه‌ویژه که لک

»معرب«،ب ه‌معنای  یعن ی کلمۀب عدی،  آن‌گاه  درستب اشد،  قارئت  ا ری ن اگ

نهب ه معنای معروفِ »کلمۀ غیرعیِبر  »معادلِ عیِبر واژه«ب ه کار رفتها‌ست، 

ع‌یبرشده«. چنی نمعنای یدر فرهنگ‌ها باری کلمۀ »معرب« ثبت نشده و کاربرد 

نویافتها‌یا ست.

آن‌چه در مت ندست‌نویس آمدهیب ش‌تب ره »حبر« یا »جٮر« م‌یماند.ب ه روش  	.5

استقار،ا ز ره و  رهدو  رهسبها ی نتصحیح قیاس یرسیدها‌یم.ا ز آن‌جا کها ی ن

»حبر« یا »جٮر« شباهتب یه واژۀ »چاربُر« دارد، که جلوت ردربارۀ آن خواهیم 

نوشت،ا شارهب ههبا ام درا ملای آن ضرورت دارد.ا گا رمکانِ دسترسب یه نسخۀ 

موجود در تاتارستان فارهم مب‌یود، شاید تردید برطرف م‌یشد.حا تمال دیگ رآن 

است کها ی نواژه »جر«ب اشد، یاب ها ملایا مروزی »چر«.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نامَی ن یکسانب اشد وب ه پارس یزال خوانند.ا لفالجِ و ذوُالسَّ

شت ردوکوهان وب غ ارخوانند. )کاسانی، المرشد، مجلس: 346( 

ف م‌ینویسد که شت ریک‌ساله »هر« 
ّ
چنان‌که خواندید، مؤل

چهارساله  و  »سره«  سه‌ساله  و  »دهر«  دوساله  و  است 

کهب ا  شمرد  مستقل  واژها‌ی  ب ااید  ر »هر«  یعن ی »چره«. 

 
ّ
عددهای دو و سه و چهار درآمیخته و لغت یمشع رب رسن

شت رساختها‌ست.

در  ت‌ها 
ّ
سن جملۀ  میانا یارنیانا ز  در  م‌یآید  نظ ر به 

ب اه  ر کها عداد  ب نودها‌ست  هما ی یک ی دام‌ها  نام‌گذاریِ 

ه 
ّ
ح یوان ر امعلوم کنند )البت

ّ
صل م‌یکردها‌ند تا سن

ّ
»کلمه«ای مت

 
ِّ
 عددِ مذکور درا ی ننام‌ها و عددِ سن

ً
مثال‌ها نشان خواهد داد که لزوما

حیوان یک ینسیت(. ره و رهد و رهس و چره گویا فارموش شده 

آن هنوز درب خش‌هایا یزا یارنب ه  تِ مشابهِ 
ّ
است،ا ما سن

همدان  در  نمونه،  باری  زندها ست.  گوناگون ی شکل‌های 

وخرت، 
ُ
 دوساله و سه‌ساله رب اه‌ترتیب ی‌هِخرِت، د

ِ
بره‌قوچ و قوچ

نو یحا برخ ی در   .)196  :1370 )گروسنی،  م‌ینامند  ‌هسخرت 

‌هسخرتب ه‌ترتیبب ه‌معنای  دووخرت،  ی‌هک‌خرت،  کردستان 

گوسفند سه‌ساله تا پنج‌سالها ست )نجفی، 1369: 276(. در 

 شت رشش ماه تا یک سال 
ّ
بعض یگویش‌هایب لوچی،ا گ رسن

باشد یک‌پشم نامیده‌م‌یشود و دوساله و سه‌ساله و چهارساله 

به‌ترتیب دوپشم و ‌هسپشم و چهارپشم م‌یخوانند )جانبا‌للیه، 

ومن 
َ
بَل دوساله  شت ر میانب ه‌دینان،  در  پانوشت(.6   ،80  :1375

فارس ی در   .)21  :1335 )سروشیان،  نامیده‌م‌یشود  دوپشم 

کرمان ینیز بَلومِند وپشم شت ردوسالها ست )بقایی، 1346: 81(. 

واژه‌های یکب‌ُر و دوبُر و ب‌هسُرب ه‌معنای بز یا گوسفند یک‌ساله 

و دوساله و سه‌ساله )یا س‌نهای دیگر( در بیساریا ز مناطق 

ایارن هنوز رایجا ست. درا رومیه ی ریب‌یو دووبر و وب‌هسرب ه 

در   .)115  :1384 )انزلی،  م‌یگویند  سه‌ساله  تا  یک  بزغالۀ 

بز ن ردوساله  دوبُر گوسفند و  روستای سطوه در شاهرود، 

طباطبایی، 1393:  و  )طباطبای ی یک‌ساله  ن ر بز  یَکب‌ُر  و  است 

171-172(. در ناحیۀ رامند، بز سه‌ساله دوربا ست و چهارساله 

رب‌هس )ستوده، 1334: 46(. در زبانب ه‌دینان، چاربُرب ه‌معنای بز 

دورب  و  )سروشیان، 1335: 58(  م‌یرود  کار  ن رچهارسالهب ه 

)همان: 81( و رب‌هس )همان، 105( ه ردو به‌معنای »بز ن رسه‌ساله« 

ثبت شدها‌ست که شایدا وّل یغلط مطبع یو همان بز دوساله 

بز سه‌سالها ست  دوربب ه‌معنای  باشد. در فارسیِ قم یهم 

)صادقی، 1380: 64( و  رب‌هسبز چهارساله )همان: 79( و چاررب 

بز پنج‌ساله )همان: 53(. در روستای خانیک شرهستان گناباد 

دو ربو  رب‌هسبه‌ترتیب بز ن ردوساله و سه‌سالها ست )پاپل ی

یزدی و لباف خانیکی، 1379: 228( وا گب ره‌شکل دووقربچ و 

وقرب‌هسچ و چاربُوقرچ و پَب‌نُوقرچ بیایدب ه‌ترتیبب ه گوسفندِ 

نرِ دو تا پنج‌سالها طلاق م‌یشود )همان‌جا(.  هز‌هسو چهار هزنیز 

پنج‌سالها ست  و  چهارساله  مادۀ  گوسفندِ  ناحیه  درا ی ن

)همان‌جا(. درا لبرز شرق ی)برخ ینو یحاسمنان و گرگان(، کلمات 

یک‌ران، دوران، ‌هسران، چهارران، و پنج‌رانب ه دام‌های نرینۀ 

به‌ترتیب دو تا شش‌ساله گفته‌م‌یشود )باران یو دیگارن، 1380: 

تا  دو  مادینۀب ه‌ترتیب  دام‌های  همب ه  پنج هز‌ تا  یک هز‌  .)84

شش‌ساله م‌یگویند )همان‌جا(.

از فارس یمیانه نیز نمونها‌یا ز چنی نساختاریب ه دست 

 )NYBERG, 1988: 71( پهلوی  فرهنگ  در  رسیدها‌ست.  ما 

واژه‌های ak-brīt و dō-brīt و sē-brīt و tasū-brīt آمده که 

چنان‌که نیبرگب ه‌درستح یدس ‌زدها‌ست نام‌های یباریب یان 

 بزغاله‌ها یا برّه‌هاب ودها‌ند.ب هحا‌تمالا ی نواژه‌ها همان 
ّ
سن

بیساریا ز  در  که  هستند  چهاررب  تا  دورب  دسته‌واژه‌های 
نو یحامرکزیا یارن هنوز رواج دارند.7

به گمان ما، آن‌چه نویسندۀ المرشد ضبط کرده دستها‌ی 

ساخته  نام‌گذاری  تِ 
ّ
سن همی ن پیرو  که  واژه‌هاا ست  از 

شدهب‌ودها‌ند.

ظ«رهس» 
ّ
رقائد نیگ روم سئل ۀتلف

حال قارئن یر ام‌یآوریم که هم م‌یتوان شاهدی با ررتباط میان 

ظ کلمات 
ّ
ره و شتر دانستشان و هم شاید نشانب دهند که تلف

هرِ، سِهِر، )وب ه قید 
ُ
ذکرشده در المرشد ازا ی نقاررا ست: هرِ، د

حاتمال( چَهِر/چِهِر.

بلوچی-فارسی )جهاندیده، 1396: 1177/1( فقط کلمۀ »دوپشم« ر ا فرهنگ  	.6

مدخل کردها‌ست، آن همب ه‌شکل »دوپَژم: شت ردوساله«.

7.	ازا ی نچهار واژۀ فارس یمیانه،ا وّل یدر کتیبۀ سه‌زبانۀ شاپور در کعبۀ زرتشت 

آمده وا ی نکلمهب ه‌علاوۀ سه تایب عدی در همان فرهنگ پهلوی.ا یارن‌شناسان 

زیادی دربارۀ ساخت وا شتقاقا ی نچهار واژه گمانه‌زن یکردها‌ند. خلاصها‌ی 

یادداشت ی در  قائم‌مقام ی دکتحا رمدرضا  ر ا مفیدا زا ی نگمانه‌زن‌یها  بیسار 

.https://t.me/YaddashtQaemmaqami/190 :اینترنتب یها ی ننشان یگرد آوردها‌ند
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نخست. در برهان قاطع )برهان، 1342: 2406/4( مدخل یوجود 

 برساختها ز ریه و کافِ تصغیا رست، هرچند 
ً
دارد که ظاهار

 نیافتها‌ست: 
ً
شاهدیا ز متون ندارد و نگارنده هم فعلا

هیرک، ب روزن زیرک،ب چۀ بز ر اگویند که بزغالهب اشد. و 

بعض یگفتها‌ند که همچنان‌کهب چۀ گوسفند ر ابره م‌یخوانند 

بچۀ شت رر اهیرک م‌یگویند.

معی ندرح واش یبرهان چنی نتوضیح دادها‌ست: 

هرنا ی نکلمه را از پارسب یاستان yāirika*- )یک‌ساله(، 

م‌یپندارد   -yāra- ب یاستان ی پارس  ،-yār ازا وستای ی

درست  ر ا وجها شتقاق  هوبشمانا ی ن و  »اسشق1116« 

نموکرده،  )نیک   yirk شغن ی  .»1116 »هوبشمان  نم‌یداند 

)میش   hirik کردی  »اسشق1116«،  قوچ(  نر،  گوسفند 

ص457«.  »ژباا  هست[  روما‌یل ی در  نژاد  ]ای ن ‌یبدم( 

»هیرک، بزغاله« »رشیدی«.

‌نسحدوست )1393: 4/ 2926( هم همی نتعریفِ برهان ر ا

به‌علاوۀح واش یدکت رمعی نذک رکرده وب ه مدخل »پیارر« در 

ارجاع داده که ذیلِ آنب ه yārب ه‌معنای سال ‌پرداختها‌ست.

تا آن‌جا که ما دیدها‌یم برهان قاطع ‌قدیم‌تری نفرهنگ ی

است کها ی نواژه ر اضبط کردها‌ست. لح نمدخل ریهک در 

برهان قاطع شاید نشانب دهد کها ی نواژه را از گویش‌وران ی

فارس‌یدان شنیدها‌ست، نه آن‌که در متن یدیدهب‌اشد )همچون 

روش‌نت ر لحن ی ب یا  مسموعات چنی ن وصف  در  که  آنندراج  ف 
ّ
مؤل

ریهک  ب ره‌راست ی پیوسته«(.ا گ تحقیق  زبانب ه  »ازا هل  م‌یگوید 

در  ره  واژۀ  کهب ه  م‌ینماید  شتبرچهب اشد،ب عید  به‌معنای 

المرشد مرتبط نباشد.

مدخل شدها‌ست،  ریهک  لغتِ  نیز  رشیدی  فرهنگ  در 

 :1337 )تتوی،  بزغاله«  »بالکرس،   
ِ
توضیح ب ا 

ً
صرفا اما 

دیگرِا ی ن حا تمالیِ  معناهای تتویا شارها‌یب ه   .)1512/2

لغت نم‌یکند. م‌یدانیم که فاصلۀ میان تألیف برهان قاطع 

ود دو سالا ست وب ها قربحا تمالات  و فرهنگ رشیدی حد

 .)66  :1394 )کازرونی،  نبودها‌ست  تتوی   
ِ
منابع برهانا ز 

 
ِ
منبع یک‌یشان  گویا  که  فرهنگ،  دو  در  لغت  حضورا ی ن

دیگری نسیت، وب ا توجّهب ه شرح کمایبش متفاوتشان که 

 وحادیرهب ه نبردها‌ند،ا یحا نتمال ر ا
ِ
نشان م‌یدهدا ز منبع

که ریهک لغت یجعل ینباشد تقویت م‌یکند.

دوم. قرینۀ دوم لغتا یست در زبانب لوچ ییا برخ یگویش‌های 

بلوچی-فارسی  فرهنگ  در  رِه.  شتبرچه:  معنای  در  آن 

)جهاندیده، 1396: 2540/2( مدخل ره چنیا نست: 

ا‌یت که مات 
ّ
ل: ›هرِّ هَمۆد اجُک

َ
هرِّ/ herr.ب چه‌شت رنابالغ. مَث

 / herr hamōdā jokk-it ke māt i jokk-at-ag/ گ
َ
ا‌ت
ّ
ئ یجُک

بچۀ شت ردر جای یزانو م‌یزند که مادرش زانو زدها ست.‹

سیاسی،  »نظام‌های  مقالۀ  در  هم  جانبا‌لل یه محمّدسعید 

 سحرد )نمونه: طایفۀ 
ِ
اجتماع یوا قتصادی در طوایفِب لوچ

 شترها نوشتها‌ست )تأکید 
ّ
ریگی(« درباب کلمات مرتبطب ا سن

از نگارندۀا ی نیادداشتا ست(: 

د تا 
ّ
 زیا رست:ا زب دو تول

ِ
 شت ردر سنینِ مختلفب ه شرح

ِ
نام

یک‌پشم؛  سال،  یک  تا  ماه  شش  رِه/her؛  شش‌ماهگ ی

دوساله، دوپشم؛ سه‌ساله، سه‌پشم؛ چهارساله، چهارپشم. 

)جانبا‌للیه، 1375: 80، پانوشت( 

 کمتا رز یک سال، و نه 
ّ
اشارۀ جانبا‌للب یهها رتباط رِهب ا سن

 کم‌س‌نوسال یشتبرچه، خالا یزا همّیتّ نسیت.
ً
صرفا

رُشا یز زبانب لوچ ینیز گویا »نوزاد شتر« ر ا
ُ
در گویش ک

رِه/ her م‌یخوانند )عمادی، 1397: 114(. تشدیدِرح ف »ر« 
در کلمۀب لوچ یرّه، مطابق ثبت جهاندیده، ممکا نست در 

توجیها رتباطِ میانا ی نلغتب لوچ یو لغت رِه در المرشد 

نوب ه تخفیفِ رای  مشکل یپدیدب یاورد؛ا ما تمایلِ فارس ی

د )خوشۀ rn درا یارنب یاستانب ه خوشۀ rr در برخ یزبان‌های 
ّ
مشد

برخ ی در  د 
ّ
مشد رای  نیزح فظ  و  نوب دل شد(  و  میانه  ایارن ی

واژه‌هایب لوچ ی)نظی ر»زرّ= زر« )طلا( )جهاندیده، 1396: 1353/2( 

 ،))1765/2 )همان:  )ناشنوا(  کر«  رّ= 
َ
»ک و   )504/1 )همان:  پُر«  »پُرّ=  و 

شاید شاهدی ب ریکسانیِا ی ندو لغتب اشد.

)پسرشه‌ایم‌هب یثاۀب(ن تیجه

اگ ردرا ی نیادداشتب ه راه خطا نرفتهب‌اشیم وب ه‌راست ینتیجۀ 

ر«(ب ه‌معنای »شتبرچۀ  رِهِس )نه »سِهْ  آمیزشِ »سه+هر« کلمۀ 

 ِر
ْ
هِس  آیاب اید  م‌یآید:  پیش  پرسش‌های ی سه‌ساله«ب اشد، 

 رِهِسدانست و آیا    ا یز 
ّ
ظ یگویش یو محل

ّ
ر اتلف شاهنامه 

فارس ی در  قانع‌کنندها‌ی  آوای ی توجیه  ر 
ْ
هِس  رِهِسب ه    تبدیل 

دارد؟ یا فردوسب یناب ه ضرورت قافیها ی نواژه ر‌ اچنیب نه 

کار بردها‌ست؟ یعنب یه‌راست یفردوس یلغت یشاید شاذ رب اه 
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کار برده وب ها قتضای وزن و قافیه تلفظ آن ر اتغیی ردادها‌ست؟ 

آیا در منبع فردوس یدرا یب نخشا ز داستان، چنی نکلمها‌ی 

 عیبر(ب وده و فردوس ی
ً
)یا معادل شترِ سه‌ساله در زبان یدیگر، مثلا

 ترجمه کرده و در مت نخود نشاندها‌ست؟ یا شاید 
ً
آن ر اعینا

که  منبعا وب وده  در  »شتبرچه«(  معادل   
ً
)مثلا عام‌ت ر کلمها‌ی 

فردوسی،ب از همب ه ضرورت قافیه و وزن،ا ز »شت رسه‌ساله« 

استفاده کردها‌ست؟ یا شاید چون گوشت شت رجوان، همچون 

دام‌های دیگر، خوشمزه‌تا رز گوشت شت رپیا رست، فردوس ی

 شت رم‌یخواسته گشاده‌دستیِ قیسح نب ارث 
ّ
باا شارهب ه سن

در »خرسو  آنچه  نمایشب دهد؟ هرچند دست‌کم طبق  ر ا

آمده گوشت شت ریک‌ساله خوش‌ت ر قبادان و ریدک وی« 

است )معین، 1364: 91(.

اگ رشواهد طرح‌شده درا ی نیادداشت صحیحب اشد، آیا 

واژها‌ی  تلفظ(  مسئلۀ  )فارغا ز  ر 
ْ
هِس رِهِس/   که  گفت  م‌یتوان 

و  کاشانی8   
ْ
المرشد نویسندۀ  که  چ ار نبودها‌ست؟  گویش ی

فردوس یتوسا یست و »هرِ« در زبانب لوچ یرواج دارد.ا ز 

ر ا واژه  وا ی ن هما هلا صفهانب وده  دیگر،ب نداری  سوی 

خانوادۀ  که  نشانب دهد  شایدب تواند  وا ی ن م‌یشناخته، 

واژه‌های ترکیب‌شدهب ا »هر« در صفحاتِ غیِبرا یارن هم 

رواج داشتها‌ست. 

در فرهنگ‌ها م‌یتوان  ر ا ۀ واژه‌ها  اما غیابا ی نخانواد

که  سیاق  همان  دانست؛ب ه  عامیانهب ودنشان  به‌سبب 

هم  دیگ ر دام‌های   
ّ
سن باریب یانِ  مشابه  دسته‌واژه‌های 

به‌ندرت در فرهنگ‌ها و در کتاب‌های نظم و نث ردیده‌م‌یشود. 

ی، نظی رهرب و گسوال هو کهر، ثبت 
ّ
صرف نظا رز واژه‌های یکل

معدود واژه‌های یهمچون چپش و شیشاک و شاک در برخ ی

شاع ر  ـدو  یک ی درا شعار  لطفح ضورشان  فرهنگ‌هاب ه 

است )نک. ذیل همی نمداخل در لغت‌نامه(. چه بساا گ رآن چند 

یبتب اق ینم‌یماندند فرهنگ‌نویسانِ قدیم نیزا ی نکلمات ر ا

مدخل نم‌یکردند.

 مدخل 
ً
 شت رغالبا

ّ
در مقابل، لغت‌های عیِبر مشع رب رسن

م‌یشدها‌ند یا در کتاب‌های مختلف رواج داشتها‌ند، چ ارکه 

ت نقشا ی ن
ّ
 و سال شتر،ب ه‌عل

ّ
اصطلاحات مرتبطب ا سن

ا ی‌نچنینی،ا ز 
ِ
جانور در تعیی ندیه و میزان زکاتش وحا کام

قدیم تاب ها لآنا همّیتّ یفق یهو مذهب یداشتها‌ست‌.ب ه همی ن

ع‌یبرشانا ستفاده  نام‌های  ا ز 
ً
معمولا هم  متون  در  ت، 

ّ
عل

م‌یشدها‌ست وا هل علم وا دبب ا معادل‌های ع‌یبرشان آشنا 

نبودِ  ی 
ّ
تاح د م‌یتواند  مسئلهب ه‌خصوص  بودها‌ند.ا ی ن

 شت رر ادر متون توجیه کند.
ّ
واژه‌هایِ »فارسیِ« مرتبطب ا سن

گذشتها ز آن، کم پیش م‌یآید که واژه‌های عیِبر شاذ راهِ خود 

ی،ب از 
ّ
رب اه گفتار روزمرّۀ مردم،ب ه‌ویژه در گویش‌های محل

 شت رر اگاه در 
ّ
کنند؛ا ما واژه‌های غریب و دشوار مرتبطب ا سن

کلمۀ  نمونه،  باری  دید.  م‌یتوان  هم  منطقها‌ی  گویش‌های 

بون وب ه‌معنای »شت ریک‌ساله« در منطقۀ 
َ
ا‌نبلبونب ه‌شکل بَنل

خور وب یابانکب ه کار م‌یرود )حکمت‌یغمایی، 1369: 327(، و 

ومن )شت ریک‌ساله( در زبانب ه‌دینان )سروشیان، 1335: 
َ
به‌شکل بَل

21(، وب ه‌شکل بَعلومِن / بَلومِن و بلومند وپشم )شت ریک‌ساله و 

دوساله( در فارس یکرمانی )بقایی، 1346: 81(، وب ه‌شکل بَلوِون 

)شت ردوساله( )یسحن یموسی، 1384: 70( در شب رهابک. نیز چنی ن

 گرفته شدها‌ست و در خور وب یابانک 
ّ
است کلمۀ حَق کها ز حِق

به شت ردوساله م‌یگویند )حکمت‌یغمایی، 1369: 327( و جعد 

ع گرفته شده وب ه شت رسه‌ساله م‌یگویند 
َ
ا ز جَذ

ً
کهحا تمالا

)همان‌جا(. حَق در شب رهابک همب ه شت رسه‌ساله و برۀ دوساله 

گفته‌م‌یشود )یسحن یموسی، 1384: 132(.

و  فرس‌نامه‌ها  و  رایض‌نامه‌ها  کهب ه  آن‌جا  تا  نگارنده 

صیدنامه‌ها و سیاق‌نامه‌های دیگ روح ت یبرخ یکتب فق یه

دسترس یداشته، جست‌وجو کرده‌ و هنوز واژها‌ی مشابه ره و 

رهد و رهس و چره نیافتها‌ست.حا تمالا ی‌نکه چنی نواژها‌ی 

ا گ رشاهدی 
ً
در چنی نکتاب‌هایب ییایدیب ش‌تا رست. قطعا

دیگا رزا ی نکلمات در متن یدیگ رپید اشود،هب ت رم‌یتوانب ه 

ترجمۀب نداریا ز رهسب ه »ناقۀ سه‌ساله«ا طمینان کرد.

خطی  نسخه‌های  فهرست  نوشتیم،ا یرجا فشارب ها ستناد  پیش‌ت ر 8.	چنان‌که 

ف ر ا» نب نسحعل یکاسانی« نوشتها‌ست )افشار، 
ّ
فارسی تاتارستان نام مؤل

1385: 202(.ا ز آن‌جا که نب نسح عل یدر خدمت صدرالدیحا نمد خالدی 

زنجان یدر دستگاه گیخاتو خانب وده )آق‌قلعه، 1392: 34؛ آق‌قلعه وا یارنی، 

نو یحا درا طارفا خیسکتا ز  کاسان  م‌ینمایدا هل  29(،ب عید   :1395

سمرقندب ودهب اشد و یحتملا هل کاشان معروف‌ترِا یارنِا مروزب وده. هرچند 

اگ رسمرقندی همب ودهب اشد گسترۀ رواجا ی نواژه وسیع‌ت رم‌یشود و تفاوت ی

درا ستدلال ماا یجاد نم‌یکند.



62

جستار

ح
ش نیس

ره
با

ی

وش
دها

 ی
ب
د ر

اردنۀ بمجرت ِیتسر
هدام» زا ی

» هب «ره س
قان ة

 بنت ث
اث ل

نینس

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نمابع

ـ  لغـات و ترکیبـات عربی ـ
ٔ
آیدنلـو، سـجّاد )1396(. فرهنـگ‌واره

شاهنامه. تارهن: سخن.

ـ اصفهانـی، میـرزا ابارهیـم. فرهنـگ میـرزا ابراهیم. دسـتنویس ـ

ا وایـل قـرن 
ً
شـمارۀ 865 کتابخانـۀ مجلـس. کتابـت: ظاهـار

یازدهم قمری.

ـ ـــــــــــــــ . فرهنـگ میـرزا ابراهیم. دسـتنویس شـمارۀ ـ

414 کتابخانۀ ملک. کتابت 1228ق.

ـ پاره‌هـایا یارنشناسـ یـ و  »تازه‌هـا   .)1385( افشـار،ا یـرج 

)52(«. بخارا، ش53: 206-178.

ـ انزلی، نسح )1384(. اورمیه در گذر زمان. تارهن: دستان. ـ

ـ ایارنـی، نفسیـه و علـ یصفـری آق‌قلعـه )1395(. کهن‌تریـن ـ

فرهنگ‌نامۀ فارسی دانش استیفا. تارهن: میارث مکتوب.

ـ م )1380(. ـ
ّ
بارانی،سح ـنی، علا‌یکبـ رم یبارهو محمّدرضا مقـد

»ترکیـب و تفکیـک و تولیـد گلـه درا لبـرز شـرقی«. فصلنامۀ 

علوم اجتماعی )دانشـگاه علامه طباطبایـی(، ش15 و 16، دورۀ 

.100-71 :8

ـ برهان، محمّدسحـ نب نیخلـف تبریـزی )1342(، برهان قاطع، ـ

بـه تصحیح و تحشـیۀ محمد معین، تارهن: مؤسسـۀا نتشـارات 

امی رکبیر، جلدهای 2 و 4

ـ بقایـی، ناصـ ر)1346(. »فارسـ یکرمـان«. نشـریۀ دانشـکدۀ ـ

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ش۸۱: 88-73.

ـ الشـاهنامه. ـ / 1932م(.  )1351ق  علـ ی فتـحب ـ ن بنـداری، 

به‌تصحیح عبدالوهّاب عزام. قاهره: دارالکتبا لمصریهّ.

ـ پاپلـ ییزدی، محمّدسحـ نیو مجیـد  لباّف خانیکـ ی)1379(. ـ

تا ییـارن«. تحقیقات جغرافیایی، 
ّ
»ترکیـب گله در دامداری سـن

سال پانزدهم، ش1 و 2: 234-209.

ـ پیشـاوری،ا دیـب )1312(. دیـوان قصائد و غزلیات فارسـی و ـ

عربـی ادیـب پیشـاوری.ب ه جمـع و تحشـیه و تعلیقـات عل ی

عبدالرسولی. تارهن: مطبعۀ مجلس.

ـ تتـوی، عبدالرشـید )1337(. فرهنـگ رشـیدی.ب ـه تصحیـح ـ

محمّد عباّسی. تارهن:ب ارانی.

ـ سیاسـی، ـ »نظام‌هـای   .)1375( محمّدسـعید  جانبا‌للهـی، 

 سـحرد )نمونـه: طایفۀ 
ِ
اجتماعـ یوا قتصـادی در طوایـفِب لوچ

ریگی(«. فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، ش41: 82-59.

ـ جمالـزاده، محمّدعلـ ی)1345(. »کلمـات عبرـ یدر شـاهنامۀ ـ

فردوسی«. وحید، ش31: ‌557-552.

ـ جهاندیـده، عبدالغفـور )1396(. فرهنـگ بلوچی-فارسـی. ـ

تهـارن و چاهبار:ا نتشـارات معی نو دانشـگاه دریانوردی و علوم 

دریای یچاهبار.

ـ ‌نسحدوسـت، محمّـد )1393(. فرهنـگ ریشه‌شـناختی زبان ـ

فارسی. تارهن: فرهنگستان زبان وا دب فارسی.

ـ سحـین یموسـی، زه ار)1384(. فرهنگ واژگان و کنایات شـهر ـ

بابک. کرمان:ب نیاد کرمان‌شناسی.

ـ حکمت‌یغمایـی، عبدالکریـم )1369(. بر سـاحل کویر نمک. ـ

تارهن: توس.

ـ یادداشـت‌های شـاهنامه. ـ خالقـ یمطلـق، جالل )1389(. 

تارهن: مرکز دائرةالمعارف بزرگا سلامی.

ـ دهلوی، محمّـد نب لاد نب عبدالملـک )1883(. مؤیدّ الفضلاء. ـ

کانپور: چاپ سنگ یمطبع نولکشور.

ـ سـتوده، منوچهـ ر)1334(. »رسـالۀ لغـات فـرس قدیـما هال یـ

رامند«. فرهنگ ایران‌زمین، ش3: 77-22.

ـ سـرهندی، الله‌داد فیـض )1337(. مـدار الافاضـل.ب ه‌تصحیح ـ

محمّدب اقر. لاهور:ا نتشارات دانشگاه پنجاب.

ـ بهدینـان. ـ فرهنـگ  سروشـیان، جمشـید سـروش )1335(. 

به‌کوشش منوچ رهستوده. تارهن: فرهنگا یارن‌زمین.

ـ شـعار، محمّدرضـا )1375(. »کلمات فارسـ یدر تـداول زبان ـ

آذربایجانـی«. نامـوارۀ دکتـر محمـود افشـار.ب ه‌کوشـشا یرج 

افشـار و کریـما صفهانیـان. تهـارن:ا نتشـارات موقوفـات دکت ر

محمودا فشار. ج9، ص4933-4844.

ـ شـاریزی، جمالا‌لدیـسح نـب نیـ نفخارلدیـسح نـا ننجـو ـ

عفیفـی.  جهانگیـری.ب ه‌تصحیـح رحیـم  فرهنـگ   .)1351(

مشهد: چاپخانۀ دانشگاه مشهد.

ـ صادقی، علا‌یشرف )1380(. فارسی قمی. تارهن:ب اورداران.ـ

ـ صفـری آق‌قلعـه، علـ ی)1392(. »بررسـ یکتابشناسـانۀ آثـار ـ

اسـتیفاء در دورۀا سالمی«. پیـام بهارسـتان )ویژه‌نامـۀ مالیـه و 

اقتصاد(، ش1 )تابستان(: 95-11.

ـ طباطبایی، سـیدّسح ـ نیو سـیدّسح ـ نطباطبایـ ی)1393(. ـ

»گردآوری و بررسـ یواژگان وا صطلاحـات دامداری در گونۀ 

زبانـ یسـطوه«. فرهنـگ و ادبیـّات عامـه، دورۀ دوم، ش4: 

.182-159

ـ عقیلـ یخارسـانی، محمّدسحـ نی)1380(. مخـزن الأدویـه. ـ

.)noorlib.ir یبنا )نسخۀ در دسترس در‌

ـ رُشـی«. ادبیاّت ـ
ُ
عمادی، نظـام )1397(. »واج‌شناسـ یگویش ک
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ی ایران‌زمین، ش1، دورۀ چهارم: 135-107.
ّ
و زبان‌های محل

ـ فاروقـی،ا بارهیـم قـوام )1386(. شـرفنامۀ منیـری یـا فرهنـگ ـ

ابراهیمـی.ب ه‌تصحیـحح کیمه دبیـارن. تارهن: پژوهشـگاه علوم 

انسان یو مطالعات فرهنگی.

ـ فردوسـی،با والقاسـم )1386(. شـاهنامه.ب ه‌کوشـش جالل ـ

خالق یمطلق. تارهن: مرکز دائرةالمعارف بزرگا سلامی.

ـ ـــــــــــــــ  )1971م(. شـاهنامه.ب ه‌تصحیـح یوگنـا ی. ـ

برتلـس، زیـ رنظـ رع. نوشـنی. مسـکو:ا دارۀا نتشـارات دانش 

حاد شوروی.
ّ
آکادم یعلوما ت

ـ قائم‌مقامـی،حا مدرضا )3 آوریـل 2022 / 14 فروردی ن1401(. ـ

»اقتـارح در مـورد یـکیب ـت شـاهنامه«. یادداشـتا ینترنتـ ی

t.me/YaddashtQaemmaqami/124 :منتشرشده در

ـ رشـیدی«. ـ فرهنـگ  »منابـع   .)1394( آسـیه  کازرونـی، 

فرهنگ‌نویسی )ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان(، ش10: 76-63.

ـ کاسـانی،سح ـ نب نعلی. المرشـد فی الحسـاب. دسـتنویس ـ

ا واخـ رقرن 
ً
شـمارۀ 2154 کتابخانـۀ مجلـس. کتابـت: ظاهـار

هفتم قمری.

ـ گروسنی، هادی )1370(. واژه‌نامۀ همدانی. تارهن: هیرمند.ـ

ـ معین، محمّد )1351(. فرهنگ فارسی معین. تارهن:ا می رکبیر.ـ

ـ ـــــــــــــــ  )1364(. مجموعـۀ مقـالات.ب ه‌کوشـش ـ

مهدخت معین. تارهن: مؤسسۀا نتشارات معین.

ـ ناتل خانلری، پرویز )1332(. »واژه‌های ع یبردر شاهنامه«. ـ

مرکز  وبگاه  در  )بازنشرشده   ۴٠۵ چهارم:  دورۀ  سخن، ش۵، 

.)www.cgie.org.ir :دائرةالمعارف بزرگا سلامی

ـ نجفـی، یـدالله )1369(. جغرافیـای عمومـی کردسـتان. تارهن: ـ

امیرکبیر.

ــ NYBERG, Henrik Samuel (1988). Farhang i Pahlavik. 
Wiesbaden: Harrassowitz.

ــ ÖZTOPÇU, Kurtuluş et al. (1999). Dictionary of Turkic 
Languages. London: Routledge.
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حسینع یلمریز افرمان‌فرما، پس رپنجم فتحع‌یلشاه قاجار، 

در روز پنجشنبه 12 ذیا‌لحجّۀ سنۀ 1203ق، مصادف ب ا

یعد قربان،ا ز بطن بدرجهاناخ نمرع باع مری بسطامی، 

دخت رمحمّدجعفاخرنرع باع مری بسطامی،1 درقصبۀ نو ا

مریز ا حسینع یل نهاد.2  گیت ی به  پای  لاریجان  توابع  از 

فرمان‌فرم اسالاین یچندا ز سنۀ 1214ا ل ی1250ق ب رمسند 

حکم‌رانایا یلت فارس )که  فارس، بنادر و جازییلخ رج فارس، 

بهبهان و کوه‌گلیویه، بختایری، رامهرمز، فلاحیه، هندگان و سواحل 

وستان ر امشتمل بود( برقارر ماند و  دراییع مّان ت اسرحدات هند

فتحع‌یلشاه  جانشین ی جنگ‌های  جایرن  در  اعقبتا‌لأم ر

قوای  مغلوب  چون  و  باخرست  سلطنت  دعوی  به  قاجار 

هواداران محمّدشاه قاجار گردید،ا و ر ادر معیتّ منصور 

تاجخ‌واه ی یا اّم  داشتند. ازعا م  تهارن به  فارهان ی اخن 

حسینع یلمریز افرمان‌فرم اقیرب 90 روز،ا ز سوم شعبان 

در  »حسینع‌یلشاه«  نام  ب ا 1250ق  ذیا‌لقعدۀ   29 ال ی

شیارز به طولا نجامید.3 سجع مُهرش، دریا اّم سلطنت، به 

تأسا یز فتحع‌یلشاه قاجار »گرفتاخ تم شاه یز قدرت 

ه‌های 
ّ
ازلی/ قارر در کف شاه زمان حسینعیل« بود4 و ب رسک

دارالعلم  »رضب  سمتع بارت  دری ک  حکومتش  یااّم 

سلطان،  بن  »السلطان  دیگ ر سمت  در  و  شیارز« 

تواریخ  چنان‌که  مضروبا ست.  قاجار«  حسینع‌یلشاه 

به‌موجب  فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل م‌یدهند،  گازرش 

ابتلا به بیماری وب ادر سنۀ 1251ق در تهارن بدرود حایت 

گفت وا و را ابتد ابها مانت درا مامازده زید و سپس در 

دربارۀ  سپردند.5  اخ ک  به نجف  در  یلع ع  حضرت حرم 

احوال واپسین روزهای حسینع یلمریز افرمان‌فرما، آن‌چه 

جزئایت ی متضمّن  داشته  رویات  ناسخ‌التواریخ  صاحب 
استا فزون‌ت رو مبسوط‌تا رز ساییرن:6

... چنان‌که مذکور م‌یشود، فرمانفرم ابه مرض وب اگرفتار 

شد. مریز احسین، حکیم‌باش یفتحع‌یلشاه،ا و رایع ادت کرد 

وا ز به رمعالجت دو ییاکه به قیمتا ندک بود تجوی زنمود. 

فرمان‌فرم اگفت مداو اچه کن یکه نهاخ دم یدارم که مهی اکند 

و نه درهم یکه به اکنم. مریز احسین سخت شرمناک شد و 

چون زری لایق بخ اود نداشت معدودیا ز فلوس نحاس 

وقت ی که  مسموعا فتاد  برفت.  و  گذاشت  بساط  زی ر در 

اسب‌های رمۀ فرمان‌فرم ار ابه شمار کردند 18000 برآمد و 

او رازخ انه‌هایا ندوخته و بارهای مروارید بود.

درباردرفم ۀا و ترباعیاح تسنیعزریم یلا 

مرفامرف نا

رعریلضا خزایی

دانشجوی تاریخ، دانشگاه تهارن
alireza.khazaei@ut.ac.ir

ا زخا لاف حسینع یلمریز افرمان‌فرماست، 
ً
صاحبیا ن کلک، کهخ ود نسبا 	.1

ب امشارکت آقای سیدّ محمّد منصوری فسییا، کها یشان ن زیبه طیرق سبب ی

مرۀخا لاف فرمان‌فرم اجای م‌یگریند، ب اتفحّص در منقولات شفاه ی
ُ
در ز

قاجار،  فرمان‌فرم او مکتوباتع ص ر مریز ا ب یخرشعبخا لاف حسینع یل

دخت ر اخ نم،  »بدرجهان م‌یدانند:  چنین  ر ا اخ نم  بدرجهان نسب  سلسلۀ 

جملۀ  )از  بسطامی«  اع مری  رع ب اخ ن محمّدقادر پس ر اخ رن،  محمّدجعف

منابع یکه سلسلةالنسبا قوال شفاهاخ ینوادگی،ی عن یطیرقای  دشده ر اتصدیق 

 م‌یتوان موارد زی رر اسیاهه کرد:اخ وری، 1380: 2/ 1041؛ سپهر، 
ً
م‌یکنند،ا جمالا

1377: 1/ 552؛ هدیات، 1380: 9/ 8073(. صاحب تاریخ عضدی،ا سام ی

 بدرجهاناخ نم ر ابی اکدیگلخ رط کرده ویا ناخ نم ر ا»بدرجهان 
ّ
پدر و جد

وله، 1376: 35(.  اخنم دخت رقادراخ نرع ب بسطامی« آوردها‌ست )عضدالد

عبدالحسین نو ییان زیدر حواشخ یویش ب رتاریخ عضدی، تکاررخ طای 

مذکور نمودها‌ست )نک. همان: 234(. 

 ولادت حسینع یلمریز افرمان‌فرم انک.عا تمادالسلطنه، 
ّ
باری تاریخ و محل 	.2

1367: 3/ 1622؛ نفیسی، 1383: 393 و منابع سابقا‌لذک ردر پانویس 1.

3.باری تاریخ آغاز و پایانیا نیا اّم به‌ترتیب نک.عا تمادالسلطنه، 1367: 3/ 

1628؛ هدیات، 1380: 9/ 8130؛ جهانگریمریزا، 1384: 234-233.

4.باری شاهدیا ز کارکردیا ن سجع مه رنک. شهرستانی، 1381: 73.

بهخا‌تلاف  قاجار  تواریخع ص ر ر ا فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل وفات  5.تاریخ 

آوردها‌ند. فا‌یلمثلخ ورموج یآن ر ادر سنۀ 1250ق )خورموجی، ب‌یتا: 24(، 

سپه ردر »شب پنجشنبه 26 ربیعا‌لأوّل 1252ق« )سپهر، 1377: 2/ 640؛ لرد 

1252-1253ق،  ب ا مصادف  1837م،  ر ا فرمان‌فرم ا تاجخ‌واه ی تاریخ  ن زی کرزن 

عنوان داشته ویا ن نقخ یلطاست؛ کرزن، 1373: 252/2( و دیگارن در 1251ق 

ربیعا‌لأوّل   26 در  ر ا آن  فس ییا حسین ی 8162/9؛   :1380 )هدیات،  آوردها‌ند 

1251ق گفتها‌ست؛ نک. حسین یفسییا، 1378: 766/1(. در نوشتها‌ی‌یلع حده، 

که فص یلدیگا رزای دداشت مجمل حا رضاست، صاحبیا ن کلک دربارۀ 

کارنامه و زندگ‌ینامۀ حسینع یلمریز افرمان‌فرم اسخن گفته وا قوال مختلف 

ه بازسنجیده و تاریخ یر اکه در قایس ب ا
ّ
دربارۀ وفاتا و ر اب اتحقیق وا دل

دیگا رقوال صحیح‌ت رم‌ینمیاد معینّ داشتها‌ست )فصل مذکور درا نتهای سال 

1403ا ای بتدای 1404ا نتشارخ واهدای فت(.

6.نک. سپهر، 1377: 640/2؛ تفصیلیا ن فقره ر ابه فصل در دستا نتشار 

در سال آینده موکول م‌یداریم.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

به  حسینع یلمریز افرمان‌فرم ار ام‌یتوان شاهازدها‌ی مهتم 

دبای 
ُ
لعم وا دب دانست که در دستگاه حکومتخ ویش،ا 

ر ا ا یزا یشان  بعض وا سام ی آورده‌بود  گرد  ر ا دی 
ّ
متعد

م‌یتوان درخ لال مندرجات حدیقة الشعراء بازجُست؛ا ز 

آن جملها‌ند ذوق یبسطامی، سالک یزدی، سلطان نو ییاو 

شاهد فارسی.7 همچنینا نجمن‌هایا دب یگونه‌گونی، نظ ری

اع لی(،  به ص 
ّ
متخل محمّدحسین،  مریز ا به  ق 

ّ
)متعل اع ل ی انجمن

وا نجمن  نوّاب(  ا‌یلع یکب ر حاج به  ق 
ّ
)متعل بسمل  انجمن 

ق به وصال شیارزی(8 دریا اّم حکومتش 
ّ
سخنوران وصال )متعل

آمدن  هم  گرد  به‌جهت  محاف یل و  بودند  برقارر  فارس  ب ر

شعاریا قص ینقاط کشور به شمار م‌یرفتند. 

به  فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل توجّهات  به‌سبب 

کهن  سنن  بودها‌ستا ز  تقیلدی  کهخ ود  قصیده‌سایارن، 

و  آقامحمّداخن  دربارهای  و  دربارهایا دب‌پرورا یارن ی

در  که  بسیاری  شعاری  تهارن،  در  قاجار  فتحع‌یلشاه 

دستگاه دیگ رشاهازدگان زیستها‌ند نا زیو ر امدح گفتها‌ند؛ 

ت ی
ّ
ازا یشان به مصداق م‌یتوان ذرّۀ تفرش یر ابرشمرد که مد

ب یخر بودها‌ست.9  نیابا‌لسلطنه  درخ دمتع باس‌مریز ا

محمّدابارهیم  مریز ا همچون  فرمان‌فرما،  دستگاه  حارضان 

مشهور به منعم شیارزی ن زیپسا ز حبس حسینع یلمریز ا

دیگ ر در دستگاه  و  دیوان کردند  ترکخ دمت  فرمان‌فرما، 

یا اّم  در آن‌که   
ً
مضافا نشدند.10  دخال  والاین  و  ام 

ّ
حک

قان، 
ّ
محق فارس،  ب ر فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل حکومت 

دبای ح رضادر دستگاه فرمان‌فرم انسخ و 
ُ
لعما، حکم اوا 

کتب مختلف یرا از باریا و ای به‌ناما و تحری روا ستنساخ 

للسلاطین  السلوک  مناهج  آن جمله م‌یتوان  نمودها‌ند؛ا ز 

وجه  باین  در  بنا بوطالب  محمّدحسن  تألیف  الملوک  و 

احتایج ریعتّ به سلطان و بالعکس،11 تذکرۀ دلگشا تألیف 

حاجا‌یلع یکب رنوّاب مشهور به بسمل شیارزی درا حوال 

بهخ واستاری  آن  نگارندۀ  ت ا فارس‌یگوا ز سعدی  شعاری 

تذکره،12  یا ن  به‌جهت شخصش  نام‌گیزن ی و  فرمان‌فرم ا

محمّدحسن  تألیف  السادة  مصائب  فی  الشهادة  ریاض 

م‍صا‍ئ‍ب‌  و  م‍نا‍ق‍ب‌  و  م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌  حا‍لات‌  با‍ی‍ن‌  در  قزوین ی

سرودۀا بارهیم  العشق  قبلة  فرمان‌فرما،13  به‌نام  ‍یاشا‍ن‌ 

ار 
ّ
ص داشتها‌ست به پریوی ازع ط

ّ
کازرون یکه نادری تخل

نیشابوری در شرح داستان شیخ صنعان و دخت رترسا،14 

درا رث و فيارضا ز  جاة‌ فی‌ میراث الاموات‌ 
َّ
الن  

ُ
ذخیرة

تألیف  فرمان‌فرم ا به‌نام  که  نوّاب  ا‌یلع یکب ر حاج

 
ّ
بهخ‌ط اردستانی  مجمر  دیوان  نسخها‌یا ز  کردها‌ست،15 

شخص ی کتابخانۀ  در  نگهداری  به‌جهت  تهارن ی اخن رل

حسینع یلمریز افرمان‌فرما،16 و نسخها‌یا ز مثنوی معنوی 

کها بایتش در حواشا یوراق به‌توسّط وصال شیارزی شرح 

گردیدها‌ند17 ر اسیاهه کرد. 

ب ر ن زیگاه  گفتها‌ند که حسینع یلمریز افرمان‌فرمخ اود 

ن به سرودن مفردات و ربایعاتا هتمام ینشان 
ّ
طیرق تفن

دادها‌ست، ولیکنخ لاف رسالۀ دلگشا از بسمل شیارزی، 

که چند فقرها زا شعار حسینع یلمریز ار امضبوط داشته18 

و ج زآن‌که صاحب اکسیر التواریخا بایت حسینع یلمریز ا

دربارۀ هی رک به‌ترتیب نک. دیوان‌بیگ یشیارزی، 1364: 1/ 644-640،  	.7

735-736، 800-801؛ 2/ 825-823.

دربارۀیا ن سها نجمن و تاریخیا اّم فعّالیتّا یشان، نک. مقالۀ »انجمن‌های  	.8

ادب یدر دارالادبا یارن...«: 29-28.

دربارۀا و نک. دیوان‌بیگ یشیارزی، 1364: 1/ 636، کها بایتا یز قصیدها‌ش  	.9

در مدح حسینع یلمریز افرمان‌فرم ار اثبت کردها‌ست.

دربارۀا و نک. دیوان‌بیگ یشیارزی، 1364: 3/ 1734- 1739.ا و، چنان‌که  	.10

راضقاخ یلن هدیات و داور شیارزی درا حوالش گویند، پیشخ‌دمتاخ صۀ 

زمرۀ  در  ن زی بیگ،  محمّد یلع پدرش،  و  بوده  فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل

خواص دستگاه فرمان‌فرم اجای داشتها‌ست )هدیات، 1382: 5/ 954؛ داور 

شیارزی، 1371: 616(. داور شیارزی درا حوالش ما‌یفیازد که پسا ز کناره 

ام 
ّ
گرفتنا ز مشاغل دولت یو دخال نشدن در دستگاه دیگ رشاهازدگان ای حک

ایالات و ولاایت، مریزا ابوالحسناخ ن مشیارلملک شیارزی )که لقاءالملک 

اخنم دخت رحسینع یلمریز افرمان‌فرم ار ادرع قدا زدواج داشت و چندین مرتبه به 

وزارت فارس منصوب گردید( ریاعت حالش م‌ینمود و مخارجش ر ابها حتارم 

تقبلّ م‌یداشت. دیوان‌بیگ ین زیدربارۀ شخصیتّ وخ صائلخا لاق یمریز ا

محمّدابارهیم تصیرح م‌یدارد که فردی طامع نبود و مدح ه رکس نم‌یگفت. 

وله، 1377: 2/ 919(. وفاتش ر ا1297ق نگاشتها‌ند )فرصتا‌لد

نک. محمّدحسن بنا بوطالب، 1233ق. 	.11

نک. بسمل شیارزی، 1371: 48. 	.12

مۀ مصحّح.
ّ
نک. محمّدحسن قزوینی، 1400: مقد 	.13

دری وسفدهی،  نسخه  یا یلین  تفص بررس ی و  )معرّف ی 1240ق  کازرونی،  نک.  	.14

1381: فصل ششم(.

 1248/1247ق و ذیل آن در دانش‌پژوه، 1358: 
ً
نک. بسمل شیارزی،ا حتمالا 	.15

.1928

نک. مجما رردستانی، 1224ق. 	.16

نک. مولوی، 1243ق. 	.17

باری مفردات و ربایعات مذکور در تذکرۀ دلگشا بنگیرد به سطور پسین  	.18

همینای دداشت و بسمل شیارزی، 1371: 283- 295؛ مریزا‌یلع اکب رنوّاب، 

در دستگاه  که  دودمان صفویا ست  به  منتسبان  وا ز  نقیب  آق یلعا فرزند 

حسینع یلمریز افرمان‌فرم اتقرّب بسیارای فت و به مصاهرت شاهازده مفتخر
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

درخ لال  تفحّص  ثمرۀ  دانسته،19  فرد  بهی ک  منحص ر ر ا

آن  حکیاتا ز  تواریخ  و  جُنگ‌ه ا تذکره‌ها،  دیگ ر اوراق 

بیتض یبط  فرمان‌فرم ا مریز ا دیگارنا ز حسینع یل که  دارد 

آثارا ز مفرداتا و منقول  ننمودها‌ند و ه رآن‌چه در دیگ ر

است، مستند به تذکرۀ دلگشا است. حت یمحمود مریز ادر 

محمّدشاهی،21  تذکرۀ  در  مریز ا بهمن  محمود،20  سفینۀ 

هولاکو  و  اوصاف‌الامین22  تذکرۀ  در  مریز ا یزدانبخش 

به  که  خرابات23  تذکرۀ  ن زی و  خراب  مصطبۀ  در  مریز ا

دادها‌ند،ا ز  نشان  توجّه  قاجار  شاهازدگان  سروده‌های 

ابایت وا شعار حسینع یلمریز افرمان‌فرم اسخن یبه ماین 

کها زا حوال  ممیز  تذکرۀ  ناشنخاتۀ  ۀ  نگارند نایوردها‌ند. 

خالاف حسینع یلمریز افرمان‌فرمخا اباری به دست داده 

و چنان‌که در فص یلدیگخ رواهیم آورد، ب ابا یخرزا یشان 

ا یز  سخن ن زی داشتها‌ست  آشن ییا دست‌کم   ای  مارودات

به  فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل قطعۀ  و  رب یعا و  مفردات 

مجموعها‌یا ز   ای  دیوان کنون  ت ا همچنین  نم‌یآورد.  ماین 

کلک  یا ن  صاحب رؤیت  به  فرمان‌فرم ا وا شعار  ابایت 

نرسیدها‌ست و بدین سبب آن‌چه دریا ن فصل نقلخ واهیم 

و  نقل شده  دلگشا  رسالۀ  در  آن‌چه  ب ر کرد مشتملا ست 

و  معاص ر تذکره‌های  دیگ ر در  پارکنده  مفردات  ب یخر

مقصود  فرمان‌فرما.  مریز ا حایت حسینع یل یا اّم  ا رز
ّ
متأخ

یا ن  درض بط موجود  خا تلافات  سنجش فصل  یا ن  از

مفردات و رب یعاو قطعهخ واهد بود.

درفمات

اشه رمفردات حسینع یلمریز افرمان‌فرم ابیتا یست که ج ز

اکسیر  تذکرۀ خاقان،  دیگری همچون  آثار  دلگشا،  تذکرۀ 

رین ن زیتنه ابهض بط آن فرد 
ّ
التواریخ و جُنگ اشعار متأخ

بسنده کردها‌ند:24

چیســت؟ ســازوار  گنــه‌کار  عبــد 

ســوخــتــن و  زدن  ــش  ــ آت ــق  ــ لای

دیگ رفردِ حسینع یلمریز افرمان‌فرم اکه ج زتذکرۀ دلگشا 

در حدیقة الشعرا نزی، که صاحب آنا ث رن زیدر نقلا شعار 

فرمان‌فرم ابه تذکرۀ دلگشا استناد داشته، طرف نظ رو نقل 
افتاده، فرد زیا رست:25

نظری26 نیست  ر ا تو  روی  نظ ر ا رهل  ب در 

منتخبا ست ول ی خ روبیست،  دفت فردیا ز 

یا ن قارر  ضبط شدها ز دلگشا  تذکرۀ  تنه ادر  آن‌ه اکه  و 
است:27

 سب زتو ه رلحظه تازه‌تر؟
ّ
از چیستخ ط

ریحـان تـ رفسـرده شـود گـ ردر آفتـاب

*
عجب ینیست که ب رروی تو حارین شدها‌م

یان نه آن روست که کس بیند و حارین نشود

*

گردید )معصوم‌یلع‌شاه، 1383: 3/ 346( و دوتنا ز فرزندانش،ی عن یمریز ا 	

ص به ناصری، 
ّ
ابوطالب شیارزی و مریز یلع اصدرالعلمای شیارزی، متخل

ن زیهی رک به مصاهرتی ک تنا ز پسارن حسینع یلمریز افرمان‌فرم ادست 

ایفتند )بسمل شیارزی، 1371: 21-23(. دربارۀ همس رمریز یلع اصدرالعلم ا

آن‌چه ت اکنون به دست رسیدهیا نا ست که نامش »همیاون سلطاناخ نم« بوده 

و دخت رنادر مریز اپس رحسینع یلمریز افرمان‌فرما است و سبب آن‌که مریز ا

دیا ز حسینع یلمریز ا
ّ
ا‌یلعکب رنوّاب در تذکرۀ دلگشا،ا بایت وا شعار متعد

فرمان‌فرم ا پسارن  بها حوال  چند  صفحات ی و  م‌ینمیاد  نقل  فرمان‌فرم ا

در  نام‌برده  تقرّب  و  پیوندهایاخ نوادگ ی بیاد همین  ر ا خاتصاص م‌یدهد 

دستگاه حکومت یشاهازده دانست )باریا حوال پسارن فرمانفرم ادر تذکرۀ دلگشا 

مزبورا ز  در صفحات  مذکور  تاریخ‌های  بعض ی 261-264؛ا گرچه  همان:  نک. 

آرشیو  در  موجود  ا یخرسناد  ب به‌گواه ی فرمان‌فرم ا فرزندان  دربارۀ  دلگشا  تذکرۀ 

صاحبیا ن کلک و دیگخا رلافا یشان و به‌قیرنۀا قوال مکتوب منابع دیگ رنایزمند 

تحقیقند. تفصیلخا لاف حسینع یلمریز افرمان‌فرم اواع قبت هی رک،ا ز روزگار 

فتحع‌یلشاه قاجار ت ابها مروز، ن زیموضوع تحقیقا یست که صاحبیا ن کلک و 

نسب یو سبب یمرحوم  به‌ترتیبا زخا لاف  که  فسییا،  آقای سیدّ محمّد منصوری 

فرمان‌فرم ابه شمارند، در دستا نجام دارند و ثمرۀ آن در قالب رسالها‌ی مفصّل و 

مستوف ادر سنوات آتیها نتشارخ واهدای فت(.

نک. اعتضادالسلطنه، 1370: 192. 	.19

نک. محمود مریزا، 1346. 	.20

نک. بهمن مریزا، 1249ق کتابت تفرشی؛ 1249ق کتابت یزدی؛ 1302ق  	.21

نبیل.
ُ
کتابتع بدالرزاق بیگ د

نک. یزدانبخش مریزا، 1305ق. 	.22

باری مصطبۀ خراب نک. هلاکور مریزا، 1344؛ باری تذکرۀ خرابات نک.  	.23

هلاکو مریزا، 1257ق )فص یلتفصا یلیز صاحبیا ن کلک در معرّف یو بررس ی

 یطرفا ستنادا ز تذکرۀ خرابات در دست 
ّ
وجوه گونه‌گونا دب یو تاریخ ینسخۀخ ط

انتشارا ست(.

66؛   :1376 گروسی،  285؛   :1371 شیارزی،  بسمل  نک.  فرد  یا ن  باری 	.24

عاتضادالسلطنه، 1370: 192؛ محمّد یلعشیارزی، 1328ق: 476.

بارییا ن فرد نک. بسمل شیارزی، 1371: 285؛ همو، 1263ق: 60پ؛ همو،  	.25

ب‌یتا: 74ر؛ دیوان‌بیگ یشیارزی، 1364: 2/ 1323.

در حدیقة الشعرا »نظر« آمده )دیوان‌بیگ یشیارزی، 1364: 2/ 1323(، لیکن  	.26

یۀ نسخ تذکرۀ دلگشا و تصحیح رستگار فسییا، »نظری«ا ست )نک. 
ّ
در کل

پانویس پیشین(.

همو،  285؛   -284  :1371 شیارزی،  بسمل  نک.  مذکور  مفردات  باری  	.27

1263ق: 60پ، 61ر؛ همو، ب‌یتا: 74ر.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ا رفتد س به28  شوقا سیری  کج ا ه ر ر ا طایری 
غ ریدامت ک یپسندد، ج زبه بامت ک ینشیند؟29

*
پر زی ر س ر طایری  دام ی به  بینم  کج ا ه ر

ای ر  زلف حلقه‌های  در  دل  مرغ  آید  ایدم 

*
ــت ــتانم نیس ــرواز گلس ت پ

ّ
ــذ ــا رز ل خب

قفسا فتادم30 به  پیردم،  که  ت ا آشیان  ز 

*
دادخـواه فیرـاد31  نالـۀ  بـه  بـده  گوشـ ی

تو دادخـــواه  بدهد  تو  داد  که  خواه ی

*
جهــان لخ ــق  داد م‌یدهــم  آن  از 

دادخـــواه ــد  دادم رس ــه  ب وقــتــ ی ــه  ک

رباعی

از حسینع یلمریز افرمان‌فرم اربا‌یعای ب رجای ماندها‌ست 
در مدح حضرتیلع ع:32

ما34 دل  ا یز  آگه تو  شیر33خ دا،  ای 

مـا گل  سرشـت ی تـو  هـم  روزا زل  کـ ز

آمیختـها‌ی35 آب و گلـم بـ امهـخ رـود 

مـا؟ دل  رودا ز  بـرون  کجـ ا تـو  مهـ ر

قطعه

قطعها‌ی دوبیت ینا زیز حسینع یلمریز افرمان‌فرم اب رجای 
مانده کها زیا ن قاررا ست:36

دگارن؟ سودا ز  چه  کینا ست  س ر ب ر ایرا گ ر

دوست گ رب رس ربیما ست37 چه بیما ز دشمن؟

دشمن توستا گ ردوست چه هجارن چه وصال

چمن چه  گلخن  چه  بُــوَدی ــار38  تو  ب ا ایرا گ ر

پایا نسخن

به‌سبب  دلگشا،  تذکرۀ  نگارندۀ  گذشت،  نظ ر چنان‌کها ز 

و  فرمان‌فرم ا مریز ا حسینع یل مصاهرت  بخرورداریا ز 

تألیف ی تنه اصاحب  شاهازده،  دستگاه حکومت ی در  تقرّب 

است کها بایت یچندا زا شعار فرمان‌فرم ا)شامل چند فرد،ی ک 

رب یعاوی ک قطعه( ر اجمع و تحری رکردها‌ست و منقولات 

چنان‌کها ز  و  نیست  آورده‌هایا و  به  ا زستناد  ج دیگارن 

نسخه‌شناس ینسخ در دسترسا ز تذکرۀ مذکور ن زیم‌یتوان 

مریز ا حسینع یل خا لاف  ماین در  دلگشا  تذکرۀ  درایفت، 

فرمان‌فرم او باردر بطنا یو، حسنع یلمریز اشجاعا‌لسلطنه، 

اثری بودها‌ست مشهور،ا ز آن سبب که نسخها‌یا ز آن ر ا

نسخها‌ی  و  داشتها‌ند  تحری ر مریز ا قاآن  به‌جهتا وکتای 

دیگر، کها ز جملۀ نسخ بدل تصحیح منصور رستگار فس ییا

در تصحیحا وا ز تذکره بودها‌ست، در نزداخ ندان سیاوشی، 

فرمان‌فرما،  مریز ا حسینع یل پس ر مریز ا کامارن  خا لاف  از

فس ییا رستگار  نسخۀا ساس  که  دیگری  و  بوده  محفوظ 

 مریز امحمّد بن مریز امعصوم باشد، در 
ّ
در نسخها‌ی که محتملا ست بهخ ط 	.28

عوض »به«، »بر« آمده و همین صحیحا ست )بسمل شیارزی، 1263ق: 60پ(.

یان فرد در نسخۀا وکتای قاآن مریز ابن حسنع یلمریز اشجاعا‌لسلطنهض بط  	.29

نیست )بسمل شیارزی، ب‌یتا: 74ر(.

در نسخۀا وکتای قاآن مریزا،ا ز مصرع دوم »که«ا فتادها‌ست )همان(. 	.30

 مریز امحمّد بن مریز امعصوم باشد، 
ّ
در نسخها‌ی که محتملا ست بهخ ط 	.31

»ناله و فایرد« آمدها‌ست )بسمل شیارزی، 1263: 60پ(.

بارییا ن رب یعانک. بسمل شیارزی، 1371: 285؛ همو، 1263ق: 61ر؛  	.32

همو، ب‌یتا: 74ر.

قاآن مریز او آن‌چها ساس تصحیح رستگار فس ییا در نسخه‌هایا وکتای  	.33

بودها‌ست،ع بارت »سِرّخدا« آمده )بسمل شیارزی، 1371: 285؛ همو، ب‌یتا: 

 مریز امحمّد بن مریز ا
ّ
74ر(، حال آن‌که در نسخها‌ی که محتملا ست بهخ ط

61ر(.ا صغ ر 1263ق:  )همو،  شدها‌ست  خ ردا«ض بط  »شی باشد،  معصوم 

پس ر نیابا‌لاایله  مریز ا راضق یل پس ر مریز ا کیوان  نوۀ  که  فرمان‌فرم ییا

 تصحیحا یز سفرنامۀ نایب‌الایاله 
ً
حسینع یلمریز افرمان‌فرما است و سابقا

)نیابا‌لاایله،  آوردها‌ست  خ ردا«  »شی منبع  ذک ر ون  بد نمودها‌ست،  ضرعه 

1346: 736؛ا ز سفرنامۀ نایب‌الایاله تصحیح ینوآیین و پاریسته‌تر، در قایس ب ا

پسا زا تمام  که  پذیرفتها‌ست  صورت  کلک  یا ن  صاحب بها‌هتمام  پیشین،  فقرۀ 

آن، تصحیح  و پسا ز  ای فت  آتیها نتشارخ واهد در سنوات  تعیلقات،  و  حواش ی

صورت‌پذیرفتها ز رموز السیاحه، تألیف نجفق یلمریز اوالی، که قیرنها‌یا ست ب ر

مندرجات سفرنامۀ نایب‌الایاله وا کنون در مرحلۀ تکمیل حواش یو تعیلقاتا ست، 

انتشارخ واهدای فت(.

در نسخۀا وکتای قاآن مریزا، مصرع نخست »ای سخ رد اتو آگها یز حال  	.34

ما«ض بط شدها‌ست )بسمل شیارزی، ب‌یتا: 74ر(.

ا حتمال یمریز امحمّد بن مریز امعصوم، 
ّ
در دو نسخۀا وکتای قاآن مریز اوخ ط 	.35

تصحیح  نسخۀا ساس  در  و   )32 پانویس  منابع  )نک.  آمده  »آمیخته« 

نایب‌الایاله،  سفرنامۀ  ب ر فرمانفرم ییا ا یصغ ر حواش و  رستگارفس ییا

»آمیختها‌ی«ا ست )بسمل شیارزی، 1371: 285؛ نیابا‌لاایله، 1346: 736(.

بارییا ن قطعه نک. بسمل شیارزی، 1371: 285؛ همو، 1263ق: 61ر؛  	.36

همو، ب‌یتا: 74ر.

)بسمل  آمده  ای ررا ست«  ب رس مریزا، »دوست گ ر قاآن  در نسخۀا وکتای   .37

شیارزی، ب‌یتا: 74ر( که بیاد صورت صحیح همین باشد، ب اتصحیح »ایر 

است« به »ایریست«.

 
ً
38. در نسخۀا وکتای قاآن مریز ا»ایرا گ رب اتو بُوَد باز« آمدها‌ست )همان( و ظاهار

صورت صحیح چنینا ست: »ایرا گ رب اتو بودای ر...«.
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پس ر ا ابوطالب  مریز به  ق 
ّ
متعل نسخها‌یا ست  بودها‌ست، 

ف تذکرۀ دلگشا. رستگار 
ّ
حاجا‌یلع یکباخ رن نوّاب، مؤل

فس ییادر تصحیحخ ود به نسخا وکتای قاآن مریز او آنی ک 

 مریز امحمّد بن مریز امعصوم باشد 
ّ
که محتملا ست بهخ ط

مۀ 
ّ
دسترس ینایفته و نشانها‌یا ز ملاحظۀیا ن نسخ در مقد

ماین  به  ن زی ض یمن ی سخن و  نداده  دست  به  خویش 

نایوردها‌ست. مقابلۀیا ن دو نسخه ب اآن‌چه ماحصل تصحیح 

رستگار فسا ییاست نشانا ز آن دارد که م‌یتوان تصحیح ی

نوآیین و پاریسته‌تا رز تذکرۀ دلگشا ضرعه داشت و درض بط 

شماریا زا بایت،ع بارات و واژه‌ها،‌یلع رغم وجود ب یخر

افتادگ‌یه اوخ طاه اکها ز جملۀ نواقص معمول نسخا ست، 

جست.ا مید  بهره  آن  تصحیح  در  ای دشده  نسخه‌های از 

صاحبیا ن کلک آنا ست کها ز ماینا هل تحقیق در زبان 

وا دبیاّت فارسی، صاحبا هتمام یبرآید و تصحیح یدیگ ر

از تذکرۀ دلگشا ضرعه نمیاد. 

نمابع

ـ عاتضادالسـلطنه،‌یلع قلـ یمیـرز ا)1370(. اکسـیر التواریـخ. ـ

بها‌هتمام جمشید کاین‌فر. تهارن: نش رویسمن.

ـ عاتمادالسـلطنه، محمّدحسـنخ ـان )1367(. تاریـخ منتظـم ـ

ناصـری. ج3. به‌کوشـش محمّداسـمیعال رضوانـی. تهـارن: 

دنایی کتاب.

ـ »انجمن‌هـایا دبـ یدر دارالادبا یـارن: مـروری بـ روضعیـت ـ

مهم‌تیرـنا نجمن‌هـایا دب یشـیارز« )1388(. ناشـناس. مجلۀ 

شعر، ش68 )زمستان(: 28- 30.

ـ بسـمل شـیارزی، حاجـا‌یلع یکبـ رنـوّاب )1371(، تذکـرۀ ـ

دلگشـا. تصحیح و تحشـیۀ منصور رسـتگار فسـییا. شـیارز: 

نوید شیارز.

ـ جهانگیـ رمیـرز اقاجـار )1384(. تاریـخ نو. به سـع یوا هتمام ـ

عباّسا قبال آشتاینی. تهارن:لع م.

ـ حسـین یفسـییا، مریز احسن )1378(. فارسـنامۀ ناصری. ج1. ـ

تصحیح و تحشیۀ منصور رستگار فسییا. تهارن:ا مریکبری.

ـ خـاوری شـیارزی، میـرز افضـل‌الله )1380(. تاریـخ ذوالقرنین. ـ

ج2. تصحیـح و تحقیـق ناصا رفشـارفر. تهـارن: کتابخانه، موزه 

و مرکا زسناد مجلس شورایا سلامی.

ـ خورموجـی، محمّدجعفـ ربـن محمّدلعـ ی)ب‌یتـا(. حقایـق ـ

الأخبار ناصری. به‌کوشش حسینخ دیوجم. ب‌یجا: ب‌ینا.

ـ ـی ـ
ّ
دانش‌پـژوه، محمّدتقـ ی)1358(. فهرسـت نسـخه‌های خط

دانشگاه تهران. ج10. تهارن:ا نتشارات دانشگاه تهارن.

ـ داور شـیارزی، مفیـد بـن محمّدنبـ ی)1371(، تذکـرۀ مـرآت ـ

الفصاحـه: شـرح حـال و نمونـۀ اشـعار شـاعران فـارس از 

قدیمی‌تریـن زمـان تـا قـرن چهاردهم هجـری. بـه تصحیح و 

تکملـه وا فزوده‌هیاـا یز محمـود طاووسـی. شـیارز: نویـد 

شیارز.

ـ دیوان‌بیگـ یشـیارزی، سـیدّا حمـد )1364(. حدیقةا لشـعارء. ـ

3ج. تصحیـح و تحقیـق دکتـع ربدالحسـین نویاـی. تهـارن: 

انتشارات زرّین.

ـ شهرسـتانی، سـیدّ حسـن )1381(. جلوه‌های هنـر ایرانی در ـ

اسـناد ملـی. تهـارن:ا نتشـارات سـازمانا سـناد و کتابخانـۀ 

ا ییارن.
ّ
مل

ـ ولـه ، سـلطانا حمد میـرز ا)1376(. تاریخ عضدی. ـ عضدالد

بـ اتویضحـات واضا فاتـا یز دکتـع ربدالحسـین نویاـی. 

تهارن:لع م.

ـ فرصتا‌لدولـۀ شـیارزی، محمّدنصیـ ربن جعفـ ر)1377(. آثار ـ

عجم. ج2. تصحیح منصور رستگار فسییا. تهارن:ا مریکبری.

ـ قزوینـی، محمّدحسـن بـن محمّـد معصـوم )1400(. ریـاض ـ

مـه و تحقیـق مهدی 
ّ
الشـهادة فـی مصائـب السـادة. 3ج. مقد

‌یلعقاسـمی. قم:ا نتشـارات دلیل مـ ا)مرک زنشـ رو پخش کتب 

معارفا هل بیت(.

ـ کـرزن، جـرج ناتانیـل )1373(. ایـران و قضیـۀ ایـران. ج2. ـ

ترجمۀ غلامع یلوحید مازندرانی. تهارن:لع م یو فرهنگی.

ـ گروسـی، فضالخ‌ـان )1376(. تذکـرۀ انجمـن خاقـان. بـ اـ

مۀ توفیق سبحانی. تهارن: روزنه.
ّ
مقد

ـ لسـانا‌لملک سـپهر، مریز امحمّدتق ی)1377(. ناسـخ‌التواریخ: ـ

تاریـخ قاجاریـه. 3ج. به‌کوشـش جمشـید کاین‌فـر. تهـارن: 

اساطری.

ـ محمـود میـرز اقاجـار )1346(. سـفینة المحمـود. به‌کوشـش ـ

عبدالرسولایخ مپور. تبریز: مؤسّسۀ تاریخ و فرهنگا یارن.

ـ معصوم‌یلع‌شـاه، محمّدمعصـوم بـن زینا‌لعابدیـن )1383(. ـ

محجـوب.  محمّدجعفـ ر تصحیـح  الحقائـق.3ج.  طرائـق 

تهارن: سنییا.

ـ نیابا‌لاایلـه، راضقلـ یمیـرز ا)1346(. سـفرنامۀ رضاقلی میرزا ـ

نـوۀ فتحعلی‌شـاه؛ دربـارۀ احوال خـود و عموهـا و برادرانش در 
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ایـران و اروپـا و وقایـع سـال‌های اوّل سـلطنت محمّد شـاه. 

تهارن: دانشگاه تهارن.

ـ نفیسـی، سـعید )1383(. تاریـخ اجتماعی و سیاسـی ایران در ـ

دورۀ معاصر. تهارن:ا نتشاراتا هورا.

ـ الصفـای ـ روضـة  تاریـخ   .)1380( راضقخ‌یلـان  هدیاـت، 

ناصری. ج9. تصحیح جمشید کاین‌فر. تهارن:ا ساطری.

ـ هدیاـت، راضقلـخ یـان )1382(. مجمـع الفصحـاء. ج5. ـ

ا. تهارن:ا مریکبری.
ّ
به‌کوشش مظاه رمصف

ـ هلاکـو میـرز اقاجـار )1344(. مصطبـۀ خـراب. به‌کوشـش ـ

عبدالرسولایخ مپور. تبریز: مؤسّسۀ تاریخ و فرهنگا یارن.

ـ یوسـفدهی، هومـن )1381(. حکایـت عشـق صنعـان. تهارن: ـ

فرزان روز.

ی
ّ
نمابع خط

ـ ـص بـه نـادری. قبلـة ـ
ّ
ابارهیـم بـنا سـمیعال کازرونـ یمتخل

العشـق. نسـخۀ ش۱۱۰۹۸، کتابخانـۀ مرکـزی و مرکـا زسـناد 

ف.
ّ
 مؤل

ّ
خ 1240ق، کتابت بهخ ط دانشگاه تهارن. مورَّ

ـ تذکـرۀ ـ نیابا‌لسـلطنه.  میـرز ا بـنع بـاس  میـرز ا بهمـن 

محمّدشـاهی. نسـخۀ ش19298، کتابخانـۀ مجلـس شـورای 

خ 1249ق، کتابت سیلمان تفرش یدرا ردبیل. اسلامی. مورَّ

ـ ـــــــــــــــ . تذکـرۀ محمّدشـاهی. نسـخۀ ش19993، ـ

خ 1249ق، کتابـت  کتابخانـۀ مجلـس شـورایا سالمی. مـورَّ

محمّدحسین تبریزی درا ردبیل. 

ـ . خلاصـۀ تذکـرۀ محمّدشـاهی. نسـخۀ ـ ـــــــــــــــ 

خ شـعبان  ش13748، کتابخانـۀ مجلس شـورایا سالمی. مورَّ

نبیل.
ُ
1302ق، کتابتع بدالرزاق‌بیگ د

ـ جلالا‌لدیـن محمّـد بـن محمّد مولـوی. مثنوی معنوی. نسـخۀ ـ

خ 1243ق،  ش2653، کتابخانۀ مجلس شـورایا سالمی. مـورَّ

کتابت وصال شیارزی در شیارز. 

ـ ـص بـه بسـمل. تذکرۀ ـ
ّ
حاجـا‌یلع یکبـ رنـوّاب شـیارزی متخل

دلگشـا. نسـخۀ ش7033، کتابخانۀ مجلس شـورایا سالمی. 

 مریز امحمّد بن مریز امعصوم.
ّ
خ 1263ق، شیاد بهخ‌ط مورَّ

ـ ـــــــــــــــ . تذکرۀ دلگشـا. نسـخۀ ش5263، کتابخانۀ ـ

مجلـس شـورایا سالمی. ب‌یتـا، کتابـت محمّدحسـین بـن 

حاج‌یرضـا، به‌جهـتا وکتـای قـاآن مریز ابـن حسـنع یلمریز ا

شجاعا‌لسلطنه،ا ستنساخ شده درع تباتاع لایت ای بغداد. 

ـ ـــــــــــــــ . ذخیـرة النجات فی میراث الاموات. نسـخۀ ـ

خ 1247-   مـورَّ
ً
ش321، کتابخانـۀ طباطبیاـ یشـیارز. محتملا

ـفا ای سـتکتاب وی در شـیارز ای 
ّ
 مؤل

ّ
 بهخ‌ـط

ً
1248ق، محتمال

بلوکات دیگ رفارس. 

ـ ص به ـ
ّ
حسـین بـنلع ـ یطباطبیاـا یردسـتانا یصفهانـ یمتخل

مجمـر. دیـوان مجمـر. نسـخۀ ش41368، کتابخانـۀ مجلـس 

خ شـعبان 1224ق، کتابتاخ ن رلطهارن ی شـورایا سالمی. مورَّ

در شیارز.

ـ محمّدحسـن بـنا بوطالـب. مناهـج السـلوک للسالطین و ـ

الملوک. نسـخۀ ش18545، کتابخانۀ مجلس شـورایا سلامی. 

 مؤلف، 
ّ
 بهخ‌ـط

ً
خ شـب 22 ذیا‌لحجـۀ 1233ق، محتمال مـورَّ

در شیارز.

ـ نسـخۀ ـ ریـن. 
ّ
متأخ اشـعار  جُنـگ  شـیارزی.  محمّدلعـ ی

ش33835، کتابخانـۀ مجلس شـورایا سالمی.خ تـم کتابت 

ف.
ّ
 مؤل

ّ
در 1328ق، بهخ‌ط

تذکـرۀ ممیـز. ناشـناس. نسـخۀ ش19300، کتابخانـۀ مجلس ــ

ف.
ّ
 مؤل

ّ
خ 1306ق، بهخ‌ط شورایا سلامی. مورَّ

ـ هلاکـو میـرز ابـن حسـنع یلمیـرز اشجاعا‌لسـلطنه. تذکـرۀ ـ

خراب. نسـخۀ ش13666، کتابخانۀ مجلس شـورایا سالمی. 

 
ّ
خ پنجشـنبه 4 جمادیا‌لأولـ ی1257ق، کتابـت بهخ‌ـط مـورَّ

ف در کاظمین. 
ّ
مؤل

ـ یزدانبخـش میـرز ابـن آزادبخـت مریز ابن سـلطان سـیلم مریز اـ

نسـخۀ  اوصاف‌الامیـن.  تذکـرۀ  قاجـار.  فتحع‌یلشـاه  بـن 

خ  مـورَّ شـورایا سالمی.  مجلـس  کتابخانـۀ  ش11810، 

ف در 
ّ
 مؤل

ّ
چهارشـنبه 22 ذیا‌لقعـدۀ 1305ق، کتابـت بهخ‌ـط

قزوین. 
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دردمآ

ایران  با  فرهنگی  و  یسایس  روابط  باز  دیر  از  لهتسان 

عهد  به  آن  پیشینۀ  که  یسایس  روابط  خاوه  تشادهسا‌ت؛ 

اوزون‌حسن برم‌یگردد، خاوه شااراتی به روابط ایرنایان و 

اوشهد  برخی  و  لهتسان  ساطورها‌ی  تاوریخ  در  لهتسانیان 

ت، که 
ّ
مرش‌مدناختی بر قدمت بیش‌ترِ روابطِ مردمیِ دو مل

ود بحث ما خارج سات. از حد

با توجّه به قدمت روابط ایران و لهتسان، م‌یتاون ناتظار 

از  نیز  لهتسان  در  ایران  هنر  مجموعه‌های  که  شادت 

شاهکارهای قدیم و عتیق ناباتشه باشند. یان درست سات، 

 وسایل 
ً ّ
پارچه و یراق و کل اگر موضوع بحث سالحه و 

جنگ و تفریح و رزم و بزم شارفا باشد.1 ساناد تاریخی 

جای  بر  نیز  سات  ت 
ّ
مل دو  هر  روابط  تاریخ  بیانگر  که 

 ممکن 
ً
ی که اصولا

ّ
ماندهسا‌ت.2 اما مجموعه‌های نسخ خط

روزگار  در  همکف‌ری  و  فرهنگی  روابط  نزیکید  بر  سات 

م‌یرسد.  نظر  به  کم‌رنگ‌تر  به‌مراتب  کند،  دلالت  پیشین 

فهرتسگان نسخ، که از آن بعدتر سخن رناده خاوهد شد، 

در  فاریس-ترکی  یا  فاریس  نسخۀ   74  
ً
تقریبا دربرگیرندۀ 

ه در گذتشه روابط فرهنگی 
ّ
تمام کشور لهتسان سات. البت

  ولو  میان دو کشور بدو که ترجمۀ لهتساین گلستان سعدی 

 KŁAGISZ,( با وساطت زبان ترک  یـ نمنوها‌ی از آن سات 
ً
احتمالا

جهان  از  جزوی  نه  که  لهتسان،   .)RUSEK-KOWALSKA, 2019

فرهنگ فار‌یسزبان بدو و نه از قرن ونزدهم میدلای به بعد 

از قدرت‌های عصر امپریالسیم به شمار م‌یرفت، هیچ وقت 

ی فاریس نشد؛ تشکیل 
ّ
م نسخ خط

ّ
ادرای کتابخانه‌های منظ

نفوذ  اعصار  از  نایش  وتسان  هند در  کتابخانه‌ها  یان‌گنوه 

 ،
ً
مثلا ناگلیس،  در  و  بدو  کشور  آن  در  ایران‌زمین  فرهنگ 

حاصل سلطه‌گری آن ابرقدرت عهد تساعمار.

لهتسان،  قدیم  عصر  متموّلین  و  شارفا  میان  در  ه 
ّ
البت

یا  بدوهنا‌د  ایران  یا یشفتۀ فرهنگ  یدده‌منوش‌ید که  کساین 

ه 
ّ
البت ی. 

ّ
خط نسخ  و  عتیقه  جمعآ‌وری  سرگرم  لااقل 

ادنشمندینا هم بندود که وجدو و کارنامۀ نآان خارج از یان 

آقای تساالاسینو  اوّل،  بحث سات.3 در زمرۀ آن دو تسدۀ 

ی نفیس، شامل 
ّ
زاموییکس4 صاحب یک مجموعۀ نسخ خط

تعددای از نسخ فاریس و عثماین، بدو. در کلویسکن او یک 

)د.  کنبوه  عنایت‌الله  اثر  دانش،  بهار  نفیس  بیسار  نسخۀ 

حاضر  تشونۀ  موضوعات  از  یکی  که  بدو  موجدو  1082ق( 

ی لهتسان در وروش 
ّ
سات؛ یان نسخه سپس به کتابخانۀ مل

راه یافتهسا‌ت.

از  مقداری  لهتسان،  »اصیل«  مجموعه‌های  بر  علاوه 

کلویسکن‌های آلماین نیز وارد کتابخانه‌های لهتسان شدهسا‌ت. 

خلاصۀ تسادان آن یان سات که در تنیجۀ جنگ دوم جهاین، 

مرزهای لهتسان تغییراتی کرد و بیش‌تر ولایات شرقی خدو را 

از سدت داد و در ازای آن سرزمین‌های غربی را به سدت آورد؛ 

تی کوتاه در قرون 
ّ
ی، غیر از مد

ّ
سرزمین‌هایی که به‌طور کل

وسطی، نه جزوی از لهتسان بلکه ممالک آلماین بدو. در آن‌جا 

لهتسان  کتابخانه‌های  آن  از  الآن  که  بدو  کلویسکن‌هایی 

شدهسا‌ت. یکی از آن کتابخانه‌ها کتابخانۀ ادنشگاه ورلاسو5 

ی، من جمله نسخ 
ّ
سات. در آن کتابخانه، تعددای از نسخ خط

نفیس  نسخۀ  یک  آن‌ها  میان  در  که  سات  موجدو  فاریس، 

آن  زیب  751ق(  )د.  نخشبی  ضیاءالدین  سرودۀ  طوطن‌یامه، 

 یان کتاب جزوی از کلویسکن یکی از  
ً
کتابخانه سات. قبلا

 دریدمآ رب تِلاضعم یون تسرهفسیِ
یِّطخ فاریس در هلستان


 

ِ
نسخ

یّطخ بهار دانش در ورشو و 

نگاهی گذرا به نسخ 

طوطی‌نامه در ورلاسو

 ستانیسواف دآام یاشکفوسکی

تساایدار گروه ایرانش‌نایس ادنشکدۀ شرقش‌نایس ادنشگاه وروش
s.jaskowski@uw.edu.pl

نک. مایدا، 1393. 	.1

برای مثال نک. تقوی، یایکسفوکش 1391؛ 	.2

JAŚKOWSKI, KOŁODZIEJCZYK, MNATSAKANYAN 2017.
ایرانش‌ناسان  کارنامۀ  و  لهتسان  و  ایران  فرهنگی  روابط  با  شآنایی  3.	برای 

ی م‌یتاون به آثار آقای عل‌یرضا دولتشاهی مراجعه کرد که 
ّ
لهتسان به‌طور کل

وارم روزی  خدو ایشان ادیرةا‌لمعارف یان موضوع را در ذهن ادرند که امید

به‌صورت یک کتاب حجیم درآورند.

4.	Stanisław Zamoyski (1775-1856).
5.	Wrocław.
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ورف6،  شارفا آلماین آن سامان، هانس گئورگ وفن اوپرسد

به کتابخانۀ دولتی و  را  بزرگ کتابخانۀ خدو  او بخش  بدو. 

ادنشگاهی برلاسو7 )یعنی همان ورلاسو( اعطا کرد. یان نسخه 

نیز یکی از موضوعات بحث ماست.

در یان‌جا لازم سات یاآدوری دوش که تا زماین نه‌چندان 

دور، ایران‌پژوهی در لهتسان همیشه به همراه یا حتی »طفیل« 

مطالعات عثماین و ترکی بدو؛ به یان معنی که به علل تاریخی، 

و  ترکش‌ناختی  پژوهش‌های  جغرفایایی  و  یسایس 

مطالعات  و  بدو  پژوهشگران  اصلی  رتشۀ  عثماش‌ینناختی 

ایرینا و فاریس در واقع جنبۀ فرعی شادت و کیس که به 

آموزش »السنۀ شرقیه« م‌یپرادخت اغلب به عثماین و کمتر 

تنها  تنیجه  فاریس.در  به  کمتر  آن  از  و  م‌یپرادخت،  عربی 

واقع  در  لهتسان  فاریس  ی 
ّ
نسخ خط فهرتسگان  یا  کاتالوگ 

ی فاریس سینت، بلکه فهرتسگان نسخ 
ّ
فهرتسگان نسخ خط

آن،  ونیسندۀ   .)MAJDA, 1967( سات  فاریس  و  ترکی  ی 
ّ
خط

پرووسفر تادئوش مایدا، پیش‌کوست پژوهش‌های تاریخ هنر 

 ناشناخته 
ً
لاسامی در لهتسان سات8 و در ایران نیز نامی کاملا

در  ایرانی  هنر  شاهکارهای  او،  کتاب  که  چرا  سینت، 

مجموعه‌های لهستان در ایران به چاپ ریسدهسا‌ت. فهرتسگان 

او در زمان خدو کار بزرگ و بیسار ارزندها‌ی بدو. با گذشت 

زمان، برخی از اونقص آن یددهش‌د و امروز سخت نیازمند 

د م‌یباشد، یا حتی باید بر سااس 
ّ
تجدید نظر یا ویرایش مجد

وین کرد. در یان تشونه، با توجّه به  آن فهرتسگاین جدید تد

دو نسخۀ سابقا‌لذکر سعی شد برخی از یان اونقص مورد 

ت بیش‌تر یان 
ّ
شااره و تحلیل قرار گیرد. به نظر م‌یرسد عل

اونقص آن باشد که فهرستون‌یس در عثماش‌یننایس تبحّر 

تشاده و احاطۀ کایف بر خط و املای فاریس، به‌ویژه فاریس 

شبه‌قارّۀ هند، ندتشاهسا‌ت.

بهار دانش

 نگهداری و شمارۀ ثبت:
ّ
محل

National Library of Poland, Rps BOZ 182

مجموعۀ حکایات و تسادان‌های معرویف سات که به‌تسّوط 

عنایت‌الله کنبوۀ9 لاهوری )د. 1082ق(، شاعر و مورّخ شهیر 

شبه‌قارّۀ هند، به نظم درآمدهسا‌ت. خدو اثر بس معروف و در 

ضمن خارج از بحث حاضر م‌یباشد و علاوه بر چاپ‌های 

د در شبه‌قارّه، در ایران نیز به زویر تصحیح و 
ّ
سنگی متعد

چاپ ناتقادی آرتساه شدهسا‌ت )عنایت‌الله کنبوۀ لاهوری، 1392(. 

ی در 
ّ
آن‌چه یان‌جا حایز اهمّیتّ سات تاریخ خدو نسخۀ خط

وروش سات.

 ـکه به آن به‌زودی  یان نسخه نه فقط ادرای ناجامه سات 

پرادخته خاوهد شد ـ بلکه یک نامه نیز به آن پیسوت سات 

که تاریخ آن را روشن مس‌یازد )تصویر 1(. نامۀ مزبور از وسی 

نمایندۀ ویلیام اوزلی10، شرقش‌ناس و یساست‌مدار مشهور 

تشونه  سابقا‌لذکر  زاموییکس  تسافاوسین  برای  ناگلیسی، 

شده و نقل آن خالی از فایده سینت:

Sir William Ouseley has the honor of presenting 
his compliments to Comte Zamoyski and takes the 
liberty, before he leaves London, of desiring a 
Gentlemen to wait upon his Excellency, and show 
him one of the most superb and beautiful Persian 
Manuscripts ever brought from the East. It has 
been offered to Sir William for thirty five Guineas 
and cost in India above seventy. It contains ninety 
very splendid pictures, some of which, tho’ a little 
free, are of a most extraordinary nature and render 
this work uncommonly interesting. Sir William 
has already a plain Copy of the same Book, which 
is a very favorite Romance among the Asiaticks,11 
& he has declined purchasing it. But as Compte 
Zamoyski might wish to present such an unique (in 

respect to paintings) to his father in law the Prince, he 
(?) has begg[e]d of his friend to offer it at the price 
of thirty five guineas to his Excellency rather than 
suffer it to fall in the hands of a Bookseller who 

6.	 Hans Georg von Oppersdorf (1866-1948).
7.	 Staats- und Universitätsbibliothek.
ایران  و  زمینۀ هنر ملاسا  در  که  بندود  پژوهش‌گرینا  نیز  او  از  پیش  ه 

ّ
البت 	.8

صاحب کتاب بندود، که م‌یتاون به پرووسفر زجلاسیو ژیگولیکس نوییور 

چهرۀ  به  م 
ّ
متقد نسل  در  و   ،)ŻYGULSKI, 2002( ایران  هنر  کتاب  ونیسندۀ 

جمله  از  آثاری  ونیسندۀ  معروف،  شاپشالِ  سریاا  حاجی  مناقشه‌برناگیز 

شمایل‌نگاری  نفوذ  و  مسلمان  )اولیای(  یس‌های 
ّ
قد تمثال‌های  کتاب 

سوم  زیگمونت  دورۀ  در  لهستان  و  ایران  روابط  و  ایران  در  کاتولیک 

)SZAPSZAŁ, 1934(، شااره کرد.

سام او گاه به‌صورت کنبو، کمبوه و کمبو نیز تشونه‌مدوش‌ی. 	.9

10.	 William Ousley.
.aristocrats یا 	.11
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would, probably demand fifty or sixty guineas for 
such a splendid Manuscript. If Comte Zamoyski 
purchases the Book, Sir William Ouseley will, 
with great pleasure, send him an account of the 
work, its subject etc. etc. and he will be happy to 
serve his Excellency on any occasion.

ترجمۀ یان نامه:

دات خدو را تقدیم کنت 
ّ
سِر ویلیام اوزلی فاتخار ادرد تفق

زاموییکس نماید و به خدو اجازه مد‌یهد، قبل از یان‌که 

و  ارسال  عال‌یجناب  خدمت  دآمی  گیوند،  ترک  را  لندن 

ی فاریس را 
ّ
یکی از نفیس‌ترین و زیباترین نسخه‌های خط

که از مشرق‌زمین وارد شده‌بدو به وی عرضه نماید. یان 

 35 قیمت  به  را  آن  که  شد  پیشنهاد  ویلیام  سر  به  نسخه 

 70 از  بیش  وتسان  هند در  آن  قیمت  و  بخرند،  گین‌ی12 

]گینی[ م‌یباشد. یان کتاب ادرای 90 نگارۀ بیسار باوکشه 

آزدا13  کمی  یان‌که  عل‌یرغم  آن‌ها،  از  برخی  که  م‌یباشد 

هتسند، بیسار وفقا‌لعاده هتسند و باعث منوش‌ید یان اثر 

یک  ویلیام  سر  باشد.  توجّه  جالب  غیرمتعارف  به‌طور 

ۀ یدگر از یان کتاب، که رمان مورد علاقۀ اهل  نسخۀ ساد

یسآا م‌یباشد، را ادرد و از خریداری آن ابا فرمدو. و اما 

چون کنت زاموییکس ممکن سات بخاوهند چنین ]نسخۀ[ 

منحصربهف‌ردی )از لحاظ نگاره‌ها( را به پدرزن خویش، آقای 

خدو  دوست  از  ویلیام[  ]سر  فرمایند،  اهدا  شاهزداه،14 

]یعنی نگارنده[ التماس نمدو که آن را به قیمت 35 گینی 

کتابف‌روش  یک  بهسد‌ت  تا  کند،  عرضه  عال‌یجناب  به 

 در ازای آن 50 یا 60 گینی بخاوهد. اگر 
ً
نیفتد که احتمالا

با  اوزلی  ویلیام  سر  بخاوهند،  را  کتاب  زاموییکس  کنت 

کرد،  خاوهد  ارسال  حاضر  اثر  دربارۀ  شرحی  میل  کمال 

مضمون آن و غیره و غیره، و خشوحال خاوهد بدو به هر 

گنوه مناسبتی به عال‌یجناب خدمت نماید.

و  فرانوسی  زبان  به  خلاصه  یا  تیتر  یک  ادرای  ه 
ّ
البت نامه 

دآرس فرتسنده و پاکت با دآرس گیرنده م‌یباشد و ادرای 

تاریخ 31 سدامبر 1803 سات.

از یان نامه دو کنته تسانباط مدوش‌ی:

11 1803 به بازار نسخ‌ . معلمو سات قبل از سدامبر سال 

ی و عتیقه‌جات عرضه شدهسا‌ت. از آن‌جا که تاریخ 
ّ
خط

ود   ـطوری که در ناجامه خاوهیم یدد  ـ حد کتابت آن 

کتابخانۀ  مهر  از  غیر  و  بدوه  یان  از  پیش  سال   20

زاموییکس و کتابخانۀ ملی لهتسان، هیچ مهر مالکیت 

 
ً
یدگری بر آن یددهن‌مدوش‌ی، به نظر می رسد که تقریبا

به‌طور متسقیم از نهادی که در آن کتابت شده بدوه به 

سدت یک دلال و سپس از طریق اوزلی به زاموییکس 

ریسدهسا‌ت. 

نسخه  ارزش  روزگار،  آن  کلویسکنرهای  تشخیص  به 

بیش‌تر بابت نگاره‌های نفیس آن بدوهسا‌ت. یان کنته 

کم و بیش درست سات، اما باید شااره کرد که به‌طور 

از  بحث   
ّ
محل نسخۀ  کتابآ‌رییا  هنر  لحاظ  از  ی 

ّ
کل

آن  طییلا  سرلوح  سات.  برخورادر  بالایی  کیفیتّ 

ول‌کشی آن با جوهر زرّین، طنالادازی  )تصویر 2(، جد

نددان میشو بین سطور صفحات اوّلیۀّ متن، عناون‌هایی 

با  حایشه  تذهیب  شدهسا‌ت،  تشونه  شنگرف  با  که 

طرح‌های سالیمی و... همه حاکی از توجّهی سات که 

به جنبۀ هنری کتاب مصروف گریددهسا‌ت. در ضمن، 

 در 
ً
 زیبایی م‌یباشد، منتها ظاهرا

ً
خط آن نتسعلیق نسبتا

 نظر کاتب 
ّ
ی مد

ّ
کتابت بیش‌تر زیبایی خط و نسخه کل

بدوهسا‌ت تا صحّت کملا، و دلیل یان مدعا وجدو برخی 

نامۀ  از متن  البته  سهوهای واضح در متن م‌یباشد.15 

اوزلی فهمیده‌مدوش‌ی که خریدار آن، یعنی زاموییکس، 

 ـچرا  با داب شرق و »السنۀ شرقیه« کمتر شآنایی تشاده 

که لازم بدوه مضمون تسادان‌ها برای او شرح داده  دوش‌ـ 

برعکسِ  شدهسا‌ت،  نسخه  زیبایی  یشفتۀ   
ً
احتمالا و 

 از لحاظ 
ً
 به یک نسخۀ ساده، و احتمالا

ً
اوزلی که ظاهرا

متن اوتسارتر، قناعت کردهسا‌ت.

قطع  به  برگ   207 شامل  و  نگاره   90 ادرای  نسخه 

 18 ادرای   
ً
اصولا صفحات  سات.  سانت‌یمتر   23.5×39

 Majda,( سات  )تیماج؟(  چرمی  آن  جلد  و  هتسند  سطر 

.)1967: 130

یان نسخه، همان‌طور که ذکر شد، در فهرتسگان مایدا 

ثبت شده، ولی وسفاس که مدخل آن ادرای چند تشاباه عمده 

ه بدو که کمی بیش از یک پنود بدو.
ّ
واحد پول ناگلیس در قدیم یک کس 	.12

 مردا ونیسنده رکاکت بدوهسا‌ت.
ً
احتمالا 	.13

14.	 Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823).
برای شآنایی بیش‌تر با تأثیر خوشون‌ییس بر غلطون‌ییس، از جمله نک. مایل  	.15

هروی، 1379: 236-234، 241.
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کاتب  نام  در  ت یـ 
ّ
کمد‌ق ی ا  تشاباه  اوّلین  سات.  روشن  و 

 پندتشاهسا‌ت که واژۀ 
ً
روی دادهسا‌ت؛ فهرستون‌یس ظاهرا

بیانگر  نامی سات، در حالی که  نام کاتب خدو  در  »ولد« 

 
ْ
ولد علا‌یکبر  »میر  کاتب  نام  یعنی  اوست.  پدری  نسب 

محمّد محسن زکی الحیسنی« خناوده شده، در حالی که در 

الحیسنی«  زکی  محسن  محمّد  ولدِ  اکبر،  علی  »میر  واقع 

سات. جالب یان سات که زیرِ ناجامۀ نسخه، با مددا، نام 

تشونه شده و کلمۀ  به‌طور صحیح  لهتساین  به زبان  کاتب 

 نوکست او، 
ّ
»ولد« به زبان لهتساین ترجمه شدهسا‌ت. محل

قلعۀ بیدر، درست خناوده شدهسا‌ت. همچنین فهرستون‌یس 

اویدن‌خانۀ  در  نسخه  یان  که  دادهسا‌ت  تشخیص  درست 

 آن 
ّ
خان‌صاحب عباس‌علی پرادخته شدهسا‌ت؛ اما در محل

دچار لغزش شده و آن را »بندر پِشِن« خناودهسا‌ت. روشن 

نام امروزی آن  )که  بندر مچهل‌یپتن  یان نسخه در  سات که 

ت سهو نیز روشن 
ّ
ماچیلیپاتنام سات(16 کتابت شدهسا‌ت. عل

از سه بخش  پتن ـ   ـبندر مچهلی  کتابت   
ّ
نام محل سات: 

در  اما  خناوده،  درست  را  »بندر«  مایدا  مدوش‌ی؛  تشکیل 

بخش آخر حرف وسط را »ش« پندتشاه، در حالی که یان 

 ادرای یک نددناه سات و نه »ش«، و نه حتی »ث«، 
ْ

حرف

بلکه »   ٹ« سات. در یااّم قدیم، یان حرف بهکش‌ل »  ٿ« )با 

چهار نقطه( تشونه‌مش‌ید و گاه نیز به‌صورت »ث« درمآ‌یمد، 

 بندر نیز در فهرتسگان حذف 
ِ
مثل یان‌جا. بخشِ میایِن نام

ه لازم سات ذکر 
ّ
ت آن روشن سینت. البت

ّ
شدهسا‌ت که عل

دوش که فاصلۀ بین قلعۀ بیدر و ماچیلیپاتنام، امروزه 462 

کیلومتر سات که در قدیم هم، درتشوننِ چنین مسافتی برای 

ه ممکن سات که 
ّ
تشونن کتاب بعید و محال نبدوهسا‌ت. البت

اصطلاح »ساکن قلعۀ بیدر« دربارۀ والد کتاب و نه خدو 

کاتب بدوه‌باشد.

جالب توجّه سات که در فهرتسگان یدجیتال و مجازی 

یدجیتال  کتابخانۀ  در  همچنین  لهتسان،  ی 
ّ
مل کتابخانۀ 

عناون  و  کنرده  بسنده  یان سهوها  به  »پولنوا«17،  لهتسان، 

 Abhār-i dānĭs, Kanbu,( اثر را »ابهار ادنش« ثبت نمدوهنا‌د

ت یان سهو نیز 
ّ
Inajatullach, 1784 | Polona; Kanbu 1784(. عل

وتسان »بہار«  روشن سات: »بهار« بهکش‌ل متعارف در هند

»الف«  را  »ہا«  زیرینِ  بخشِ  فهرستون‌یسْ  و  شده  ثبت 

پندتشاه و »ابهار« را وارد سامانۀ ریاانها‌ی کردهسا‌ت.

نسخه  ناجامۀ  که  سینت  بف‌یایده  بخش  یان  پایان  در 

بهد‌ریتس نقل گردد )نک. تصاویر 3 و 4(:

تحریر یف التاریخ بتسیم شهر رجب المرجب. کتاب بهار 

عباس‌علی  والامناقب  خانصاحب  ناویدخانۀ  در  ادنش 

به  پتن18  بندر مچهلی  در  العال یـ  ه 
ّ
 ظل

ّ
 ـمد خانصاحب 

زکی  محسن  محمّد  ولد  علا‌یکبر  میر  العباد  اضعف  ید 

 ـغفر الله ذونبه ـ تحریر یافت.  الحیسنی ساکن قلعۀ بیدر 

م. 
ّ
سل و  آله  و  علیه  الله  ی 

ّ
 ـصل نبوی  هجری   1198 سنۀ 

تشونه بماند یسه بر سفید / ونیسنده ادرد به فضلش امید. 
"تمام تمام تمام".19

طوطن‌یامه

 نگهداری و شمارۀ ثبت:
ّ
محل

Wrocław University Library, Ms. Or. I 56

خدو تسادان، یا به قولی صحیح‌تر تسادان‌های طوطی‌نامه، 

مربوط به قرن هشتم هجری و بس معروف سات و نیازی 

به معرّیف آن سینت، به‌ویژه با وجدو چاپ تصحیحش‌ده و 

ناتقادی آن )نخشبی، 1372(.

نسخۀ طوطی‌نامه در کتابخانۀ ورلاسو، که تاریخ ورود 

مه ذکر 
ّ
آن به کتابخانه بها‌ختصار اما به نادازۀ کایف در مقد

گریدد، همانند بهار دانش نسخها‌ی نفیس و مصوّر )ادرای 

سات،  سانت‌یمتر   16×27 نسخه  قطع  م‌یباشد.  نگاره(   97

تعددا برگ 298 بها‌ضافۀ 3 برگ برای صحّایف و گذتشان 

 12 سطری. عناون‌ها با شنگرف 
ً
در جلد، صفحات اصولا

ول‌کش‌ی جای متن معینّ  تشونه شدهسا‌ت. در برگ‌ها با جد

شدهسا‌ت. دو صفحۀ اوّل )تصویر 5( و دو صفحۀ پایاین متن 

اصلی بیسار نفیس آریاه شدهسا‌ت، با جوهر طلا، لاجورد، 

بین  و  و...،  سالیمی  طرح‌های  یدگر،  متفاوت  رنگ‌های 

سطور گاه با طرح‌های نددان‌میشو. جالب توجّه سات که 

دو صفحۀ اوّل و دو صفحۀ آخر کتاب ادرای سرلوح طییلا 

خالی از متن سات. نسخه فاقد ناجامه سات، اما در یان‌جا 

16.	 Machilipatnam.
17.	 POLONA.

در اصل »پثن«، که معادل »پٿن« سات. 	.18

با شنگرف تشونه شدهسا‌ت. 	.19
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بر  علاوه  مدوش‌ی.  یافت  آن  در  یاشاددت‌هایی  آن‌جا  و 

از پژوهشگران  یان نسخه مورد توجFه یکی  فهرتسگان،20 

لهتساین قرار گرفته که پس از تحلیل نگاره‌های آن، به یان 

باشد.  کشمیر  به  مربوط   
ً
احتمالا که  ریسدهسا‌ت  تنیجه 

متأسّفانه هیچ بازنگریا‌ی در زمینۀ نسخهش‌نایس در ضمن 

آن تحقیق روی ندداهسا‌ت )GINTER - FROŁOW, 2012(. نبدو 

بیش‌تر  به  که  چرا  سات،  تأسّف  مایۀ  بازنگریا‌ی  چنین 

ملاحظات مایدا دربارۀ نسخۀ مورد بحث در فهرتسگان او 

م‌یتاون ایردا گرفت.

فهرستون‌یس  که  یدده‌مدوش‌ی  کنته  یان  همه  از  پیش 

تشونهسا‌ت که در یکی از برگ‌های نسخه یایتشادد موجدو 

سات، حاکی از آن‌که کاتب، که »علی جان« نام ادرد، آن را در 

تسانساخ  ادرالسلطنه  ـ  کدما  سینت    معلمو  »ادرالسلطنه« 

ی نادرست سات. از یاشاددت مورد نظر 
ّ
کردهسا‌ت. یان به‌کل

)گ297ر( ادنتسه‌مدوش‌ی که کتاب را عالیجاه )نه »علی جان«!( 

عباّس ریحان )؟(21 در ادرالسلطنۀ هرات به ونیسندۀ یاشاددت 

 نصف یاشاددت جوهرش ساییده 
ً
دادهسا‌ت. متأسّفانه تقریبا

شده و غیرخناوا سات، همچنین مهر مالکیتّ پاک ساییده 

 ـتا جایی که  شدهسا‌ت. بف‌یایده سینت که متن یاشاددت 

قابل خناودن سات  ـ نقل گردد )نک. تصویر 6(:

عالیجاه  هرات  ادرالسلطنۀ  در  را  چهل‌طوطی  کتاب  یان 

مجدت همراه عباس ریحان )؟( به من بنده داده بدو...

از  یکی  که  کرده  شااره  فهرستون‌یس  یان،  بر  علاوه 

ادرای  صحّایف(  جهت  اضافهش‌ده  آخرِ  برگ  )پشت  صفحات 

مقداری شاعار ترکی سات، اما پس از مراجعه به آن برگ 

فاریس  زبان  به  شاعار  یان  همۀ  که  درمی‌یابد  خناونده 

یاشاددت‌های  بلکه  شاعار،  فقط  نه  آن‌جا  به‌علاوه  سات. 

یدگر هم موجدو سات )تصویر 7(. 

در بالای صفحه یایتشادد هست که شبیه آن در برگ قبل 

و  »سال«  واژۀ  یا   
ً
ظاهرا خناوده‌نشد.  متأسّفانه  و  هست 

 
ّ
تاریخ، یا واژۀ »مال« و نام مالک پیشین نسخه سات. شق

اوّل به واقعیتّ نزیدک‌تر به نظر م‌یرسد، چرا که در یکی از 

یان دو یاشاددت حرف »ش«، که گاهی نشانۀ سال شمیس 

سات، یدده‌مدوش‌ی. ضرری ندارد که باقی یاشاددت‌ها و 

شاعار آن برگ را یان‌جا بیاوریم:

اوس	ل: دل مکسین به سرناگشت قضا در گره سات / یا رب  .1

یان غنچۀ نشکفته کجا بگشاید؟

جاوب: ابر اگر گریه نسازد کنند خنده چمن / گلی یسراب  	

تو از شبنم ما بگشاید

خط در و]ر[ق دهر بماند صد سال / بیچاره ونیسنده که در  	.2

خاک رود

حسب الخاوهش یکی از دوتسان / ... 5060 بتاریخ غره شهر 

اوشل سنه 1255 )؟(

ا	وّل که مرا به ماد خویش آوردی - چون بلبل زار / صد گنوه  .3

وفا و مهر پیش آوردی - هر صبح بهار

چون ادنیتس که دل گرفتار تو شد - ای عهدکشن / بیگانگی 

تمام پیش آوردی - در آخر کار

کی	صد و سه )؟( مجلس .4

کی	صد و سه مجلس ادره )!( غیر از سرلوح22 ]یک[ جلد .5

از یان صورت یاشاددت‌ها معلمو مدوش‌ی که همان‌طور که 

و  شاعار  یان  از  یک  هیچ  مایدا،  قول  برعکس  ذکر شد، 

یاشاددت‌ها به زبان ترکی سینت.

کنتۀ یدگری که جالب توجّه سات آن‌که فهرستون‌یس 

گرفتهسا‌ت.  نایدده  را  کتاب  یاشاددت‌های  از  یدگر  یکی 

جهت  نسخه  آخر  در  که  برگ‌هایی  از  برگ  اوّلین  پشت 

نسخه  پیشین  مالکان  از  یکی  شده،  اضافه  آن  صحایف 

فهریتس از کتاب‌های خدو را تشونهسا‌ت. یانک یان فهرست 

آورده‌مدوش‌ی )تصویر 8(:

صورت نآچه کتاب ادریم:

ات الخلدو، یک جلد؛ حافظ ]یک[ جلد؛ سعدی ]یک[ 
ّ
جن

جلد؛ ...23 ]یک[ جلد؛ طوطن‌یامه ]یک[ جلد )سه جای یدگر 

آماده شده تا عناون کتاب در آن‌ها تشونهدوش‌، اما خالی ماندهسا‌ت.(

را  آن  خدو،  تشونه‌های  از  یدگر  یکی  در  فهرستون‌یس،  که  سات  جالب  	.20

معلمو  یان سخن  دلیل  که  ادنتسهسا‌ت،  قاجاریه  دورۀ  اصفهان  به  مربوط 

.)MAJDA, 1996: 55( سینت

نام اهداکننده جای تریدد سات و شاید بخشی از آن ساییده شده‌باشد. 	.21

در اصل: سرلوه. 	.22

 روزنۀ ابوعیسی یا روزنة الموغیس 
ً
 خناوده نمدوش‌ی. ممکن سات مثلا

ً
دقیقا 	.23

)؟( باشد. دوست فاضل من، آقای یسدّ منتظر علی از سازمان باتسانش‌نایس 

المؤمنین«( »روضة  نادرستِ  )صورت  المؤمنین  روزت  را  آن  وتسان،  هند

خناودند که درست‌تر به نظر م‌یرسد.
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الخلود،  ات 
ّ
جن یا بهتر بگیویم کتاب   یان کتاب‌ها، 

ً
ظاهرا

عصر  یشعۀ  )عالم  خاتونآ‌بادی  امامی  محمّدرضا  تألیف  که 

صفوی( سات، به تشیعّ مالک پیشین آن دلالت م‌یکند. یان 

ادرد.  مطابقت  نسخه  نگاره‌های  بدون  کشمیری  نظریۀّ  با 

ه باید توجّه شادت که یشعه، کشمیری، هزاره یا ایرینا 
ّ
البت

یا  بر یشعه، کشمیری، هزاره   
ّ
 ادل

ً
لزوما بدون مالک کتاب 

ایرینا بدون نسخه‌پرادزان سینت.

رسانجام، چشم‌ادناز آینده

در  مایدا، لااقل  پرووسفر  یددهش‌د، فهرتسگان  آنس‌ان که 

دچار  م‌یگیود،  سخن  فاریس  ی 
ّ
خط نسخ  از  که  آن‌جا 

 نایش از 
ً
مشلاکت فراوینا م‌یباشد. یان مشلاکت ظاهرا

او  ندتشانِ  تخصّص  و  فهرستون‌یس  علمی  گرایش‌های 

 فاریس شبه‌قارّه بدوهسا‌ت، 
ّ
به‌ویژه در فرهنگ و داب و خط

همچنین تسدرس ندتشان او به بیساری از منابع و مراجع 

ی که 
ّ
)تا حد آن‌ها تسهیل شدهسا‌ت  به  امروز تسدریس  که 

بزرگاور  نسل  آن  ما شاگرادن  تنبلی  باعث  که  طنز گفت  به  م‌یتاون 

ی 
ّ
شدهسا‌ت(. برای همین لازم سات دوباره تمام نسخ خط

ت بیش‌تر، مورد برریس و 
ّ
فاریس موجدو در لهتسان، با دق

 از آن روست که 
ً
فهرستون‌ییس قرار گیرد. یان مخصوصا

که  شدهسا‌ت  اختراع  تجربی  و  علمی  جدید  روش‌های 

 امکان خناودن متون ساییدهش‌ده را 
ً
برای پژوهش‌گران مثلا

یاجاد م‌یکند.

دربارۀ  تکن‌گایتش  اخیر  سال‌های  در  یان،  بر  علاوه 

ی مصوّر ایران در مجموعه‌های لهتسان 
ّ
نگارگری نسخ خط

به زویر طبع آرتساه شده که حاکی از تداوم، یا به قولی بهتر 

ی مشرق‌زمین در 
ّ
احیای توجّه علمی و هنری به نسخ خط

سهوهای   
ً
ظاهرا که  سات  تأسّف  جای  م‌یباشد.  لهتسان 

فهرتسگان قدیم به یان تشونۀ مهمّ جدید سریات کردهسا‌ت 

)GINTER-FROŁOW, 2021: 319(. یان مسئله نیز نشان مد‌یهد 

که نیاز سختی به بازبینی فهرتسگان هست، تا پژوهش‌گران 

غیریداب و غیرفار‌یسزبان، و نیز علاقه‌مندان غیرحرفها‌ی، 

دچار لغزش نگرندد.

 ـهنوز به‌صورت   یک گروه کاری 
ً
به همین مقصدو، اخیرا

د 
ّ
غیررسم یـ تشکیل شد و بازنگری و فهرستون‌ییس مجد

ی فاریس در لهتسان را آغاز کرد. اعضای یان گروه 
ّ
نسخ خط

مادآ  )تسافاوسین  ونیسنده  از  عبارتند  حاضر  حال  در 

یایکسفوکش( عضو هیئت علمی گروه ایرانش‌نایس ادنشگاه 

پیاتاک،24  لوکاش  دکتر  جناب  همکار:  نفر  دو  و  وروش، 

عضو  فلسفی،  و  عرفاین  دابیاّت  پژوهش‌گر  عربش‌ناس، 

با  پوزنان،25  در  مکسیییوچ  مادآ  ادنشگاه  علمی  هیئت 

یاسک  و  نسخه‌پژوهی،  زمینۀ  در  تجربه  و  تخصّص 

کرشدناس،  و  عثماش‌ینناس  ترکش‌ناس،  یارموکشو،26 

در  پوزنان.  در  مکسیییوچ  مادآ  ادنشگاه  دکتری  ادنشجوی 

ه 
ّ
 ـکه البت صورت نیل به مقصدو و تهیۀ یک فهرتسگان مدرن 

ما  مانند  گرفت،  خاوهند  ایردا  آن  به  یآنده  نسل‌های 

به  بعد  مرحلۀ  در  ما ـ  پیشینیان  آثار  به  نمک‌به‌حرامان 

ملاسا،  جهان  به  مربوط  ی 
ّ
خط نسخ   

ّ
کل فهرستون‌ییس 

محفوظ در لهتسان، اقدما خاوهد شد.
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تأمّلی کوتاهد ررش ح حالش اع ر

ۀ  دس  گم‌نام ول ی بزرگ  ازس خن‌وران  استآربیدا،  خالص 

معاص ر نصرآبادی  تذکرۀ  ف 
ّ
م اؤل ب یازهدمه جیر، 

ص کدره و 
ّ
بوده‌است. او ابتداد ر اشعارش »نجیب« تخل

نام  ب ا او  از  برگزیده‌است. نصآرب یدا را  سپس »خالص« 

او  حال  شرح  ود ر  کدره  ی دا استآربیدا«  »نجیب یا

نوشته‌است: 

امّدت خوانده، چناس دلق بل از 

نجیب یااستآرب یداپاره‌ام یق

این به اصفهاندمآ ه است. ) نصآربیدا، 1317: 327(

استآربد یدار اصفهان ب اشاعران بزرگم عاشرتد اشته و 

فراهم  طرب ی و  عیش  اسباب  شاعرانآ زاده،  غالب  امنن د

نداشته وه موارهد ر رنج، ب‌یکس یو زبون یغربت بوده و 

به فکم روطن ود یار خو داشعاررس یوده‌است. 

ف ی بهم عّر کهد رد ورۀم عاص ر پژوهش‌گ یر نخستین 

شخصّیت ادب یخالص استآرب  یداتوجّه ک درو شرح حال و  

نمونه‌ا یاز اشعار او را نوشتم هد یدرخشان بود. اود ر 

ف یو توصیف  شخصّیت ادب ی دوم قالۀ جداگانه ضمنم عّر

خالص استآربیدا، به برخ یازرس وده یاه شاع راشاره کدره 

و نوشته‌است:

خالص  به شه یاهرنجف وم کهم سافرت کدره وآ رزو ی

کدره  باین  رس وده‌ا ی راد ر اریمالمؤمنینع  آ رامگاه  زیارت

است.ه مچنین شرح حالس ف رخو درا بهم که باین‌یم کن د

ودآ اب ورم اسم حج را،آ ن‌چه بجآ اورده، باز‌یمگوی دود ر 

آخ راز خدا‌یم خوا دهت ااو وه مۀ غریبان راس لامت به 

وطن بازراسند. خالص از شیعاینم خلص اهل بیتع بوده 

شایستهد اشته  ارادت ی او  خاندان  و  علیع  حضرت  به  و 

است ود ردم حآ نان،ق صای یدرارس وده است. )درخشان، 

)221-209/89 :1354

 یّ

خط نسخۀ  به  استن دا ب ا نیز  درخشاند رم قالۀد یگ ر

به  بهآ ن خوایهم پدراخت،  ادامۀم قاله  مجموعه‌ا یکهد ر 

بن  عل ی حضرت  کهد رم نقبت  او،   ّ ۀم هم ق یسصدی برر

مو یسالرضاع بم اطلع زیرس  روده، پدراخته‌است:

نبندد فیضس ح ر ز  نظ ر شب اه‌ که   ره  که شندیم  شب ی

نبندد کم ر کینش  به  فلک  گشاید،  گره  کارش  ز  ملک 

)درخشان، 1357: 264-254/2(

به  گرگان  نویسندگانم عاص ر و  پژوهشگران  از  تن  دو 

حال  شرح  و  کدره  توجّه  شاع ر ادب ی شخصّیت  ف ی معّر

مختص یررا از او نوشته‌اند.

جرجان  و  استرآباد  مفاخر  فرهنگ‌نامۀ  نویسندۀ 

نجیب ا و  استآرب یدا خالص  که  کدره  تصوّر  به‌ندارست 

استآربد یداو شخصّیت جداه ستن دود ر  ذیلد و عنوان، 

ضمن اشاره‌ا یکوتاه به شرح حالآ  نان به ذک ریک غزل از 

شاع راکتف اکدره‌است )حسین یگرگانی، 1384: 214/1، 259/2(.

ۀ تاریخ فهرنگ و ادب گرگان و استآرب دانیز شرح  نویسند

حالم ختص یراز خالص استآرب یدانوشته و ب ااستن دابه 

مطالبد رخشان به تعدا دابایت اشعار خالص استآرب یدا

اشاره  تهران  2465 کتابخانۀد انشگاه  درم جموعۀ شمارۀ 

کدره، ول یچون به نسخهسد ترس نداشته به ذک ریک غزل 

کدره‌است  بسنده  نوشته(  گرگان ی حسین ی که  غزل ی )همان 

)معطوفی، 1389: 242(.

دانشجوی یکه از راسلۀد کت یرخو دب اعنوان »تصحیح 

انتقد یدایوان خالص اصفهانی«د فاع کدره، ضمن نگارش 

خالص  حال  شرح  به  خود،  راسلۀ  از  م یستخرج  مقاله‌ا

استآرب یدااشاره کدره و بااستن دابهم قالۀم هد یدرخشان، 

بسیار یازم طالب او را تکرار کدره‌است.د رآ نم قاله، ب ا

رسوآ زا دبلگرا یمشرح  الکلام  مآثر  از کتاب  بهره گ یری

حالد و شاع ربه‌نام خالص استآرب یداو خالص اصفهان ی

خلط شده ود ره و یک یپنداشته شده و اشعار یازد ره و 

شاع رنوشته‌ شده‌است )اسوج‌یپور،  2015: 222(.

عشااریون اخ ۀتفاسا صلتبآراید

اسیدّ ها یدمیآرقایی

نویسنده ودم رّس زبان و ادباّیت فاریس
Sh_miraghaee@yahoo.com
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

لاع یبهسد ت ندمایه، 
ّ
ازاس لرم گ خالص استآرب  یدااط

1104ق نوشته   یّنفیس یکهد راس ل 

ول یازم جموعۀ خط

شده و اشعار اود رآ ند رج است، این‌گونه فهمدیه‌یم‌شو د

که تاس ال 1104قد ر دیق حایت بوده‌است.

منبعش‌ناسیعشا ارخ اسا صلتبآرا ید

1. مجموعه 

اینم جموعه شمال راسله اه‌و بخشم یاه‌تفاوت یاز جمله 

و  )ادیب  فندرسک ی ابوطالبم وسو ی ریمزا   العالم  تحفة 

ف یشخصّیت شاهس لطان حسین و  فقیه اواخد رورۀ صفوی،د رم عّر

تبریزی،  صائب  طویل  بح ر او(،  خصلت یاه‌ و  ویژگ اه‌ی

جنگ اشعار )رسودهاه‌ی یاز شاعرانم عروفام نن دنظیری، کلیم 

شرح  و  ترجمه  و...(،  زامن ی نوّاب  وح دی کاشانی،م ولوی، 

به  که  را،  نسخه  این  است.  غریه  و  اشت ر ام لک  عهدنماۀ

شمارۀ 2465در کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران نگهدار ی

ف ی ‌یمشود،م هد یدرخشاند ره ماند وم قالۀم زبورم عّر

کدره و نوشته‌است

 یّکتابخانۀرم کزد یانشگاه 

نگارندهد رایم ن نسخه یاه‌خط

تهران، نسخه‌ا یگران‌به او نفیس یافتم،م خطوط وم ذّهب، 

 یّخوش و حواش یو تزییناه‌ید یلکش کهد راس ل 

ب اخط

1104ق فراهمدمآ ه که به‌حقیقت گنجینه‌ا یاست از لآل ی

اشعارآ بدار وآ ثار وم نشآت کم‌نظس ریخنوران و نویسندگان 

ق به کتابخانۀس لطنت یصفویه بوده و 
ّ
زامن. این نسخهم تعل

جلآ دن یک یاز نفایس کم‌نظ ریاست. صفحات کتاب تمام 

زرافشان و تزیین اه‌و نگارشرس لوحهآ یاه‌ند ر غایت 

زیبای یاست و نسخه‌ا یاست بسیارم هم وم نحصربه‌فدر. 

)درخشان، 1357: 256( 

این نسخه  ف ی ازم عّر پنجاهاس ل  به  نزدیک  شگفتآ ن‌که 

قانرق ار گرفته و 
ّ
‌یمگذر دوه مچنانم ور دبم‌یهم یرحق

ت اکنون تصحیح و چاپ    اثم رهم  این  اشعار شاعراند ر 

نشده‌است. 

ی
ّ
2.ید گ رنسخخ ط

م دّدوجود در کتابخانهاه‌، از جمله کتابخانۀ  

م یّتع


نسخ خط

رمکزد یانشگاه تهران، کتابخانۀم جلس شورا یاسلایم، 

کتابخانۀرم کزسآ یتاندق س رضو یو غریه. 

***

خالص  نویافتۀ  رس وده یاه‌ و  یّ

خط نسخ  به  استن دا ب ا

شع یر اق دلبم هم  چن اود ر  گفت  ‌یم توان  استآربیدا،

طبعآ‌زامی یکدره کهد ر زی ربهآ ن  اه‌اشاره خوایهم کدر:

لاف. قصاید   

 یّکتابخانهاه‌، از خالص استآرب یدا

ب اجست‌وجود ر نسخ خط

سهق صدیهد رم نقبت حضرت علیع ود وق صدیهد رس تایش 

حضرت عل یبنم و یسالرضاع بهسد تدمآ .ق صایم دنقبت ی

شاعد ررس تایش حضرت اریمالمومنین عبارتن داز:

11 یکق صدیه بم اطلع زی رشروع‌یم شو دکه بیست‌وشش .

رق ار  بایض‌نویسان اقبال  رس ودهم ور د این بیتد ارد. 

ی ا ابایتق صدیه  ه امۀ  ی نویسنده  چندین  و  گرفته 

برگزیده‌ا یازآ ن راد ر اث رخو دثبت و ضبط کدره‌اند:

بهار دمآ بهآ ب و تاب و رنگ و بو و زیب و فر
مزینّاس خت   باغ و راغ، کوه ود شت و بح رو بر1

22 قصدیه‌ا‌یس یوسه‌بیتی، بم اطلع زیر:.

یارم ن بود ر جلوهد ار د و  و رنگ  تاب  و  ازآ ب 

رد ر صدف،م ه ب رفلک،د یم ردق ح، گلد ر چمن
ُ
د

)مجموعۀ ش2465، گ17-14(

ۀ یداشده را به‌ندارست به   مدایح الائمهد وق صدی
ِ
مصحّح

شاع‌یراش   ص 
ّ
تخل نیز  او  که  رحیمس منانی،  ریمزا 

ف مدایح الائمه از 
ّ
»خالص« بوده، نسبتد اده‌است.م ؤل

سمنانه یفتق صدیه، یک ترکیب‌بن دنقاص و یکم خمّس 

آورده‌است )کربیسا، 1397: 662، 666(.

33 قصدیه‌ا‌یس یوپنج‌بیتی، بم اطلع زیر: .

بهار و  باغ  و  شفق  و  شراب  و   یقاس  و صبح 

مـن و گلـزار و نـگار و بغـل و بـوس و کنـار

)مجموعۀ ش2465، گ64-63(

بنم و یس عل ی حضرت  د یدارم نقبت  استآرب ۀ  دوق صدی

الرضاع عبارتن داز:

11 لاف.ق صدیه‌ا‌یس یویک‌بیتی، بم اطلع زیر:.

تحفـة العالـم ، گ13-14؛ جنـگ ش4314، گ126؛ بیـاض ش14039،  	.1

گ9-10؛ جامع المناقب، ص127-126.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نبدد فیضس ح ر ز  نظ ر شب اه‌ که   ره  که شندیم  شب ی

نبندد کم ر کینش  به  فلک  گشاید،  گره  کارش  ز  ک 
َ
مَل

)همان، گ21؛ جنگ اشعار ش2662، گ128(

به  به‌ندارست  غزل  به‌عنوان  اینق صدیه  از  بیت  هشت 

اصفهان ی )صف یا شده‌است  نسبتد اده  اصفهان ی صف یا

ف کتاب منتخب الاشعار فی 
ّ
1337: 229(.ه مچنینم ؤل

»خالصم شهید«  به‌نام  را  ۀم زبور  الابرارق صدی مناقب 

آورده‌است )رستاخیز، 1382: 404/2(.

22 قصدیه‌ا‌یس یوهشت‌بیتی، ب ااینم طلع:.

ــزار گل ــد در گل ــس خندی ــ دز ب ــارمآ  نوبه

ش دزیمن گل،سآ مان گل،ه مد ر ود یوار گل2  

ب. غزل ها 

همان‌گونه کهد ر ابتدام یقاله ی داشد،م هد یدرخشاند ر 

مقالۀ خو دچن  دغزل از خالص استآربآ یداورده‌است. ام 

 یّگوناگون، غزل یاه‌زی ررا  

نیز ب اجست‌وجود ر نسخ خط

ه به‌جهت پیهرز از اطاله، به نقل 
ّ
استخراج کدره‌ایم که البت

ابایت گزیده‌ا یاز ره غزل بسنده‌یم کنیم: 

1

نوبهـارآ ن‌جـا نسـیم  آ ریـ د گـ کـه  باغـ ی خوشـ ا

نـگارآ ن‌جـا گل  شـاخ  بـه  ‌یم بنـ دد لالـه رنـگ  ز 

تماشـایش از  چشـم  کـهد ر  د یارم  گلشـن بـ ر نظـ ر

ــا ــه‌زارآ ن‌ج ــ لال ــهس ی ر ب گـــ ددر پــد    ار    حــنــ ا نگه 

د اارد نمـ و  نشـو  چمـن  ایـن  وه ـوا ی بـسآ ب  ز 

فــــوّاره‌وارآ ن‌جــا جه د جــ ا از  نهال  ــ ی ــدااب ش ز 

نواخوانند یکدیگ ر به  گلاه‌یش  که  بس  شوخ ی ز 

شاخسـارآ ن‌جـا بـ ر بلبلـ ی گل  غنچـۀ  ه دـ ر بـو

چنـان ازد امـن گله‌ـاشسد ـت خـار کوتـاه اسـت

کـهد رد له‌ـ انم‌یباشـ دز خواهـش خارخـارآ ن‌جـا

)جنگ اشعار ش2662، گ7(

2

را نمد‌یانـمم کانـش  کـهم ـند ارم  رویـ ی پـ یر

را نشـانش  شیشـۀد له‌ـ ا از  گهـ ی یابـم  مگـ ر

نم‌یگنجد پریاهن  به  شوخ ی از  غنچه  چون  چمن 

را بلبـلد اسـتانش  خوانـده  گله‌ـ ا گـوش  بـ ر مگـ ر

لعلش لب  از  حرف ی غنچه  گوی د که  گلشن  درآ ن 

را اهد نـش  شـبنم ر 
ُ
ازد  لبالـب  س اـاز د صبـ

)جنگ اشعار ش2662، گ17( 

ف جنگ 3863 فقط بیت اوّل راآ ورده‌است )گ70(.
ّ
مؤل

3

را خویش  اهد رن  گ خوا یه پسته  چون  شکرین 

را خویش  زبــان  کــن  خموش ی ــام  ک سبزد ر 

کسـی؟ بینـ د کـ ی گـرم  نـگاه  ازس یه‌چشـمان 

را خویش  اســتــخــوان  مرس دهم غز  نــســاز تــ ا

‌یم یریکنـم گوشـه‌گ کـهم شـق  شـ د روزگار ی

را خویـش  ابروکمـان  شـوم  رق یبـان  مد اـ تـ

چـون تنـورت گـ ربـه رزق خلـقد لسـوز یبـود

را خویـش  نـان  پخـت  ‌یم توانـ ی عالـم درد و 

)جنگ اشعار ش2662، گ17(

ف جنگ3863 بیت اوّل وآ خ  راین غزل راآ ورده‌است 
ّ
مؤل

)گ69(.  

4

را لالـه  ایـاغ  س یـرخ‌رود ار د م یـ بـ کـه  آن 

ــراغ لالــه را ــن چ ــت روش ــدره از عکس رُخ ک

تـ اتـوآ یـد یر چمـن یـک صبـحد‌مد ر انتظـار

را لالــه  گشته‌استد اغ  ــتس یه  راه ب ر چشم 

بکــن یــ یدا خویشــتن  نــگاه  شــهدیان  از 

ــه را ــاغ لال ــاه ب ــ رگ ــو دکنه ی جــلــوه‌گــاه خ

نشــد بــه  عشــقم  ریقبــاند اغ  ازد مس ــ در

را لالـه  چـراغ  نمس‌یـاز د گل  بـاران  و  بـ دا

)جنگ اشعار ش2662، گ33(

5

کیست؟ کو ی جست‌وجو ی م درهد ر  شبگ اسلک 

کیست؟ رو ی ــهد‌ار  ــن ــی صبحدمآ ی ــاب  ــت آف

)در  گ13-12  ش2465،  482/2-484؛م جموعـۀ   :1382 رسـتاخیز،  	.2

مجموعۀم زبور، فقطم طلعد ومق صدیهدمآ ه‌اسـت(.
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کینــد؟ چشــم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ب‌ ‌ ‌ رراه  کواکــب  از  سآــمان اه‌

شب‌نشـینان را نظـ ربـ رحلقـۀ گیسـو یکیسـت؟

آ انه مــهآ زادگــی بــ سآ ــمان  نــود ر مــاه 

کیســت؟ ابــرو ی خــم  طــاق  از ‌ ‌ ‌نظ‌ ‌ رافتــداۀ 

دل کجــ او کنــهآ ن؟ بحــ رحقیقــت از کجــا؟

کیست؟ پهلو ی از  رویش  کهآ ب  د ران د گه ک ی

)جنگ اشعار ش2662، گ7(

شاع راینرس وده  را به استقبال غزل صائبرس وده که بیت 

زیم رطلعآ ن است:

کیست؟ گیسو ی نکهت  از  عنبرفشان  شب  زلف 

کیســت؟ رو ی فــروغ  از  روزآ فتابــ ی چهــرۀ 

)صائب تبریزی، 1365: 624/2(

6

بحـم رـوّاجس ـخنس ـینۀ پُرجـوشم ـن اسـت

صـدف گوهـم رعنـ یلـب خماـوشم ـن اسـت

مطلــع صبــح کــهم شــهور بــود در عالــم

است صفحۀم نقوشم ــن  ــدۀ  ش باطل  ــ در ن

گلم وزونـی شـاخ  وه ـ ر س دـرو ی ق رـ هـ

است ــوشم ــن  ــروردۀآ غ پـ ]و[  تربیت‌کدره 

شـوق رم کـب  اسـتم ـرا نهـار  و  لیـل  ابلـق 

است غاشیه ‌ ‌ ‌ ‌بد‌ ‌ ‌ روشم ن  خور  و  ازم ه  سآمان 

مســتم ازیم کــده وس ــ یقاکوثــ رخالــص

خـم صهبـ یاحقیقـتد ل پرجـوشم ـن اسـت

)جنگ اشعار ش2662، گ76(

چهار بیت اوّل غزلد ر جنگ اشعار3863د رج شده‌است 

)گ69(.

7

تلـخ نـاب  هد ـانق نـ د بـه تـوام  لـب  بـ ی ا ی

تلخ شـــراب  لعلت  ــب  ل ــ ی ب ــان  ج ــام  ک در 

چشـاند تـوام  فـراق  زهـ ر هد ـ ر کـه زآند م 

تلخ ــواب  ــور دو خ ــذاق عیشم ــرا خ د درم  ش

لبــت شــیرین ی بــه  بوســه  کــدرمس ــوال 

نــبــو دطــریــق لطف کــه گــویــ یجـــواب تلخ

)جنگ ش7945، گ94(

8

شد گل  رخ  بلبلانم حو  چشم  که  بس  از  باغ  به 

شـد بلبـل  چشـم  حریـ ر از  گل  اطلـس  قبـ یا

درآ ن گلشــن کــه گــس ددرــروم ــوزون، بیــم دجنــون 

شـد شـاخس ـنبل  کشـیدم  هآ ـ ی او زلـف  یـ دا بـه 

خالـص نظـ ر رود ر  و  گل  خیـالآ ن  بـسد ارم  ز 

شـد گل   ... اشـک ی ق اطـرۀ  جـ بـهه ـ ر

)جنگ اشعار  ش3863، گ69(

9

باشد رسیده  زس ف ر یارم  که  استآ ن  خوش  چه 

بـه بـرش کشـیده باشـم، بـه بـرم کشـیده باشـد

انتظـارم چشـم  بق‌یـرارم،ه مـه  روز  و  شـب 

باشد رســیــده  کج ا بــه  ــارم  ی کــهس فرکشیده 

بغل‌گشـایان او  و  نمایـانم ـن  ره  ز  شـو د چـو 

باشد م یند ویــده  باشم،س و بهس ویشد ویــده 

ــ از کســ یایمــد دارد
ّ
دل خالــص ایــن تمن

باشد رسیده  بهس خن  باش ی نگفته  کهس خن 

)مجموعۀ ش2465، گ18(

اصفهانی    خالص  دیوان  نسخۀ  به‌ندارستد ر  غزل   این 

کهد راس ل 1137ق کتابت شده به او نسبتد اده شده‌است 

رم کز ی کتابخانۀ  2465 غزلد رم جموعۀ  این  )گ73(. 

دانشگاه تهران نیز ثبت شده‌است )گ69(.ه مچنان کهد ر 

کتابتم جموعۀ  تاریخ  به  توجّه  ب ا شد،  ذک ر مّدۀم قاله 

مق

مزبورد راس ل 1104ق، نسبت یداشده ندارست است.

10

بداه‌فـروش بـت  خرابـات  بـه  دوشد یـدم 

بهد وش بهس بود وش  و  سد ت  به سد ت  دق ح به

شــداابی شــبنم‌زدهد ر  گل  شــاخ  همچــو 

گورهپوش دق م  به ت ا  رس  و کف  ب ر  یم  جام

م یقاسـت آ نس ـ رخ ببینـم  کـه  رفتـم  پیـش 

بنوش و  بستان  که  بهم ند ا د و  کــ در پ ر جــام 

بگـو بـداه  ایـن  ت  ّـیّ

حل و  حمرـت  از  گفتـم 

زهــدفــروش اندیشۀه ــ ر از  فــارغ  ــوم  ش تــ ا
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راز یم خانــۀ  د ار تــ  آ  گفــته مــراهم ــن

خرگوش... خــواب  ز  تو  چشم  و  د دل  بآری ت ا

یابــد کوثــ ر س یــ یقا ازد وســت نظــ ر

نوش را  خالص   یم  این کن د صدق  از  که   ره

)رضوی، لطایف الخیال، ش1170، گ94(

11

ازم ـن بهـار  و  بـاغ  و  گل  نم‌یگویـم  م اـن  ریقبـ

بهار از تو، گل از تو،د ره و عالم از تو، یار ازم ن

پدرازد چن د یک  از  که  زبسدرت ی عشق  کج ا

هوا ازم ن،ه وس ازم ن،د ل ازم ن، خارخار ازم ن

‌یم گوید که این  دق ر  به جان ا کن  عفو  خالص  به 
خط اازم ن، ب دازم ن، عجز ازم ن، انکسار ازم ن3

12

نوبهــارمآ ــ دنگدریــد یدلاد یوانــه، حیــف

حیف پیمانه،  کف  به  نگرفت ی لالهاس‌ند رد شت 

در گلس ــاغ رگلاب عیــش نگرفتــی،د ریــغ

حیف گریۀم ستانه،  نک یدر گشت ی چون  مست 

نالــه‌ای صفیــ ر نــه  زلفــ ی د رام  اســی نــه 

حیف ود انه  ــدره]ای[م شغولآ ب  ک را  رمغد ل 

‌یم زنــی ... لاف  کــه  شــ د روزگار ی

حیف بــد‌یردانــه  حرف  گ یها تو  از  ‌یمتراو د

)جنگ ش8945، گ62(

13

خداد وستد وست غ ری کس  نیست  جهان  درد و 

اوست اوســت  بو د ره چه  یه چ یه چیم ه اممه

فرع فرعیم  ه ام مه  اصل، است  اصل  اوه مه 

پوست پوست  ه ام مگ ی استم غز، اوه مهم غز 

)جنگ ش3863، گ70(

14

گریانـم چشـم  رس یاشـکد و  زق طرهه‌ـ

گــشــودهم ژگانم شیشه‌فروش ی دکـــان 

شکافق فس از   رس د بآرر که  بلبل ی چو 
گریبانم4 از  د دل  ز  رس  تو رو ی شوق  ز 

ج. مخمّس

خالص استآرب یدااینم خمّس را از غزل اریمخسروهد لو ی

تضمین کدره کهم طلعآ ن بیت زی راست و پنج بند دارد:

شد رخسار  گلِ  كهمَ حوِآ ن  شبنم   ره 
ِ
چشم

شد ــدار  يد  شــد، ييآ نه  شــد، پيمانه  شــد،  ــداه  ب

)ارژنگ، 1390: 89(

ش             د افگار  چشمم ستتس ینه اه‌ خدنگ  از 

شد خار  بسُتان  گل یاه‌ تو  حُسن  ازس حاب 

ش              د خونبار  آ ینم ــهد یــدهه‌ــ ا رو ــراق  ف در 

شد رخسار  گل  کهم حوآ ن  شبنم   ره  »چشم
شد«5 ــدار  شد،د ی شد،آ یینه  پیمانه  شد،  بــداه 

د. ترجیعب‌ند 

راقمس طورد ر یک یاز جنگ اه‌ترجیع‌بن یدبه نام خالص  

این  بیت.  د ده  بن  ره  ود ر د دار د بن بیست‌ودو  که  یافت 

ترجیع‌بند درم نقبت اهل بیت پمایبرعرس وده شده ود ر ره 

بند، حرف رویِاق فیه یک یاز حروف الفب یافار یساست.

هه مۀ حروفد راق فیه اه‌ندمایه‌است.
ّ
البت

بامد‌یغه‌یــا کنــج  دوشد ر 

ــروا ــ‌یپ ب بــخــت  ــو  چ بـــودم  خفته 

م ره‌رویــان زم هــ فســدره  دل 

ــشس ــودا ــرم ازآ تـ ــکس ــ رگـ ــی ل

بیت زی ربیت ترجیع است:

ازلـــی س یاـــعدات  کیمیـــ

علی وآ ل  عــلــ ی دوســـتـــ ی

)جنگ ش4666، گ312-297(

3.	شـعاع، جنـگ، ش9648، گ76؛ جنـگ ش7945، گ94؛د و بیـت اوّل این 

غـزلد  رم جموعـۀ اشـعار ش8945 )گ61( نیـزدمآ ه‌اسـت؛ فقـط بیت اوّل 

این غزلد رد و جنگ اشـعار ش2662 )گ232( و جنگ اشـعار ش3863 

)گ70( و لطایف الخیال محمدّصالح رضوی )ش1170، گ175( دمآه‌اسـت.

ش1170،  الخیـال،  لطایـف  رضـوی،  گ70؛  ش3863،  اشـعار  جنـگ  	.4

گ137.

جنگ ش7945، گ63-64 )بنس دـومم  خمّسد ر این جنگ ثبت نشده‌اسـت(؛  	.5

ش1146،  اشـعار  گ17-18؛م جموعـۀ  ش2741820،  اشـعار  جنـگ 

گ98-99 )در این نسـخه، بند یاهدوم و چهارم ندمایه‌است(.
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ه‍. مسمّط

خالص  از  ترجیع‌بن د نوع ی ی ا یکم سمّط   یّ

خط نسخ  در 

یافت شد:

ن کــهس ــحرگه ز خــدا یــ داکنــد
ّ
آنم ــؤذ

کند ارشـــ دا بندگ ی ره  ــه  ب را  خفتگان 

کند؟ فری دا و  ناله  ــن  ای چه  ز  ــ ی یهچد ان

‌یم خواده زر که  است  آ ین  پ از  اینه مه 

س رنگ ب س یالامت  پ زن د که  آنق لندر 

بنگ و  ــوزه  ب زنــ د و  س دی ر کن شه ر د رر  شه

رنگ به  رنــگ  او  کن د ب ر از  غلط  شع یاهر

‌یم خواده زر که  است  آ ین  پ از  اینه مه 

ت و ]ار[ خوار یو ]ار[د ر دوم حن
ّ
خالص ار خف

وطن ز  ــار د ــی ن یــ دا و  کش د غریب ی در 

ــرحد گرگونهس خن ط کن د ــازه  ت ــان  زم  ره

‌یم خواده زر که  است  آ ین  پ از  اینه مه 

)جنگ ش4490، گ8(

و. مثن یو

یّ،س هم ثنو یزی ربهسد تدمآ :

از خلالم طالعۀ نسخ خط

11  خالصد رم ثنو‌یا یکه‌یس ودو بیتد ار داسب خو د.

را توصیف کدره‌است:

مــراد ر زیــ رزیــن لاغــس رــمن یداســت

کهم ره ویش بهسد ت و پ اکمن یداست

از لاغــ یرو خشــک یو رنــج بــو د

شطرنج اســب  چــون  استخوان  رساپ ا

شکســته بــس  اســتخوانش  ســراپ ا

نشسته خــ ر بــ ر بجل  ــون  چ ســـوارش 

ز بــس بــابد وال و تازیانــه اســت

است اّره‌خانه 

نق یــابــو ی گوی ی تــو 

)مجموعۀ ش2465، گ21-20(

22 شاع راینم  ثنو یرا، که شمال‌یس ودو بیت است،د ر  .

ریمزا  الخیال  توصیف و تاریخ تألیف کتاب  لطایف 

فم ثنو یراد ر صدر 
ّ
صالح شیرازرس یوده‌است.م ؤل

کتابآ ورده‌است. چن دبیتآ ند ر زیآ‌یم رید:

خ‌فــال فّر کتــاب  ایــن  حبـّـذا 

کمــال اهــل  گلســتان  بــو د کــه 

رس طغراسـت کـه هـش 
ّ
الل بسـم   ّد


مـ

بقساـت چـوم ـوجآ ب  نظهرـ ا در 

ایـن کتابـ یاسـت پیـش صاحـبد یـد

خورشید وم طلعش  صبح  صفحه‌اش 

صدفش ورق   ره  است بح یر که  ی ا

طرفش ــته ــ ر اس گو ره از  ــ ر پُ کــه 

رنگینـــی کمـــال  بـــ ا نســـخه‌ا ی

‌یم بینـی کـه این‌چنیـن  تحفـه]ای[ 

صالـــح یم دـــرزا  بنمـــو ســـع ی

صالــح یم دــرزا  فمرــو جمــع 

نیست حاجت  وصف  به  را  او  که  آن 

نیسـت ازس ـیدات  بـه  وصفـ ی یهـچ 

تمام‌عیــار تحفــۀ  ایــن  خالــص 

بهــار و  بهشــت  هســتم جموعــۀ 

تاریخــش ار زیــن کتــاب  خواهــ ی

تاریخش        ــاب«  ــخ ــت ان ــل  »گـ ــ د ش

دامه‌تاریخ تألیف کتاب، کهاس ل 1104ق است، ازم صراع 

اخ ریبهسد تآ‌یم ی د)رضوی، لطایف الخیال، ش9395، گ15؛ 

همان، ش8217، گ12(.

33 مثنود ییگ رنیز بع دازم ثنو یپیشین نوشته شده‌است .

و پانزده بیتد ارد: 

کـدر پروانـه  را  چـرخ  رویـت  شـمع 

نکــدر پــروا  و  راس ــوخت  عالمــ ی

جهــانآ یینــهد‌ان او  حُســن  ز  شــ د

عکــسآ نآ یینــهد ان را  گلرخــان 

شـناس برحـق  علـ ی پیغمبـ ر بعـ د

حق‌شناس ب ر اینم عرفت  است  واجب 

)رضوی، لطایف الخیال، ش9395، گ15(

و  رباعایت   یّ

خط نسخ  د یدار  استراب خالص  از 

تک‌بیت یاه‌زی یداثبت و ضبط شده کهد رم قاله‌اد ییگ ر

به برر یسو ذکآ رن اه‌خوایهم پدراخت.
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منابع

الف. کتب چاپی

ـ ارژنـگ، غلام‌رضـ ا)1390(. چهارصـد غزل برگزیدۀ شـاعران ـ

کهن و معاصر. تهران:ق طره.

ـ اصفهانـی، صفـ ا)1337(. دیـوان اشـعار. تصحیـح احمـ دـ

سهیل یخوانساری. شرکت اقبال و شرکا. 

ـ مفاخـر ـ فرهنگ‌نامـۀ   .)1384( ریم تقـ ی گرگانـی، حسـین ی

استرآباد و جرجان. گرگان: پیک ریحان.  

ـ درخشـان،م هـ ید)1357(. مجموعۀ سـخنرانی‌های ششـمین ـ

کنگـرۀ تحقیقات ایرانی. جلد دوم. ارویمه: انتشـاراتد انشـگاه 

آذرآبداگان. 

ـ ـــــــــــــــ )1354(. »خالـص اسـتآربس یداـخنور یـ

بـزرگ کـه نـام ود یر تذکرهه‌ـ انمایـده«. فصلنامـۀ دانشـکدۀ 

ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش89: 221-209.

ـ رسـتاخیز ، عبـّاس ) 1382(. منتخـب الاشـعار فـی مناقـب ـ

الابرار. رهات: نشرعرفان 

ـ سـاوج‌یپور،س ـمانه ) 2015(. »خالـص اسـتآربیدا، شـاعرِ ـ

ۀ تحقیقات فارسـی،ه ند: بخش فارسـد یانشـگاه 
ّ
گمنام«. مجل

هدلی، ش21: 234-222.

ـ صائـب تبریـز ی)1365(. دیـوان اشـعار. به‌کوشـشم حمّـ دـ

قهامرن. تهران: انتشارات علم ی-فهرنگی.  

ـ کاشـی، عبدالغنـ ی) 1397(. مدایـح الائمـه. تصحیـحم ه یدـ

کربیسا.ق م: انتشارات روزهد م.

ـ معطوفـ ی، اسـدالله )1389(. تاریـخ فرهنـگ و ادب گـرگان و ـ

استرآباد. گرگان:م ختومقل یفراغی.

یّ

ب. نسخ خط

ـ بایض ، کتابخانۀم جلس، ش 14039.ـ

تذکرة الشعرا.رم کز احریم یایاث اسلایم، ش3863.ــ

جامع المناقب ، کتابخانۀم جلس، ش5679.ــ

ـ جنگ، کتابخانۀم جلس، ش1146.ـ

ـ جنگ اشعار. کتابخانۀم جلس، ش2662.ـ

ـ جنگ ، کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران، ش4314.ـ

ـ جنگ. کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران، ش4490.ـ

ـ جنگ . کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران ، ش4666.ـ

ـ جنگ. کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران، ش 7945.ـ

ـ مجموعه.  کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران، ش2465. ـ

ـ جنگ اشعار. کتابخانۀم جلس، ش2662.  ـ

ـ جنگ. کتابخانۀرم کزد یانشگاه تهران، ش7945.  ـ

ـ م  جلـس، ـ کتابخانـۀ اشـعار.  دیـوان  اصفهانـی.  خالـص 

ش80572.

ـ رضوی،یم ـرزام حمدّصالح. لطایف الخیـال. کتابخانۀم  جلس، ـ

ش1170.

ـ م  جلـس، ـ کتابخانـۀ الخیـال.  لطایـف  ـــــــــــــــ. 

ش9395.

ـ ــــــــــــــ. لطایـف الخیال. تنظیم و تبویبم حمدنص ریـ

نصرت، کتابخانۀم جلس، 8217.

ـ سـبزواری،م حممدّقیـم. جنـگ اشـعار. کتابخانـۀم  جلـس، ـ

ش8945.

ـ شعاع،م حمدّحسین، جنگ. کتابخانۀم  جلس، ش9648. ـ

ـ مجموعـه )تحفـة العالـم(. کتابخانـۀرم کـزد یانشـگاه تهران، ـ

ش2465.

ـ مجموعۀ اشعار. کتابخانۀم جلس، ش8945.ـ

ـ  یّایران، ش 2741820.ـ

مخمّس، کتابخانۀم ل
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

یگنرد رب صتحیح احسن القصص

سنجش متن صتحیح‌شدۀ احسن القصص 

 با نسخۀ اساس 

)محفوظ رد کتابخانۀ چلب‌یعبدالله ترکیه(

مه
ّ
1. مقد

وضوم اعد استانِ  ب است  کاتبی  »عنوان  القصص  احسن 

حضرتِ یسوف)ع( ورد واقع نوعی تفسیر بهم ذاق عرافانه 

از اینروس ۀ قرآن است« )نویید، 1399: بیست‌ویک(. نوی ید

ق به نیمۀد وم قرن پنجم ی ااوایل قرن ششم 
ّ
اینتم نِتم عل

هجرر یا بس انجش چن دنسخۀ گوناگون تصحیح نمدوه و 

نشر  ه امک یرا ب افش را وم داقوفاتم حم دو بنی انتشراات 

این  اسر نده‌است.  چاپ به   1399 اس رد ل   آنر ا سخن 

اس ل  کاتب جایزۀ  1400س ی‌ونهمین  اس رد ل   کاتب

جمه یرواسلامی ایرانر ا رد حوزۀ »وتمن قدیم« از گروه 

ادبیاّت از آنِ خ دوکرد.

2. نسخۀ اساس

نویتم یدن احسن القصص را برااسسِسد تنویسِ شمراۀ 

کرده‌است.  تصحیح  ترکیه  چلبی‌عبدالله  کاتبخانۀ   19

دانش‌پژوهرد براۀ این نسخه چنینم ی‌گوید: 

 ،505 ف   .470 حدو د تألیف  است  یسوف  قصۀ 

چلبی‌عبدالله ش 19 نسخ عبداللطیف بن احم رد د656 و 

احسن  الکاتب  »تمت  آدمه:  آخر   رد  ،667 22ر جب 

جم یدا الثمان  الضحی  وقت  الجمعه  یوم  فی  القصص 

الثانیه لسنهس ت‌وخمسین‌وستمائه صاحبه وام لکه و کاتبه 

اصغر خلق اللهم حم دبنم حم دبن ابراهیم المقیم بکوشک 

رجابم دان المرودشت السرقی« رد 213گ 19س، از آغاز 

و  الحاقی  برگ  نخستین  و  ناقص  کاتبس ی‌ودو صفحه 

تمعلق باین کاتب نیست. )دانش‌پژوه، 1348: 5( 

میکروفیلمدروم اشراۀد انش‌پژوه تصویر یاست کهم جتبی 

مین رد یوادریبهشت 1335 برا یکاتبخانۀم رکز یوم رکز 

اسند داانشگاه تهران تهیه کرده‌است.

مّدۀفم صل خدو، علاوه بر اینسد تنویس 

نویم رد یدق

چندینسد تنویس و ترجمۀد یگر از اینتم نر ا نیزم عرّفی 

خددوا یر آن  نقل  از  اختص را ر یعایت  برا که  کرده‌است 

می‌کنیم )رک. نویید، 1399: پنجاه‌ودو-شصت‌ونه(.

3. رربسی متن

تم ن،  این تصحیح   رد ید نوی ت 
ّ
س ینجشم یزاند ق برا

ابدتا شرحی ازر وش تصحیح اوم ی‌آوریم: 

سد ات‌نویسِ  تنه برااسسِ  القصص  احسن  کهن  تمن 

تاکنون‌یافته‌شده تصحیح شده‌است.سد ت‌نویس ایندیاآفیس 

سد ات‌نویس  ب است،  ترجمه  این  جدیدترِ  تحریر  که  نیز 

ب ا آن  اختلاف  ض دررو یر وم رد اا  تنه و  اصلیم طابقه 

سدت‌نویسِ اصلی ذکر شده‌است. )همان: ‌صدوسی(

این تصحیح پیش از اینه م دروم نق دقرا رگرفته و فرزا د

ّ به ذکر برخی 

فم صل

ً
ضیایی حبیب‌آبم رد یداقاله‌ا ینسبات

نکاترد براۀ آن پرداخته )نک.ض یایی حبیب‌آبیدا، 1400(، ا ام

تسد‌ ترس نداشتن به نسخه )همان: 275( نق د
ّ
 به‌عل

ً
ظهارا

ب ا کرده‌است.  استوا ر تم ن تصحیح‌شده  ااسس بر  ر دوا  خ

به تصویر نسخۀ ااسسم ی‌توان ک راتصحیحر ا  سدترسی 

دقیق‌ترس نجید.  ردادامه بم اقابلۀتم ن تصحیح‌شده و نسخۀ 

ااسس از چندین وجه،م یزان پ‌یابنم یدصحّح به ااسس خ دو

 این برسری بهم‌عنی نفی زحماتم صحّح 
ً
رام یس‌نجیم. طبعا

 ردتصحیح اینتم ن نیست.

3. 1. تفاوت متن قنل‌شده با متن نسخه

ی ا جابه‌ج ا تّی 

کمد‌ق ب ا نسخهر ا  تم یدرن  وم رد یدا  نوی

نقل  نمونهاه‌ییر ا  وم ا در این از  آودره‌است.  کم‌وزی دا

نسخه  از  بریدهاه‌یی  آودرن  ب ا م دثالر ا  چن و  می‌کنیم 

تضویحم یهد‌یم:

 سیدّ رضا موسوی هفتارد

دانش‌آومختۀ کراشنسای ارش دزبان و ادبیاّت فسرای،د انشگاه تهران
srmh.chashmara@gmail.com
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

جدول 1. نمونهاه‌یی از تافوتتم ن ‌تصحیح‌شده بتم ان نسخه
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

ذین یستمعون القول  و بشرگفت 
ّ
رْ گفت:  ر)٤٩(عباد ال

ِّ
بَش

َ
  ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 )٨٩ص(عِبَادِ ال

فت 
ُ
 گ

َ
مٌ قالتگفت:  پ)٤٩(یا بشری هذا غلام  قال

َ
لا

ُ
ا غ

َ
رَی هَذ

ْ
 )٨٩ص(: یَا بُش

 
ً
 کبیرا

ً
هم فضلا

َ
هُمْ  پ)٤٩(و بشر المؤمنین بانّ ل

َ
نَّ ل

َ
مُؤمِنِینَ بِأ

ْ
رِ ال

ِّ
  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 
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ذین یستمعون القول  و بشرگفت 
ّ
رْ گفت:  ر)٤٩(عباد ال

ِّ
بَش

َ
  ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 )٨٩ص(عِبَادِ ال

فت 
ُ
 گ

َ
مٌ قالتگفت:  پ)٤٩(یا بشری هذا غلام  قال

َ
لا

ُ
ا غ

َ
رَی هَذ

ْ
 )٨٩ص(: یَا بُش

 
ً
 کبیرا

ً
هم فضلا

َ
هُمْ  پ)٤٩(و بشر المؤمنین بانّ ل

َ
نَّ ل

َ
مُؤمِنِینَ بِأ

ْ
رِ ال

ِّ
  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

آن‌ط روکه رد تصویر 1د یدهم‌ی‌شدو، کلمۀ »ذی«تم رد ن خط 

کرده‌است  حفظ  تم رد ن   آنر ا نوی ید ولی  )13ر(  خدروه 

)ص39( که اینم سئلهه م به وزن وه م بهم عنی بیت آیسب 

زده‌است.ه مچنین رد تصویر 2 کلمۀ »عالمیان«د یدهم‌ی‌ش دو

کهتم رد ن چاپی به »آمدیان« بدل شده و رد تصویر 3 کلمۀ 

»کافر« که ازتم ن چاپی افداته قابلم شدهاه است.

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٤٦٧ص(کردن فرمایم  مسلمانتکبّر و عُجب و نظر در زنان  ر)٢١١(کردن فرمایم  مسلمانانتکبّر و عُجب و نظر در زنان 

باشند و با ایشان بازی کنم چنانکه اما کودکان در زیر بغل ما 

خواهیم اما پیرزنان را فرمایم تا بهتان گویند و جادوی کنند 

 ر)٢١١(دروغ گویند و استخفاف بر نماز کنند  و

اما کودکان در زیر بغل ما! و دروغ گویند و استخفاف بر نماز 

 )٤٦٧ص(کنند 

نی؟  منیا لعین امّتان  پ)٢١١(بچه هلاک کنی؟  مرایا لعین امتان 
ُ
 )٤٦٧ص(بچه هلاک ک

علیه و سلم گفت یا لعین چه چیز است که ترا  االلهپیغمبر صلی 

فت یا رسول 
ُ
و امتان تصدقه[ای] که  االلهکور گرداند لعین گ

 پ)٢١٢( جیدمتو دیگر کلمۀ  بدهند

ی 
ّ
مْ ـ گفت: یا لعین! چه چیز است  االلهُپیغمبر ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
عَل

یشان اقه که که ترا کور گرداند؟ لعین گفت: یا رسول الله! صد

 )٤٦٩ص( توحیدو دیگر کلمۀ  تو [را] بدهند
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

صتویر1. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 13 ر)صفحۀ 39 خط 21تم رد ن(

صتویر2. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 81پ )صفحۀ 133 خط 17تم رد ن(

صتویر3. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 145پ )صفحۀ 222 خط 8تم رد ن(

3. 2. ناردستی رد قنل نسخه‌بدل‌ها

برا ینسخۀ  پاورقی  مصحّحوم رد اض یدربطاه‌ییر ا رد 

ااسس ذکر کرده که رد نسخه به صروتد یگر یآدمه‌است. 

به نمونهاه‌یی از اینوم ا درتوجّه کنید:

جدول 2. نمونهاه‌یی از نسرداتی رد نقل نسخه‌بدلاه‌

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 
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3. 3. ضبط یا رحکت‌گذرای کلمات عربی

وما رد یدراین تصحیح به چشمم ی‌خ دروکهم صحّح رد 

ضبط ی ااعراب برخی کلمات عربی تسماح کرده و »نقش« 

چندین  به  گرفته‌است.  ندایده   رد حرکت‌گذا یر کلمهر ا

نمونه از اینوم ا دراشراهم ی‌کنیم:

سِیرٍ وَ 
َ
 ک

ِّ
ل
ُ
 وَ ی اجابِرَ ک

ٍ
مَ صْنوع

ِّ
ل
ُ
ود ع ااینست: ی اصانِعَ ک 	ـ

 
َ
یْرِ بَعیدٍ ]...[ وَ ی اشهادِ

َ
رِیبَ غ

َ
 وَحیدٍ وَ ی اق

ِّ
ل
ُ
یوم انِسَ ک

 
ِّ
ل
ُ
ک صاحِبَ  ی ا و  لوبٍ 

ْ
مَغ یْرِ 

َ
غ غالبَِ  ی ا و  غائِبٍ  یْرِ 

َ
غ

وَی... )ص63( 
ْ
ج
َ
ن

 نسردات 
ً
کلمۀ »غیر«س رد هضوم عم جرو رآدمه که نحوا

است. »غیر«ه رد رس ه دروم صفت است و بای رد داعراب 

ازوم صوف خ دوپیرو یکند. حتی اگر آنر ا »حال«ه م رد 

نظر بگیریم، باز اعراب آن نصب خوادهبدو، نه جرّ.

مٌ... )ص89(
َ
ل
ُ
ا غ

َ
رَهَ یذ

ْ
گفت: قالت: یَ ابُش 	ـ

کلمۀ »قالت« رد این‌ج انسردات است. این فعله م رد 

«ض بط شده )همان‌ط روکه پیش‌تر ذکر شد( وه م 
َ
نسخه »قال

« باشد.
َ
ر )خداوند( برمی‌گر ددو بای د»قال

ّ
به فاعلم ذک

صْمُ المُخرُات وَ 
َ
 الحاکِمُ الجَبَّرُا وَ الخ

َ
 إذِا کان

ً
دا
َ
 غ
ِ
الم

َّ
 للِظ

ٌ
ل
ْ
وَی 	ـ

رُا. )ص101(
َّ
 الن

ُ
ن
ْ
ج

ِّ
الس

ب اتوجّه به این‌که کلمات »الجبرا«، »المخرات« و »النرا« 

« آدمه‌اند، بایم دنصوب باشن دنهم رفوع. 
َ
 ردنقش خبرِ »کان

بقیۀّ کلمات  آدمه و  بض امّه  نیز فقط »الخصمُ«   ردنسخه 

حرکت‌گذا یرنشده‌ان د)گ58ر(.

مَ 
َ
زلیخ ااینم ی‌گفت و یسوفم ی‌گریست وم ی‌گفت: حَک 	ـ

وَتی. )ص150(
ْ
 إخ

َ
 وَ بَیْن

َ
ک

َ
اللهُ بَیْنی وَ بَیْن

« نسردات است.م رجع اینض میر 
َ
ک

َ
« رد »بَیْن

َ
ضمیرِ »ک

که  است  جالب ‌آن  باشد.  »کِ«  بای د وض میر  زلیخسات 

)همان‌ط روکه پیش‌تر ذکر شد( این کلمه حتیتم رد ن نسخه 

نیز نیست وم صحّح آنر ا از جد یایگر واتم درن کرده‌است.

بِ 
ْ
ل
َ
می وَسِ رُّ الق

ْ
صَ ید/ وَ عَز

ْ
 یدوَمَ ق

ْ
 حَم

ُ
صْت

َ
ل
ْ
فَوَالله ام أخ 	ـ

ّ لوِاحِدِ )ص191(

ال

کلمۀ »سِر« رد این‌ج اب اواوِ عطف به »حمد«، »مقصد« و 

م نصوبند(م رتبط شده و بای د
ً
»عزم« پیش از خ دو)که تقدیرا

« باش د)گ123پ(. »سِرَّ

یَّ المَصَایِبُ وَ 
َ
 عَل

َ
مهَ اوَّن

َ
رات المَوْتِ ک

َ
یْهسَ ک

َ
 عَل

ْ
ن
ِّ
هَ و هُمَّ

ّ
الل 	ـ

الهُمُومُ. )ص299(

« است و »الهموم«م عطوف 
َ
»المصایب«فم عول فعلِ »هَوَّن

بدان وه رد و بایم دنصوب باشند، نهم رفوع )گ201پ(.

3. 4. رفتارهای دوگانه رد صتحیح

مصحّح گاهد رد وم دروم شابهد رد وضوم ع از نسخه،ر ف یاهرات

دوگانه نشاند اده‌است. این امر به یکپراچگی تصحیح آیسب 

می‌زن دوم خاطبر اد چس رارردگمیم ی‌کند. برار یوشن‌تر 

شدنس خن، نمونهاه‌یی از اینوم ار درام روم ری‌کنیم.

3. 4. 1. کارسه‌شمارها

قبال کراسه‌شمساهرات1.  نمونهر اه‌فد راتوگانه رد  از  یکی 

 رد اهرا کراسه‌شم از  کدام  عدم‌ذکره ر  ی ا ذکر  زیر  جدول 

بیست‌وشش  از  نشانم یدهد‌.م صحّح  تم نر ا  پاورقی

 رد   رد نسخهد یدهم‌ی‌شدو،دفه هر دروم ا کراسه‌شم یراکه

ه دروم چشم پوشدیه‌است. این جدا 
ُ
پانویس اه‌ذکر کرده و از ن

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

برا یآشنایی ب اکراسه و کراسه‌شم رانک. صفر یآق‌قلعه، 1390: 65، 124. 	.1
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ً
)مثلا کراسه‌شمساهرات   دروم رد   جزئی اس یرس ه یاهو از

ّ ششمین کراسه‌شم رانسخهر ا »ب یلاا

نمونه‌ا یکهم صحّح رد آنم حل

س ه واست، چون 
ً
صفحۀس متر است« ذکر کرده )ص55( که قاعدتا

کراسه‌شم را»السداس« ب یلاابرگس متر است قراد را در)گ25ر((.

 ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه

١ 
 است.از نسخه افتاده

 )١٥٤ص(نشده ذکر ر)٩٧(وعشر الخامس ١٥

 )١٦٤ص(نشده ذکر ر)١٠٥(عشر السّادس ١٦ ٢

 )١٧٥ص(شده ذکر ر)١١٣(عشر السّابع ١٧ )٢١ص(نشده ذکر ر)١(الثالث  ٣

 )١٨٧ص(شده ذکر ر)١٢١(عشر الثامن ١٨ )٣٤ص(شده ذکر ر)٩(الرابع  ٤

 )١٩٨ص(نشده ذکر ر)١٢٩(عشر التاسع ١٩ )٤٤ص( شدهذکر ر)١٩(الخامس  ٥

 )٢٠٩ص(نشده ذکر ر)١٣٧(عشرین  ٢٠ )٥٥ص(شده ذکر ر)٢٥(السادس  ٦

 )٢٢١ص(شده ذکر ر)١٤٥(أحدعشرین  ٢١ )٦٦ص(شده ذکر ر)٣٣(السابع  ٧

 )٢٣٢ص(نشده ذکر ر)١٥٣( وعشرینإثنی ٢٢ )٧٨ص(شده ذکر ر)٤١(الثامن  ٨

 )٢٤٤ص(شده ذکر ر)١٦١(وعشرین ثلاث ٢٣ )٨٨ص(نشده ذکر ر)٤٩(التاسع  ٩

 )٢٥٥ص(شده ذکر ر)١٦٩(عشرین الرابع ٢٤ )٩٩ص(نشده ذکر ر)٥٧(العاشر  ١٠

 )٢٦٦ص(شده ذکر ر)١٧٧(عشرین الخامس ٢٥ )١١٠ص(شده ذکر ر)٦٥(عشر الحادی ١١

 )٢٧٧ص(شده ذکر ر)١٨٥(عشرین السادس ٢٦ )١٢١ص(نشده ذکر ر)٧٣(عشر الثانی ١٢

 )٢٨٨ص(شده ذکر ر)١٩٣(عشرین السابع ٢٧ )١٣٢ص(شده ذکر ر)٨١(عشر الثالث ١٣

 )٢٩٨ص(شده ذکر ر)٢٠١(عشرین الثامن ٢٨ )١٤٣ص(شده ذکر ر)٨٩(عشر الرابع ١٤

 

جدول 3.ر فد راتوگانۀم صحّح دروم رد کراسه‌شم یاهرانسخه

3. 4. 2. افزوده‌های کاتب یا مالک‍)‍ان( به متن

ب ا عبراتاه‌ییر ا  ی ا کلمات  نسخه  ام الک  ی کاتب  گهای 

یر یزتر بهتم ن ااضفه کرده‌اند.م صحّح برخی از این 
ّ
خط

برخید یگر  کن را از  و  شده  یداآو ر پاورقی   رد  ر درا وما

گذشته‌است )بعضی نمونه یاه‌ذکرشده: ص24، خ2؛ ص28، خ4؛ 

از  برخی  زیر  جدول  خ10(.  و  خ6  ص176،  خ1؛  ص116، 

یر یزتر 
ّ
نمونهاه‌ییر ا نشانم ی دهد‌که رد آن اه‌چیز یب اخط

بهتم ن افزوده شده ولیم صحّح توجّهی به آن نشان نداده‌است.

اختلاف نسخه رد این‌ج اذکر شده وم نظ ام روذکر نشدنِ عبراتِ افزوده است. 	.2

 افزوده متن نسخه متن کتاب

 پیرهن ر)۹(ابرهیم بود  قضیبگر ا )۳۴ص(اگر قضیب ابرهیم بود 

 وازآ ر)۱۲(زنیم  بانگاگر بر شیر  )۳۸ص(اگر بر شیر بانگ زنیم 

 هن ر)۱۵( کندو پدر این اقبال که بر یوسف دارد بر شما  )۴۲ص(این اقبال که بر یوسف دارد بر شما کند و پدر 

ر باشد تا قیامت 
َ
 (به ترکی)اخوانا ن پ)۲۴( قیامتنسل وی کر باشد تا  )۵۵ص(نسل وی ک

 ار ر)۲۷(بخون آن بُزغاله بیالودند  یوسفپیراهن  )۵۸ص(پیراهنِ یوسف بخونِ آن بزغاله بیالودند 

 هادت یلانش پ)۴۲( ۲بهتان عظیم است زورکه  )۸۰ص(که وزر بهتان عظیم است 

 

جدول 4.ر فد راتوگانۀم صحّح دروم رد افزوده یاه‌کاتب یام الک‍)ا‍ن( بهتم ن



97

نقد و
بررسی

د
ر
گن
ب ی
ر
 
حتص
حی
 
حا
نس
ا 
ل
صق
ص

یس
 دّ

ضر
ا
م 

سو
 وی

هف
ات د
ر

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

تمن نسخه رد 37پ و 38 راین‌گونه است: »وسرل گفت 

د دشمنی‌تر  زی ی ا ثابتر ا  زی د وس لمم ر  علیه  الله  صلی 

شخصی  است«.  ت و پهل و کهم یاند و  آنست  دشمنی‌تر 

»دشمنی‌ترد شمنی‌تر«  ب یلاا قلمر یزتر  ب ا بع اهد

وم صحّحه یچ  تو«  »دشمن‌تریند شمن  افزوده‌است: 

سخنی از این اصلاح بهم یان نیاودره‌است )ص74(.

 266 صفحۀ  از   2 پاورقی   رد  جایید یگر،م صحّح

می‌نویسد: »ب یلااکلمه به قلمر یزتر "بد" ااضفه شده‌است«؛ 

یر یزتر ااضفه نشده و اصلاح کاتب 
ّ
ا اماین کلمه به خط

است.ه مان‌گونه کهم صحّح خ رد دوصفحۀ 30تم نم شابهی 

را که کاتب بهتم ن افزودهتم رد ن وا درکرده و از ذکرِ آن نیز 

چشم پوشدیه‌است. تصویرِه رد وضوم عر ا این‌جم ای‌آوریم 

)نک. تصاویر 4 و 5(.

3. 4. 3. کلمات پنررگ (bold) رد متن

کاتب نسخه، بن ابه عللی، برخی کلمات و جملاتر ا پررنگ‌تر 

 آیات،س رفصلاه‌، کلماتِ ابدتایِ 
ً
می‌نویسد. اینوم ا درعمامو

»حکایت« اهو امثال آنه ستند.م صحّح رد نقل اینوم ا در

روش یکسانیر اد نبال نمی‌کند. گهای ب اکلماتیوم اجهیم که 

 ردنسخه پررنگ نوشته شده‌ان دولیم صحّح آنر اه‌ا برجسته 

 دّد

 برگ یاه‌23ر، 44پ، 45ر، 54پ، 108پ ووم اتم درع

ً
نکرده )مثلا

دیگر( و گهای برعکس،م صحّح کلماتیر ا پررنگ کرده که رد 

 »خبرد ییگر« رد صفحۀ 70 و صفحۀ 
ً
نسخه پررنگ نیستن د)مثلا

71 از این تصحیح، 35پ و 36 راز نسخه(.

3. 4. 4. دوگایگن رد اشاره به تفاوت ضبط یا کتابت کلمات

وقتیم صحّح اختلافیر ا رد پاورقی ذکرم ی‌کن دیض ابطی 

 بای دآن اختلاف یض ابطر ا رد 
ً
راتم رد نم ی‌آورَد، قاعدتا

آن  کن را از  یتم ان ذکر کن دو  پاورقی   رد  نیز د دریگر  وما

نگذدر؛ ا رد اماین تصحیح نمونه یاه‌پرشمر یراا ازر ف رات

دوگانه رد قبال برخی حروف و لغاتم ی‌بینیم. رد جدول 

زیر به چن دنمونه اشراهم ی‌کنیم.

ع اکرده‌است که »وسمه مواره به صروت "یسم" آدمه‌است« 
ّد
مّده ا


3.	مصحّحم رد ق

)نویید، 1399:داتفه وفهت( ولی چنان‌چه رد این جدول نقل شد،ض بط یاه‌

دیگر ینیز از این کلمهتم رد ند یدهم‌ی‌شدو.

 نسخه در متن یا پاورقی ازضبط متفاوت  بط یکسان با نسخه در متن یا پاورقیض نظر مورد اختلاف

 ال در کلمات عربی
 )۲۶ص(؛ معنی ر)۳گ(المعنی  )۲۴؛ قس. صپ۲گ(الهوی 

 )۲۸ص(؛ والدین ر)۵گ(الوالدین  )۴۲پ؛ قس. ص۱۴گ(الصالحین 

 )۸۳ص قس. ؛پ۴۴(سیٔم  ۳سوم، سیم، سیوم، سیؤم

، ۲۳۵، ۱۸۹ص(سیم  ؛ر)۱۶۷پ، ۱۵۴پ، ۱۲۲(سیٔم 

۲۵۳( 

سیوم  ؛ر)۱۶۰ر، ۱۱۴پ، ۶۶پ، ۴۸پ، ۴۷(سیؤم 

 )۲۴۳، ۱۷۷، ۱۱۲، ۸۸، ۸۷ص(

 »ت«و » ة«

 )پانویس ،۲۸ ؛ قس.ر۵(رایحت 

 )نویسپا ،۷۵ ؛ قس.پ۳۸(سکراة 

 )نویسپا ،۱۰۱ ؛ قس.پ۵۸(کفة 

 )۲۶ص(؛ علامة پ)۳(لامت ع

 )۷۵ص(؛ مصیبة پ)۳۸(مصیبت 

 )۸۴ص(؛ سیارة پ)۴۵(سیارت 

 )۱۷۲ص(؛ معرفت پ)۱۱۰(معرفة 

 

جدول 5. برخی نمونهد یاه‌وگانگی رد اشراه به تافوتض بط ی اکاتبت برخی کلمات

مصحّحوم رد ا یدرحتی ازر وش تصحیح خ دونیز عدول 

کرده وه مین باعثد وگانگیر رد وش تصحیح او شده‌است. 

 رد چگونگیر وش تصحیح او چنینم ی‌خوانیم: 
ً
مثلا

اندکوم اام یدرنن د»ئی« که گاه بدونه‌مزه و گاه به امزه و 

ازوس یی  و  آدمه‌ب دو توأامن  زیر »ی«  نقطه  و  به امزه  گاه 

ومجبس رردگمیِ خوانندهم ی‌ش دو ازد یوس یگر، نقل‌قول 

صروتِ »ییِ«ه مزهد‌ا رو نقطهد‌ا رتوأامن برام یخاطب رد 

ارجاع و نقل‌قولد شوا ربدو،م طابقسر م‌الخط امروز یبه 

»یی« تغییرد اده شد. )نویید، 1399: ‌صدوسی‌ویک( 
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صتویر4. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 176پ )صفحۀ 266 خط 6تم رد ن(

صتویر5. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 79پ )صفحۀ 130 خط 23تم رد ن(

ولیه مین اختلاف نسخهوم رد ا یدرذکر شده )ص68( و رد 

وما دروم یدرغفلت قرا رگرفته‌است )ص23، 24، 25(.م صحّح 

 
ً
حتییدروم رد ، رد یک صفحه ووم رد اجهه بد او کلمۀ کمالا

یکسان )تویی(،ض بط یکیر ا رد پاورقی ذکرم ی‌کن دود یگر ی

را خیر )ص160(. و رد ینمونۀد یگری، رد یک صفحه،د و 

 یکسان )کی(ر ا بهد و صروت )کی، که(م ی‌آورَ دو 
ً
کلمۀ کمالا

اشراه‌ا یبه این تغییر نمی‌کن د)ص72(.

3. 5. غلط‌های تایپی

این تصحیح از اشتباهات تایپی برکن رانمانده‌است، اشتباهاتی 

آن اه‌ بیش‌تر  از  تم رنم ی‌توانست  م رارو ب یک  شای د که 

جلوگیر یکند. به چن دنمونه از این اشتباهات اشراهم ی‌کنیم.

ـ یکی ازر باعی یاه‌فسرایتم ن )29پ؛ قس. ص62-61( ـ

 ردنمایۀ اشع رافسرای نیدماه‌است. اینر ا ب اخوش‌بینی 

ایرا دتایپی و ناشی ازس ه رد وفرآین دآدامهاس‌ز ینمایه 

فرضم ی‌کنیم.

»و اگرد نیه امی‌خواهی‌بدهد ین و ببرد نیا« )ص95، پانویس(.  	ـ

نیم‌فاصلۀ »خواهی‌بده« نسردات است.

گتفم: چون چُنین است چرا این غلامم ی‌فروشی؟ گفت:  	ـ

حقم ناجات  ب ا باشد،م ن  وقتِم ناجات  که  غیرت،  از 

می‌کنم و حق ب ااوم ناجاتم ی‌کن دوم ن نمی‌توانمد ی دکه 

بمن  اکنون  گفت:  باشد.  ازم نزلتِم ن  بلندتر  او  منزلتِ 

فروش بهرچهد ارم؟ گفت: فروختم. )ص121-120( 

ب اتوجّه به این‌کهض بط »فروش« رد نسخه آدمه )72پ( و 

جمله پرسشی نیست، علامتس ؤال رد پایان جملۀ »اکنون 

بای د آن  به‌ج یا و  ندا در بهرچهد ارم« وجهی  بمن فروش 

بیاید. نقطه 

ب یلااصفحۀس مت چپ: »السابع عشرین« )ص175، پانویس(  	ـ

بر  بن ا کهه م  است  هدفه رام  کراسه‌شم به  اشراۀم صحّح 

عددشم یراعربی وه م بن ابر نسخه )113ر(، بای د»السابع 

عشر« باشد.

یر یزتر «را» ااضفه شده‌است. )همانجا(
ّ
ب یلااکلمه به خط 	ـ

 علامت »« برعکس آدمه‌است.

و آن چهراپایان بر و یعرضهه می کردن دوم ید‌ید. )ص179( 	ـ

»همی‌کردند« بای دب انیم‌فاصله بیاید.

ـ 50 گتفه ـ آیۀ  به‌اشتباه  پانویس   رد  51روس ۀ یسوف آیۀ 

شده‌است )ص219(.

ـ آیۀ 30روس ۀ فصلت رد پانویس به‌اشتباه آیۀ 3 گتفه ـ

شده‌است )ص229(.

گفت: چه پوشی؟ گفت: آنچ ]تو[ پوشانی. گفت: چه ک را 	ـ

کنی؟ گفت: آنچ ت وفرامیی؟ )ص92(؛ افراثیم بی دماو برابرِ 
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یسوف  صروتِ  آن   رد  ابن‌یماین بنشست.  ابن‌یماین 

می‌نگرست و رد افراثیمم ی‌نگرست.ه یچ فرق نمی‌توانست 

کردنم یان ایشان؟ )ص273(

ب ا بای د و  است  نسردات   دروم  ایند و  رد  علامتس ؤال

نقطه جابه‌ج اشدو. 

گوید.  »یسوف«  بنش دی گر  و  گوی د »یسوف«  برخیز د اگر  	ـ

)ص274(

»بنشدی« نسردات است و بای د»بنشیند« باشد.

برِا   رد  خویشر ا  
ِ
صاع بساخت،  براردان  جهاز  چون  	ـ

ابن‌ژیماین نهدا. )ص276(

 رداین نمونه نیز »ژ«س ه وتایپی است.

سخن پایاین

اهمّیتّ  آن اه‌ تصحیح  و  کهن  نسخه یاه‌ معرّفی 

غب را از  آن اه‌ نگاهد اشتن  م یصون  برا غیرقابل‌انک یرا

به  نیز  ارزنده‌ا ی وس بکی  زبانی  فوای د و  فراومشید ا در

د؛ 
َ
علومم ختلفم یاسر‌ن گوناگون  پژوهشگران حوزه یاه‌

ولی تصحیح نبایس درسر یوداس ه انگاشته‌شدو. 

نق د به  د ییگر  پژوهشگر ه امک یرا ب پیش‌تر  نگرانده 

پرداخته‌ب دو)نک.  احسن القصص  تصحیح پیشینِم صحّح 

رداتفه یوسوم-وسر لیم هربانی، 1401(. او رد تصحیح احسن 

القصص از برخی لغزش یاه‌تصحیح عجایب الدنیا فاصله 

گرفته‌است، ولیه مچنان برخی اشتباهاتر رد ون دتصحیح 

به چشمم ی‌خرَود. و یطبق اشراۀ خ رد دوپیش‌گ راتف)نویید، 

1399: نوزده( فایلر نگیسد تنویس چلبی‌عبداللهر ا رد اختی را

داشته و ب اتوجه بهه مین نکته و کیفیتّ تصویرر نگی این 

کاتبخانۀ  ایس ه‌وفسی د م ایکروفیلم ب م رد قایسه  سدتنویس

مرکزی، انتظم رایر‌فت که از بدخوانی، نهامهانگی ور ف رات

سلیقه‌ا رد یتصحیح و ارائۀ نسخه‌بدل اه‌بهد وام رند. این 

اس ل  کاتب به‌عنوان  که  کاتبی   دروم رد  
ً
مسئله،م خصوصا

برگزیدهم ی‌شدو، نقطۀض‌عفی )هم رد فرآیند داو یرانتخاب کاتب 

اسل وه م برا یخدوِ آن کاتب( است.

و  تصحیح  این  م یاه‌ختلف  بخش  رد  ت
ّ
تافوتد ق

ی رد برخی 
ّ
ر فد یاهراتوگانه و اشتباهات غیرفن

ً
مخصوصا

وما درگاهوم جب تعجّب است و قد یردو راز انتظ رااست 

که ک رایکم صحّح رد بخشافتم یاه‌وت این‌چنین فراز و 

فرود داشته‌باشد. بهه‌رروی، کم راصحّح از جنبهاه‌یی چون 

مّدۀفم صل وم عرّفی نسخه اه‌

شناساندنِ احسن القصص،م ق

قابلس تایش است، ا امکساتی اه‌و نهامهانگیاه‌یی رد این 

 دروم دّد

 رد دچاپم ج بای که  به چشمم ی‌خرَو د تصحیح 

بازبینی و اصلاح قرا رگیرد. شای دب اطمأنینۀ بیش‌تر ورد نگ 

از  بس یرای بعید،  تصحیح یاه‌ آدامهاس‌ز ی  رد  کافی‌تر

اشکلاات یداشده رد کم راصحّح برطرف شدو.

منابع

ـ دانش‌پـژوه،م حمدّتقـی )1348(. فهرسـت میکروفیلم‌هـای ـ

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران. ج1. چ1. تهران:د انشـگاه 

تهران.

ـ صفـر یآق‌قلعـه، علی )1390(. نسخه‌شـناخت )پژوهشـنامۀ ـ

ی فارسی(. تهران:م یراثم کوتب.
ّ
نسخه‌شناسی نسخ خط

ـ ضیایـی حبیب‌آبـیدا، فـرزا د)1400(. »نگهاـی بـه تصحیـح ـ

احسـن‌القصص«. آینـۀ پژوهـش،س ـالس ـی‌ودوم، شـمراۀ 

پنجم )آذ روید (: 284-269.

ـ سومـرداتفه یو،س ـ اضر دّیور اامدنسر ـولیم هربانی )1401(. ـ

»ملاحظاتـیتم رد ـن تصحیح‌شـدۀ عجایب الدنیـا«. گزارش 

میراث،د ورۀس ـوم،س ـال پنجم، شـمراۀ یکم ود وم )90 - 91(، 

به راو تابستان 1399 )انتشرا: به را1401(: 145-124.

ـ نویـید، علـی )1399(. احسـن القصـص )قصّـۀ حضـرت ـ

یوسـف )ع((. تهـران: انتشـرااتد کتـرم حمـ دوافشـ رابـ ا

همک یراانتشرااتس خن.



100

نقد و
بررسی

ص
ا قدا

یشر

سررب و دقن
ی
وتفا 

ت
نیّری زا هطضب 

  انابق
ب هم

 ا
سد

سیون ت
ی 
 هتیافون

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 طبض توافت یسررب و دقنه یا

یّرزن هتفایون یسیون تسد اب همانابق 

همّدقم



بهترین  از  »یکی   )7  :1393( آیدنلو  به‌تعبیر  زرّین‌قبانامه، 

منظومها‌ی  عنوان  شاهنامه«،  از  پس  پهلوانی  منظومه‌های 

 از دورۀ صفویه،1 به‌تقلید از شاهنامۀ 
ً
پهلوانی و عامیانه )احتمالا

فردوسی(2 است که آیدنلو آن ار بر اساس سه دست‌نویس 

)ک: نسخۀ شمراۀ 1609 کتابخانۀ  شناختهش‌ده تا سال 1393 

مجلس،  کتابخانۀ  اوّل  نسخۀ  م:  لاهیجان؛  1271ق،  کتابت  ی، 
ّ
مل

کتابخانۀ  دوم  نسخۀ  م1:  سیزدهم؛  سدۀ  از   
ً
احتمالا  ،1170 شمراۀ 

مجلس، کتابت 1325ق(، رد 23133 بیت3 تصحیح و منتشر 

 ـآن‌چنان‌که رد ساق‌ینامه‌های  کردها‌ست. سرایندۀ منظومه 

آمده  ـ،  نیز  موجود  دست‌نویس‌های  برخی  رد  مندرج 

نه  دوم«4،  )»اسدی  اسدی«  »حکیم  به‌نام  اشعری   
ً
احتمالا

 منظومه‌های تقلیدیِ 
ِ
اسدی طوسی( و نام منظومه نیز )طبق رسم

مشابه که دیگر پژوهشگران نیز ذکر کردها‌ند(5 »شاهنامۀ اسدی« 

نام  و  ادنسته  نشاناس  ار  سَراینده  مصحّح  اما  است؛ 

کرده(  راشاه  نیز  کتاب  مۀ 
ّ
مقد رد  )آن‌چنان‌که  ار  »زرّین‌قبانامه« 

بهص‌ورت پیشنهدای بر آن نهداه و احتمال سرایشِ منظومه 

توسّط اسدی6 ار مردود ادنستها‌ست )آیدنلو، 1392الف: 4(. 

این  از  دست‌نویس  چهرامین  ف  نویافتۀ  دست‌نویس 

موزۀ  رد  حاضر،  مقالۀ  نویسندۀ  توسّط  که  است  منظومه 

م7 )ورزشکرا، خیرّ و فعّالِ فرهنگی؛ 
ّ
شخصی عباّس فرهدای‌مقد

بررسی  و  یافته  همدان  رد  نک. کلافچی، 1393: 432، 686( 

باقرسلطان  فرزند  فتحعلی  دست‌نویسْ  کاتب  شدها‌ست. 

انجامه  رد  آن  اتمام  ترایخ  و  زرندی،  به  مشهور  کرمانی، 

رد  آیدنلو(  اساسِ  یعنی دست‌نویسِ  ک،  از  )دوسال پس  1273ق 

ون  »طهران« است. دست‌نویس مذکور، از آن‌جا که پاکیزه، بد

موریانه‌خودرگی و بیدزدگی است، همچنین به‌خاطر شاتمال 

بالعکس(،  )و  نیامدها‌ست  آیدنلو  تصحیح  رد  که  ابیاتی  بر 

وش و سست  م‌یتواند اره‌گشای بسیرای از ضبط‌های مخد

چاپ‌های  و  تصحیح  رد  م‌یتواند  که  ی 
ّ
حد تا  گیرد،  قررا 

احتمالیِ بعدیِ منظومه، به‌عنوان دست‌نویسِ اساس یا یکی 

از مهم‌ترین مستندهای آن قررا گیرد.

پیشینۀ پژوهش

ردباب زرّین‌قبانامه یا شاهنامۀ اسدی نخستین برا علی 

فرهنگ  قلمرو  در  سیمرغ  رد کتاب  سلطان‌یگِردفرامرزی 

به  رد بخش »سیمرغ چراه‌گر حماسه‌ها«،   )1372( ایران 

حضور سیمرغ و خاندان زال رد نسخها‌ی راشاه کردها‌ست 

)سلطان‌یگِردفرامرزی، 1372: 66؛ به‌نقل از آیدنلو، 1393: 9-8(. 

 صداق ارشی

مدرّس ادنشگاه فرهنگیان همدان
s.arshia1361@gmail.com

برای آگاهی از زمان احتمالیِ سرایش منظومه )809ق( با توجّه به مداه‌ترایخ  	.1

نسخۀ م1 و ترایخ احتمالی سده‌های هشتم تا دهم نک. قائمی، 1391: 118، 

126؛ نیز همو، 1395: 353؛ آیدنلو، 1392ب: 22؛ همو، 1393: 13-15؛ نیز 

نک. اتونی، 1400: 57-56.

برای آگاهی از خلاصۀ بسیرا کوتاهی از موضوع منظومه نک. آیدنلو، 1393:  	.2

.17-15

منظومه(  انتشرا  از  )پیش  آیدنلو  پژوهش‌های  از  یکی  رد  منظومه  ابیات  3.	عدد 

دیگر  پژوهشی  رد  آیدنلو، 1392ب: 23-21(،  )نک.  ذکر شدها‌ست   23533

23133 )همو، 1393: 12، 15( و رد یک سهو تایپی هم 21133 ثبت شدها‌ست 

ذکر   23500 هم  برا  یک  و    24000 ود  حد ار  ابیات  قائمی   .)33 )همان: 

کردها‌ست )نک. قائمی، 1395: 343، 344؛ همو، 1393: 119(. دمشقیِ‌خیابانی هم 

عدد ابیات منظومه ار بیش از 23000 گفتها‌ست )دمشقیِ‌خیابانی، 1395: 724(.

ردبراۀ نام/ لقب »اسدی دوم« نک. قائمی، 1395: 356. 	.4

 :1393 آیدنلو،  نک.  »زرّین‌قبانامه«  نام  انتخاب  چگونگی  از  آگاهی  برای  	.5

9-11؛ همو، 1392الف: 3؛ همو، 1392ب: 22؛ و رد انتقدا از نام انتخابیِ 

آیدنلو نک. راژنگی، 1397: 113-112.

برای آگاهی از چرایی و چگونگی انتخاب عنوان »سرایندها‌ی نشاناس« برای  	.6

اشعر منظومه نک. آیدنلو، 1393: 13-11.

نگرانده به‌پاس زحمات مالک محترم دست‌نویس مودر بحث رد مقالۀ حاضر،  	.7

رمزِ  ی، 
ّ
مل میراث  و  باستانی  آثرا  رد حفظ  فرهدای‌مقدم،  عباّس  آقای  جناب 

دست‌نویسِ مذکور ار ف قررا داده و رد پژوهش حاضر همه جا با رمز مذکور 

از آن یدا کردها‌ست.
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شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

پس از او فرزدا قائمی )1391(، رد مقالها‌ی به معرّفی و نقد 

منظومه به‌عنوان حماسها‌ی نشاناخته پرادختها‌ست. هم او 

متن8(  به تصحیح  آیدنلو  شاتغال  از  لاع 
ّ
اط ون  بد و  )گویا هم‌زمان 

از  یکی  رد  و  پیراسته  منظومه  از  مصحّحی  متن 

انتشارات  رد  آن  بودن  انتشرا  »رد حال  به  پژوهش‌هایش 

سورۀ مهر« راشاه کرده )قائمی، 1398: 124(،9 اما هنوز چاپ 

و منتشر نشدها‌ست. پس از او آیدنلو رد سه مقاله به نکات 

و بن‌مایه‌های منظومه )1392الف(، شرح و تفسیر چند واژۀ 

نردا و نویافته رد متن )1392ب( و معرّفی زرّین‌قبانامه رد 

مأخذ،  موضوع،  نظم،  زمان  سَراینده،  منظومه،  )نام  بخش  هفت 

کیفیت نظم و برخی ویژگ‌یهای سبکی( )1393( پرادختها‌ست. 

رد  زرّین‌قبانامه  عنوان  تحت  ار  منظومه   )1393( او  هم 

صفحه   1090 مه، 
ّ
مقد صفحه   182 اشمل  صفحه   1439

و  تعلیقات  صفحه   167 و  بیت   23133 اشمل  متن 

توضیحات، تصحیح کرده و انتشارات سخن آن ار چاپ و 

ی و 
ّ
مل پیوند عنصار  به   ،)1393( قائمی  منتشر کردها‌ست. 

اساس  بر   )1395( او  پرادختها‌ست. هم  منظومه  رد  دینی 

متنی  نقد  رد  جدیدی  الگوی  آلند،  دوازده‌گانۀ  قوانین 

 ،)1395( منظومه معرّفی کردها‌ست. بهمن دمشقیِ‌خیابانی 

به  و  کرده  معرّفی  ار  منظومه  »زرّین‌قبانامه«  مدخل  ذیل 

و  نجّرای  محمّد  پرادختها‌ست.  آن  رد  عامه  دابیات 

دیدگاه  از  ار  منظومه   ،)1395( قوام  ابوالقاسم 

همان  کردها‌ند.  بررسی  نمایشی  شخصیت‌پرادزی 

پژوهشگران )1396(، رد پژوهشی برگرفته از رسالۀ دکتری 

اسطورهش‌ناختی  »نقد  عنوان  با   )1396( نجّرای  محمّد 

ابوالقاسم  ارهنمایی  )به  یونگ«  نظریۀ  مبنای  بر  زرّین‌قبانامه 

نتیجه  این  به  ادنشگاه فردوسی(  آیدنلو رد  قوام و مشاورۀ سجّدا 

الی از قبیل زرّین‌قبانامه ارهی برای 
ّ
رسیدها‌ند که متون نق

تبلیغ و ترویج مذهب رد دورۀ صفوی بودها‌ست. کامران 

راژنگی )1397( زرّین‌قبانامه ار نقد کرده و برخی نکات و 

قائمی  کردها‌ست.  ارائه  متن  تصحیح  برای  پیش‌نهداها 

آاری  پیوند  و  و مذهب  عامل عرفان  دو  پیوند  به   )1398(

علیرضا  پرادختها‌ست.  منظومه  متن  رد  شیعی و صوفیانه 

ساخترای  »مقایسۀ  مقالۀ   )1400( دیگران  و  باقری 

عشاقانه‌های زرّین‌قبانامه و اشهنامه« ار منتشر کردها‌ند و 

و  کرده  نقد  ار  آیدنلو  متن مصحّح  اتونی  بهزدا  نهایت  رد 

کردها‌ست  عرضه  آن  دوبراۀ  تصحیح  برای  پیشنهداهایی 

دست‌نویسِ  یافتن  از  پس  سطور  این  نگراندۀ   .)1400(

و  پرادختها‌ست  آن  همه‌جانبۀ  بررسی  به  متن،  چهرام 

چاپ  و  تحریر  دست  رد  آن  معرّفی  و  نقد  رد  مقالاتی 

دراد.10 نگرانده رد مقالۀ حاضر زرّین‌قبانامه ار بر اساس 

و  ثبت  ار  دو  هر  اختلافات  و  کرده  نقد  نویافته،  نسخۀ 

احتمالیِ  و مصحّحانِ  پژوهشگران  برای  نیز  پیشنهداهایی 

تا  کوشیدها‌ست  نگرانده  کردها‌ست.  عرضه  آینده  رد  متن 

به  یکی  رد  کند:  عرضه  بخش  دو  رد  ار  ضبط‌ها  تفاوت 

که  کوتاه  مودر  چند  به  و  پرادخته  و...  تفسیر  و  توضیح 

م‌یتوانسته رد روند ابیات و ادستان خلل ودرا کند راشاه 

ول و بهص‌ورت  کرده و رد بخش پایانی مودرا ار تنها رد جد

مختصر بیان کردها‌ست. 

بحثیسررب و 

1.ضوت یحسفت و ی‌طبض توافت رهیون‌تسد یاس »ف« و 

یّرزنهمانابق‌

کوشش مقالۀ حاضر بر این بوده تا تمامی تفاوت ضبط‌های 

متن چاپی زرّین‌قبانامه ار با دست‌نویس نویافتۀ ف مودر 

بحث و بررسی قررا دهد. با توجّه به انبوه اشهد‌ها کوشیده 

شدها‌ست تا مهم‌ترین مودرا با توضیح و تفسیر ارائه شود 

و رد بقیۀ مودرا تنها به ذکر مثال و آردس اکتفا شدها‌ست. 

رد ادامه به مودرا مهم‌تر و بحث و بررسی آن‌ها پرادخته 

شدها‌ست.

نـــام کردنـــد  گیـــو  بیـــژنِ  مـــرا  	)416(

بــه کیــوان بــرآرم ســر خشــم فــام

ف )12 خط 6(: به کیوان راردم سر خم به خام

آیدنلو »سر خشم فام« ار، با قید تردید، به‌معنای خشمگین 

اردین‌براه نک. قائمی، 1395: 344. 	.8

دمشقیِ‌خیابانی نیز به متن تصحیحش‌ده و آمداۀ قائمی با نام »اشهنامۀ اسدی«  	.9

راشاه کردها‌ست )دمشقی خیابانی، 1395: 724(.

نیز ملاقاتِ  و  تلفنی  تماس‌های  رد  قائمی،  فرزدا  دکتر  آقای  محترم،  استدا  	.10

ح خویش 
َّ
حضوری، نگرانده ار )رد ادنشگاه فردوسی مشهد( ردباب متن مصح

لاعات ذی‌قیمتی نیز رد 
ّ
و مسائل مربوط به آن بنده ار ارهنمایی فرمودند و اط

اختیرا او گذشاتند؛ نگرانده مدیون و سپاس‌گزرا الطاف ایشان است.
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منظور اشعر  نگرانده  گمان  به  اما  گرفتها‌ست )ص1279(، 

)که رد فلک  )بیژن( سرِ خمیدۀ کیوان ار  این است که »من 

هفتم و بین همۀ کواکب اعلی و اعظم است؛ نک. دهخدا، 1377: 

ذیل »کیوان«( به خام )کمند( م‌یکشم«. با این اواصف ضبط 

ه آیدنلو رد 
ّ
ف ردست‌تر و حماس‌یتر به نظر مر‌یسد. البت

»سر  کردها‌ست:  گرفتن« ضبط  »رد خم خام  دیگر  نمونۀ 

 خام من است« )1655( )ف: سر چرخ گردون به 
ِّ
چرخ رد خم

 سخن هم م‌یتواند به 
ّ
 11(؛ بیت محل

ّ
ادم من است؛ 46 خط

ّ خام. همین قیاس تصحیح شود:  هبکیوانرب آرم رس خم

گوردزیـــان بهـــر  آمـــده  مـــدد  	)804(

زیـان مـر  گوردزیـان  بـه  نایـد  کـه 

ف )22 خط 20(: که ناید به گوردزیان بر زیان 

با توجّه به قاعدۀ ترایخی دو حرف اضافه برای یک متمّم11 

)که رد اشهنامه و منظومه‌های پیرو آن دیده مش‌یود(12 ضبط ف 

ردست‌تر به نظر مر‌یسد. 

ایرانیــان مغــز  رد  نیســت  خــرد  	)1221(

تیرانیـــان دلیـــران  به‌ویـــژه 

 تیرانیان(  
ً
ف )34 خط 14(: به‌ویژه دلیران ؟ )احتمالا

آیدنلو رد توضیحات بیت »تیرانیان« ار واژها‌ی مبهم ادنسته 

و گویا رد سه نسخۀ او نیز »گوردزیان« )ضبطی که م‌یتواند 

نیز چیزی جز  ف  از  نیامدها‌ست )ص1288(.  بشاد(  ردست 

 
ِ
»تیرانیان« برنم‌یآید. نگرانده ما‌یندیشد این واژه یا جمع

یا  است  گوردزیان(   
ً
)مجازا تیران14  مردم  یعنی  »تیرانی«13 

 مصحّف »بهرامیان« 15 )همان خاندان گوردز( است که 
ً
احتمالا

با شاتباه یک کاتب به شکل موجود ردآمده و کاتبان دیگر 

هم بر اساس آن، این شاتباه ار تکررا کردها‌ند.

کرازرا ایــن  از  مــرادن  گوینــد  چــه  	)1262(

زرا ــورا،  خ کــودک  این  از  کرا  شد  که 

ف )35 خط 17(: که شد کرا از این کودک خودر )کذا( زرا

به‌جای واژۀ  رد« 
ُ
از صفت »خ بهره‌گیری  بهد‌لیل  ف  ضبط 

توهین‌آمیز »خورا« برای کودک ردست‌تر به نظر مر‌یسد.

ــی؟ ــازی کن ــراه س ــن چ ــه م ــه ب چگون 	)1402(

ــازی کنی بـ ــو  ت ار  ــا  م ــغــراه  ــی ب ــه  ب

ف )39 خط 13(: مانا که

معنای مستفدا از ضبط ف این است که با چراه‌سازی و 

حیله‌گری علیه من بازی سرزنش‌برانگیزی ار آغاز کردها‌ی. 

و  »ما«  ضمایر  ناهماهنگی  بهد‌لیل  زرّین‌قبانامه  ضبط 

»من« و همچنین زاید بودن ضمیر »تو« ردست نم‌ینماید.

ز ســیصد مــن افــزون یکــی تیــغ شادــت 	)1721(

بکشات میدان  به  رو  سر  تخم  کــزو 

ف )48 خط 6(: دور میدان

»رو به میدان« رد این‌جا وجهی نددرا. ضبط ف هنری‌تر 

و پرمعناتر است. 

بیفکنــد و ســر کنــد او ار بــه کــوه 	)2021(

ستوه زو  همه  ــران  ــی دل آن  شــدنــد 

ف )56 خط 8(: بیفکند سرکنده

اگرچه به لحاظ معنایی هر دو ردست است، اما ضبط ف 

)سرکنده افکند( از ضبط زرّین‌قبانامه )افکند و سپس سرش ار 

کند( حماس‌یتر و ردست‌تر به نظر مر‌یسد. 

تهمتــن برآمــد بــه گلرنــگ رخــش 	)2107(

ردخش شد  جهان  رخشش  سُم  از  که 

ف )58 خط 14(: دو بخش

»دو بخش کردن جهان« از حرکت رخش و برخاستن گرد 

رد  هرگز  که  دراد  تصویری  آن  ارستِ  چپ ‌و  از  غبرا  و 

»ردخشان شدن جهان« وجود نددرا. نمونۀ دیگر: »جهان 

رد قدیم اقسام دیگری از گروه‌های گسستۀ حرف اضافه بوده که یک حرف  	.11

ودر، 1384: 450(. اضافه پیشین و یکی پسین م‌یآمده است )فرشید

»این قاعده تا قرن هفتم رواج شادته« )محجوب، 1345: 46( و رد شاهنامه  	.12

بسیرا دیده‌مش‌یود؛ به عنوان نمونه: ستراه به سر بر شگفتی نمود... )فردوسی، 

.)49/3/1 :1394

دوست فاضلم، جناب آقای دکتر حامد مهردافرد، رد این مودر بنده ار ارهنمایی  	.13

فرمودند.

دهی از دهستان کرون رد بخش نجف‌آبدا صافهان )دهخدا، 1377: ذیل »تیران«(  	.14

صل به جداۀ اشهی نجف‌آبدا - ازنا 
ّ
واقع رد 22 کیلومتری باختر نجف‌آبدا، مت

)رزم‌آار، 1332: 52، ذیل »تیران«(.

استدا فاضلِ گران‌قدر، جناب آقای دکتر رضا غفوری، رد این مودر بنده ار  	.15

ارهنمایی فرمودند.
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گشت از گرد رخشش ردخش« )1113(؛ ف: دو بخش )31 

یافته  اره  نیز  منظومه  نردا  واژه‌های  به  مودر  این   .)14 خط 

)آیدنلو، 1392ب: 27(16 که نم‌یتواند ردست بشاد. 

زرّین‌چــراغ مهــر  کیــن  روز  د	گــر  )2215(

ایــاغ زرّیــن  ز  دلبــر  کــرد  زمــی 

ف )61 خط 13(: ز می کرد لبریز زرّین ایاغ

ردست  که  »زمی« ضبط شده  می«،  »ز  دوم  مصراع  رد 

نیز »دلبر ز« ضبط شده و  آن، »لبریز«  بر  نیست. علاوه 

رد توضیحات بیت نیز »زرّینا‌یاغ« استعراه از خوشرید 

با  نمر‌یسد.  نظر  به  ردست  که  شده  گرفته  )ص1294( 

توجّه به »مهر زرّین چراغ« )خوشرید(، »زرّین ایاغ« باید 

 آسمان بشاد که با پرتوهای سرخ خوشرید 
ِ
استعراه از جام

پر مش‌یود.

شــام وقــت  تــا  کردنــد  زور  دگــر  	)2474(

بام ــه  ب گیتی  خوشرید  چــه  ــد  ــرآم ب

دگــر بــرا  برفروخــت  ار  جهــان  	)2475(

گر و  کام  ]چــون[  یافت  جهان  نورش  ز 

ف )69 خط 1(: وقت روز، گیتی فروز، کرِا دگر

با توجّه به بیت پیشین که »تا به شب...« جنگیدند و سر 

جنگیدها‌ند.  نیز  سحر  تا  نیامد،  گاز  دندان  به  یک  هیچ 

بنابراین ضبط »اشم« و »به بام« ردست نیست. ضبط م و 

م1 نیز پشتیبان ف است و رد ضبط هر سه نسخه، مضمون 

ابیات »رد حال روز شدن« است نه شب. بر این اساس 

برتری  معنا  و  قافیه  دریف،  موسیقی،  نظر  از  ف  ضبط 

چشم‌گیری نسبت به زرّین‌قبانامه دراد.

ــت ــت گرف ــت ]و[ پای ــو دس ــای ت بدی‌ه 	)2574(

گرفت خــدایــت  او  بــدیــن‌گــونــها‌ی 

ف )71 خط 17(: بدی‌های تو دست و پایت گرفت

بدین‌گونه آخر خدایت گرفت 

نددرا و صورت  معنای ردستی  زرّین‌قبانامه  مصراع دوم 

صحیح آن است که رد ف مضبوط است. علاوه بر این، 

واو مصراع نخست که رد چنگک آمدها‌‌ست نیز رد متن 

ف هست.

نامـــور زر  قصـــر  رد  سراســـیمه  	)2734(

پـدر بهـر  بـود  خـون  ز  پـر  دلـش 

ف )74 خط 5(: بهر خود خون و بهر پدر

رد  رستم،  این‌جا  رد  است.  ناقص  زرّین‌قبانامه  ضبط 

حالی ‌که رد پیِ زالِ گرفترِا عفریتِ دیو است، خود نیز رد 

به  ف صحیح‌تر  بنابراین ضبط  مش‌یود.  گرفترا  قاف  کوه 

نظر مر‌یسد.

ســـپر دلاور  دم  رد  بـــرآودر  	)3290(

نــر دیــو  ســر  بــر  ار  ســنگ  بــزد 

ف )88 خط 7(: بزد بر سپر سنگ ار دیو نر

رد دست  زیرا سنگ  است،  نرداست  زرّین‌قبانامه  ضبط 

غرنگانِ دیو است نه فرامرز.

ناپایــدرا چــرخ  از  ایمــن  مشــو  	)3480(

برکنرا ــه  گ اســـت  ــرا  ــن ــرک ب گــهــی 

ف )92 خط 20(: که گه برکنرا است گه رد کنرا 

رد  اما  شده،  ثبت  »برکنرا«  دو  هر  زرّین‌قبانامه  رد 

توضیحات بیت آمدها‌ست: »گاهی رد کنرا )آغوش( انسان 

است و گاهی بر کنرا )دور( از او« )ص1301(. توضیحات 

مصحّح حاکی از این است که مودر اوّل م‌یبایست »رد 

کنرا« بشاد، اما رد ف برعکس است.

مهرخــا بــت  پریــوش  ای  زرا  کــه  	)4280(

پاسخا شــکــر  و  ــام  نـ ــراز  ــرافـ سـ

ف )114 خط 1(: سرافراز مآم و شکرپاسخا

مصحّح رد توضیحاتِ بیت )ص1307(، »مهرخا« ار رد هر 

ناظم،  که  زدها‌ست  حدس  و  ادنسته  مبهم  نسخه  سه 

مهرآمیز  سخنان  که  برده  کرا  به  کسی  برای  ار  »مهرخا« 

رد  نیز  دیگر  برای  ندا(17  الف  )مهرُ‌خ+  م‌یگوید. »مهرخا« 

منظومه آمدها‌ست: همی کرد زرای که ای مهر‌خا/ سمن‌بر 

»نام«  آمدنِ  زرّین‌قبانامه  رد   .)6208( شکرپاسخا  نگارا 

به‌جای »مام«، وضعیت معنایی بیت ار بغرنج کردها‌ست. 

ضبط ف ابهام بیت ار به ردستی روشن م‌یکند. رد این‌جا 

برای این برشادت از بیت مذکور همچنین نک. آیدنلو، 1393: 25. 	.16

اتونی صورت صحیح »مهرُ‌خا« ار حدس زدها‌ست )اتونی، 1400: 69(. 	.17
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شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

خویش  افکندۀ  و  مُرده  مرِدا  بالینِ  به  وقتی  »عفریت«، 

مرِدا  ای  و  ماهر‌خ  پریوشِ  بتِ  »ای  م‌یگوید:  مر‌یسد، 

سرافراز و شکرپاسخم...«.  

نــام بس‌پیــل  بــود  اهرمــن  یکــی  	)4300(

کام و  اری  بــی  ــو  دی او  ــر  ب نشسته 

ف )114 خط 11(: یکی دیو بد اهرمن‌پیل نام

نشسته بر دیو بار‌یی و کام

آیدنلو رد فهرست نام کسان »بس‌پیل« ار آودره )ص1360( 

و راژنگی بر اساس »نشستن دیو بر وی« و »ارائه نشدن 

ب ادنسته 
َ
توضیحات اشعر برای آن« این نام ار نام یک مَرک

)راژنگی،  نیست  خاص  نام  یک  که  است  باور  این  بر  و 

وجود  و  بیت  کلماتِ  گرفتن  قررا  ترتیب   .)115  :1397

عای آیدنلو 
ّ
ندشاتن »او« رد مصراع دوم، رد ضبط ف، مد

ار تأیید و نظر راژنگی ار در م‌یکند؛ با این حال اختلافی 

ضبط  ار  »اهرمن‌پیل«  نام  ف  زیرا  مش‌یود،  ایجدا  نام  رد 

کرده که م1 نیز آن ار تأیید م‌یکند.

ــمال ــدا ش ــه ب ــرش چ ــراه زی ــی ب یک 	)5307(

خیال شدـــتِ  ــود  ب تکی  پیشش  کــه 

ف )133 خط1(: که پیشش یکی بود شدت و خیال

»شدت  آودرها‌ست:  بیت  توضیحات  رد  منظومه  مصحّح 

خیال ار رد یک تک ردم‌ینودرید« )ص1313(. با توجّه به 

 منظور اشعر این است که اسبی بود که 
ً
ضبط ف، احتمالا

شدت واقعی و خیالی برایش یکی بود، یعنی همان‌طور که 

شدت  پیمود،  م‌یتوان  و سرعت  ارحتی  با  ار  خیال  شدت 

واقعی ار هم با همان ارحتی و سرعت م‌یپیمود. احتمال 

دیگر آن است که صورت صالی »شدت و جبال« بوده‌بشاد 

و مردا آن‌که آن اسب کوه ار همان‌قدر سداه ردم‌ینودرید 

که شدت ار.

چــه یاقوت‌پــوش آن‌چنــان دیــد زود 	)6071(

دود مــانــنــد  اســـب  از  ــد  ش ــداه  ــی پ

ف )153 خط 14(: پیداه شد از اسب جنگ‌یگرود 

پرندۀ مراستیز رد  به »گرود«،  رد متن مودر بحث، تشبیه 

به‌عنوان   ،)88  :1391 م، 
ّ
زندمقد و  )حیدری  هند18  اساطیر 

مشبّهٌ‌به سرعت، و به‌تعبیر آیدنلو )نه رد این بیت که رد مودرا 

دیگر( به‌معنای اژدها و استعراه از پهلوان )آیدنلو، 1392ب: 

31( آمدها‌ست. »گرود« یک نام خاص است که البته رد 

فهرست نام کسان زرّین‌قبانامه نیامدها‌ست. ابیات دیگری 

آیدنلو  چاپ  رد  که  است  »گرود«  نام  حاوی  ف  رد  نیز 

به‌جای آن‌ها »به کرراد دود« آمدها‌ست. برای مثال: »سوی 

آمد  قهرش  »سوی   ،)6383( دود«  کرراد  به  آمد  قهرش 

به‌سان گرود« )162 خط 3(. اما مودرای هم هست که رد 

»که  بیت  رد  مثال  برای  آمدها‌ست.  »گرود«  زرّین‌قبانامه 

او  سر  بر  زد  خروشید  گرود/  همچون  جنگ‌یجهان‌بخش 

 م‌یبایست 
ً
نام حتما این   )9 162 خط  )6394؛ قس.  عمود« 

که  است  این  اشعر  منظور  زیرا  بشاد،  خاص  نامی 

»جهانبخش« مثل »گرود« م‌یخروشد و م‌یجنگد. 

کاف بســته  عنــان  پایــش  دو  میــان  	)6267(

ناف بــه  رســیــده  و  پشت  ز  گذشته 

ف )158 خط 19(: میان دو پایش عیان یک شکاف

آیدنلو ضبط نسخه‌ها ار روشن ندانسته‌ )ص1315( و واژۀ 

»بسته« ار از »ک« حدس زده و »عنان‌بسته‌کاف« ار اندام 

 
ً
پرموی دیو یا امتددا و کشیدگی آن ادنستها‌ست. احتمالا

آمده و معنی احتمالی  ف  صورت صالی آن است که رد 

 
ِ
اندام شکافِ  امتدداِ  است:  چنین  ترتیب  این  به  نیز  بیت 

زنانۀ دیو از پشت تا نافِ وی ادامه شادت.

دژم شــیر  چــو  آمــد  فرامــرز  	)7254(

قلم  دم  رد  ــرد  کـ ــون  ــت س ــا  ب وار 

ف )185 خط 3(: بزد کرد زرّین ستون ار قلم

به یک ضرب؛ دهخدا،  پراه کردن  )دو  به »قلم کردن«  توجّه  با 

1377: ذیل »قلم«( که برای ستون ردست و برای هزبر بلا 

نرداست است، ضبط زرّین‌قبانامه ردست نم‌ینماید.

شادـت نالـه  بسـی  ایـران  مـرز  ش	ـه  )8239(

ساخت پرگاله  رخــســراه  بــه  ــه  ژال ز 

ف )204 خط 18(: بر لاله کشات

آیدنلو رد توضیحات بیت »پرگاله« ار وصلها‌ی بر پراچه 

پرندۀ مراستیز رد اساطیر هند که رد سام‌نامه جایش با شدمنش عوض شده و  	.18

با تبدیل و انتقال نامش به راقم دیو، اژدهای شدمن سیمرغ رد اسطورۀ ایرانی 

م، 1391: 92(.
ّ
اطلاق شدها‌ست )حیدری و زندمقد
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شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

که  کرده  تفسیر  پراچها‌ی  مانند  ار  کیخسرو  رخسرا  و 

شده‌بشاد  افزوده  و  وصله  آن  بر  )ژاله(  شاک  قطرات 

)ص1321(. بیت مذکور با این کلمات قافیه‌هایی مغشوش 

رد  و  است  صایل‌تر  ف   ضبط 
ً
احتمالا دراد.  نرداست  و 

این‌جا نیز »رخسراه« متمّمی با دو حرف اضافه است. رد 

این صورت معنا و قافیۀ بیت صحیح است. 

بگذشاــتی گــرز  آزمــون  پــی  	)9577(

نبرشادــتی مبــراز  جــداه  ز 

رد  مصحّح   .)15 خط   236( است  همین  نیز  ف  ضبط 

توضیحات بیت آودرها‌ست: »او برای امتحان زور و مردی 

از  هیچ‌یک  امّا  م‌یگذشات  زمین  بر  ار  گرز خود  دیگران 

جنگ‌جویان و یلان ناحیۀ جداه نم‌یتوانست گرز بزرگ و 

سنگین او ار از زمین بردراد« )ص1325(. به نظر مر‌یسد 

ده  جا  »ز  رفتها‌ست.  سهوی  بیت  گزراش  و  خوانش  رد 

توان  مبراز  »ده  که  است  معنی  این  به  نبرشادتی«  مبراز 

وجود   
ً
احتمالا ندشات«.  زمین  از  ار  گرز  آن  برشادتن 

 )9525( »جداه« رد بیت »بیامد چنین تا برِ جداه برا...« 

باعث شدها‌ست »جا ده«، »جداه« خوانده و ضبط شود.

مریــز بــر  باد‌ینشــی  آب  رخ  ز  	)10118(

ستیز ــداو  جـ و  دیــو  ــا  ب هیچ  مجو 

ســتیز آری  رســتم  بــا  تــو  نیــرای  	)10372(

مریز ار  ــی  ــش ــاد‌ین ب آب  رخ  ز 

ف )251 خط 7، 256 خط 1(: ز رخ آب باد‌ینشی ار بریز 

رد هر دو مودر ضبط ف ردست و ضبط‌های زرّین‌قبانامه 

هر دو نرداست است. رد این‌جا سخن این است که تو از 

روی ناآگاهی خواهان جنگ با دیو )مودر اوّل( و رستم )مودر 

دوم( هستی، اما توانش ار ندرای؛ پس بهتر است ناآگاهی 

ار از خود دور کنی و به ضعفِ خود، باد‌ینش نبیشا.

دگــر ماهــی  دیــد  یکــی  رد	ونــش  )10765(

ــده مــانــنــد خــور ــن ــش مِـــرا و ردخ

»ف« )264 خط 11( :مر او هم ردخشنده

مه )ص80(، به‌نقل از دهخدا و نفیسی، واژۀ 
ّ
مصحّح رد مقد

»مرا« ار رد معنای خوشرید آودرها‌ست.19 بر اساس این 

 با توجّه به نسخۀ اساس برگزیده شده و ک هم از 
ً
ضبط )که صرفا

ردخشنده  و  »خوشرید  بیت  معنای  نم‌یکند(  پشتیبانی  آن 

مانند خوشرید« است که صحیح نیست. به‌گمان ضبط ف 

)که م1 نیز از آن پشتیبانی م‌یکند( ردست‌تر و بامعن‌یتر است. 

دادگــر نیــروی  اگــر  نبشاــد  	)10921(

هنر ار  ــها‌ی  ـ
ّ
ــش پـ ــم  ــن ت نـــــددرا 

ف )268 خط 13(: نددرا تنم نیم پشه هنر

ضبط ف ار م و م1 نیز پشتیبانی م‌یکنند. با توجّه به ضبط 

و   )10922( بعد  بیت  رد  پشه«  »نیم  تکررا  و  نسخه  سه 

ف ردست‌تر  نیم پشه(، ضبط  )هنرِ  بیش‌تر  اغرقا  هم‌چنین 

است.

ــزد ــون س ــت او چ ــت از دس ــرون رف ب 	)11108(

بــزد رســتم  بــه  کله‌زنگــی  یکــی 

ضبط ف نیز همین است )273 خط 11(. آیدنلو »کله‌زنگی« 

فنون  از  یکی  معنای  رد  نیافته،  فرهنگ‌ها  رد  اگرچه  ار، 

کشتی ادنستها‌ست )ص82، 1329(. اما نگرانده ما‌یندیشد 

که این دو واژه م‌یبایست جدا از هم نوشته و خواندهش‌ود؛ 

رد این صورت معنا به این صورت است که: دیو زنگی 

 
ِّ
ها‌ی )ضربها‌ی با سر، نه فن

ّ
با توجّه به بیت 11094( کل )تیره‌تن، 

خصّای رد کشتی( به رستم زد.

نهشـت نکویـی  و  جسـت  دور  بـدی  	)11159(

بهشـت  ار  بـدی  سـر  از  کـه  آن  خنـک 

ف )274 خط 18(: بدی دوزخ است و نکویی بهشت

ایردا  بر  علاوه  و  نیست  شاتباه  از  خالی  نخست  مصراع 

ف،  دستنویس  است. ضبط  نرداست  نیز  آن  معنای  قافیه 

ب و 
ّ
گذشته از معنای صحیح، ارادی قافیه با جناس مرک

هنری‌تر است.

گوردزیــان و  گــوردز  جهاندیــده  	)12510(

نـــوان و  زرا  بـــهـــرام  ــر  ــه ب ــه  ــم ه

ف )349 خط 11(: جهاندیده گوردزیان رد زیان

با توجّه به جناس »بهر« و »بهرام« رد مصراع دوم، گمان 

مر‌یود که ضبط ف نیز با هماهنگی کلمات »گوردزیان« 

ردبراۀ این بیت همچنین نک. آیدنلو، 1392ب: 33-32. 	.19
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و »رد زیان« صحیح‌تر از زرّین‌قبانامه به نظر مر‌یسد.

افروختــی کینــه  آتــش  نیــز  تــو  	)12879(

بیاموختی ــن‌ســان  زی شیوه  ــن  ای مــر 

ف )359 خط 11(: زایشان 

با توجّه به ابیات پیشین و رفترا دو گرد نقابی، گوینده به 

نقابا‌فکن م‌یگوید: تو این شیوه ار از ایشان آموختی؛ پس 

ضبط زرّین‌قبانامه ردست نیست.

ار دهــره  منــی  نهصــد  بــرآودر  	)13047(

ار ــره  ــ ه
ُ
ز دل  ــدرّد  ــ ب وی  از  ــه  ک

هره
َ
ف )364 خط 8(: دل و ز

هره« رد این‌جا وجهی نددرا. ضبط ف )که م نیز آن ار 
ُ
»دل ز

پشتیبانی م‌یکند( ردست‌تر است.20

شـنید زین‌سـان  چـه  رسـتم  و  فرامـرز  	)13267(

گزید  ار  ــب  ل و  فــرومــانــد  شگفتی 

ف )370 خط 13(: فرامرزِ رستم

با توجّه به فحوای کلام و همچنین افعال مفرد بیت، فاعل 

جمله »فرامرزِ رستم« است.

مــن بهــر  از  کــه  همانــا  بگفتــا  	)13515(

سیم‌تن ــت  ب بـــدرا  ــک  شاـ چنین 

یلــی همچــو مــن شــهریرای کجاســت؟ 	)13516(

کجاست؟ تــاجــدرای  نامور  من  چو 

ف )377 خط 11(: بلی

با توجّه به بیت پیشین )که باید پرسشی خواندهش‌ود(، »من« رد 

این بیت »زشدام« و »بت سیم‌تن«، »قمرطلعت« است. 

»یلی«  و  پیش  بیت  پرسش  برای  صحیح  پاسخی  »بلی« 

نرداست است.

کــوه و  هامــون  روز  دو  بریدنــد  	21)13652(

ستوه وی  از  گشته  لشکری  و  شــه 

ف )381 خط 8(: گشته جمله ستوه

 نرداست است، زیرا »گور« )مرجع 
ً
ضبط »از وی« احتمالا

نویدبخش  لشکر  و  اشه  برای  زرّین‌قبانامه(  رد  »وی«  ضمیر 

است نه ستوه‌آور.

بـاب نـه  گیتـی  بـه  دراد  نـام  نـه  کـه  	)16889(

شــتاب دراد  ســیم  و  زر  بهــر  ز 

ف )386 خط 8(: که نه مام ادند به گیتی نه باب 

معنی ف به این صورت است که تاجر مذکور فقط فکر 

زروسیم است و پدر و مردا خود ار هم نمش‌یناسد. رد 

و  است  »باب«  با  ناهماهنگ  شادتن«  »نام  زرّین‌قبانامه 

وجهی نددرا.

ــت ــاک پس ــا خ ــد ب ــه گردی ــپه جمل س 	)17096(

پیکـر و جملـه دسـت و  شکسـته سـر 

ف )391 خط 18(: سر و پیکر و پا و دست 

وجود  و  ف  رد  دست(  و  )پا  کلمات  هماهنگی  دلیل  به 

ف  زرّین‌قبانامه، ضبط  برای دو دست رد ضبط  »جمله« 

ردست به نظر مر‌یسد. 

ــد ــی بمان ــن ماه ــه رد بط ــس ک ــه یون ب 	)18251(

نخواند توبه  ــر  ذک جــز  بــه  ــا  آن‌ج رد 

ف )422 خط 11(: ذکر تو برنخواند 

اما  بشاد،  ردست  م‌یتواند  تسامح  با  اگرچه  توبه«  »ذکر 

آن  بر  موسیقی  نظر  از  هم  و  معنی  نظر  از  هم  ف  ضبط 

برتری دراد.

کینــه کمــر بــه  آن بســتها‌م مــن  ا	ز  )18573(

ــه سر  ب ــردی  ــه مـ ب ــه آرم روانـــت  ک

ف )431 خط 6(: که آرم زمانت... 

سر  به  »روان  از  مرگ،  ردمعنای  به‌سرآودرن«،  »زمان 

آودرن« بهتر است.

مــن گــرز  از  بترســید  همانــا  	)18651(

ــازوی ایـــن بـــرز من  ــ ــروی ب ــی ز ن

ف )433 خط 10(: ز نیروی بازو و از برز من 

اتونی نیز »دل و زهره« ار پیشنهدا کردها‌ست )اتونی، 1400: 64(. 	.20

رد مقایسۀ انجامش‌ده معلوم شد رد ف مقدرای افتداگی هست که بیش‌ترینِ  	.21

آن پس از بیت »مپرس و بخور بداه و داش باش/ ز غم خودرن دهر آزدا باش« 

)382 خط 20، معدالِ 13715( است که چندین برگ افتداگی وجود دراد. رد 

آغاز برگ بعد بیت »که رویش ز خوشرید روشن‌تر است/ خور و ماه پیشش 

افتداگی  )383 خط 1، معدالِ 16756( که نشان از  کمین چاکر است« آمده 

ود 76 برگ( دراد. از این رو نویسندۀ مقالۀ حاضر رد این  3040 بیت )حد

بخش اظهرا نظری نکردها‌ست. 
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به لحاظ منطقی ضبط ف ردست‌تر است، اگرچه »از« هم 

رد ف زاید به نظر مر‌یسد.

ردآویختنــد کشــتی  بــه  پــردل  د	و  )19209(

ریختند هــم  چشم  ــر  ب ــاک  خ همی 

ف )448 خط 14(: چشم مه

رکِ 
ُ
با توجّه به  جنگ شبانه و بیت »چنین تا دگربراه این ت

ف  )19212(، ضبط  برافروخت رخسرا گیت‌یفروز«  روز/ 

صحیح است.

وار بریشــد  مــن  از  گشــته  بــری  	)19403(

ــرا ــان مــ‌ینــدانــد م ــه خــــدای ج

ف )454 خط 3(: بریشد مرا

به نظر مر‌یسد »وار« رد ضبط زرّین‌قبانامه نرداست بشاد. 

گرفته  گرفتن«  »انس  به‌معنای  ار  »بریشیدن«  مصحّح 

مه نیز آمده که یکی از معانی »ریشیدن« 
ّ
)ص1352( و رد مقد

)ص75-74(  گرفتن«  الفت  و  »انس   
ً
محتملا و  »آمیختن« 

او  با  و  شده  بیزرا  من  »از  باید  نیز  بیت  معنای  و  است 

ردآمیخته و انس گرفته« بشاد )همان؛ آیدنلو، 1392ب: 28(. 

اما با توجّه به فحوای کلام و توجّه به دریف »مرا«، این واژه 

م‌یبایست معنایی منفی )چیزی شبیه پریشان کردن( شادته‌بشاد: 

بری گشته از من پریشد مرا.

رده و  کــوه  بــرف  از  ندیدنــد  	)19868(

یکسره ــخ  ی و  ــرف  ب از  ــود  ب جــهــان 

ف )466 خط 18(: بدیدند پر برف، پر برف 

هر دو ضبط م‌یتواند ردست بشاد. ضبط م وم1 و ف هر 

از  رده«  »ندیدن  منطقی  لحاظ  به  و  است  »بدیدند«  سه 

 میسّر نیست.
ً
برف اشید میسّر بشاد، اما ندیدن کوه احتمالا

بــود کاهــن  افســون  کرا  ایــن  مــر  	)19887(

بود پرفن  و  ــت  زش و  افسونگر  کــه 

ف )467 خط 10(: سمرات 

با توجّه به وجود صفت تکررای »افسون‌گری« رد مصراع 

 
ً
 کاهن، ضبط زرّین‌قبانامه احتمالا

ِ
دوم و نیاز به وجودِ نام

ردست نیست.

آگهــی پلنــگ  آن  از  ندیدنــد  	)20932(

تهی وی  از  شدــت  شد  که  گفتی  تو 

ف )497 خط 15(: نرپلنگ 

نیز  بیت  وزن  رد  و  نیست  »نر«  صفت  آیدنلو  ضبط  رد 

خللی ایجدا نشدها‌ست. با توجّه به ف و وجود ترکیب »نر 

صفت  این   
ً
احتمالا  ،20987 و   20935 رد  پلنگ« 

م‌یبایست رد بیت حاضر هم م‌یآمد.

چــه گشــتند یــک میــل ره، ره‌ســپر 	)21247(

نظر رد  وار  آمـــد  بـــاغ  مــــرآن 

ف )503 خط 18(: مران باغشان امد اندر نظر

فاعل و ضمیر وجود  بین  مطابقتی  زرّین‌قبانامه  رد ضبط 

فاعل مصراع نخست،  و  به فحوای کلام  توجّه  با  نددرا. 

فعل مصراع دوم نم‌یتواند ردست بشاد.

د	لیــران مــران خواســته هرچــه بــود )21266(

رود  پیــش  رد  بردنــد  بــاغ  آن  رد 

ف )504 خط 7(: از پیش رود 

ضبط م و م1 نیز »از« است. گویا رد این‌جا »باغ« و »پیشِ 

رود« یک مکان ادنسته شدها‌ست، رد صورتی که با توجّه به 

ابیات پیشین )برای نمونه: سپه ار بمان اندر این پیش رود/ ولیکن 

نباید که رد شب غنود )21263(( این‌ها دو مکان مختلف است. 

رد این‌جای ادستان قررا بر این مش‌یود که سپاه رد »پیشِ 

رود« بماند، اما »سمن‌خان« و آن »خواسته« به باغ منتقل 

شوند تا از هجوم »تمور« محفوظ بمانند.

شدـت و  کـوه  سـوی  پویـان  برفتنـد  	)21530(

کشت و  ایـــوان  و  ــاغ  ب آن  بینند  کــه 

ون  ضبط ف )511 خط 12( مثل زرّین‌قبانامه »کشت« است )بد

سرکج گاف که رد هیچ جای متن دیده‌نمش‌یود(. به گمان نگرانده 

این واژه باید »گشت« )تفرّج‌گاه( بشاد، تا هم مشکل قافیۀ 

بیت حل شود و هم هماهنگی با »باغ و ایوان« ایجدا شود. 

راژنگی با اضافه کردن »واو« پس از بازو مصراع ار کامل ماد‌یند )راژنگی،  	.22

1397: 120( که ردست نیست.

]احتمال دیگر آن است که رد صورت مضبوط رد متن تصحیحش‌ده جابه‌جایی  	

رخ داده‌بشاد و صورت صالی مصراع چنین بوده‌بشاد: ز نیروی این بازوی 

برز من. ویراسترا[
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زنجیـــرورا بدیدنـــد  رد	ختـــان  )21540(

کوهســرا بــر  از  آب  گشــته  روان 

ف )511 خط 16(: انجیر و نرا

با توجّه به بیت »به هر روز دو نرا و انجیر چرا/ فرستد 

مرا ایزد کردگرا« )21583(، ضبط ف ردست است. 

بدانســت کــو ارســت گویــد همــی 	)21724(

همی ــد  ــوی ــپ ن کـــج  دادی  ســـوی 

ف )516 خط 18(: ودای کج

»دادی« رد این بیت نرداست ثبت شدها‌ست و به‌جای آن 

بدخویی«  »دادی23  همچنین  بشاد.  کج«  »ودایِ  باید 

)19524( رد ف بهص‌ورت »ودای بدخویی« )457 خط 10(، 

و »ادوری کژ« )18747( بهص‌ورت »ودای کج« )436 خط 

1( آمدها‌ست. »دادی و ادوری« )18458( نیز که آیدنلو آن 

گرفتها‌ست  چیز«  »همه  و  بیددا«  و  »داد  معنی  رد  ار 

ادوری«  ف »ودای  نم‌ینماید و ضبط  )ص1351( ردست 

تنها یک جا »ودای  زرّین‌قبانامه  )428 خط 3( است. رد 

»دادی  دوبراه  بعد  بیت  چند  آمدها‌ست.   )14008( داد« 

مودرا  این  رد  است  بهتر  دیده‌مش‌یود.   )14017( ایزدی« 

»ودای« جای »دادی« ار بگیرد. 

ناپایـــدرا دنیـــای  ز  دل  کنـــی  	)21798(

مرا  زهــر  دهــد  نماید  مــهــرت  ــه  ک

ف )518 خط 18(: شهدت

رد  نسخه‌بدل‌ها  )ضبط  است  ردست  ضبط  دو  هر  که  ه 
ّ
البت

تضدا  و  هماهنگی  بهد‌لیل  ف  ضبط  اما  نیامدها‌ست(  این‌جا 

»شهد« و »زهر«، صحیح‌تر به نظر مر‌یسد. 

داد لوحیــش  و  پیــر  بــر  بیامــد  	)21908(

زدا ــرِ  ــی پ آن  ــوح  لـ ــد  بـُ ــولاد  ــ ف ز 

ف )522 خط 3(: برش پیر و

رد این‌جا »برهان عابد« )پیر( لوح ار به »رستم« مد‌یهد نه 

بالعکس؛ پس ضبط زرّین‌قبانامه ردست نیست. 

زهرآبــدرا تیــغ  یکــی  دســتش  بــه  	)21994(

ــامــدرا ــه ای ن ــم آمــد ک ســوی رســت

آیدنلو ضبط هر سه نسخه ار »دادی« ذکر کردها‌ست.ف )524 خط 11(: نابکرا  	.23

ضبط  او،  به  کردن  حمله  و  رستم  تهدید  به  توجّه  با 

زرّین‌قبانامه ردست نیست.

رنـگ سـبز  او  عکـس  از  خانـه  ش	ـده  )22266(

رنــگ  رنــگ  ســبزی  دل  ز  زدودی 

ف )532 خط 8(: رنگ زنگ 

مصراع دوم زرّین‌قبانامه هم به لحاظ معنایی و هم به لحاظ 

قافیه نرداست است. با توجّه به ضبط ف معنای مصراع به 

این صورت است که رنگ سبز زنگرا ار از دل زدود. 

خــدای آفریــن  از  پرادخــت  چــه  	)22295(

سمای از  خـــان  دگـــربـــراه  بــیــامــد 

ف )533 خط 4(: خوان

و  اما »خوان« سفره  است،  منزل  و  به‌معنی خانه  »خان« 

طبق چوبینی است که ظرف‌های غذا ار بر آن نهند )محجوب، 

1371: 131(. رد این‌جا »خان« نم‌یتواند ردست بشاد.

پهلــوان آن  پشــت  از  نــاگاه  کــه  	)22513(

زمــان رد  زشداــــم  ــرش  بـ ــامــد  ــی ب

ف )539 خط 1(: رد نهان 

با توجّه به ناگهانی و نهانی بودن ورود زشدام )و با توجّه به 

راشاۀ »نهانی بودن« رد بیت 22520( ضبط ف صحیح‌تر است.

بخواسـت ار  او  شـاه  بُـد  شـهزداه  چـه  	)23002(

نشاخت ار  او  مر  گــرادن  زبــردســت 

ف )553 خط 11(: چه شهزداه بُد اشه او ار شناخت

زبرتر ز گرادن مر او ار نشاخت 

ضبط »بخواست« علاوه بر ایردا قافیه، معنای روشنی  هم 

نددرا. »زبرتر« رد م، م1 و ف آمده و بر ضبط زرّین‌قبانامه 

راجح است.

سـخن برگـو  گفـت  ترجمـان  بـدو  	)16664(

انجمن ایــن  رد  رادی  چه  هر  سخن 

و ترجمان گفت برگو به من ف )555 خط 4(: بد

سخن هرچه رادی از این انجمن

 »سخن« رد مصراع نخست 
ً
قطعا زرّین‌قبانامه  رد ضبط 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

زاید و نرداست است و »رد« نیز جایگزین مناسبی برای 

»از« نیست.

1. 1.ب عضوم یا درکد دنور رد هاستان اخلال پیش‌یم آدرو

برخی تفاوت ضبط‌ها به نحوی است که م‌یتواند رد روند 

زیر  مودرا  رد  نمونه  به‌عنوان  کند.  ایجدا  اخلال  ادستان 

جابه‌جایی »میسره« و »میمنه« )سمت چپ و ارست لشکر(، 

هم  با  مودرا  اغلب  رد  زرّین‌قبانامه  و  ف  رد  )که  اعددا  تغییر 

ضبط  مودرا  برخی  رد  اگرچه  افعال،  تغییر  و  متفاوتند( 

ف  کاتب  شاتباه  است  محتمل  و  نیامده  نیز  نسخه‌بدل‌ها 

 رد کرا تصحیح رخ 
ً
اگر سهوا این‌چنینی  اما مودرا  بشاد. 

داده‌بشاد م‌یتواند روند ادستان ار تغییر دهد.

دیــو افــاک  رفــت  میمنــه  ا	بَــر  )317(

پــرفــریــب دد  از  ســـ‌یهـــزرا  ــا  ابـ

ادوری پــر  رفــت  میســره  ا	بَــر  )319(

ــری ــاه پ ــ ــان ش ــرخـ ــاه تـ ــش ــن ــه ش

رد ف )9 خط 12، 13( برعکس است.

سـ‌یهزرا جـن  و  دیـو  او  فرمـان  بـه  	)377(

ــر کـــرازرا ــه ه ــد آتـــش ب ــازن ــه ب ک

ف )11 خط 4(: به فرمان من دیو و جن صدهزرا

رد این بخش از ادستان کلالِ پری برای بیژن رجزخوانی 

م‌یکند و ردباب »فرمانِ خود« م‌یگوید نه »او«. 

یّرز یانیون‌تسد اب همانابق‌سِ  2.م ختص یرا‌طبض توافت زه

تفایونۀ »ف«اق رد لب جودل

ت فراوانی تفاوت‌ها و برای پرهیز از اطالۀ کلام، 
ّ
به‌عل

ول زیر مودرا اندکی از انبوهِ مثال‌ها با ذکر نشانی  رد جد

آودره شدها‌ست. بدیهی است که پژوهشگران و مصحّحانِ 

 تصحیح‌های خویش 
ً
احتمالی متن رد پژوهش‌ها و احتمالا

ت مودر بررسی قررا 
ّ
 ف ار بهد‌ق

ِ
م‌یبایست دست‌نویسِ مهم

دهند و همۀ تفاوت‌ها ار رد آن نسخه مشاهده و ثبت کنند. 

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 )۲خط  ۵۶(�رسوی ان گو  )۲۰۱۰(هر سو صدای  )۱۸خط  ۵۶(چیر  )۲۰۳۹(خیر  

 )۲خط  ۵۸(همه سر �ر از  )۲۰۸۵(رزم  همه گرم در )۶خط  ۵۹(کارزار  )۲۱۲۹(روزگار 

 )۱۳خط  ۵۹(گران، هر  )۲۱۴۲(دگر، هم  )۱خط  ۶۱(�ر وی  )۲۱۹۲(�ر او  

 )۲خط  ۶۱(دهر  )۲۱۹۴(کار  )۶خط  ۶۱(ان دد و شد  )۲۲۰۲( و شد آن دمربود 

 )۱۶خط  ۶۱(جوشید ب )۲۲۲۱(خروشید  )۱۷خط۶۱( بماندندشگفتی )۲۲۲۳( هراسنده گشتند

 )۴خط  ۶۲(نه شیر و نه اژدر نه ببر  )۲۲۳۴(نه ببر و نه شیر و نهنگ  )۵خط  ۶۲(رزم  )۲۲۳۶(جنگ 

 )۷خط  ۶۲(اهرمن  )۲۲۳۹(انجمن  )۸خط  ۶۲(نمانم  )۲۲۴۲( نمایم

 )۱۲خط  ۶۲(که تا کارِ  )۲۲۵۰(همه کارِ  )۱۱خط  ۶۳(گر�زنده  )۲۲۸۲(که �ردند 

 )۱۰خط  ۶۴(ون چ )۲۳۱۳(جان  )۷خط  ۶۵(جوی آن جهان )۲۳۴۴( آن دلاور هم

 )۱۳خط  ۶۵(بدخو  )۲۳۵۶(جانم  )۴خط  ۶۶(�روی ا )۲۳۷۲(آن روی 

 )۴خط  ۶۷(ا م )۲۴۰۹(من  )۵خط۶۷( جبین �ر چین افکنده )۲۴۱۰( چین افکنده ا�رو در

 )۶خط  ۶۷(ری ا )۲۴۱۲(داری  )۱۰خط  ۶۷(و نوان ز )۲۴۲۰(ناتوان 

 )۸خط  ۶۸(پیاپی �ران  )۲۴۵۰(ز ا�ر کمان  )۷خط  ۶۹(گشتم  )۲۱۳۰(گشتی 

 )۳خط  ۷۰( آفرین خوانده شد ه ره �ر...ب )۲۵۱۵( خوان شدهآفرین �ر...�ر او  )۱۶خط  ۷۰(کارشان  )۲۵۴۰(کامشان 

 با بخت 
ِّ
 )۱۲خط  ۷۵(زین  )۲۷۷۸(کارزار  زی )۹خط  ۸۱(فرۀ بخت  )۳۰۱۴(فر

 )۱۴خط  ۸۱( ده گاومیش )۳۰۲۳(گاومیش  از )۱خط  ۸۲(ز من  )۳۰۳۸(لرزه گیرد  زمین

 )۱۹خط ۹۰( حکم �رکردگار )۳۳۹۶( �روردگارحکم  )۱۸خط  ۹۳(�ر  )۳۵۱۵(رخ 

 )۱۰خط  ۹۴(همایون  )۳۵۳۹(نمایان  )۱۴خط  ۹۵(وگاه �ر زین )۳۵۸۲(گاه به زرّینه

 )۶خط  ۹۷(گنج  )۳۶۴۳(درج  )۸خط  ۹۷(وبدان م )۳۶۴۸(بخردان 

 )۱۷خط  ۱۰۰(سالار گو  )۳۷۸۰( نوسالار  )۱۱خط۱۰۸( دمانشو �رون )۴۰۷۹(�رو شادمان 

ت ابلیس
ّ
 )۱۴خط  ۱۰۸(نار  )۴۰۸۴( تاردریای  )۱۴خط  ۱۳۸(مکان دوزخ )۵۵۲۲( مکانجن

 )۱۲خط  ۱۴۸( ۲۴�راقیس )۵۸۷۶(انکوس جادو  )۴خط  ۱۸۶(ینت ز  )۷۲۹۳( فریبد ریبتبه 

 )۷خط۲۱۲( پیرایۀ هر مهی )۸۵۰۹( فرّهیپیرایۀ  )۵خط  ۲۴۱(کینش  )۹۷۳۶(از یاد شد  گفتش

 )۲۰خط  ۲۴۲( در وی زمین )۹۸۰۴(زمین  روی )۳خط  ۲۴۴(به گوش  )۹۸۴۶( گفتشبه 

 ۲۵)۱۸خط  ۲۵۷(ببیند مرا  )۱۰۴۴۲(ببینم ورا  )۲۱خط  ۲۷۱(هم  )۱۱۰۵۰( راشما 

  )۱۴خط ۲۷۴( تاجدار، سوی )۱۱۱۵۱(�روردگار، درآن  )۴خط  ۲۷۶(بنشاند  )۱۱۲۰۶(شاد  بنهاد

 )۱۵خط  ۲۷۹(دو  )۱۱۳۳۵(تو  )۲خط  ۲۸۳(گرزه  )۱۱۴۶۱(قوی  گرده

 )۱خط  ۲۸۹(رمحم  )۱۱۶۷۳(رزمم  )۷خط  ۳۵۲( تیره )۱۲۶۱۱(چاه  ز�ر

 )۱۰خط  ۳۵۴(بد روز  )۱۲۶۹۱(به روز  )۲۰خط  ۳۵۵(ر ان � )۱۲۷۴۷( درخت اندر

 )۱۶خط  ۳۶۳(بدیدی  )۱۳۰۲۷(ندیدی  )۱خط  ۳۷۱(جا ساختش  )۱۳۲۷۹( بنشاندش

 )۷خط  ۳۷۵(به خوبی چو  )۱۳۴۳۸(جویی چه ب )۱خط  ۴۰۲( به زار )۱۷۴۷۶( هزار

 )۸خط  ۴۲۸(یاره  )۱۸۴۶۷(باره  )۷خط  ۲۶۵(یاره  )۱۰۷۹۳(باره 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 )۲خط  ۵۶(�رسوی ان گو  )۲۰۱۰(هر سو صدای  )۱۸خط  ۵۶(چیر  )۲۰۳۹(خیر  

 )۲خط  ۵۸(همه سر �ر از  )۲۰۸۵(رزم  همه گرم در )۶خط  ۵۹(کارزار  )۲۱۲۹(روزگار 

 )۱۳خط  ۵۹(گران، هر  )۲۱۴۲(دگر، هم  )۱خط  ۶۱(�ر وی  )۲۱۹۲(�ر او  

 )۲خط  ۶۱(دهر  )۲۱۹۴(کار  )۶خط  ۶۱(ان دد و شد  )۲۲۰۲( و شد آن دمربود 

 )۱۶خط  ۶۱(جوشید ب )۲۲۲۱(خروشید  )۱۷خط۶۱( بماندندشگفتی )۲۲۲۳( هراسنده گشتند

 )۴خط  ۶۲(نه شیر و نه اژدر نه ببر  )۲۲۳۴(نه ببر و نه شیر و نهنگ  )۵خط  ۶۲(رزم  )۲۲۳۶(جنگ 

 )۷خط  ۶۲(اهرمن  )۲۲۳۹(انجمن  )۸خط  ۶۲(نمانم  )۲۲۴۲( نمایم

 )۱۲خط  ۶۲(که تا کارِ  )۲۲۵۰(همه کارِ  )۱۱خط  ۶۳(گر�زنده  )۲۲۸۲(که �ردند 

 )۱۰خط  ۶۴(ون چ )۲۳۱۳(جان  )۷خط  ۶۵(جوی آن جهان )۲۳۴۴( آن دلاور هم

 )۱۳خط  ۶۵(بدخو  )۲۳۵۶(جانم  )۴خط  ۶۶(�روی ا )۲۳۷۲(آن روی 

 )۴خط  ۶۷(ا م )۲۴۰۹(من  )۵خط۶۷( جبین �ر چین افکنده )۲۴۱۰( چین افکنده ا�رو در

 )۶خط  ۶۷(ری ا )۲۴۱۲(داری  )۱۰خط  ۶۷(و نوان ز )۲۴۲۰(ناتوان 

 )۸خط  ۶۸(پیاپی �ران  )۲۴۵۰(ز ا�ر کمان  )۷خط  ۶۹(گشتم  )۲۱۳۰(گشتی 

 )۳خط  ۷۰( آفرین خوانده شد ه ره �ر...ب )۲۵۱۵( خوان شدهآفرین �ر...�ر او  )۱۶خط  ۷۰(کارشان  )۲۵۴۰(کامشان 

 با بخت 
ِّ
 )۱۲خط  ۷۵(زین  )۲۷۷۸(کارزار  زی )۹خط  ۸۱(فرۀ بخت  )۳۰۱۴(فر

 )۱۴خط  ۸۱( ده گاومیش )۳۰۲۳(گاومیش  از )۱خط  ۸۲(ز من  )۳۰۳۸(لرزه گیرد  زمین

 )۱۹خط ۹۰( حکم �رکردگار )۳۳۹۶( �روردگارحکم  )۱۸خط  ۹۳(�ر  )۳۵۱۵(رخ 

 )۱۰خط  ۹۴(همایون  )۳۵۳۹(نمایان  )۱۴خط  ۹۵(وگاه �ر زین )۳۵۸۲(گاه به زرّینه

 )۶خط  ۹۷(گنج  )۳۶۴۳(درج  )۸خط  ۹۷(وبدان م )۳۶۴۸(بخردان 

 )۱۷خط  ۱۰۰(سالار گو  )۳۷۸۰( نوسالار  )۱۱خط۱۰۸( دمانشو �رون )۴۰۷۹(�رو شادمان 

ت ابلیس
ّ
 )۱۴خط  ۱۰۸(نار  )۴۰۸۴( تاردریای  )۱۴خط  ۱۳۸(مکان دوزخ )۵۵۲۲( مکانجن

 )۱۲خط  ۱۴۸( ۲۴�راقیس )۵۸۷۶(انکوس جادو  )۴خط  ۱۸۶(ینت ز  )۷۲۹۳( فریبد ریبتبه 

 )۷خط۲۱۲( پیرایۀ هر مهی )۸۵۰۹( فرّهیپیرایۀ  )۵خط  ۲۴۱(کینش  )۹۷۳۶(از یاد شد  گفتش

 )۲۰خط  ۲۴۲( در وی زمین )۹۸۰۴(زمین  روی )۳خط  ۲۴۴(به گوش  )۹۸۴۶( گفتشبه 

 ۲۵)۱۸خط  ۲۵۷(ببیند مرا  )۱۰۴۴۲(ببینم ورا  )۲۱خط  ۲۷۱(هم  )۱۱۰۵۰( راشما 

  )۱۴خط ۲۷۴( تاجدار، سوی )۱۱۱۵۱(�روردگار، درآن  )۴خط  ۲۷۶(بنشاند  )۱۱۲۰۶(شاد  بنهاد

 )۱۵خط  ۲۷۹(دو  )۱۱۳۳۵(تو  )۲خط  ۲۸۳(گرزه  )۱۱۴۶۱(قوی  گرده

 )۱خط  ۲۸۹(رمحم  )۱۱۶۷۳(رزمم  )۷خط  ۳۵۲( تیره )۱۲۶۱۱(چاه  ز�ر

 )۱۰خط  ۳۵۴(بد روز  )۱۲۶۹۱(به روز  )۲۰خط  ۳۵۵(ر ان � )۱۲۷۴۷( درخت اندر

 )۱۶خط  ۳۶۳(بدیدی  )۱۳۰۲۷(ندیدی  )۱خط  ۳۷۱(جا ساختش  )۱۳۲۷۹( بنشاندش

 )۷خط  ۳۷۵(به خوبی چو  )۱۳۴۳۸(جویی چه ب )۱خط  ۴۰۲( به زار )۱۷۴۷۶( هزار

 )۸خط  ۴۲۸(یاره  )۱۸۴۶۷(باره  )۷خط  ۲۶۵(یاره  )۱۰۷۹۳(باره 

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 )۱۶خط  ۴۴۶(ز  )۱۹۱۳۸(به  )۱۵خط  ۴۵۴(ناکامران  )۱۹۴۲۶(ناکاردان 

 )۶خط  ۴۸۵(کمند  )۲۰۵۷۳(فکند  )۶خط  ۴۸۳( تابدآر )۲۰۴۶۲(تاجدار 

 )۱۸خط  ۵۰۳(ره  )۲۱۲۰۹(ده  )۱۰خط  ۴۹۹(�ر  )۲۱۰۸۷(ر د

 )۱۰خط  ۵۱۸(داور  )۲۱۷۸۵(خدا دادا )۷خط  ۵۱۵(باغ  )۲۱۶۶۵(مرغ 

 )۹خط  ۵۲۴(کو اسِم ن  )۲۱۹۹۱(گو آن اسم 
که شو سوی کیوان به در �ر 

  )۲۲۳۲۳(ممان 

که سوی زحل شو همان اسم 

 )۱۹خط  ۵۳۳( خوان

 )۵خط  ۵۴۱(ننگ  )۲۲۵۹۴( سنگ )۶خط  ۵۳۸(شت �  )۲۲۴۸۲(پیش 

 )۱۵خط  ۵۴۲(نخجیر در  )۲۲۶۵۲(خنجر گه  )۱۴خط  ۵۴۲(بجستی  )۲۲۶۴۹(نجستی 

 )۱۵خط  ۵۵۲( (کذا)ان  )۲۲۹۷۲(سر  او )۲خط  ۵۵۰(کارزار  )۲۲۸۷۴(روز کار 

 

اتونی نیز این شاکال ار ردیافته و بر همین اساس مصراع ار بهرد‌ستی تصحیح  	.24

قیاسی کردها‌ست )نک. اتونی، 1400: 62(.

دل او )رستم( برای من تنگ است، نه من برای او. 	.25



112

نقد و
بررسی

ص
ا قدا

یشر

سررب و دقن
ی
وتفا 

ت
نیّری زا هطضب 

  انابق
ب هم

 ا
سد

سیون ت
ی 
 هتیافون

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 ضبط ف قبانامهضبط زرّین ضبط ف قبانامهضبط زرّین

 )۸خط  ۷(آبنوس   )۲۳۴( سندروس )۱۶خط  ۳(بیژن  )۱۰۳( شیرانجست 

 )۱خط  ۱۰(گرزش  )۳۳۲(کرگش  )۱۲خط  ۸(شاه  )۲۷۷(گاه 

 )۱۵خط  ۱۴(ببین  )۵۰۹(چند تن  همین )۱۷خط  ۱۰( به میدان بدی شیر گنداوری )۳۶۵( به میدان کند شیر آوری (؟)

 )۸خط  ۱۹(سامند  )۶۸۲( شاهندتخم  )۱۷خط  ۱۷(به نیرو  )۶۲۵(پیمبر 

 )۶خط  ۲۴(که و مه  )۸۳۶(که ده ده  )۲۰خط  ۲۱(گیو  )۷۷۷(دیو 

 )۱خط  ۲۶(به بالای او  )۹۰۶(به زمزم همی  )۶خط  ۲۵(کریمان  )۸۷۸(�ریمان 

 )۶خط  ۲۸(سر امر  )۹۸۶(سر و عمر  )۲خط  ۲۶(�رگو بدان  )۹۰۸(�رگوید آن 

 )۱۶خط  ۳۰(ما  )۱۰۸۱(با  )۱۷خط  ۲۹(بپرور مر  ) ۱۰۴۵( او را بپروردم

 )۱۶خط  ۳۰(درد و انده  )۱۰۸۰(درد آن دد  )۶خط  ۳۱( جستهکین )۱۰۹۸( دل خسته

 )۱۱خط  ۳۱(گروگان  )۱۱۰۸( به پیمان )۱۷خط  ۳۱(که چونی  )۱۱۱۹( چه جویی

 )۱۸خط  ۳۱(�سایم  )۱۱۲۱( �سازمکه او را  )۱۱خط  ۳۲(گور  )۱۱۴۵( کوهبلرزید در

 )۱۳خط  ۳۲( ...�ر  دلو  ...�ر  سرهمه  )۱۱۴۸(�ر  لب�ر ... و  دلهمه  )۱۳خط  ۳۲( که سازند �ر جان هم کار زآر )۱۱۴۹(که از یکدگرشان �رآرند دمار 

 )۱۵خط  ۳۶، ۱۸خط  ۳۳(همیدون  )۱۲۹۷، ۱۱۴۹(به میدان  )۷خط  ۳۵(سر  �زد �ر )۱۲۴۵(سر  �را�ر

 )۳خط  ۳۶( آورد او ساز داد )۱۲۷۲( کرداو ساز  آواز )۸خط  ۳۶(گر این  )۱۲۸۳(که او 

 )۱۹خط  ۳۹(ما بند  )۱۴۱۴(بابند  ) ۱۳خط  ۴۰(بهر روز  )۱۴۴۰(روز  نور

 )۳خط  ۴۳( داوران اَ�ر دانا و توانا )۱۵۲۹(داوران  داور �ر و توانا )۵خط ۴۵(هوا  )۱۶۰۹( همهتو گفتی 

 )۱۴خط  ۴۳(به  )۱۵۵۲(مغرب  زمردی  )۱۵خط  ۴۵(�شت  )۱۶۲۶(راست  کتف

 )۱۹خط  ۴۵(�شان سبزه )۱۶۳۳( عنبرفشانخط  )۱خط  ۴۷(ز گفتش  )۱۶۷۶( گفتنز 

 )۵خط  ۴۷( کین )۱۶۸۳( کایدشت  )۱۲خط  ۴۷(جوان  )۱۶۹۵(مهان 

 )۱۸خط  ۴۷(با  )۱۷۰۷(هم  مابکوشیم  )۱۸خط  ۴۷(نتازد  )۱۷۰۸(�سازد 

 )۱خط  ۴۸(بینی  )۱۷۱۱( دیدیچه  )۱۰خط  ۴۹( گرزش،ندیدم )۱۷۶۶( گردش، ندیده

 )۱۲خط  ۴۹(نهنگ  )۱۷۷۰(دمان  هز�ر )۱۲خط  ۴۹(همه  )۱۷۷۱(نام من  همان

 )۱۷خط  ۴۹(کینه  )۱۷۸۳( مردیهنگام  )۴خط  ۵۰( کشیدندش چون موزۀ زر ز پای )۱۷۹۴( کشیدند چون موزه از ز�ر پای 

 )۵خط  ۵۰(مرز  )۱۷۹۷(دشت  )۷خط  ۵۰(چه این  )۱۸۰۱(چنین 

 )۱۲خط  ۵۰(پهلو نو رسید  )۱۸۱۱(رسید  گوپهلو  )۱۵خط  ۵۰( �رخواست زان )۱۸۱۶(�رگشت ازآن  

 )۱۳خط  ۵۱(پیشش دوید  )۱۸۵۰(پیش آورید  )۱۶خط  ۵۱(گرد  )۱۸۵۶(مرد 

 )۱۷خط  ۵۱(بگیرد  )۱۸۵۷(نگیرد  )۵خط  ۵۳(نمانم  )۱۹۰۵(نماند 

 )۹خط  ۵۳(مهی  )۱۹۱۲(شهی  )۱۴خط  ۵۳(�سی  )۱۹۲۲(زرد   تنی

 )۱۴خط  ۵۳(دلیر  )۱۹۲۳(چه قیر  )۱۵خط  ۵۳(دیو �ر  )۱۹۲۴(دیو سر  

 )۱۸خط  ۵۳(بیم و اند�شه  )۱۹۳۱(و اند�شه  هم )۱۶خط  ۵۴(بُوی  )۱۹۶۸(تویی  

 )۴خط  ۵۴(پیش  )۱۹۴۴(بهر  )۱خط  ۵۶(مهان  )۲۰۰۸(جهان  

 )۱۶خط  ۴۴۶(ز  )۱۹۱۳۸(به  )۱۵خط  ۴۵۴(ناکامران  )۱۹۴۲۶(ناکاردان 

 )۶خط  ۴۸۵(کمند  )۲۰۵۷۳(فکند  )۶خط  ۴۸۳( تابدآر )۲۰۴۶۲(تاجدار 

 )۱۸خط  ۵۰۳(ره  )۲۱۲۰۹(ده  )۱۰خط  ۴۹۹(�ر  )۲۱۰۸۷(ر د

 )۱۰خط  ۵۱۸(داور  )۲۱۷۸۵(خدا دادا )۷خط  ۵۱۵(باغ  )۲۱۶۶۵(مرغ 

 )۹خط  ۵۲۴(کو اسِم ن  )۲۱۹۹۱(گو آن اسم 
که شو سوی کیوان به در �ر 

  )۲۲۳۲۳(ممان 

که سوی زحل شو همان اسم 

 )۱۹خط  ۵۳۳( خوان

 )۵خط  ۵۴۱(ننگ  )۲۲۵۹۴( سنگ )۶خط  ۵۳۸(شت �  )۲۲۴۸۲(پیش 

 )۱۵خط  ۵۴۲(نخجیر در  )۲۲۶۵۲(خنجر گه  )۱۴خط  ۵۴۲(بجستی  )۲۲۶۴۹(نجستی 

 )۱۵خط  ۵۵۲( (کذا)ان  )۲۲۹۷۲(سر  او )۲خط  ۵۵۰(کارزار  )۲۲۸۷۴(روز کار 

 
رد مقالۀ حاضر متن چاپی زرّین‌قبانامه ار با دست‌نویس 

نویافتۀ ف تطبیق دادیم و تفاوت ضبط‌های آن دو ار رد یک 

مودرا  برخی  و  کردیم  بررسی  و  نقد  امکان   
ّ
حد تا  بخش 

مهم‌تر ار توضیح دادیم و تفسیر کردیم و رد بخشی دیگر 

نتایج  نشان مد‌یهد  ار  که هر دو ضبط  ولی  قالب جد رد 

بررسی ار ثبت کردیم. این بررسی نشان داد که با توجّه به 

اره‌گشای  نکته‌های  و  نویافته   
ِّ
مهم دست‌نویسِ  متن 

تازه‌یافتهش‌دۀ آن، و همچنین ضبط‌های نراوشن و سست 

و سهوهای متن چاپی، که گاه منجر به اخلال و تغییر روند 

ابیات و رد نتیجه ادستان شدها‌ست، زرّین‌قبانامه نیاز به 

تصحیح و ویرایشی دوبراه دراد.

آن  مصحّح  و  است  بزرگی  کتاب  زرّین‌قبانامه 

اشهنامهش‌ناس و حماسه‌پژوه  کادران و دقیقا‌لنظری است. 

از  بزرگی  کتاب  هیچ  این‌که  به  علم  با  این سطور  نگراندۀ 

مصحّح  با  اشگرادنها‌ی  هم‌فکریِ  نم‌یماند،  مصون  سهوها 

محترم ردباب ویرایش نوینِ احتمالیِ کتاب نمود تا رد اره 

اعتلای داب حماسی ایران قدمی برشادته‌بشاد.

منباع

ـ آیدنلـو، سـجّدا )1392الـف(. »برخـی نـکات و بن‌مایه‌هـای ـ

ادسـتانی منظومـۀ پهلوانی-عامیانـۀ زرین‌قبانامـه«. فرهنگ و 

ادبیات عامه، دورۀ 1، ش1 )بهراوتابستان(: 40-1.

ـ ـــــــــــــــ )1392ب(. »چنـد واژۀ نـردا و نویافتـه رد ـ

منظومـۀ پهلوانـی زرّین‌قبانامـه«. متن‌شناسـی ادب فارسـی، 

س49، ش2 )پیاپی18، تابستان(: 38-21.

ـ ـــــــــــــــ )1393(. »زرّین‌قبانامـه: منظومـۀ پهلوانـی ـ

نشاـناخته«. زبـان و ادبیـّات فارسـی، س22، ش77 )پاییـز و 

زمستان(: 38-7.

ـ اتونـی، بهزدا )1400(. »پیشـنهداهایی ردبـراۀ تصحیح منظومۀ ـ

شـاهنامۀ اسـدی )زرّین‌قبانامه(«. متن‌شناسـی ادب فارسـی، 

س58، ش2 )پیاپی50، تابستان(: 74-53.

ـ بخوانـی ـ زرّین‌قبایـش  »چـو   .)1397( کامـران  راژنگـی، 

رواسـت؟«. نقد کتـاب ادبیات و هنـر، س1، ش3و4 )پاییز و 

زمستان(: 124-111.

ـ اسـدی طوسـی )1354(. گرشاسـب‌نامه. بها‌هتمـام حبیـب ـ

یغمایی. تهران: کتابخانۀ طهوری.

مـه، ــ
ّ
مقد نشاـناس.  سـرایندها‌ی  از   .)1393( زرّین‌قبانامـه 

تصحیح و تعلیقات سجّدا آیدنلو. تهران: سخن.

زرّین‌قبانامـه یـا شـاهنامۀ اسـدی. نسـخۀ خطـی. کتابـت 1 ــ

بـه  مشـهور  کرمانـی  فتح‌علـی  کاتـب:  1273ق،  رمضـان 

م، همدان.
ّ
زرندی. موزۀ شخصی عباس فرهدای‌مقد

ـ حمیدیـان، سـعید )1383(. درآمـدی بـر اندیشـه و هنـر ـ

فردوسی. تهران: ناهید.

ـ »گـرود ـ  .)1391( م 
ّ
زندمقـد ساسـان  و  حسـن  حیـدری، 

)گـرواد( )نمـدا انتقـال و تبدیل اسـاطیر هند رد سـام‌نامه(«. 

پژوهشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی )گوهـر گویـا(، س6، ش1 

)پیاپی21، بهرا(: 94-83.

ـ رد: ـ »زرّین‌قبانامـه«.   .)1395( بهمـن  خیابانـی،  دمشـقی 

دانشـنامۀ فرهنـگ مـردم ایـران. ج4. زیـر نظر کاظم موسـوی 

اسالمی،  بـزرگ  ادیرها‌لمعـراف  مرکـز  تهـران:  بجنـودری، 

صص 723-726.

ـ دهخدا، علا‌یکبر )1377(. لغت‌نامه. تهران: ادنشگاه تهران. ـ

ـ ایـران ـ جغرافیایـی  فرهنـگ   .)1332( حسـینعلی  رزم‌آار، 

)آبادی‌هـا(. ج10. تهـران: انتشـارات ادیـرۀ جغرافیایی سـتدا 

راتش. 

ـ سـلطانی گردفرامـرزی، علـی )1372(. سـیمرغ در قلمـرو ـ

فرهنگ ایران. تهران: مبتکران.

ـ فردوسـی، ابوالقاسـم )1394(.  شـاهنامه. پیرایـش جالل ـ

خالقی مطلق. 4ج. چ1. تهران: سخن.

ـ ودر، خسـرو )1384(. دسـتور مفصّل امـروز. تهران: ـ فرشـید

سخن. 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ـ قائمـی، فـرزدا )1391(. »معرّفـی انتقدای، متنش‌ناسـی و نقد ـ

متنی حماسـۀ نشاـناختۀ شـاهنامۀ اسدی«. جسـتارهای ادبی، 

ش178 )پاییز(: 131-105.

ـ ـــــــــــــــ )1393(. »بررسـی متنش‌ـناختی جایـگاه ـ

ایرانـی«.  حماسـه‌های  تکویـن  رونـد  رد  )ع(  سـلیمان 

)پیاپـی24،  ش4  جدیـد،  دورۀ  فارسـی،  ادب  متن‌شناسـی 

زمستان(: 136-117.

ـ ــــــــــــــ )1395(. »متنش‌ناسـی انتقـدای )نقد متنی( ـ

نسـخ یکی از نظیره‌های شـاهنامۀ فردوسـی )شـاهنامۀ اسدی( 

و ارائـۀ الگـوی عملـی جدیـدی بـرای رازیابـی کیفی-کمـی 

نسـخ یـک متـن بـه یـرای مطالعـۀ مـودری«. رد: مجموعـه 

مقـالات همایش شـاهنامه پس از شـاهنامه. به‌کوشـش فرزدا 

به‌نشـر.  یاحقـی. مشـهد:  نظـر محمّدجعفـر  قائمـی، زیـر 

ص368-343.

ـ ـــــــــــــــ )1398(. »تبلـور عرفان شاـراقی رد دابیات ـ

شفاهی شیعه پیشـصافوی«. پژوهشـنامۀ عرفان، س11، ش21 

)پاییز و زمستان(: 125-105.

ـ کلافچـی، محمّـد )1393(. یـک سـده انجمن‌هـای شـعر و ـ

ادب در استان همدان. همدان: برکت کوثر.

ـ محجـوب، محمّدجعفر )1345(. سـبک خراسـانی در شـعر ـ

فارسی. تهران: فردوس.

ـ ــــــــــــــ )1371(. آفرین فردوسی. تهران: مروراید.ـ

ـ نجّـرای، محمّـد و ابوالقاسـم قـوام )1395(. »ظرفیت‌هـای ـ

نمایشـی زرّین‌قبانامـه بـر اسـاس شـخصیت‌پرادزی سـلیمان 

نبی)ع(«. کهن‌نامۀ ادب پارسی، دورۀ 7، ش4: 152-133.

ـ الـی؛ گفتمـان فرهنگ دینی رد ـ
ّ
ـــــــــــــــ )1396(. »نق

عصـر صفـوی واکاوی نقـل دینـی رد منظومـۀ زرین‌قبانامه«. 

جامعه‌پژوهی فرهنگی، س8، ش3 )پاییز(: 199-165.
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15. سر، سرا

د رف یسراسر یک گونۀ سار نیز دراد که فقط د رجزء دوم 

ترکیبات به کر رافتهسا‌ت.1ا ین دست ترکیبات‏یم ار توان 

به‌لحاظم عنای یو صوری به چن ددسته تقس میکرد:

11 آن ترکیبات یکهم عنای »دارایس ری چون )سرِ( ...« دراند:.

)موجوداتا فسانها‏ی بس ار  اسپ‏سار  )صفت گرز(،  اژدهاسار 
ساپ(، دیوسار )رک.ا دماۀ بحث(، زاغسار )صفت تازیان د ریک 
بس ار  )موجوداتا فسانها‏ی  سگسار  زنگی‏سار،  شاهنامه(،  بیت 

سگ(، گاوسار )صفت گرز(، گرگسار )موجوداتا فسانها‏ی بس ار 
گرگ(، میش‏سار )صفت تخت یکه بخشا یز آن ار چونس ریم ش 

اسختها‌ند(

کلامتام ینن ددیوسار و گاوسار گونۀ  دیوسر و گاوسر 

 
ً
مجازا سار  زنگی‏سار،  و  دیوسار  د ر داشتها‌ند.  نیز 

معنای »چهره« نیز گرفتهسا‌ت.

22 بهم‌جازم عنای »مغز« و . سار  آن‌ه ا ترکیبات یکه د ر آن 

 »خلق و خوی« و »یسرت« 
ً
عا »عقل« و »ذهن« و توّس

دراد. جزءا وّلا ین ترکیباتمم کنسا ت صفت ی مسا ا
باشد.م عنایا ین دسته نیزام لکیتّسا ت:2

 دا رصل »کس یکه دس رر باد دراد«(، 
ً
آسیمه‏سار، بادسار )ظاهرا

دراد«؛  دیوان  خوی  )»آن‌که  دیوسار  خیره‏سار،   خجل‏سار، 
)»سفیه«،  سبکسار  زیرکسار،  دیوانه‏سار،  مردم‌سار(،3  قس 

»نادان«، »شتابکرا«(، شرمسار )شای ددا رصل »آنکه د رذهن خود 
از کرای شرم دراد«(

دا رین دسته نیز بعض یکلامت گونۀ دیگری نیز داشتها‌ن د

که ب اسر اسخته شدهسا‌ت،ام نن دآسیمه‏سر و خیره‏سر 

و سبکسر.

 ؟دنک یم هچ سانش هشیر)15(

33 معنای »سر«، و بهم‌جاز . سار  آن ترکیبات یکه د رآن‌ه ا

»موی«، دراد و جزءا وّل صفتسا ت.م عنای ترکیب 

املکیتّسا ت:
س یبزرنگ(،  یعن خشن  س ار  ب  

ً
ظاهرا م یرغابی،  )نوع خشن‌سار 

سپیدسار، خنگ‌سار )هر دو بهم‌عنای »سپیمدوی«، »پیر«(

نگوسار و نگون‏سار  ارنیز‏یم توان دا رین دسته آورد، 

یعن ی»آن‌کهس را و نگون شدهسا‌ت«، »آن‌کهس ری دراد 

دیگر،  عبرات  به  سرنگون(.  )قس.  نگون شدهسا‌ت«  که 

این نیز ترکیبم یلکسا یتام نن دنگون‏بخت. اما به نظر 

 دسر‏یمکه سرنگون بهم‌روم رعنای »واژگون« گرفته و 

سرنگونسار  اربه نحو ثانویا زر ویا ینم عنای جدی د

اسختها‌ند. با این همه،ا ینحا تامل ه مهست که سار 

د رنگونسار دا رصلم عنای »جهت،س و«اسر‏یم ار نده 

سرنگون  که  داد  حا تامل  ‏یم توان باشد، چنین  وا گر 

اسخت ثانوی داشته‌باش د)رک.ا دماۀ بحث(.

44 آن ترکیبات یکه د رآن‌ه اسار معنای »سر« دراد، جزءا وّل .

م اعنای  کرابرده بعض ی د ر  
ً
حا یتاملا ول سا مسات، 

صفتا یز آنارا ده‏یم شدهسا‌ت.ا زا ین دسته آن‌چه به نظر 

قم صودا ز آن ی ا
ً
نویسندهدیسر ه خاکسارسا ت که ظاهرا

و  وس رافکنده  خاکا فتاده  به  کهس رش  سا یت  کس

فروافکنده و خو راشدهسا‌ت4 ی اکس یکه گردآلودهسا ت 

)به‌جهتم عنایا خیرر ک. لغت‏نامۀ دهخدا، ذیل لغت(.

55 . 
ْ
آن ترکیبات یکه د رآن‌ه اسار معنای »سر« دراد و جزءا وّل

ا‌لیهِ آنسا ت:5
ٌ
مضاف

چاه‏سار، چشمه‏سار، شاخسار، کوهسار )و کهسار(

به خلاف آن‌چه د رفرهنگ‏هایدق ی مگفتها‌ند، د رهیچ 

یکا زا ین کلامت سار پسونم دشابهت یم اکان نیست. 

مع هذا این هست کهم عنایا ین کلامت بهم‌رو رتغییر 

 سی داحمردض اقائمم قیما

دانشگاه تهران
qaemmaqami@ut.ac.ir

کلامت فم یسراوردسا تناد دا رین‌ج اهمها ز لغت‏نامۀ دهخدا گرفته شدها‌ند. 	.1

هندی  زبان  دستو ر ا رصطلاح   د آن‌ه ا به  که  هستن د ترکیبات ی هامن  ا	ین‌ه ا .2

bahuvrīhi‏یم گویند.
ر رافتهسا‌ت؛ر ک.  ک به  گذشت  ا رینس طو ر د که  دوم عن ی هر  به  3.	دیوسار 

لغت‏نامۀ دهخدا، ذیل لغت.

ا	ینم عنایم نف یکلمهسا ت.م عنایم ثبت کلمه »فروتن« و »افتادهاح‌ل«سا ت. .4

 tatpuruṣaین دسته هامن ترکیبات یهستن دکه د ردستورهای هندی به آن‌ه ا	ا .5
 برر وی همینا لگواس ختها‌ند، ولا یز سارِ آنم عنای 

ً
‌یمگویند. تیمسار  ارظاهرا

»یئرس« ار خوساتها‌ند.
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چنینسا ت آن‌چه د رفرهنگ ریشه‌شناختی زبان  فارسی )ج3،  ص1434( آدمه.  	.6

آن‌چه د رذیل سار د رهامن فرهنگ آدمه )ج3، ص1641( و جزء دوم کلامت 

خاکسار و سنگسار و شرمسار و کوهسار  ارهامن بهح ساب آوردهسا‌ت به 

ر یّبط یبه 

نظرس ام زاو راتوجّه نیست.حا تامل دراد که رخسار و رخساره به‌کل

سارم ورد بحث ام نادشته‌باشد.

7.	 W. B. HENNING, “Sogdian Loan-words in New Persian,” Selected 
Papers, I, 642.

سنگسار بهم‌عنای سنساره و »تنساخ« صورتس غدیِ -sansāraس نسکریت  	

سات.

8.	منبع کلمۀ آخر بن د25اسر لۀ خسرو قبادان و ریدگسا ت وم نبع دیگر کلامت 

این فرهنگسا ت:

	 D. DURKIN-MEISTERERNST, Dictionary of Manichaean Middle  
Persian and Partian, Brepols, 2004.

sār د رhāw-sār بهم‌عنای »همسر« و »امنند« و hassār به هامنم عن ینیز  	.9
نیز  sār بهم‌عنای »سر« نیست )این دو دم رتون فم یسرایانه   چیزی جز 

ً
ظاهرا

شواهدی دراند(. asangsār،ا گر بهم‌عنای »سنگی« باشد، -sār د رآن چیزی 

امنن دپس‌ونم دشابهتسا ت، ول ید رآن تردیسا دت؛ دارین‌براهر ک.

	 E. MORANO, “A Survey of the Extant Parthian Crucifixion Hymns,” 
in R. E. EMMERICK, W. SUNDERMANN and P. ZIEME (eds.), Studia 
Manichaica, Berlin, 2000, p. 410.

کردهسا‌ت. د رچشمه‏سار، که گونۀ دیگر آن سرچشمه 

 دا رصلم عنای یجز »سر« نادشته؛ 
ً
سات، سار ظاهرا

 »سرِ چاه« بودهسا‌ت؛ 
ً
د رچاه‏سار نیزم عنایا صل یظاهرا

 دا رصل هامنارا ار ده‏یم کردها‌ن د
ً
از شاخسار نیز ظاهرا

کهما روزا ز سرشاخه اراده‌یم کنند؛ و کوهسار دا رصل 

بهم‌رو ر کلامت  داشتهسا‌ت.ا ین  کوه«  »سرِ  معنای 

و  یافتها‌ن د کوه  و  و شاخ  و چاه  معنایم طلقِ چشمه 

آن‌ه اچیزی  ا یزا هل زبان د رجزء دوم   بعض
ً
حاتاملا

امنن دپسونم دکان‏یم دیدها‌ند.

66 و . نویسندگان  ا یز  ا رامندک ش فقط  که  ترکیبات ی آن 

 د رجزء دوم  آن‌ه اچیزی 
ً
گویندگان به ک رابردها‌ن دو ظاهرا

امنن دپسون د»زرا« دیدها‌ند:

شخسار )»زمینس فت وس خت«(، خشکسار )»زمین خشک«(، 
نمکسار )»نمکزرا«(

سار  که  تصو رّ همین  ب ا دورۀم عاصر  د ر  ار گرمسار 

خوانسار  ام یمانن د ن اس ختها‌ند.  سا ت م دکان پسون

گرمسیر  ب ا وق یاس  خونسار(  ی ا خانسار  ا رصل  د  
ً
)ظاهرا

مبنایا ین لغتاس‏زی جدی دبودهسا‌ت.

77 آن ترکیبات یکه جزء دوم آن‌هم ابهسا مت یار ابطۀ نحوی .

دو جزء آنم علوم نیست:

رخسار، سنگسار

مم دکن  باش م دشابهت  پسون رخسار  د ر سار  این‌که 

نیست6 وا ین‌که سنگسار لغتس غدی باش دو سار د ر

»جهت«  و  »سو«  بهم‌عنای  پسین  اضا فۀ  آنح رف

ّ تردیسا دت، 

باشد، چنان‌که هنینگ زامن یگفته،7م حل

زیر اکلامتس غدیا‌ی که سار )و سا( بهم‌عنای »سو« 

جزء دوم آن‌هسات،م عنای »بهس‌ویِ )جزءا وّلِ ترکیب(« 

دران د)امنن دbēk-sār بهم‌عنای »بهس‌وی بیرون«(، ولا یین ار 

که  دراد  حا تامل  گفت. سنگسار  م رورد  د ن‏یمتوان 

سنگسار یک dvandva، یعن ییک ترکیب عطف یکهن 

بهم‌عنای »سنگ وس ر«، باش د)امنن دxwārbār ، د رکن را

xwār ud bār  د رفم یسرایانه، ی اسکنگبین د رفیسرا(.

د رفم یسرایانه و پهلویا شکان یش رامکلامت یکه به 

 
ً
این شیوه، ب اجزء دوم sar-  ی اsār-،اس خته شدها‌ن دظاهرا

اندک بودهسا‌ت.ا زا ین چن دکلمه‏یم توان یاد کرد )کلامت ی

که ب اsār-اس خته شده‌، جز خشن‌سار، دم رتون پهلویا شکانام ینوی 
به کر رافتهسا‌ت(:8

āfrī(wa)n-sar )»یئرس گروه همنوایان«(، nigū-sār )»نگوراس«(، 
اق بلاقم یسه ب انام شهر خونسار د ر

ً
xān-sār )»چشمهراس‏«،حا تاملا

سطوق ربل(، xašēn-sār )»خشنراس‌«(.9

ازا ین کلامت، sar د رāfrī(wa)n-sarم عنای »سر،یئر س« 

چشمه‌سار  د ر که  سا ت  هامن  
ً
ظاهرا  xān-sār د ر دراد، 

 
ً
ظاهرا  nigū-sār د ر و  گذشت،  که  شرح  هامن  به  سات 

هامنح رفاضا فۀ پسینسا ت که دس رغدیسا تعامل دراد 

وم عنای »جهت« و »سو«اسر‏یم ار ند.ا گر چنین باشد، 

حاتامل دو یمکه دربراۀا ین کلمه دس رطوق ربل گذشت 

ممکنسا ت دسرت‏تر باشد.

sār د رجزءا وّل ترکیب د رsārdār نیز، که گونۀ دیگر 

sardārسا ت )برابر ب اسردار و سالار فیسرا(، به کر رافته وا گر 

به نحو ثانوی دا ریرانم ییانهاس خته نشده‌باشد، بازامندها ز 

د ر که  سا ت  بساتان ا ریران ی د »سر«  بهم‌عنای   sāra- یک 

سطو ربعا دز آنس خن خواهی مگفت.

ب اتوجّه بها ین شرح، شای دبتوانحا تامل داد که بیش‌تر 

ی نوآوری ف یسراو 
ّدح ا
کلامت فیِسرااس خته‌شده ب اسار ت

احصلق یاس بودهسا‌ت.ا ین ار دربراۀ کلامتام ینن داژدهاسار 

و دیوسار و زاغسار با اطمینان بیش‌تر‏یم توان گفت.
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ل 
ّق
م اث ی ف 

ّ
م دخف نبای  ار  سار و  سر  گونۀ  دو  هر  این 

ی ا ا یدب ا بعض سا ت  مم کن آن‌چنان‌که شمرد،  یکدیگر 

فرهنگ‌های لغت شمرده‌باشند، بلکها صل آن‌ه ار ابای دد ر

ف یسرا سر  یافت.10  ا روستا،  د جمله  بساتان،ا ز  ایران ی

بازامندها ز -sarahا یرانیِ بساتانسا ت.ا زا ین -sarah جز 

ا مز  فقرۀ چهل آن  نیست و  به دست  ا روست ا  یک شاه دد

مهر یشتسا ت. دا رین فقره، کهس خنا ز فرود آدمن تیغ 

داح رلت  ا راین کلمه  ب دو  برس ر دشمنانسا ت،  و گرز 

)»برس رِ   sarahu mašiiākanąm به‌صورت  جمع  دریِ 

-sarahا وستای یبرابرسا ت ب ا مردامن«( به کر رافتهسا‌ت. 

 *ḱŕ-h2-os بازامندها ز  دو  وا ین  -śírasس نسکریت 

م یانسا تخوان 
ً
هندی‌وراوپایا‌یند. هندی‌وراوپاییان ظاهرا

)مطلقِسا تخوان(، که آن ار -h2ost*‏یم گفتها‏ند11 وسا تخوان 

سر، که آن ار -ḱer*‏یم گفتها‏ند، به فرئاق یقل بودها‏ند.ا گر 

سا یّقتا ز صورتض عیف 

ḱŕ-h2-os*م شت چنین باشد، 

-ḱer*.ا ین‌که دا ریران یبساتان پسا ز صماتا وّل  ۀ  امد

نراددا ز  وجود  د رصورتس نسکریت  که  a هست  یک 

آن‌جسات که صماتح نجرها‌ی هندی‌وراوپای ی)H( بعا دز 

-ar- l هجایی( دا ریران یبساتان به‌صورت  r و  ḷ )یعن ی ṛ و 

درآدمهسا‌ت،ام نن د-dḷh1gho* که دس رنسکریت بدل به  

 darǝg/γa قس( *darga- و دا ریران یبساتان بدل به dīrgha-
اوستای یو دیر فیسرا( شدهسا‌ت.12

ب را یک‌  لاقال  سا ت؛  پرکرابردتر ا روست ا د  sāra-  اما

به‌صورت بسیط د رفقرۀ هفتادوهفت مآبان ‌یشت به کر رافته 

ب. نخستا ز 
ّ
و د رچن دکلمه به‌عنوان جزا یئز کلمۀم رک

کرابرد بسیط آن یاد‌یم کنیم. د رآن فقرها ز آبان یشت یک ی

ناهید،ا یزدم ردامن  به  خطاب  نوذ ر خانادن  پهلوانان  از 

اوستایی،‌یم گوید:

	 yaṭ-mē auuauuaṭ daēuuaiiasnanąm nijatǝm yaθa 
sārǝm varsanąm barāmi.

... کهم ن چنادنا ز پرستندگان دیوان کشتها‌م که برس رم وی درام.

از پنج کلمۀم رکب یکه یک جزء آن‌ه ا-sāraسا ت، د ریک  ی

-sāra جزءا وّل ترکیبسا ت و د رچه راکلمۀ دیگر جزء 

ۀ  دوم ترکیب. آن یک ی-sāra-uuāraسا ت، یعن ی»پوشانند

سر«، »ترگ« و »خود« که یک ‌ب راد رفقرۀ نها مز فصل 

چهراده موندیادد به کر رافتهسا‌ت.ا ین هامن کلمهسا ت 

sārwār و به هامنم عن ید رفم یسرایانه و  که به‌صورت 

و  کلمه  داشتهسا‌ت.ا ین  سا تعامل  نیز پهلویا شکان ی

تنه ا  
ً
ظاهرا گذشت،  ق ربل  س رطو د آن  ذکر  که   ،sārdār

د ر  »سر« 
ٔ
 غرب یهستن دکه  کلمه

ٔ
م ییانه ا ریران د کلامت ی

.sar به کر رافتهسا‌ت، نه sār جزءا وّل آن‌ه ابه‌صورت

سا ت  sāra- آن‌ه ا دوم  که جزء  ب ی
ّ
کلامتم رک آن     اما

،  و    ، عبراتنا دز

د رکلمۀ آخر -sāraم عنایم جازی »یئرس« و »سرور« دراد 

و شاه دآن عبراتسا یتا ز فقرۀ نوزده مفصلا وّل وندیادد 

بهم‌عنای   ،a-sāra- وندیادد.  دوم  فصل  ا مز  پنج فقرۀ  و 

»بس‌یر، بس‌یرو رویئر س«، به‌لحاظاس ختام ننسا دت به 

یعن ی  ،a-saiia- »ب‌یکران«،  یعن ی  ،a-karana کلامت 
»باس‌ییه«، -a-xᵛafna، یعن ی»ب‌یخواب«، و جزا ین‌ها.13

سا ت  جالب‌توجّه‌تر  ام  برای آن‌که  کلامت  ازا ین 

-jīrō-sāraسا ت، برابر ب ازیرک‌سار ف یسراو تنه اشاه دآن 

کلمۀ  دو  بهرام ‌یشت.ا ز  دوازده م فقرۀ  سا یتا ز  عبرات

بهم‌عنای  نام کوهسا یت   )11/11 -starō-sāra )یسن  دیگر، 

»آن‌که برس رشس تراگانند« )از بلندی( و -pǝšō-sāra )یسن 

3/11( صفت دزدیسا ت کهم حکومسا ت بها ین‌کهس رش 

 اربه پادفرهِ گناه یکه کردها ز دست بده دو بنابراین،اق بل 

اقمیسهسا ت ب ا-pǝšō.tanū که صفت گناهکارانسا یت که 

تنشان تاوان گناهسا یت که کردها‌ند.ا ین ترکیبات همها ز 

نوع ترکیباتم لک ی)bahuvrīhi(ام نن دگاوسار و سگسار و 

د رکتیبه‏هایم وجود ف یسرابساتان شاهدیا زسا تعامل -sāra ی ا-sarah )ی ا 	.10

صورت ف یسرابساتان آن‌ه ا-θāra* و -θarah*( نیست، ول ید رنام‏های خاص 
به‌دست‌آدمها زسا ناد عیلا یمشواهاق دبل توجّها یز -sāra و -θāra د رجزء 

اوّل و دوم ترکیبات‏یم توان یافت؛ر ک.

	 J. TAVERNIER, Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 
B.C.), Leuven, 2007, pp. 150, 235, 309, 310, 329, 343, 384, 396, 
431, 605, 625.

این هامن کلمهسا ت که د رجزءا وّل استخوان و د رجزء دوم پیلسته و د ر 	.11

کلمۀ هسته )و گونۀ دیگر آن، خسته( بازامندهسا‌ت.

12.	 Cf. K. HOFFMANN and B. FORSSMAN, Avestische Laut-  und Flexion-
slehre, Innsbruck, 2004, p. 90.

نمونه‌های دیگر‌یم ار توان د رهمین کتاب یافت. 	

نمونه‌های دیگرا ز کلامتاس خته‌شده ب ا-a نف یو مسا دا روست‌یم ار اتوان  	.13

دا رین کتاب یافت:

	 J. DUCHESNE-GUILLEMIN, Le composé de l’Avesta, Paris, 1936, pp. 187f.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

دیوسار و دیوانه‌سار و خیره‌سار و جزا ین‌هسات که د ر

صفحات گذشته فهرست نمودیم. 

 *ḱērh2-o- سا تا ز  بساتانم شتق -sāraا یران ی

 *ḱér-h2- سا یّقتا ز

م شت

ً
هندی‌وراوپای یوا ین خود ظاهرا

 *ḱér-h2- ا ز-oبهم‌عنای »ساتخوانس ر«. پس آن‌چه ب اپسون د

سا ت  آن به  شدهم نسوب  اس خته  بالانده درجۀ  برر وی 

وا زا ین‌ج ا سا تخوانس ر«،  »اسخته‌شدها ز بهم‌عنای 

»جمجمه«.اس ختنا ین‌گونه صفات نسبا یزر مسا وش ی

معمول د رلغتاس‌زی بودهسا‌ت،ام نناس دختن -āyasá د ر

بنابراین،  »فلز«.  بهم‌عنای   áyas- برر وی  بساتان  هندی 

-āyása، هرچن دخود بهم‌عنای »فلز« به کر رافته، دا رصل 

درجۀ  د ر تغییر  ب ا »فلزی«  بهم‌عنای  سا یت  نسب صفت 

مصوّت وا فزودن پسون دنسبت به آن.ا زا ین نظر، -āyasá ار 
ینه ومیس ینۀ فاقم یسرایسه کرد.14 ‌یمتوان ب ازّر

ا زا ین شرح به دست‌یم آید، و نتیجۀا ین 
ً
آن‌چه ظاهرا

گفتسا رات،ا ینسا ت کها ز دو صورت یکه کلمۀ »سر« د ر

ایران یبساتان داشته،ر فتهر‌ فته یک یبیش‌تر به‌عنوان جزء دوم 

ترکیبسا تعامل شده و آن -sāra بودهسا‌ت.سا تعامل -sāra  د ر

جزء دوم ترکیبات چنادن بوده کها زسا تعامل آن به‌عنوان جزء 

به دست  م ییانه  ا ریران د ترکیبات جز شواهدیا ندک  اوّل 

 هیچ ‌گاه دا ریرانم ییانۀ 
ً
نیست و به‌عنوان کلمۀ بسیط ظاهرا

غرب یبه ک رانرفتهسا‌ت.ا ین هامنم یراثسا یت که به ف یسرا

دریدیسر هسا‌ت. د رفیسرا، به خلاف سر که ه مبه‌عنوان 

کلمۀ بسیط د رهمۀم عان یبه کر رافته و ه مد رجزءا وّل و دوم 

 ن‌یمتوان شاهدیا ز سار به‌عنوان کلمۀ بسیط 
ً
ترکیبات، ظاهرا

‌یم توان دربراۀ سار به‌عنوان جزءا وّل 
ً
یافت و همین ار ظاهرا

ترکیبات گفت. آن‌چه هست شواهدیسا تا ز سار به‌عنوان 

 ترکیباتم لکا‌یند.م ع هذ اد ر
ً
جزء دوم ترکیبات یکه عدمتا

دادها‌ند،  توسعه  به‌وساطۀق یاس   ار  کلامت نوع  ا یسراین  ف

به‌طوری که ش رامآن‌ه ابس رایبیشا ز آن چیزیسا ت کها ز 

ایرانم ییانه بهدیسر ام هسا‌ت و با این ‌همه ش رامآن‌ه ادق ربال 

سر بسا رایندکسا ت، به‌طوری که بای دگفت سار د رف یسرا

گونۀم شروطِ سرسا ت.ا ز کلامت یکه د رصفحاتق بل فهرست 

شد، شای دفقط جزء دوم نگونسار ار بایا دزا صل یدیگر غیرا ز 

-sāraا یران یبساتان بهح ساب آورد ومم کنسا ت شرمسار و 

سنگسار  اره مبتوانم شتقا ز هامن سارِ نگونسار یا ازا صل ی

سا ت  مم کن که سا تم به م کلمها‌ی رخسار  شمرد.  دیگر 

دارصل یک ترکیب عطف یبوده‌باشد، یعن ی»رخ وراس « )امنن د

سر و رو(، و شخسار و خشکسار و نمکسار کلامتا‌ین دنوتر، 

 تحلیل نادسرت کلامتام ینن دکوهسار و چشمه‌سار 
ً
کهحا تاملا

ا این هر دو عمال(  )ی -زار  ب اکلامت دارای پسون د یاقم ایسه 

موجباس ختن آن‌ه اشدهسا‌ت، گرچه یکحا تامل ها مین 

و  »سو«  معنای  سار  خشکسار،  و  شخسار  د ر که  سات 

»جهت«اسر‌یم ار نده )امنن دآن‌چه دربراۀ نگوسار و نگونسار حاتامل 

 به پسونم دکان تحوّل یافته بودهسا‌ت. د رهر 
ً
داده‌شد( وم جازا

دواح لت، به یکم عنایم حدود‌یم توان وجود پسونم دکان 

-سار ار د رفدق یسرای متصدیق کرد. همین‌یم ار توان دربراۀ 

اندک‌ کلامتام ینن ددیوسار و زنگی‌سار و زاغ‌سار گفت که 

سار د رآن‌ه انیزم عنای ینزدیک به پسوندهایم شابهت پی اد

کرده بودهسا‌ت. با این فرض، د رکلامتم ورد بحث به دو سار 

گونۀ  فیسرا(  )د ر و  »سر«  بهم‌عنای  سار  شد:  ئاق ل  ‌یمتوان

مشروطِ سر که د ربعض یکلامت،ام نن دزنگی‌سار، کرابردی 

امنن دکرابرد پسوندهایم شابهت یافته بوده و د رکلامتام ینن د

بهم‌عنای  سار  و  ام نن دپسوندهایم کان،  کرابردی کوهسار 

»سو« و »جهت« د رنگوسار و نگونسار )و شای دد ربعض ی

کلامت دیگر فهرست( کها گر خشکسار و شخسار  ارها مز آن 

ا ز آن پسونم دکان ید‌یمریافتها‌ن د
ً
نوع بهح ساب آوریم،حا تاملا

که دا رصلم عنای »جهت«‌یم داشتهسا‌ت.15ا ین‌که د ربعض ی

 sarda- ا دز  باش  یّق

دومم شت جزء  زنگی‌سار  ام نن د کلامت

 شایستۀ طرح کردن نیست.
ً
بهم‌عنای »نوع« و »گونه«حا تاملا

ا	ین هامن لغتسا ت که بعض یبدون آن‌که بهق واع دتغییر درجۀم صوّت‌ه ا .14

)آبلاوت( توجّه دسرت داشته‌باشند،ا صل خایسک ف ار یسراد رآن جستها‌ن د

وم توجّه نبودها‌ن دکه تغییر درجۀم صوّت‌هاق اعدها‌ی صرفسا یت و ن‌یمتوان 

یک صورت -āyaska* دا ریران یبساتان فرض کرد، ب‌ یآن‌که به -ayahا یران ی
بساتان پس‌وندیا فزوده شده‌باش دکه تغییر درجۀم صوّت ار توجیه کند.ا ین 

امّدقمت‌یترین چیزیسا ت که دق رواع دآبلاوت بای ددانست.



 بها ین 
ً
دربراۀا صل هندی‌وراوپای یکلامت سر و سارر جوع نویسنده عدمتا 	.15

کتاب بودهسا‌ت: 

	 A. J. NUSSBAUM, Head and Horn in Indo-European, Berlin, 1986. 
م عروفا و دربراهٔ نام 

ٔ
نظر فعل ینویسنده ب اآارء یوزفرام کورات نیز داقم رله 	

قفاقزا ختلاف دراد. با ایناح ل، آناقم له دا رینم سأله نیز،ام نن ددیگرم سئال 

طرح‌شده د رآن، هنوز هاح مئزا هّمیتّ بسسا رایت:

	 J. Markwart, "Woher stammt der Name Kaukasus," Caucasica, 6, 42ff.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

زندگی 

از دوران کودکی او آگاهی در دست نیست. از دورۀ نوجوانی 

تحت تعلیم چیوی‌زاده عبدی چلبی قرار گرفت. با راهنمایی 

کاتبِ  960ق  در  رسید.  کاتبی  منصب  به  او  حمایت  و 

961ق  در  شد.  محمّدپاشا،  صوقللی  روم‌ایلی،  بیگربیگ 

به‌همراه سلطان سلیمان به سفر نظامی نخجوان رفت. با به 

کاتب  972ق،  در  محمّدپاشا  صوقللی  رسیدن  صدارت 

و  شد  صدراعظم  اسرار  کاتب  همزمان  و  همایون،  دیوان 

موقعیتّ مهمّی در دیوانسالاری عثمانی یافت. در 973ق 

همراه سلطان سلیمان راهی سفر نظامی زیگتوار )سیگتوار( 

شد و به دلیل انجام خدمات شایسته، از طرف سلطان به 

مقام »متفرقه« و »زعامت« منصوب شد. در 8 محرم 978 

اب« و در 3 رمضان 981 »نشانجی« شد. در 9 
ّ
»رئیس‌الکت

به  را  ـ  منشآت‌السلاطین  ـ  خود  معروف  اثر   982 شوال 

تقدیم   )1595-1574  /1003-982 )حک.  سوم  مراد  سلطان 

شد.  برکنار  کار  از  و  مغضوب  بعد،  سال  یک   کرد. 

در جمادی‌الاوّل 985 سنجاق‌بیگ سمندریه شد و در 988 

 989 محرّم  در  گمارده‌شد.  منصب  این  به  قسطمونی   در 

به استانبول فرا خوانده‌شد و برای بار دوم »نشانجی« شد. 

رستم‌پاشا  صدراعظم  دختر  با   990 ربیع‌الاوّل   12  در 

درگذشت  استانبول  در   991 صفر   21 در  و  کرد  ازدواج 

.)BABINGER, 118; TDV, 12/396-397(

آثار

ون‌بیک چند اثر به رشتۀ تحریر  61. منشآت‌السلاطین. فرید

درآورده‌است که مهم‌ترین آن‌ها منشآت‌السلاطین است. در 

رسمی  مکتوبات  از  مورد   1880 تعداد  معروف،  اثرِ  این 

وین  مربوط به دورۀ عثمانی و قبل آن را یک‌جا جمع و تد

کرده‌است. این اثر در سال‌های 1264-1265 و 1274-

شده‌است  چاپ  استانبول  در  جلد  دو  در  قمری   1275

که  افندی  مصطفی  سلانیکی   .)299-298  :1391 )صالحی، 

ون‌بیک بوده، دربارۀ این اثر می‌نویسد:  هم‌عصر فرید

ون  عرض شدن منشآت‌السلاطین، تألیف میرتوقیعی فرید

 ـدام  نشانجی  ون‌بیک  فرید همایون.  حضور  به  عصر، 

 بلیغ به‌طوری 
ّ
ت با جد

ّ
علوّه  ـ تاریخ مزبور را چندین مد

آل‌عثمان  حضرات  نامه‌های  که  بود  کرده  وین  تد و  جمع 

وقوعات  و  رای صائب  و  تدبیر  حُسن  و  ه ـ 
ّ
 ـرحمهم ‌الل

سائره که در هنگام سفر و حضر از طرف اولیای دولت سر 

زده بود و نامه‌های همایون که به اعدای دین فرستاده بودند 

ۀ 
ّ
سُد به  دولت  و  دین  اعدای  طرف  از  که  نامه‌هایی  و 

ابتدای سلطنت عثمان غازی  از  بود، چون  آمده  سعادت 

سابقه  زمان  وقایع  و  کرده  مرور  سال  سیصد  الآن،  الی 

 منسی شده متروک و پریشان شده بود، چندین 
ً
بالمرّه نسیا

سال با تقیدّ تمام، ارباب کمال و اصحاب طبع و شعرا را 

با رعایت و اکرام جذب و جلب کرده و هزار و هشتصد 

و هشتاد نامه و دفاتر منازل به دست آورده و عهدنامه‌های 

احوال  به  ق 
ّ
متعل پادشاه  در دورۀ سلطنت هر  که  همایون 

نصرالله صالحی
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

مملکت و امور دولت نوشته شده بود و از طرف سلطنت 

ام 
ّ
ار و به شاهان قزلباش و به حک

ّ
ف
ُ
سنیۀّ عثمانیهّ به ملوک ک

دیار شرق و غرب فرستاده مبادله کرده بودند، پاک‌نویسی 

شده از مطالعه‌اش قوّت قلب حاصل می‌گردید، و دوران 

نظیر او را ندیده و نشنیده بود؛ و هر جلدی از آن تاریخ، 

حکایت ایاّم یک سلطنت بود، و الی زمان سلطنت سلطان 

ت خلافته ـ پانزده جلد تاریخ شده 
ّ
 ـخل مراد‌خان ]ثالث[ 

و همگی اینها را یک جلد نموده که زیاده از دویست و 

پنجاه جزء یک کتاب عظیم‌الحجم شده بود و با حُسن خط 

دستیاری  به  رسانیده،  اتمام  درجۀ  به  بسیار  مصرف  و 

عرض  پادشاهی  جناب  به  صدراعظم،  محمّدپاشای 

دو؛  و  هشتاد  و  نهصد  سنۀ  شوّال  نهم  فی  گردید؛ 

تاریخ سال  تسمیه شده عدد حروفش  منشآت‌السّلاطین 

و  نیست  شبهه   
ً
قطعا بودنش  بی‌بدل  در  و  گردید.  واقع 

پسندیدۀ عالم شد، ولی چون در مقابلش اکرامی نگردید، 

گویا چندان معتبر به نظر نیامد و عقلای دوران درین باب 

حیران ماندند. )سلانیکی، 1389: 219( 

بسیاری از نامه‌ها و معاهدات مندرج در منشآت‌السلاطین 

مربوط به روابط ایران و عثمانی است. بدین شرح:

به سلطان اورخان غازی و  نامۀ شیخ حسن جلایری  ج1	

شاه  به  غازی  مرادخان  سلطان  نامۀ  )1/73(؛  آن  پاسخ 

ایران، اویس شاه )1/89(؛ فتحنامۀ سلطان مراد غازی به 

شاه عجم، اویس شاه، به‌مناسبت فتح ادرنه )1/91(؛ نامۀ 

بایزید  یلدرم  سلطان  به  پاشا،  قره‌یوسف  ایران،  شاه 

ی تیمور به آذربایجان )1/116(؛ نامۀ امیرتیمور 
ّ
دربارۀ تعد

احمد  سلطان  نامۀ  )1/118(؛  بایزیدخان  سلطان  به 

منصور  شاه  نامۀ  )1/122(؛  بایزید  سلطان  به  جلایری 

برادر شاه شجاع، شاه شیراز، به سلطان بایزید )1/133(؛ 

سلطان  به  خلیل،  سلطان  شیروان،  حاکم  محبتّ‌نامۀ 

محمّدخان غازی )1/148(؛ تهنیت‌نامۀ جهانشاه میرزا به 

به  شیروان  نامۀ حاکم  )1/159(؛  ثانی  مرادخان  سلطان 

سلطان مرادخان ثانی )1/169(؛ ضراعت‌نامۀ جهانگیربن 

عثمانی قره قویونلو به سلطان مرادخانی ثانی )1/207(؛ 

نامۀ سلطان محمّد فاتح به شاه ایران، جهانشاه میرزا، 

)1/216(؛ نامۀ شیروانشاه به سلطان محمّد فاتح )1/219(؛ 

نامۀ تبشیر فتح استانبول از سوی سلطان محمّد فاتح به 

ایران،  شاه  نامۀ  )1/237(؛  میرزا  جهانشاه  ایران،  شاه 

تسخیر  دربارۀ  فاتح  محمّد  سلطان  به  جهانگیرمیرزا، 

سلاطین  به  فاتح  محمّد  سلطان  نامۀ  )1/244(؛  بغداد 

اعجام )1/250(؛ نامۀ سلطان محمّد فاتح به شاه ایران، 

شاه  نامۀ  )1/255(؛  موره  فتح  دربارۀ  میرزا،  جهانشاه 

ایران، جهانگیرمیرزا، به سلطان محمّد فاتح در هنگام 

خصومت با اوزون حسن )1/266(؛ نامۀ اوزون حسن 

به سلطان محمّد فاتح بعد از اعدام شاه ایران، جهانشاه 

میرزا، و پسرش )1/268(؛ نامۀ اوزون حسن به سلطان 

محمّد فاتح دربارۀ فتوحات )1/269(؛ نامۀ مباهات‌گونۀ 

)1/271(؛ جواب  فاتح  محمّد  به سلطان  اوزون حسن 

در  آق شمس‌الدین  نامۀ  )1/271(؛  فاتح  محمّد  سلطان 

به  عزیمت  هنگام  فاتح  محمّد  سلطان  رؤیای  تعبیر 

جنگ با اوزون حسن )1/274(؛ حکم شریف سلطان 

هنگام عزیمت به جنگ با اوزون حسن )1/275(؛ نامۀ 

بایقرا،  حسین  خراسان،  شاه  به  فاتح  محمّد  سلطان 

سلطان  فتحنامۀ  )1/276(؛  حسن  اوزون  انهزام  دربارۀ 

)1/278(؛  حسن  اوزون  شکست  از  بعد  فاتح  محمّد 

سلطان  به  بایقرا،  حسن  خراسان،  پادشاه  محبتّ‌نامۀ 

به  یعقوب  سلطان  نامۀ  )1/298(؛  غازی  بایزیدخان 

سلطان بایزیدخان غازی )1/300(؛ جواب نامۀ پیشین 

بایزیدخان  سلطان  به  یعقوب  سلطان  نامۀ  )1/302(؛ 

)1/308(؛ جواب  قویونلو  آق  بایندر  قتل  درباره  غازی 

سلطان  به  بایزید  سلطان  نامۀ  )1/310(؛  پیشین  نامۀ 

پیشین  نامۀ  جواب  )1/316(؛  بایسنقرمیرزا  و  یعقوب 

)1/318(؛ نامۀ والده بایسنقر میرزا به سلطان بایزیدخان 

به  آق‌قویونلو  احمدبک  تضرّع‌نامۀ  )1/320(؛  غازی 

)1/324(؛ جواب‌نامۀ سلطان  بایزیدخان غازی  سلطان 

بایزیدخان غازی به علی‌بک و سایر امرای آق قویونولو 

به  بدلیسی  ادریس  انشای  با  احمدشاه  نامۀ  )1/325(؛ 

شاه  رستم  شکست  از  بعد  غازی  بایزدخان  سلطان 

سلطان  سوی  از  اسماعیل  شاه  نامۀ  جواب  )1/326(؛ 

برای  صوفیان  زیارت  منع  دربارۀ  غازی  بایزیدخان 

پیشین  نامۀ  به  بایزید  پاسخ  )1/338(؛  اردبیل  زیارت 

بایزید  به  اسماعیل  شاه  از  دیگر  نامۀ  )338-1/339(؛ 

دربارۀ رفع منع زیارت صوفیان )339-1/340(؛ پاسخ 
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سلطان  نخست  نامۀ  )1/340(؛  پیشین  نامۀ  به  بایزید 

سلیم به شاه اسماعیل )351-1/353(؛ نامۀ دوم سلطان 

سلیم به شاه اسماعیل )354-1/355(؛ نامۀ سوم سلطان 

شاه  جواب  )355-1/356(؛  اسماعیل  شاه  به  سلیم 

اسماعیل به سه نامۀ سلطان سلیم )356-1/357(؛ نامۀ 

)357-1/358(؛  اسماعیل  شاه  به  سلیم  سلطان  چهارم 

سلیمان  سلطان  شهزاده  به  چالدران  فتح‌نامۀ  متن 

)358-1/359(؛ پاسخ شهزاده به نامۀ پیشین )1/359(؛ 

متن فتح‌نامۀ چالدران به خانِ کریمه از سوی سلطان 

)1/362(؛  پیشین  نامۀ  پاسخ  )359-1/361(؛  سلیم 

تضرّع‌نامۀ شاه اسماعیل به سلطان سلیم بعد از جنگ 

)364-1/366(؛ تضرّع‌نامۀ خواجۀ اصفهانی  چالدران 

به سلطان سلیم بعد از جنگ چالدران )367-1/368(؛ 

)382-1/383(؛  مازندران  به حاکم  فتح‌نامۀ مصر  متن 

)383-1/385(؛  مازندران  به حاکم  فتح‌نامۀ مصر  متن 

)385-1/392(؛  شروان  حاکم  به  مصر  فتح‌نامۀ  متن 

د 
ّ
مجد نامۀ  )392-1/393(؛  پیشین  فتح‌نامۀ  به  پاسخ 

تبریک‌نامۀ  )1/395(؛  شروان  شاه  به  سلیم  سلطان 

از  ۀ عراق 
ّ
فتح خط به‌مناسبت  پادشاه هند،  مظفرخان، 

به  ارسالی  نامۀ  )395-1/397(؛  سلیم  سلطان  سوی 

حاکم گیلان دربارۀ شایعۀ فوت شاه اسماعیل )1/447(؛ 

)1/478(؛  شاه طهماسب  به  سلیمان  تهدیدنامۀ سلطان 

)1/506(؛  آماسیه  در  شاه  وکلای  به  صدراعظم  نامۀ 

برقراری  برای  آماسیه  در  طهماسب  شاه  تضرّع‌نامۀ 

به شاه طهماسب  نامۀ سلطان سلیمان  )1/507(؛  صلح 

دربارۀ قلعۀ قارص )1/512(؛ نامۀ سلطان سلیمان به شاه 

پاسخ  )1/513(؛  ایران  به  بایزید  فرار  دربارۀ  طهماسب 

پیشین  نامۀ  به  دوم  پاسخ  )1/516(؛  طهماسب  شاه 

)1/518(؛ نامۀ سلطان سلیمان به شاه طهماسب برای رفع 

پاسخ  )1/521(؛  محروسه  ممالک  در  »شربتخانه«‌ها 

سلطان سلیمان به شاه طهماسب )1/523(؛ تبریک‌نامۀ 

جامع  مسجد  بنای  پایان  به‌مناسبت  طهماسب  شاه 

نامۀ  )1/527(؛  پیشین  نامۀ  پاسخ  )1/524(؛  سلیمانیه 

به  او  دعوت  هنگام  طهماسب  شاه  به  سلیمان  سلطان 

جنگ )1/529(.

ایران  ممالک  تسخیر  دربارۀ  وستان  هند پادشاه  نامۀ  ج2	

عثمان‌پاشا،  به  خطاب  سلطان  شریف  امر  )2/67(؛ 

فرمانده سفر نظامی شرق )2/116(؛ امر شریف سلطان 

خطاب به سنان‌پاشا، فرمانده سفر نظامی شرق )2/123(؛ 

امر شریف سلطان خطاب به درویش‌پاشا، فاتح شروان 

)2/124(؛ نامۀ همایونی به درخواست شاه عباّس برای 

به  همایونی  نامۀ  )2/157(؛  صلاح  و  صلح  استقرار 

صلاح  و  صلح  استقرار  برای  عباّس  شاه  درخواست 

حاکم  دربارۀ  عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/160(؛ 

از  بعد  عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/162(؛  گیلان 

دربارۀ  عباّس  به شاه  همایونی  نامۀ  )2/165(؛  مصالحه 

مواد صلح )2/169(؛ متن عهدنامۀ ارسالی همایونی به 

شاه  به  علی‌پاشا  وزیراعظم  نامۀ  )2/170(؛  عباّس  شاه 

عباّس )2/173(؛ پاسخ صدراعظم مرادپاشا به نامۀ شاه 

عباّس )2/175(؛ نامۀ صدراعظم مرادپاشا به شاه عباّس 

)2/178(؛ پاسخ صدراعظم سنان‌پاشا به نامۀ شاه عباّس 

دربارۀ حاکم گیلان )2/179(؛ نامۀ صدراعظم مرادپاشا 

ه‌وردی‌خان )2/183(؛ نامۀ 
ّ
به وزیراعظم شاه عباّس، الل

صدراعظم عثمانی به محمّدمیرزا فرزند شاه طهماسب 

)2/184(؛ پاسخ صدراعظم ایران دربارۀ مواد مصالحه 

ایروان  حاکم  به  سنان‌پاشا  صدراعظم  نامۀ  )2/185(؛ 

دربارۀ  عباّس  شاه  به  سنان‌پاشا  سردار  نامۀ  )2/187(؛ 

نقض عهد )2/188(؛ پاسخ صدراعظم علی‌پاشا به نامۀ 

به شاه  نامۀ صدراعظم علی‌پاشا  )2/190(؛  شاه عباّس 

عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/192(؛  محمّد خدابنده 

نامۀ  )2/199(؛  عباّس  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/195(؛ 

سنور  و  ود  حد قطع  دربارۀ  عباّس  شاه  به  همایونی 

)2/202(؛ نامۀ همایونی به شاه طهماسب برای تحویل 

شهزاده بایزید )2/205(؛ نامۀ شاه طهماسب به سلطان 

نامۀ  )2/210(؛  بایزد  شهزاده  تحویل  دربارۀ  سلیمان 

درخواست صلح از طرف همایونی به شاه صفی بعد از 

فتح بغداد )2/210(؛ تهدیدنامۀ سلطان مراد رابع به شاه 

صفی بعداز فتح بغداد )2/216(؛ نامۀ شاه صفی درباب 

ود و ثغور )2/216(؛ متن عهدنامۀ تقدیمی شاه صفی  حد

همراه با هدیه )2/216(؛ نامۀ همایونی در پاسخ به نامۀ 
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مشعشع،  حاکم  به  همایونی  نامۀ  )2/217(؛  صفی  شاه 

امراء  به  استمالت‌نامۀ همایونی  )2/234(؛  سیدّ سنجار 

گرجستان در شکایت از شاه ایران )2/235(؛ نامۀ شاه 

شده‌است  ارسال  سلطان  موسی  سفارت  با  که  ایران 

پناهنده  از  بعد  ایران  شاه  به  همایونی  نامۀ  )2/237(؛ 

شدن شهزاده بایزید به ایران )2/240(؛ شفاعت‌نامۀ شاه 

ملاطفت‌نامۀ  )2/242(؛  بایزید  شهزاده  دربارۀ  ایران 

همایونی در پاسخ به نامۀ شاه عباّس )2/244(؛ نامۀ شاه 

به  )2/247(؛ جواب سامی  فرهادپاشا  به سردار  عباّس 

نامۀ  )2/247(؛ جواب  اخسخه  دربارۀ  عباّس  شاه  نامۀ 

شاه که به سردار مأمور فتح ایران نوشته بود )2/249(؛ 

نامۀ همایونی در پاسخ به نامه و پیشکش حاکم گیلان، 

خان احمدخان )2/250(؛ نامۀ همایونی در پاسخ به نامۀ 

شاه عباّس )2/252(؛ نامۀ همایونی در پاسخ به رجانامۀ 

شاه عباّس برای استقرار صلح و صلاح )2/255(؛ پاسخ 

همایونی به نامۀ شاه عباّس )2/260(؛ نامۀ همایونی به شاه 

ایران دربارۀ جلوس همایونی )2/263(؛ نامۀ همایونی به 

شاه عباّس دربارۀ رفع اختلاف میان خان ازبک و حاکم 

عباّس  شاه  به  پاشا  مقام  قائم  مکتوب  )2/267(؛  بخارا 

دربارۀ استقرار صلح و صلاح )2/268(؛ نامۀ همایونی 

)2/463(؛  رافضی  بطلان مذهب  در  به شاه طهماسب 

همایونی  جلوس  دربارۀ  ایران  شاه  به  همایونی  نامۀ 

)2/468(؛ پاسخ نامۀ پیشین )2/471(.

برای  منابع  مهم‌ترین  دستورالانشاء  و  منشآت‌السلاطین 

آگاهی از مکاتبات رسمی سلاطین عثمانی با فرمان‌روایان 

دیگر کشورها، از جمله ایران است. دستورالانشاء در شمارۀ 

پیشین همین نشریه معرفی شد. منشآت‌السلاطین از زمان 

برخی  بوده‌است.  ایران  در  تاریخ  اهل  توجّه  مورد  انتشار 

است.  موجود  ایران  کتابخانه‌های  در  آن  نسخه‌های 

به‌ویژه  بوده‌اند،  درگیر  عثمانی  مسایل  با  که  دولت‌مردانی 

به  بارها  بوده‌اند،  ود  حد تحدید  مذاکرۀ  مسئول  که  کسانی 

میرزا  کرده‌اند.  استناد  اثر  این  معاهدات  و  مکاتبات 

محبعلی‌خان، که در سال 1291 قمری به‌عنوان نمایندۀ ایران 

راهی  تحدید  دوم  کمیسیون  مذاکرات  در  شرکت  برای 

به اسلامبول  بعداز ورود  اسلامبول شده‌بود، می‌نویسد که 

عای مأموریتّ خود و 
ّ
»چون هیچ‌گونه اسبابی برای اثبات مد

مدافعۀ دعاوی مأمور عثمانی در دست« نداشت،  نزدیک به  

 به 
ً
سه ماه در »شروع مذاکره، بهانه‌جویی و تعویق کرده باطنا

با  او  گردید«.  مشغول  مراتب  این  لازمۀ  اسباب  تحصیل 

تواریخ  »همه‌جوره  اسلامبول  کتابخانه‌های  در  جست‌وجو 

و  بغداد  وزرای  تواریخ  و  آخر،  تا  اوّل  از  عثمانی،  دولت 

اغلب  حاوی  که  ون‌بیک  فرید منشآت  و  اکراد  شرفنامۀ 

نوشتجات و نامجات دولتین بود« را یافت و مطالب مهم و 

مرتبط آن‌ها را برای استناد »بیرون‌نویس« کرد )روزنامۀ مأموریتّ 

اسلامبول، 183؛ محبعلی‌خان، 1400: 28(.

خواست  »درویش‌پاشا  می‌نویسد:  دیگر  جای  در 

صورت عهدنامۀ شاه عباّس را بیرون بیاورد که به حمایت 

کتاب  در  اگرچه  است،  بوده  مصرّح  او  بودن  عثمانیهّ 

ون‌بیک صورت آن را پیش‌تر خوانده  مجموعۀ منشأت فرید

مأموریتّ  )روزنامۀ  بودم«  کرده  حاضر  نیز  را  آن  جواب  و 

عثمانی،  نمایندۀ  ادعاهای   
ّ
رد در  همچنین   .)22 اسلامبول، 

قه به دولت 
ّ
درویش‌پاشا، می‌نویسد: »یکی از اراضی متعل

ود سلطان سلیمانی، ولایت قارص  به مقتضای حد ایران 

به  ایران،  در  بایزید  استرداد شاهزاده  هنگام  در  که  است 

منشآت  مجموعۀ  در  آن  که سواد  نامۀ مخصوصی  موجب 

را  قارص  سلیمان،  سلطان  است،  موجود  ون‌بیک  فرید

بعلاوۀ یک میلیون و دویست هزار تومان وجه نقد به دولت 

ایران واگذاشته است...« )همان، 104(. در جای دیگر، با 

استناد به منابع عثمانی می‌گوید: »به قراری که از تواریخ 

منشآت  مجموعۀ  در  مسطوره  نامجات  و  عثمانیهّ 

ون‌بیک مفهوم می‌شود می‌توان گفت که قارص داخل  فرید

در سمت  ایران  قدیمۀ  ود  و حد بوده  ایران  قدیمۀ  ود  حد

سلیمانیه از نزدیکی اربیل می‌گذشته« است )همان، 107(. 

محبعلی‌خان در برخی رساله‌ها و لوایحی که در دفاع از 

مکاتبات  و  اسناد  به  نوشته،  ایران  ثغور  و  ود  حد

محبعلی‌خان،  )نک.  کرده‌است  استناد  منشآت‌السلاطین 

1400: 28، 80،89، 103، 104، 126(. وی در یکی از نامه‌های 

از   )1294 محرم   29( خارجه  وزارت  دایرۀ  رئیس  به  خود 

تهران  به  ون‌بیک«  فرید منشآت  کتاب  جلدین  »فرستادن 

ت 
ّ
به‌عل منشآت‌السلاطین   .)127 )همان،  می‌دهد  خبر 
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ایران در متون و منابع عثمان

ی
ح

صال
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ن

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

میان  منعقده  عهدنامه‌های  متن  و  نامه  صدها  بر  اشتمال 

از  آگاهی  برای  کم‌نظیر  منابع  زمرۀ  در  عثمانی،  و  ایران 

تاریخ روابط دو کشور است.

منابع

ـ ـه )1391(. تاریخ‌نـگاری و مورّخان عثمانی. ـ
ّ
صالحـی، نصرالل

تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.

ـ سالنیکی مصطفی افندی )1389(. تاریخ سالنیکی )1008-ـ

971(. ترجمـه از ترکـی عثمانـی: حسـن بـن علـی. تصحیح و 

ه صالحی. تهران: طهوری.
ّ
مه: نصرالل

ّ
مقد

ـ میـرزا محبعلی‌خـان ناظـم الملـک مرنـدی یکانلـو )1400(. ـ

ملاحظـات و محاکمـات )چهـار لایحـه در تحدیـد حـدود 

ه 
ّ
ایـران و عثمانی، 1294-1292ق(. تصحیـح و تحقیق نصرالل

صالحی. تهران: طهوری.

ـ ــــــــــــــ . روزنامۀ مأموریتّ اسلامبول. این اثر از سوی ـ

موسّسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دست انتشار است.

ـ یـا ـ منشآت‌السالطین  )1265-1264ق(.  فریدون‌بیـک 

مجموعۀ منشآت فریدون‌بیگ. استانبول: دارالطباعت‌العامره. 

ــ Babinger, Franz (1992); Osmanli Tarih Yazarlari ve Es-
erleri, Çeviren, Coșkun Üçok, Ankara.

ــ Özcan. Abdülkadir, “Feridun Ahmed Bey”. TDV İslâm 
Ansiklopedisi, vol. 12, p. 396-397.
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